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انتشار ات فر <ی 
نشانی: تهر ان - خیایان لاله زار ءقابل پیرایش باساژ اخوان 


چاپ سوم 





این کتاب در ۰ ۰ ۰ ۲ نسحه بسرمایه موسسه مطبوعائی فر خی 
در چاپ فاروس ایران ره چاب زر سیده است 


زند دی و نار نویسنده 


عده‌ز بادی‌آزمر دم ایر ان‌ژانلافیت رامیشناسند . با کذاب‌حاضر : در 
همه آثاراو بفادسی ترحمه شده‌است . «ره‌یگردیم گل نسر ین بچینیم » مور د 
استقبا لی‌بی سابقه قرار گرفته‌و «رذفرانس» نأیاب شده‌ات . زیرا حرفها . 
دردهاو آرژوهای 2م4ملل‌ محر وم بهوم شیبهست . زیر | ژان‌لافیت سر‌اینده :وت 
مقأو مت ملت‌فر انسه وازجی, ءهای در عشان این اهصت است . زیر | ملت ابران 
نیز .دوران »مادمت و بیکار بزر گی‌را میگذراند وبهمین مناسبت آثارلاقیت ؛ 
کتا بهایش که‌در عین‌حالزند گی‌اوست. برای‌ما مورت‌راهنمای‌مرارزه وسرمشق 
زند گی‌در میاید. 

زان‌لافیت بسال ۰ ۷ دردوردو نی : ازایالات جنوبت فرانسه ید نها 
آهد. ۳ جهارده سالگی‌میان دهفا نان همر «ست. در بر دو بیشه فنادی‌را آمو حعت 
که‌ابتدادر جندشهر فرانه وسیس‌درپادیس به آآن»شنول‌شد ,فدل از نخمتن‌جنك 
حم | نیو بهء‌داز آن‌در مبارزات گونا گون کار گران بارس واقدامات عمو هی 
بخاطر صلح: فعالانه شر کت‌جست . 

درسال ۱۹۳۲ بعضویت « لهضت جهانی مبارژه باجنگ > که بدست 
هان ف بار بوس ودومن رولان تأسیس یافته بود در آمد.در سال ۱۹۳۵ 
به میدن جناث بسیج شدودرزوگن ۱۵۹۶۰ بدست | لما نها اسیر افداد . در توامیر 
هما سال‌از اسارت گر بخت‌تادر مبارزه بنها نی بر ضدآشفا لگران».هه, اه‌مر دا نیکه 
ازهمان‌نخستن روزفاجمة‌فر انسه بخاطر آزادیوشرف قیام ک ده بودند , تلاش 
کند.درماه‌مه ۱۹6۲ توسطپلیس فر انسه‌دستگیر‌شد. پلیس‌اورابه کشمایو تسلیم 
کر دو گشتابو یکسال, درانتظارعبر کشیدن ازیکی از «نزدیکانو اطرافیان 


ص ۳ 

ژالدو کلو»اورااز زندا نی بز ندان دیگر و ازمها بل هیر ی ,هد ر دیگر فرستاد ۰ 

ژان‌لافیت ۰ سر گردانی ۰ تشویش‌وشکنجه‌های ایندوره راهم در کتاب 
«بازمیگردیم گل اسر ین بچينيم » وهم‌در کتاب حاضر , بشکلی بسیآرز نده‌ومو ثر 
بیان کرده است . ۰ 

کشدایو اغلبآزو مییر سید : 

- مگرشما از دومتان آقای‌ژالدو کلو نبودید ؟ 

واو جوان‌میداد : 

جرا بهه‌ین علتشمابا یدمطم‌نن باشید که‌من‌يك کلمه‌حرف نخوآهم‌زد. 
۱ گشتا بودر نومیدی وخشم‌فراوان از ناتوانی خویش . درمادس ۱۹6۳ 
ژانلافیت رابه‌بازداشتگاه معروف«موتهوزن» وسس‌ازمدتیاز آنجابه دابنسی» 
فرستاد . مأمور آلمانی بابی‌اعتنائی تحريك کننده‌ای میگفت : 

9 شمارابجائی خواهیم‌فر ستاد که کسیز نده‌از آ نجاباز نمیگردد : 

زان لاقیت زنده باز گشت و کتاب« زند گان» رانوشت . او دردل 
بازداشتگاه مر لك نیز دست ازمیارزه نکشید. اوست که‌زیر دیوار کوره‌های ‏ دمسوز 
نهسّت مقادمت زندا نیان‌راتشکیل‌داد ووسائل‌ار تیاط باد نیاای‌خارر جاز اردو گاه 
اسیر ان رافراهم کرد ۰ و بخاطر همین کوشهم‌ای بیدریع بود هدر رورهای‌فیام 
اسیران؛ به‌سمت«ر ئیس کمیته بن| لمللی بازداشتگاها بنسی»ا نتخاب‌شد.ژانلافیت 
درپایان‌دومین‌جنك‌جها نی بدر بافت نشان‌معاومت‌وفرمان لزیون‌دونور؛عا لیتر ین 
نشا نهای‌دو لتی‌فرانسه .نائل آمد . ۱ 

نخستن اثرادبی او کتا بی‌است کها نون تر جمه‌اش‌رایدست دار ید ۰ این 
کتاب‌محصول باد گارهای نوضت:قادمت ؛ دلهره‌ها. تشویشها و دشواریهای 
مبارزه مخعی ور نجهاو مصائب ار دو گهای‌نازی است. سیمأی‌مخهوص آثار 
ژانلافیت‌روح صرشار ازامیدو خوش بینی اوست که‌در تار یکتر ین امعظات وفایم 
تاریخی» دریأس‌انگیزترین صحنه‌های‌پیکارمیدر خشید . در کتاب حاضر ؛ در 
* بر میگردیم گل نس ین بچينيم « ودر درزفرآنس» دردست گشتا بوی حللاد ,زین 
برجه‌ای‌سنت آسیز , درمعا بل کوره ای | ده‌سوز . اطمینان::فردا »اعتةادبه پیروزی 
انسان‌وشکست فاشیسم محوراساسی مباحث راتشکیل میدهد و این‌اطمینان و 
اعتقادقبلازهمه دردل‌خودنویسنده جا گرفتههو همراء‌يك جورفروتنی وبرهیز 
از تظاهر هر کسی‌را کهبه‌او نز ديك شودتحت تأ یر قراد مدد‌هد . یکی ازدوستان 
وهمکارانژٌانلافیت میگفت که‌قهر مان اصلی کتاب «برمیگردیم گل‌نسرین بچينيم» 
خود نو سندهاست واوست که بیش ازهر کس دیگر برای انهدام بر جهای فر ستنده 
«سنت آسیز » تقلا کر دهاما و فی‌همین موضو ع راباخودش‌درمیان گذاشتم, جواب 


۵ 

مستقیمی بسئوالم ندادو بجای آن: دربارء کثاب ] بنده‌اش‌حر فزد. با | فسوس‌میگفت 
که فرصت ‌نوشتن برایش نماند, , کتاته« سرهنك‌مارسو»درواقم توی‌مفزش تمام 
شده. اماهنوزروی کاغذ‌نیامده‌است .طوری‌حرف‌ميزد که‌انگاد این‌موضوع که 
شبا نه‌روزممکن نیت بیش از بیست وجهارساعت با شد تعصیر اوست . 

زان لاقیت از آن‌مردان نادری است‌مر دم‌وقتی نام کوچکش رابرزیان 
میأور ندو بخصوص وقتی‌اودا بهمین نام‌میخوانند ۰ احساس‌غرورمی کنند و بر‌خود 
میبالند. من بارهاشاهد بوده‌ام کهيك‌غییت کو تاه‌ژانلافیت ۰ دوستانوهمکار انش 
رادرچه ناراحتی میگذارد . مثل‌اینکه‌همه خودشانرا گناهکار میدانند ازینکه 
دژان» فیبت کر دهو با مجیوز سفر شده است. ده کسی»یر ی بهانه‌ای حرف 
رایجائی «یکشد کهلااقل یکباد بگو ید : «ژان‌نیست» و لهن‌چنین آدمی تشر 
انگیز است . بعدزمانی میرسد که‌همه مثل روزهای‌عید؛ بهم تبر يك میگو ید : 
«رّآن‌فر دا خواهد آمد» البته همه درعمیت اشخاص بمشه‌ر به‌ارزش آ نها فر د 
اطر افیا نشان. میتوان‌پی‌برد .غیبت‌ژان‌لافیت برای‌دوستانو همکارانش مصیبت 
وحصوری‌مژده‌فر ح انگیز ی‌است کافی است آ دم بشنو د باجه صمیمئی نام‌او را 
بر زبان میاور ند . 

وفتی‌از لافمت برسیدند که آیا راست ت است که او کار گرقناد بوده 
حند‌ید و دستهایش را نان دادو گفت: 

-من کاد کر هستم! 

وهمین‌دستها ی ز مخت چه آثار گر انبهائی بحهان‌داده است! بحث در باره 
ز ند گی‌ژان لافیت , بدون دذگر فما لیت‌روز مره‌اش درراه صلح نفتاخقن آن 
ز ند گی‌است کلمه«صلح» دردهان‌ژانلافیتمثل نام خدادردهانتتروحانی واقعی 
.| کلمه«دثان» دردهان يك گر سنه محر وموزن و آهنك‌مخصوصی دارد. در بر لن؛ 
هنگامیکه‌اذطرف شورای‌جها نی سلح؛ به‌جوانان جهان‌پیا ممیفرستاد , کنادمن؛ 
دود مر حوان , »مُل‌دو کبوتر سرشان را بهم تکیه داده بودند به تر مبون 
مات مانده بو دند وممگر بستاه ۰ شادد در پیام‌ژانلافیت مر تازه‌ای نبود. 
شاید او هم همان حر فهانّی را میزد که صد ها نفر ده بیش از او گفته ,ود ند؛ !اماحتما 
کشک ذند او دردهای موتهوزن , ابنسی‌و اشنا ین بر و ك را احساس کر ده 
بو د. . تحمل نو همن ؛ مشفت و حس زا تواز نی درمقا بل‌جبار آن‌و قتی‌دوام‌یافت بر ای 
بسپاری ا: ازمر دم بمورت در اید.آماهمیته عده‌ای هتندکهمیچوقت بطم 
عادت نمی کنند .آین‌عده بیشتر از همه ر نج‌هیبر اد زير ا<ساسیت بیشتر ی دار ند 
ژآنلافیت ازةماش‌این مردان است ! 


با ات 

دردومین کنگره جهانی صلح(ورشو)نمایند گان ملل؛ ژانلافیت راکه 
در کلیه نهضت‌هاو جر یا نات‌صلح‌طلبا نه بعدازجنكاخیر شر کت»و رداشته؛ بسمت 
دبیر کل شورای‌جهانی انتخاب کردند. از ] نوقت ببعد. اوست که سازمان دسیم 
وعطیم‌شورای جها نی‌صلحرا اداره میکند. وفتی‌در باده پروژه‌های نو یسند گیش 
ازوسئوال کرده‌بودند.جواتب داده‌بود: 

-_ فعلابا ید برای‌حفظ و استقر ار صلح بروژه تهیه کر د! 

ازچنین قیافه های در خشانی‌است که مبارزان‌راه‌صاح, الهام میگیر ند. 

احمدصادی 


آنهانی که اذهمانوقت میجنگیدند 


روز بیا یان‌میرسد. در حال‌عبوراز پل« تور نل» نیمر خ کلی-ای نو تر-دام‌راتماشا 

می کنم که از آن ناحیه «شکل عطیم | لجده ای آمده است . در کر انه های «سن>» 
که[ بها یش در اول‌ذهر . مثل آ بها ید نیال يك کشتی» دوشا<ه همثٌو ده #اشی 
-هپای کار خودرا جمع می کند. درطول اسکلا «مو نته بلو», کنا بفر وشیهاد ک نهای 
قفسه‌د ار خودرامی بند ندآ ده‌هاگی که‌عجله‌دار ند بدون آ که نگاه کننده‌ی گذر ند. 
ایتجافلت فرانسه‌است. باد مس در استانه زمستان . 

من با ید صرصاعت‌ششو نیم در مححلة «مو نبار ناس» باشم. هنوز خ<یلی وفت 
دارمومیتوانم پیاده, ازراء لو بو اردسن_-ژدمن به آ نجا بروم. بمن گفتها ند که خیلی 
احتیای کنم وهیچکس رادرتمام‌مدت بعدازظهر نه‌بینم. ناجار بیکی ازسینماهای 
بو لو ار ر فتمو بعد به تماشای ماهیگیر ان دیل‌نو» مشغول‌شدم.وحالا مطْمْنُم هه 
کسی تعقیبم نمی کند. 

حه کسی راخواهم دید؟من‌در بن لحظه دلوایسیو بیحوصلگی «لاحی را 
دارم که‌تا بندرراهز با دی ندارد. کم‌ما نده به بندر بر سد.د ام ازشادی عنج‌موز اد 
وازینکه زنده‌ما نده‌امو آزادم احساس خوشی‌می کنم. 

همین یکه‌اه بیش درداور لثان» محبوی‌بودم. 

من‌صدای آن زنر ادر قر به‌ای که نخستین دستهمو تور ره دشمن از آن 
گد یه بو ده از یاد نمی بر م : 

وحالا دیگر تمام‌شد : ما آلمانی شدیم !» 

سی‌ام نوامیر ۱۹۰ از زندان گر یختم وفردای همان روز. باه.صد 
فرانکی که درجیب‌داشتم در کو جه‌های یار پس بر سه می‌زدم. 

کجابروم؛ حعاور بادوستانم تماس بگیرم؛ به‌جندخانه‌ای که‌میشناختم 
مر احمه کر دم در ها مه بو د .مستأجر ین ندوب آنکه | درسی از خه د بگذار ند 


۳۳_۳۳ 

اسیاب کشی کر ده بود ند. ش‌هنگام که به خأنةٌ خو دسر ی‌زدم »همه چیز در همر بخنه 
بو د؛ خانه‌ام را بازدسی کر ده بود ند و کنا بخانه‌ام زیرورو شده‌بود. صاعت‌پنج 
صبح بارنج فراوان خانهٌ کوجکم را تر ك گفتم. 

خیلی به‌مو قع بیاد دوستی افتادم که بیرون هر کافه‌ای‌داشت. به| نجا 
رفتم‌ودیدم که دوستم متل سابق‌شت دستگاه نسته‌است. همه‌خانواده خوشحال 
شد‌ند. زن؛ روی‌سفرهای که <مده بو د يك بشقاب‌دیگر گذاشت. با يك کنسرو 
مر ۱۶ بی که تا آ نروز پنهاً نش کر ده بود ند به غد‌ای‌روزانه جاشنی زدند و دو سم 
رفت‌ازته زیر زمینش يك بر شراب كهنةٌ «لونباز بلاك» آوردوالبته»ئل همیشه 
بنا بعادتش ادءا کرد که« این بطر ی آخری است». 

وفتی عداتمام ده و بچه‌آشرفت: او بمن گفت: 

ِ حتمایی ار تیاط می گردی؛ 

البته, والاافتخار زیادتت تصیبم نمیشد. 

خوب. خیلی‌ساده‌است. رفیق بخش‌امشب بهمینجا خواهد] مد. 

- ایتجا؛ دوراز احثیاط است. توحتما تحت نظر هستی .مگر خودت بمن 
نگفتی کهاغلب رفتائیرا که با بتجاردفت و آمدمیکر دند. گیر افتادها ند؛ 

راست‌است! اما؛,راه‌دیگری‌نیست. دو بارهم تا کنون‌خانه‌ام راپازدسی 
کرده‌انداها مدارك جای‌خوب, بنهان‌بود. بعلاو» فعلاهم‌جای‌دیگر ی بر ای پنهان 
کر دن‌مدارك نداریم. دالاخره بایدیکنفر اینکار دابکند. 

من ازفرصعت بدازظهر برای مطالعه نشر یات مخفی‌اسنفاده کردم. جند 
تراکت» بروشورو نعخه‌های یی کمی‌شده روز نامه‌را حواندم. هیچوقت بفکر م 
نمیر‌سید که درهمچو شرایطی اینهمه نشریه در جریان باشد. بالاخره موفق 
شده بودم چندورق‌نوشتهر | که بز بان‌فر | نسه‌و بدست‌فر انسویها تهیه شده بود, بخوانم 
از دوق در بوست نمی کنجیدم. مطا لعذ‌این اوراق احساسات وتأثراتم رابیدار 
میکرد . درژو یه . ۱۶ زرم نسکهمادر باز داشتگاه همان | بهامو یر گی‌میز بستيم 
اوما نیت مخفی مینوشت: 

زر . .. فرا:-هایکه آ مه افتخار بد :مال دارد . مها بل دك معت سماه 
دریوزه گر زانو نخواهدزد. فرانسه بدسته, داران شکعت خورده سو دا گر انو 
سیاستمداران فرومابه, سر بلندی خود را بازذخواهد یافت. تنهاملت است که‌در 
دل و د امد به آزادی ملی واجدماعی‌را هی بر و را ند . ۰ متاله ,رادو زام اما 
شده بود: موریس تورز وژالدو کلو. 

ش‌همان روز به‌هسئول توزیم بخش. معرفی شدم. او مر امیشناحت و 


و سمله ار تباطم را , همه اش ف. اعم کذد. 


۳۳ 


فردادرساعت ومحل‌مقرر برای ملاقات جدید انتظار میکشیدم. با نهایت 
تعجب دوسی بدید نم مد که خرال میکر دم در باز داشتگاه با ید باشد . اوهنگام 
تخلیه شهر و نهل‌ومکان زندان توانسته بودبگریزد. غافلگیرشدم» اما داستان 
حیرت وتعجبم هنوز ادامه داشت. 

همان‌روز؛ قرارتماس دیگری هم داشتم. دوهتم وفتی بمن رسید گفت : 

بختت‌باری کر ده مابی‌ات ميگشتيم . 

شب ؛ مرابز نی معر فی کرد که نمیناختم. اوبرای‌فر دا درایستگاه مترو 
و کوروبسار» فراری بامن گذاشت. در ینمحل: با لور ان#»رو بر وشدم. لوران 
هم | به‌یکی از 5 فه هی میدانایثا لیب, د و خیلی دوستانه حر یان«قایم رایرایم 
صرح داد: 

- ماهر هفمه درمنطءه باد یس‌روزنامه را درصدهر ار نمخه جاپ می کنیم . 
بطو ر کای انتشارات حزب خیلی بیشتر ازقیل ازجنك‌شده است... 

انگار خواب میدیدم._آنچه که تا کنون‌دیده بودمو آنجهرا که‌ميشنیدم 
ءبدهامرادرینکه حزب سازه‌ان‌خودرا ازپاگین در فته‌تا بالابااستحکام‌وهم بستگی 
کاملی <فظ کر ده بود تا بیدمی کر د. کار فوقا لماده‌ای دو د . طبیعتا در باره کسانیکه 
دگیر افشاده بو د ندو در بار ءرقتار بعصهاستو الا تی کر دم. وقتی‌او بمن‌جو اب‌میداد 
«حالش‌خو بست» بءنی‌«جای خو درا گر فادو وظیفه‌ای‌را | نجام‌میدهد»امافر اوان 
,و دن کسانیکه در باره‌غان فوط میشدکوت گرد زیر | ز ندا نها و بآزراشتگاه‌ها 
ه روز صدها نفر از «همر ین رفقای مارا دردل خو دحای‌هیداد. 

حنیاهر وز جشمان لوران را از اطمینانه اعتماد ابر یز می‌بینم. صدایش‌را 
نوم که باهیحان مخصوصی برایماز میارزهآزادی فرانه سخن میگفت. 

اوحفقدر وطنش رادوست میداشت! حفدر <ز بش را دوست میداشت! هن 
دیگر اوراندیدم.(# #) 

لوران بمدازسفارشاتوتذ کرات دقیقی‌در بارء جر یان کارمخفی واحتر از 
از بازحوثیهای پلبی. يك اسکنای هزار فرانکی و جندبر لاحره بندی بمن 
داد. «من سم د که وز ,ید درههم‌ان داعت همان محای که از هم حدامی دوم 

۱ 


فد" دم ۰ 


ءن‌فر دا در آن محل. بجای لوران. دامیل دب را د ددم , با يك‌قما وه 
.ه نام مستعار ژان کاتلا. 
3 - حءدی بعددز سییده دم ع ۲ سیتامبر ۱۹۵۱ ۰ فه گیو تین بدستوریتن. 


آحر ین ءصر ع۶«مادسی‌یز » را دردهان در آن کاتلا» خجاموی سصاحت. 
- بام‌مستمار دار توروالیده» 


توت 
تقریبا ناشناس, پا لتوی‌دد ازی‌پوشیده‌بود و کلاه لبه بر کشته‌ای‌به سروعینکی به 
چشم‌داشت. سبیلش‌راهم دیگر نمی‌تراشید .ولی‌نتوانسته بود اثرزخمی داکه‌بر 
گوشه لبش‌بود اذزین‌برد دمن اذهمین نشان شناختمش . مرا بوسید و بشام 

بمن‌دستورداد که‌فبلآزهمه آپادتمانی اجازه کنم که‌جزمن کسی‌محلش‌را 
نشناسد. من میدا پست با باك تا ممستمارهمر اهز نم در آنآ پار تمانز ند گی کنم. و ی 
دستودثا نوی‌نباید ,ااحدی‌جزاوار تباط بگیرم.همهماحتی «وستان خیلی نز دياگو 
اقوامم‌نبایستی بدا نند که‌از زندان‌بیرون آمده‌ام این‌پیش ‌بینی‌های ضروری‌بر ای 
آنکه بتوانم با امنیت و اطمینان در کارهای مخفی شرکت کنم برابم 
لازم بود ۰ 

درروزهای بعث ه امیل . با" نکه احساس‌میکر دم وظایفو کارهای زرادی 
بمهده‌اش محول‌شده , چون کودکی ازمن‌مواظبت میکرد . 

اووسایلی‌در اختیارم گذاشت که‌با آن‌بتوانم سر آغازفء| لیت بثها نی‌خو د 
راباموفقیت به‌پایان برسانم . 

زد ۱ 

مردی 45عص امروز : باقدمهای ]رام و بی خیال بطر ف«مو نپار ناس»مير ود 
اورافی‌بتام «روبردوبری» درجیب‌دارد. . سراپدارخانه‌اش اورا بعنوان دلال 
مءاملات‌در کار خا نه‌های بزر كمی‌شناسد ۰ اوهر روز درصاعت محین بخا ناش باز 
می گردد . در کوحه؛عایر یست ما نتدهز اران عابردیگر . برای‌تمام کسانیکه 
مر امیشناسند ۰ من» حذین آدمی‌هستم . 

شش‌ود بم . . ازبولوار «سن‌ژرمن» به کوجه درد »می‌پیچم . . با نز ده‌دقیفه بمد 
درمدخل‌سینمائی تو ی کوجده گنه» هستم . امیل تقر ببا هما نو قت بمن‌هیر ددومر | 
بیکی از کوجه‌های فرعی‌میکشاند . 

نز ديكایستگاه مونیار ناس. به کافه‌ای‌داخحل میشویم که بنجره‌هایش بخاطر 
حملات‌هواگی پوشیده شده‌است تانور بخارج نفوذنکند . امیل مثل آدمهائی 
که به‌محل شناهستند »مر‌ابهته کافه‌مییر د. درحین عبور .اف مشتریان راهم 
براندازمی کند . 

درزاویه‌ای يك‌زن جوان, تنهاکناد میزی نشته‌است, بماتبسم میکند 
ادرامیشناسم : زن‌امیل‌است همد‌یگر ر امیبوسيم ومن کنارش می نشینم . 

امیل‌رو بروی‌ما می‌نشیندو با نگاء‌متعجبا نه‌ای مشتر بان‌میز محاوررامییا ید . 
دوزو حعاشق‌ومشوق که‌دهان همدیگر رامی بوسند ۰ زن‌ظر بقی که به ماعنش 
نگاه‌می‌کند . 

امیل بارضا بت‌میکو ید : داینها خر نا نیستند» . بیشخدهت به هیر ما نز د مك 


-۳- 
مشو د . .ك گیلاس مشر وب‌سفارش‌میدهم. امیل که‌ظاهر آوت‌نکرده ظهر حیزی 
بخورد» يك‌لیوان آب گوجه‌فر نگی ويك‌بری کيك سفارش میدهدودرازای‌آن 
جند بر مك جمر ه بندی نان مبد‌هد . 
ده‌دقیقه بعد. بس از | خرین‌تذ کرات ازماجدامیشود . 
- بخصوص بی‌احتیاطی نکنید. 
جندجملهٌمبتدل‌میان من‌وه سیدونی» ردوبدل میشود. او حساب میززا 
میدهدوصاعت هت دست دردست‌هم از کافه خار ج‌میهو یم . وهی از در کافه برون 
مير فم . مئوجه شدم که یکی از مشتر بها هم از جایش برخاست. 
بیرون؛ ش تار یکیست . من‌بخاطر مردیکه بدون تردیددنبال‌ماراه‌افتاده. 
نار احتم . «سودو نی » خیلیزو دمر از دلوایسی برون‌ممآورد . 
-البرته (#)نتری . 
جندصدقدم‌دیگر »در يك کوجه تار يكو خلوت ۰ درا نتظارمر دیکه دنبال 
مامیایدمی‌ايستيم ۱ 
۳۳ حا لت حطوره 0 
این بادازصدایش اور. میشناسم. همدیگر را میبوسیم . ازاینکه پس از جنث» 
او لین پاری‌است که همدیگرر املاقات‌ميکنيم. خوشحالیم. ازاحساس و جود اودر 
کنادم؛ رضایت‌واطمینان خاماری یمرن دست‌همد‌هد . 
وقتی‌در کافه ازجام بلندشدم . تومرانشناختی ِ 
- نه‌ایدا. توواقعاتفیر قیافه‌داده‌ای . 
ما.هرسه؛ در کوجه‌تار يك‌راه میرویم. ازخیا پا نهای کو تاهی‌میگذد یم که 
بخاطر سیر دنمان کارمشکلی است. بملاوه‌من|بدادرفکر بخاطر سیردنشان نیسم 
و خودم‌را بر‌هنمائی‌سیدو نیوا گذار کر ده‌ام واو نیز انگاد برای رد گم کردن ۱ 
خیابا نهارامخودی دوز ممر ند . 
دا لبرت»سرشاراذمهر بانی ,جویای‌حالم»یشود: برایم تعر یف ممکند که 
جگونه‌هنگام تخلیةٌ شهر موفق بةر ارشدءو ازافتادن بدست ] لمانها درامان‌ما نده 
است. بعداز نیمساغت‌بیاده‌روی و س‌ازاینکه یکیاردیگر مُن‌شدم » کسی بدنبال 
ما نیست«سیدو نی» وظایف‌هر بك ازماراهمعین میکند . 
من با بدجلو تر از اور اه بیفتم. ] ابرت بفا صله کمی بد فبال‌ما حو اهد ]مد بطوریکه 
حند ل<ظه فیل ازماداخل آ با تمان بشود . این احتیاط ازاینجهت صر ور ی است 
که‌همه ,اهم ازماً پل‌سر ایدارءبور نکنوم . لبر با بدا آسا نسور به‌طبقه‌جهارم بياید . 
قضاباهما تطور که «یش بومی‌همشد گذشت . «سمدد نی » سه‌پارروی د کمه 


۷ س نام‌تمار زان کادرا 


-۳- 
زنگی‌فشار میدهد,درفورا باز میشود.زنی که من‌فقط پشتش‌دا میبینم»در دیگری 
رایروی مامیگشاید وخودش باطاق‌دیگری‌میرود. به‌اطاق کوچکی داردمیشوم 
اثائیةٌ اطاق عبادت بود.ازيك لووان‌يك میزو سه صندلی.سیدو نی‌چند لحظه بعد 
همر اء] لبر مياید و بعد خودش بیر ون هیر ودودرد اهم پشت‌سرش‌می بندد . تنهاهستيم . 

آلبر بمن میگوید : 

-حالاميئوانيم حرف بز نیم .۰۱| خیلی بواش. 

دوی میز .يك بطرعرق گیلاس و سه استکان گذاشته‌اند.از آ لبر میپر سم: 

-منتظ کسی هستیم؟ 

جواب میدهد: « شاید» 

برشی زبانم‌را میسوزاند : 

‌ از دوستا من خبر‌داری ؟ِ 

بله. حالشان خیلی خوبست. خودت الساله خواهی دید . 

فوقالعاده کنجکاو شدهام . 

لیر يك‌پا کت‌سیکار از جییش درمیآورد ۰ یمن تارف می کند: بر آدم 
آتش‌میز ند و نظرم‌را در باره‌اوضاع می‌پرسد. بتبادل نظر می‌پر داذیم. 

همیئطور درحالمباحده بودیم که‌در باز وفورا بسته می‌شود . 

_ زال(*) ! 

نئوانستم جلو صدایمر | بگیر م. زاگ ,او تندرست مرا در آغوش هی- 
گیرد و با «آلبرء که‌ظاهر 1 غافلگیر نشده است. دست عمحکمی ممد‌هد. ۱ 

روی‌صند لی سوم هتشونلد . بساعتش‌نگاه می کند و نو آن «یضش در آمد 
بما میگوید : 

-یکساعت‌وفت دارم.. 

بامحبت‌عمیقی ازوضمم, از حال‌زنو ها درم ءییرسدو بعدشر و عمیکند به حرف‌زدن : 

۰ مأحجنك در ازی رادر پیش‌داریم.ماالان نمیئوانیم کلیه مر احل‌این‌جنتك 
داپیش بینی بکذیم اما | نچه مسلم‌است,در [ نچه نمیتوان تر دید کر د.اینستکه آخر 
کار , قوای‌ده‌و کر اسیو تر قی‌بیر وزخو اهندشد. . .فرانسه» که‌امروز بدست نان بهای 
اشفا لگر تسلیم شده است؛ با ید بمو ند درحر بان‌حوادث با امکا نات‌ووسائل‌خود؛ 
بدست خود, آزاد شود. 

من‌بآن <مله‌ ای فکر میکنم کهروز باءههاهر روز بازمی گویند: «مامفلوب 
شده‌ایم .» 

- . . .روزی‌خواهد زسید که امریکا زا حاره مشود در ین‌جنگی که‌تازه 

شرو عشده است شر کت کند. روزی خو | هدرسید که | تحادحمادهیر شوروی‌هم بنو به 


رات ژالدو کلو, دبیر حزب کمو نیست ذر انه. 


۳۹ 

ود بمنازعه کشیده خواهدشد. برای‌ها شکی نیست که ار تش‌س ج» عأی‌دغم‌همه 
انتة‌اداتی که بر آن‌میکنند آخرینو قاطعترین نقش‌را در آزادی جهان بازی 
خواهد کرد. 

دآلبر» بمن نگاه میکند . بهم لبخند یز نیم . «راك» که هر دو دستش را 
روی‌میر تکیه داده بسخنانش ادامه همذ‌هد ., 

...با کمکی که‌از خارج هیرسد بایدحتماً شرائط تقویت‌مبارزه داخلی 
را فر اهم آورد ۰ زطرف دیگر؛ توسعه مبارزه‌داخلی: پیروزی بررفوای‌خادجی 
راتسهیل‌خواهد کرد ۰ 

الما نگاه میکند. منتظراست کهبااشاده‌ای‌حرفهایش‌دا تصدیقکنيم. 
لیر » بدون‌این که فرصت روشن کر دن‌بیش‌را که تازه‌جاق کر ده‌داشته باشد: 
مرش‌را جندیار تکان‌میدهد: 

-... بنابراین ین وضم خیلی ر وشن است. لاازمتر ین کار ها ایستکه بمیارژه 
با اشفا لگر وعواملویشی توسعه پدهيم. . مااین‌میارزه راشرو عم کر دها,: یم باید | فا 
ادامه بدهیم . 

+ لبر» میگورد ۱ 

_ يك کم بواشتر حرف ب بزن] پادتمان همسابه‌وصل باینجاست! 

خمال میکنی صدای‌همارا بشنونی ٩‏ 
من گمان نکنم امادسیدونی» سفارش کرده که‌یواشتر حرف بز نم . 
-... خوب: پس‌فهمیدیم که بایه مبارژه را ادامه داد. فعلا بیش از صد 

هر ار دقر از رففقای ما در بازداشتگاهها هستهث . هر روزهم‌دار ند تو قیف‌میکنند . 
هنوز محازات اعدام‌رادر باره مااجرا نکرده‌اند. امایزودی ابن از هم‌میشود. . 

سدای-وتکی از کوحه‌شنمده میشود. حتما صدای‌سو تك مأمور بازدسی 
دفا عمنفی‌است. مادر آنواحدبه‌پنحره‌هانگاه می کنیم- یز بئجر ه‌ها خوب بوشیده ند 
نوراطاق‌را نه‌یتو ان‌از توی کوحه‌دید .متیر این به‌مااد تباط ندارد .را ادامه‌یدهد: 

۰ ...در واقم متظور دشمنان واضح است : آنها میخواهند جسما به 
تشکیلات جر ب‌صدمهه بر نت . اپثر اهم با ید بدا نیم که حدی در صف | نکسانیکه 
با | امان‌هیتار ی‌می‌حنگند؛عده‌ای رامیتو آن بافت کهاز نا بو دی‌هاأ لذت مییر ند . . 
پذا بر ین. بایدموجوهیت و امنیت‌حزب‌رامثل‌مردمك‌دید گان‌حود حفظ کنیم > 
رفهای‌ما وقتی کی می‌افتند نبایدمنتظر پما نند که دشمن بدنبال يك حمله جنون 
آمیز با ید ودر ,ازداشتگاه دست بيك‌فمل‌عا م بز ند. با ده فر ار کر د . هر و سره 
که‌شده باید ازجنك‌دشمن گر بخت... آن‌عده ازرفقا هم که‌هنوز آزادند حق 


دار ند گیی بیفتند. ۰ 


- عیس! حندنفری‌دوی پلکان حرف‌میز ناد. 


مس 6 ۱ب 

. ازصدای در ؛ گمانم به اطاق‌همسایه رفته باشند . 

د آلبر» تذ کر میدهد : 

- اگرچیزی باشد « سیدونی» بما خبر میدهد . 

وا[ دنبال حرفش دا می گیرد : 

. ... بنابراین ؛ با يديك] نضباط آ هنین‌داشته باشیم.. .دیگر نبا یدا جازه 
داد که‌مثل روزهای اخیر توقیفو بازداشت‌رفقای ما اقزایشءا بد... 

تمام مازمان‌را با ید تفمم داد . .. 

بکثقر درمیزند؛ «سهدو نی» سرشرا ازلای‌در تو میاآورد وبه ءلایمت 
می گوید : 

_ هم‌سایه‌ها ] مدند"اطافشانوصل باین | بار تمان‌است. بلند حرف نز نید . 

رال ادامه مید‌هد : 

س... میدآنید با يدازروی‌يك کشتی‌جشکی مدل برداشت... ءثلايك ناو 
زور دارسبکی‌ساخته‌شده است که‌هر گاه حند تععأه از آن مورد اصابت گلو اه 
قرار بگیرد . معهذا غرق‌نمیشود...مابایدبا این‌الکو شکل‌سازمانی خودهان 
ر ثر بیت بذهیم ودرست کنیم ۰ 

راك باصدای یستئی سخاش را تمام‌می کند: 

اصضای‌حزت بایدازا کین بدسته‌های‌سه نفر ی تعسیم شو ند »هر دسده 
يك‌مسئو ل.خو آهدد اشت‌ودر رأس‌این دسنجات نیز يك هیئت صه‌نفری مأمور 
ادار»ءورهیبر ی کار خواهدبودواین گروه. و | حدسازمان‌حز بی را تشکیل‌میدهد: 
سازما نهای‌عالی ودستگاه دهبری‌فوقا نی‌نیر با بدبهمین شکل تنفلیم گر دد. .. 
به بنطر یق‌میتو ان کار را آ نطو ری تر تیب‌داد که تماس بین‌افر اد. بخصوص بین 
مسئو لین دافراد به‌حد اقل ممکن تنل کند.متوحه شدید . 

5 ,له ۰ منو جه‌شدیم . 

- بدینطر یق ممکن است‌سازمان.از يك ب,اجندجا صدمه به‌بیند ولیکن 
همچوفت بطو ر کلی از بین نخو آهد رفت . 

زا بنا بعادت دیرین,‌اعتش‌رابگوشش نز ديك‌می کند وازما عیبر سد که 
جه ساعتی است . ۱ 

د آلبر» جو اب میدهد : 

۳ با ین‌زودی سافت ۵ سد !۰ تویکر بع بمشذرو وت اداری ۱ 

۳ کافیاست. آنچه که قعلا ضرورت دارد اشتکه بر ای عملی کر دن 
وظایفی کهدم الانه عین‌شده است بکوشيم .. یایداین کار رایدون آ که ومه‌ای 
در کار روزانه وجود آ بدد نبال کر د. .درفرانبه‌ایکها کون بدست‌غارت دشمن 


صب ده شده است ؛ «: و دی‌شور شواواغتشاشات و گر سنگی در خو اهد گر فت ۰ با بد 


ات 
گرسنگان را تشویق کرد .متشکل کر دو بر اه انداخت‌زیرادداین دوره» ممارزء 
ملت؛ بهرشکلی که در ] ید یك‌مباررء ضد اشغا لگر خواهد بود.ازاین مبارزات 
مبتوان بعنوان مقدمه وسر آغاز مبارره نجات ملی استفاده کرد... 

ژالك صاکت‌شد.ده‌دقیقه‌دیگر باید برود. فاشقی داتوی بشقاب پر از 
بر دارد همدر سل : 

خوب » نظرت چیه ؟ 

از این ستّوال نا گهانی‌جامیخورموقبل‌از [ نکه‌جواب‌بدم لحطه‌ای بفکر 
فرومیر وم. 

زا بر ایم توضیح مودهد کهحه انتطاراتی‌ازمن‌دار ندودفائق مأمور یت 
حث دی ر | بعهده‌ام که محول‌شده است بر ایم تشر جح میکند .ای که دو رور 
یکدار بامن تماس خواهد گر فت ؛مسئول مستقیمود | بطمن بادستگاه رهیری‌حرت 
خواهد بو د .در یایان بحث, زا توضیحات وسفارشاتذ یقیمتیر اجم به کار مخفی رهم 
میدهد. ما ند یدری‌است که‌فرز ندان خودرا نصیحت کند. 

با هیجان‌مشهودیازجایش بر می‌خیز د.هر دوی مادا مییوسد. 

- برودی‌وفدی کار ها رو بر اه‌شد. شما هار ا خواهیم‌د ید . 

درس ساعت 9٩‏ بع ازما حد | شد ۰ حس می کنم که سروی شگرف و 
فوقال(عاده ای دمن دهممده‌شده است ۰ 

د آلبر» نقشه‌ای دوی میز پهن‌میکنده ته‌سیم بندی‌جدیدمنطفة پادیس‌را 
بمن نثان میدهد ( 4۶ ) 

حند لحظه بعد «سیدو نی» بر ای بر دن ماهبا دد . بدون آ نکه با کسی بر خورد 
کنیم . از آپارتمان‌خادح ميشویم . درطبقه پائین اطاق سرایدار حانه است. 
دفتی بکوجه هیر سیم بنثلر م میا ید که‌مسیر مادرست ع-کس ههمر کا است که‌هنگام 
آمدن دافتیم. بس از ! نکه نز دك ۰ دعسصت دفیقه‌میان تادیکی راء میر 9 دم 
راهنمای‌ه۱. | <ا فطی هیکندو میگو ید : 

. به‌خیابان سمت راست به‌بیچید. «مترو» درصدقدمی‌شماست . 

نز د.ك‌دها نه‌متر و ۰ میدان«ذسیو » رامیشناسم.«البر» بامن بر ای فر وا 
ساعت باز ده‌در کافه تیش میدان : فر ارمم(قات‌میگذارد. دردالانهای مترو ازهم 
ی | میثو بم‌وهر يك راه‌مخا لفی در بیش ‌میگیر یم ازین‌ساعت ببید ما دیگر اپدا 
همدیگ زاناس ۰ 

ساعت ده‌است ۰ دروا کنی که‌مر ابسوی«شاتله» مر ۵ ۰ بر ای آن طأهر 

ید - بادیس که‌فسمتهایسن نی هیواز من له‌مار ان‌را در برداشت در 


در آن‌رمان به ٩‏ بخش افسیم میشد 


۰-۷ 
عادی‌داشذمه باشم. روز نامه‌ای‌ر ا از جیبم درمیاآورم وشروع بمطا لعه‌ای ميکنيم. 
در گوشه سمت جپ روز نامه درستون‌وفایمختلفه, حبر ی پتاریخ. ۲ دسامیر 
۰ مربوط به کشف يك شبکهة بزرك کمونیستی در ناحیه پاریس دیده 


‌ 


میشود . 

ممهد | میدا نم که دشمن نخواهد توانست‌بما دست یابد , «یدانم که در 
جرب آدمهاگی‌هستند که هیچ وافعه‌ای از تلرشان دور نمی‌ما اف وین آدمها 
رما نده‌هان همان کشتّی‌جنگی‌هستند که من‌همین امش روي آن ست خودم زر 
اشنال کرده‌ام . ۱ 


2 


1 
کار.قبل از هر چیز دیگر 


خ<سمین روزهای‌ماه‌مارس ۱- خما بان « یلو نثان» . درحوالی 
سینمای دکنه- منیل» خی ,ان «مر کز شهر مییو ندد. از دور بر ح دنوتردام» 
ازدریایمه ] لودی سر کشیده است ودریای آن سایه «سینه» دیده میشود. با ئین 
خیا بان‌حمعیت فر اوانی‌در | مدورفت است. 

اغلب مفازه‌ها ساعت‌جهار بازمیکنند , اما مردان‌وزنان پیرآزهما کنون 
مقا بل منازه‌های سمه ‏ بشت سر هم به نو دت اسادهاند. روی‌حهار حر خه‌ها 
دیگر اثری ازسبزیو مر کیات نیست! فقط بسته‌های‌جم‌ارفرا:لونیمی دغال 
و ظ روتابا گا» ان چم ممجو رد ۰ 

دفنی پمحاذات کلیسا میرسم بچپ, بلرف خیا بان «|ما ندیه هی عم 
نمر ه مفازه گوشت خولفر وشی ر ۱ که‌درزاو به خیابان فر ار داردییاد میسیارم: 
۲۱ خمابان آماندیه | نجا تمام مشود . برای آنکه آنرا از سر برمایسم 
باید از بك فاصلة <هارمد مر ی پر پیچ و خم بکذرم . درست سریکی از 
بیجیا » روبروی گورستان «بر اشز » بیرون هرایم . این خیابان از «منیل 
مونتان» تنك‌تر و برجمعیت تر بنظر میردد » مثل اینکه منازه‌های دودوی 
خیا بان نیز بهم پیوسته| ند. 

لحظه‌ای مقابل يك لبنیات فروشی میایستم فقط عده‌ای ذن که ظاهرا 
انتنار تخه‌ای بنیر سفیدرا میکذند حلوی این‌مدازه توقف کرده‌اند . زنهای 
بر باخو دشان حار پایه ای آورده‌اای. باهم حرف مور نند. همه دا در انتخار 
ه بت خیلی حر ف‌همز نند . 

- صبح آنروز دو ساعت تمام در ایستگاه برای يك تکه گوشت اسب 
مار ما ندم . وفتی من‌دفتم هو اهنوز تاد يك بو د ۱ اماهر دم ازساعت ردج هجو م 
هیا ورد ند. 


روت با گاس گیاهی است که‌در ر یشه‌خود مو ادغدائی‌جهم‌میکند. 


-۱4- 

- هیچ چیز پیدانمیشود خانم . هفده پیش من فقط توانستم‌يك بسته کل کام 
گند یده گیر براودم در <ا زه عمه اش روتا با گا وشغلم میخوديم , 

- ظاهرا مایعدبایدبر ای‌عمه‌جیز نام نویسی کر د. 

بله , ازقصا,یهاشروع شده است. 

۹ میدانم ۰ اماهمان گوشتید اهم که‌دد کوین زو ده ده ره آ دم دجم هدن ۲ 

- شکی امست: هر جه گوذت با ژد بو شها با لمان‌هیب, اد. 

ور بگوشت دیست ‏ آقاعمن م2 دخهر م در گار خا نه « یه » 
کارمیکند, میگوید ] نهاه, روزمیا یندواز کارخابه کفش میخواهاد؛ هر جور افش 
باشد, چهز نا نه , چه‌مر دا نه, بهر اندازه‌ای که باشد میبر ند .۱ گر ادامه بیدا کند, 
دیگربرای مافرانسوبها جیزی‌نخواهد ما ند . 

- آه ادیگر گذشت آن زما نی که کنار جاده‌ها به بچه‌ها . شکللات مد اد ند . 
هیخو استنه مارا گول یز نند ۰ وقتی آدم فکر میکند که عده‌ایاینهار ۱ آدمای ۳ 
قر بیتّی مید‌انستاد . 

۳ ب(۵ . همو نما امر وز همکار ی‌میکذ؛ د . 

وت ندارم زیاد بجر فمادعان کوش بدهم باه بر اهم ادام؛ پدهم ۱ 
بساعتم نگاه هی کذم و از | <دادور هیشوم. کنا دمن نیز زن جوانی به هه :هاش 
میگوید : 

- آبن رارو جکار میکند ؟ 

بدون آنکه سرمدا بر گردانم , دورمیشوم . 

جون بیاده‌روها اشنال شده‌بایدازوسط خیایان بروم ازینکه میان‌جنین 
از دحامی تأب میخورم احساسص شادی میکنم ۲ بر ای هه ایمیا من دك عبر 
۰«مو لی #سدم و لر در این لحظه تزها منهیدا ام که اهثب‌در هممن خما بان امر 
و اومه‌ای روی خواهد داد . 

در وسط راه بین«منیل‌مو نتمان» و«یرلاشز» جهار ر!هی هست . درهمت 
راست خایان سیةأ ر بضی است بذام دتلمسن» کهبه بو لو ار می‌رسد . «رس‌ت 
جحپِ خیابان دیارتان» ۰ درهر بر ف جهار رام, کافه‌ای قراردارد . آن گوشه 
رو در وی سیگار فروشی: باسگاه پلیس امدادی است . ازاینجاشرو ع خواهدشد. 

همه اینهار! بخاطرسیرده‌ام . باز براهم ادامه میدهم وبه‌اول خیابان 
«آماندیه» هیر سم واز | نجابطرف ایستگاه همر و هیر وم . دفیق مأدر حند ممر ی 
ایستگاه منتظر است بمحض اینکه از کنادش میگذرم دنبا لمراء می‌افتد. بیکی 
از کوجه‌های فر عی‌میییچم و فور | بطر ف او برمیگر دم : ین فیق دمار > نام 





۶د زام مستمار سر‌هنك«دوپون» که پعد‌ها بدست | لمانها تیر باران‌شد. 


دارد . بلافاصله ازه‌ن‌مییر‌سد : 

خوب . بچه‌ها حاضرند ؟ 

- باه . دوتادوجرخه سوار ودرساعت چهاد . باتراکتها بشت کلیسای 
خحیا بان منیل مونتان حاضر خواهند شد . برای حفاظت آنها هم ٩‏ نفردا پیدا 
کرده‌ام بمحش اینکه ازتوجدا شدم سه‌نفر مسئولین کار راخواهم دید. حالا 
بگو به بینم چه پاید کرد . 

- توجه کن .با یددرست صرساعت چهارو نیم بأگمعدار تراکت درخیابان 
ما ندیه بخش بشود .بچه‌ها با بدازدوطر ف یا درو شرو ع به بخش ترا کت بکنند: 
تا اول خیا بان تلمسنو از[ نجاهم کارخودشان را تا چندصدمتر «رخیا بان‌بر لاشز 
ادامه بدهند » بعد بیا بند بخیا بان مثیل‌مو نتان و از بت کلیسا در پر و ند . امامن 
اصر ار میکنم که پخش ترا کت بایدددرست سرساعت چهاره نیم باشد. 

ت- خعوب ۲ بچه‌ها به‌و قت خو | هندر سید . بر ای‌حفاظت‌جی ۹ 

- باید مواظب پاسگاه پلیس امدادی که در گودهٌ خیابان تلمسن‌قراد 
دارد ,باشند . وظیفه آنها این‌است که‌نگدادند مامودین ست. از پلیس‌آمدادی 
مك بخواهند . 

تاجه مدت ؟ 

- لاقل تا ده دقیمه . 

خوب حالامیروم سری‌بمحل بزلم . 

. مواظب‌باش ! تونبایدبمداز ساعت‌چهار دراین‌محل‌باشی. 

- میدانم ۰ بهمین‌علت میخواهم برای‌اطمینان‌بیشتر قبلا محلرا وادسی 
ددم 4 مطه‌ن شوم . 

- بازهم ساعتشرومعملیات رابیاد میآدرم وبر ایآ نکه به بیغم کار ها حه 
جرر گذشته . ساعت‌شش درمتروی «رایه» منتارت‌هستم . 

ساعت شش ۱ يك کم زوداعت , حون با ید یمد ازعمایات . سر ی‌به یجه 
ها بز نیم , 

۰ بعمار وب ساعت شش دم ۱ 

- بد یست . 

از هم جدا میشویم . 

دوساعت و نیم ازظهر میگذرد . 

مادسل » مسئّول کمیته‌با نوان‌نا حیهٌ بار یس ,ما بل‌متر وی« فیلیپ او گوست» 
در ارتنلار هسات و 


بازو یم رامی گیرد وخیلی:موفم بمن ند کر هد 2۵ : 


ات 

. ایستگاه بسته است . جلویا ستگاههای بسته با یذ خیلی احتباط کر د 
در ایتجور جاها اگر آدم‌منتظر کسی باشد » خیلی زود ممو حجههشو ند . 

- پله ۰ حق‌باتست. ببلاوه من خیال میکنم که‌هنیءد نیا بددراستگاههای 
مترو قرار ملاقات گذاشت.جونکه اناد بوئی پرده‌اند .حالا از کار خودت 
تمر‌یف کن . 

الساعه همه در آماده‌ایت . صبح آمروز راجم بطر ز و نقشه تظا هر ات 
مفصلا ۳ دآن - ماری:د » مذا کره کر ده‌ام ۰ 

بگو به‌بینم , توبالاخره میتوانی :کمکیبما بدهی پانه ؟ 

- بله , اول‌دوجرخه‌سواران دره‌حل موعودتراکت بخش خواهند درد 
وجندتا آزبچه‌ها هم‌مواظب باسگاه بلیس‌امدادی خواهند بود . 

۰ این دیگر خیای ع لمست 

- اطمیذان داری که راسگاه دیگری | نطر فهانیست . 

- آره , خوب‌وادسی کردهام . يك‌پاسگاه خیلی‌بالاتردر گوشهٌخبا بان 
دسور بیه» یکی دیگر بائین‌خیا بان« منیل»و نتان»و سو می‌جلو ی ممر ویر اسر : 
که ازمحل ماخیلی‌دو. هتند. فقط این‌سومی يك کم همکن‌است اسیاتبزژحمت 
ود . «آن - ماری» بمن‌یادوری کرد که اتومبیلهای بلیس"مدادی بزحمت 
ازخما بان دمنملمونتان» ممو آنند بگذر اد .رشان را از خما بان دناسن) 
با «برلاشز» پاید داشت . بومین‌جهت :تنا؛هرات‌را اذنیمه خیابان »نرل‌مو نان 
شرو ۵ میکایمو بطر ف بالاء تاهر حا ۲ههمکن باشد ادامه‌خواهیم‌داد . 

- بسیار خوب نهءشهایست .۱.۱ کوجه‌های‌بن بست فرعی را فر اموص نخن: 
را ید ده بچه ه | تذ کر داد کدوقت فر ار .توی‌این کو<ه‌ها ذر و ند. 

- میدا نم , بانها خر دادهام. پاج کو جة قر عی آزاد بر ای‌ژر از دد اتار 
گر فته شده است . 

- شما جط‌ر آدمهایدان راجمع می کنید ؟ 

5 بچه‌های دمال از خیابان دلامار » هیا ند ودر ددروی *ومر :۵ جمم 
میشوند ۰ بچه‌هایغ رب از پولوار به‌متروی «بل‌ویل»ه‌یایند . بچه‌های شرق از 
خیا بان (سور بیه» در ‌متروی دراد ۰ مر گر پادیس در هدر وی 2 در لاشز و 
بچه‌های حئو تب از دو انتهای خیا بان 2 آماندبه در مر وعای « کورون» / 
دمتیل مو نثان « جمم خو اهند شد ۰ 

. باز هم همه قر ارها رادرمترو گذاشتها ید ۱ خیایز باد. از منم واسنداده 
می لمف 

ت نام مستمار «دانیل کازانوا» 


۳۲ 

ِ میدا نم . اماراه دیگری‌نداشتم .و لی‌باً نما میرده‌ام که بشکل گر ده 
جر کت نکنند وتا نك ,مجل موفود بیایند . 

‌ گر مد | ناد تخاا هر آت‌در چه نقطه‌ا ی شر و ع خواهدشد؟ 

نهر نها من‌هم الان ,ا ید هسئُو لین «خش دا به پیذم . | نهادرموقم لز وم 
باطلاع سایر ین خو اهندرسا نید ۰ 

_ قطما خودت کهآ نطر فها نخواهی‌بود , نه ؟ 

- ثه ۰ اماحیف است . 

حیف » چرا ؟ 

- چون‌حتما خیلی جالب خواهدبود . تمامشف د آن ‏ ماری» تخوابید 
مدهم همینطور ۰ 

خوب ؛ با ید ازهم جدا بشویم .جهساعتی هیتو ا نم تورا: میم 

- | گر اشکالی‌نداشته با شد ۰ ساءعت‌هفت‌و ایم . 

5 بس‌قر اد مادر کافه دسو لی - مورلان > 

- این کافه هم که نز ديك مر وست . 

راست است. «س‌رد ها بل .درست رو بروی چهارراه ۰ دشر ط آن؟ه 
منتظر م نگذاری 

۳ سروفت خواهم مد ۰ 

. مخصوصا مواظب خودت‌باش . 

3 

بعداذ ظهر» بررایم تمام نشدنی‌مینمود. بتمام‌قر ادها دم‌دسیدم و درهمةا حوال 
فقط بتظاهراتز نان‌می‌اندشیدم.مرده , بیخیالومطایق‌معه‌ول درخیا با نوارفتو 
آمدمیکر هد ند وایدا ازحاد+.ی که آنقدر خاطر مان را مثدول میداشت؛غعمی 
بدل دراه نمیدادند . 

هما نطور که‌مقر ر « د درساعت‌ شش و نیم دمار 2 راد بدم ۰ ترا کت‌ها 
بدون اشکالی بخش‌شده بو د . اما دو خر خه‌سواران بزح ت توانسته بودندازمیان 
ازدهام‌وهیاهوی مرردم‌در بر 2 و ند هر دم بر آی بد عت آوردن ,شور فه تراکت , از 
سرو کول هم بالامیر فتند .مأمور ین‌محافظ , فعطهشت ت نقر بو د ند ؛ و لیو ظیفه خو در | 
بدردستی انجام دادند. بالیس امدادی دوازده دقیمه بعدرسید .یکی از بچه‌های 
ما گیر افتاد .درهمان‌وقت گردههایز نان‌ثروع کر دد بتظا هراتو دا دن‌شمار : 
دغدابرای را نو بها ۹ 

عده‌ای‌فریاد می کر دند . 

د مركبرفاشی-م ؛ مرك پر هیتلر 


۳۳ 


مار ك» اطلاع بیشتر ی‌نداشت ت . مه‌هد| همین مختصر کافی بود بر ای :که 
آدم اطمینان‌حاصل کند که در آن محله غوغای بزر گی‌را »افتاده است. 

شب فر | زر سید. دورو بن جهارراه «سولی 5 مورلان» جند گر وه از ز نها 
استاده‌انه ودمارسل» با نها سر کشی‌میکند. 

اینکار دیگر خیلی دور ازاحمیاطاست که[ دم‌همه»ءسئُو لین رادر بك نعطه 
جمع گند . 

این مو ضوع رادفتی جند لحط؛ بعد رملاقات من آمد بهش تذ کردادم 
جواب مد هد : 

میدانم , اماا گر جزاین میکردم نمی‌توانستم سروقت حاضر بشوم . 

بجر پر؛ «سن - لوگی» می پمچ.م .۰ 

. خوب ؛جطور گذشت ؟ 

_ در حدود هیصدو ینجاه ,جهارصدزن آمده بودند ,هدز یا دی نمست. 

بنظر هن بدلیست . :مریف کن . 

- بمحض اینکه اولین‌ترا کنواپخش شد.شروع کردند بدادن شماد. 
او لین کامیون ءلیس خحیلی‌د ی ر سیف . تفا هر ات ما. رحدود یکر بم ساعت طول 
کشید بچه‌های ما <یلی‌خوب کار کردند ۰ 

- هردم <ه می‌گفند 0 

. بدون دشمنی» امااغب بیتار فا :دنگاه «یکردند . 

- پله , زیاد عجیب‌نیست . 

_ وهی کامیون دوس زر سید ز نی 8, داد ک د : «صدایتاندایگیر ند الا 
همه مارا تو یف خواهند کر د 6۰ 

. کسی‌هم گر اقداد ٩‏ 

. اوه ! یر کن برایت‌تهءر یف "نم . ازیکطرف زنهارا دواد کامیون 
گر د ندو ازطر ف درگ ر نها دیا ده میشد اد ممه! گمان‌میکن , باث شش‌هفت نهر ی 
راگر فّه با شند ایذر ام با اید گفت ت45 بلوس خیلی بد جدسی نشا! ن نداد. یکی از ر فه‌ای 
مسئول راهم نجا فیالفورآزاد کردند. اومادر ها ربج بود ودادمیر د: دخیدا لت 
نمی کشید ماددی‌را" که‌برای بچه‌ها یشغدا ءیخو اهد توقیف میکنید» ومر دم‌دورو 
برش شروم کردند به‌فیلوقال «آزادش کنید ؛ آزادش کنید! » بالاخرهآزادش 
کره ند. 

ت‌ حالار و حره ز نما حطو رست ل 

- اوه ! بیشتر ازهمیشه صردذوق آمده‌اند ! ممخه اعند در او لین‌ذر صت 


باز هم دست بکار بشو ند , 


کی 0 

- خیلی خوب. حالابایدبروم بسایر رفقاخبر بدهم . حتما خوشحال 
خوآهند سٌّت . کار خو بی‌بود , 

- خیال‌میکنی ؟ 

البته ! البته ايك‌سئوال دیگر . کداميكاز بخش‌هابیشتر آدم‌فرستاده 
بو دنه ؟ 

- شرقوجنوب . كرد فیق‌سا کن‌ایوری بانزده‌نفر راهمراء آورده‌بود . 
مر کزیادیس سایر بخشها کمتر کار کرده‌اند . 

- ازمسئولین مر بوطه استیضاح خواهدشد . 

_ یادت باشد . ازرفقای مرد که‌بما کمك کر ده‌اند .تشکر کن . 

- بسیار خوب ؛حالابا یدتر اببوسم .آمروزخیلی خوب‌روزذی بود. 

درطول اسکله براهء می‌افتم . سر ماازروزذقدل کمتر شده‌است هوا نمناك 
است .«سن»دردل شب‌موح میخورد. خیا با نهاتاريك است .يكاتومبیل آلمالی 
با جراغهای بوشیده » بسرعت میان‌مه‌بیش‌میرود .مدای نزديك‌من در تادیکی 
پکوش میرسد : « کاش چیه‌پشه ۱ » 

بادیس بدون نور بازهم‌ان‌بادیس است . 


دلم میخواهد اوازبخوانم . 


111 


فقط اعمال 


هرش‌رادبو لندن میگوید: «صیر کنید. منتثلر باغید . هنوز وقت عمل 
ثر «.مده است. » 

و همه جا حرف ۷ (و) دا بنوسید , ماأشین کنید ۰ موت بززنید . 
آواز بخوانید». 

فصل بهار است . خمابانهای 2 شان‌دومارس»درا: ین ماء‌ژون بر ای عابری 
که‌در ا ندیشه و آرزوی تنهائی است. حاطره ییلاو.ت‌هارا زنده میکند باغبانها 
علف‌حمنزارها رامی‌چینند. کنجشکی پرساقذُیوتهٌ گل سرخ‌تاب میتر رد وزسر 
نخستین گرمای آفتاب ابرسیکی ازروی جمن نو آراسته برمیخیر د. 

یکی از آن صبح‌های بهاری است که دل آدمی ازشادی ز ند کی هدر 
میشود . 

ساعتم» ۵ صبح ر | نشان میدهد . 

از آ نسوی ما بانی که دا خلش‌شدهام: «دآلبرت» به آرأمی پسو یم میا ید . 
پییش‌دا دودمیکند. بالبای‌تیره دنگی که همیشه برو می‌بینم, بااندام ظریفه 
حر کات نرم خود. قيافهة آن جوانان شيك‌بوشی‌دا دارد که‌اغلب دورو برهمین 
خیا بان برسه‌میز نند. عینکش‌را بالامیکند و باچهرء ملایم يك کودك, باجهرء 
واقعی خودش‌رو بردیم می‌ایستد. جشما نش از ادی‌برق ممر‌ند. دون معطلی ؛ 
درحالیکه دستم رأمیفشارد می گوید: 

-خوشحالم؛ خیلی خوشحالم. 

- منهم همینطود. 

الساعه خیلی‌خوشحالتر خواهی‌شد. برویمآ نجابنشينيم. کسی‌مزاحم 
مانخواهد بود. آذاین باغبان هم کاری ساخنه نیست. نو تون‌هم دارم.میئو انیم 
دود بکنیم در گوشه‌ای‌روی نیمکت می‌نشينيم ومن‌بلافاصله ازتوی‌کیسه توتون 
دآلیرت» سهم خودم را بر‌میدارم. او بر خلاف عادتش‌آزمن چیزی نمیبر سد بلکه 


سا ۲ 

خودش شروع‌می کند به‌حرف‌زدن : 

- دیشب‌خیر فوق‌العاده‌ای «من‌دسید که من‌هم فورا باطلاع رفقای بالا 
رساندم . پاید این خبر رابدون معطلی به‌اطلاع تمام کار گر ان ناحیه بادیس 
ر سانمد ۰ 

_ جهاتفاقی افتاده ؟ 

اتقاقی که‌سروصدایزیاد راه‌خو اهد انداخت. بیش‌از صده: ار کار گر 
مدت‌دوازده روز اعتصای کر ده ند. 

- کحا؟ درمنطقه آزاد؟ 

- نه, درمنطقه اشفال‌شده . درمنطفه‌ای که | لمانها خودشان‌رانیرومند تر 
ازحای دیگرمی‌دا نند. در منطقه‌ای که من خیلی خوبت میشنادم زیر | زاد گاه 
مذست. درونور» و دیادو 5 (۱»۵ 5 

- معدنچی‌ها ؟ 

- .بله. معدنچی‌ها. چه‌تیبهاگی هستندا 

- موریس۶: خحیلی‌خوشحال خواهدشد! 

- داستان بسیار عجیمی است» امابر ای آیکه‌خوب ب#ومی بایداز اول 
برایت‌حکایت کنم. گوش کن: 

قبل‌ار همه باید بدانی که چشم ممعد‌نچی‌های ماترس‌ندارد. ازهمان ماه 
ژانوبه اعتصاباتز نجیر ی و کوجکی در نواحی هختلف بوجود آمد. دستگاه 
رهبری‌حزب‌از همانوفت تصمیم گرفت بادفت‌پیشتر ی موائلب حریانات آ نجا 
باشدوسازمان هخفی‌ما رادر ] نجا تهویت کند و درهمانحال. درجاهها دست به 
تشکیل کهیته‌های توده‌ای‌بز ند, وظیفهٌاین کمیته‌ها این‌بود که‌مبارزه برای‌دفا ع 
ازه‌حاا لیات کار کر ان‌را اداره کندودرضمن به‌خر ایکاری در اهر تو لید بیقر اید. , 

- ,نا براین‌آزهمان اول يك کارعمعیبود؟ 

- عمتی. باوخامت‌وضع مادیمءدنچی‌ها, خر ابکاری در حاهءو کار خا نه‌ها 
زیادتر ند. در ماه قو ر یه در و هذر یار 6 ۰ ولنس» «مایکور» و دنو کس» 
زنها دست به‌تظاهر ات زدند. 5 سازمان ما روز برود نعرومندتر گت . ۳۱ 
فوریه, ءك‌حوان کمو ایست درحاه تمره ۰۷ برایرفقا یش نطق کرد. اوبا نما یت 
شهامت از آ نها حواست که تاترميم وضع ند گی دست از کار بکشند. مهندس و 
د ثیس‌همدن خبر ر | بآ لما آهارساند ورفیق‌ما دستگمر شد.- کار گر ان‌قورا هینای 
را | نتخاب کر دند که با ] لما نها بر ای آزادی رفیة‌شان‌وارد مذا ثره‌شود. آ لما نها 
ففعل نمایند؛عه ادار حکومت‌ویشی را بحضور پذیر فتندو باو اعلام‌داشتند که برای 





۲ مدرد «موریس‌تودز رهیر حرزب کمو نیست‌فر انسه است. (ممر‌جم) 


۳۷ 

ر فم‌دختم غائله ازخونر یزی‌هم ابا نخواهند داشت. معدنچی‌ها جانخورد ندو با 
اعلان اعتصاب به‌تصمیم آلما نهاجواب گفتند. اعتصاب خیلی‌زود به‌سایر جاهها 
سرایت کرد . لمانها درمقا پل خطر توسمةٌ جذبش عقب‌نشستند . هیئّت نمایند گی 
کار گران رایذیرفتند ورفیةمان راآزاد کردند. این‌امر پیروزی بزد گی‌بود 
که درماه فوریه بدست امد . 

میدانم ؛ این‌واقعه راالبته باتوضیحات کمتر بعنوان نمونه‌ای برای 
کار گران ۰ پادیس » یکبار دیگر برایمان تعریف کرده بودی . 

بله . اما اصل کاراینجاست داداش » معدنچی‌ها از بیر وزی ماه فور یه 
الهام گر فتنه , ودرماه مه‌دست بيك اعتصاب عمومی زدند .وعجب در بنسنکه 
این بارهم قدم اول از آن جا. «داهومه» برداشته شدوهمان دفیق‌سا بق‌شرو ع 
اعتصاب را اعلام کرد ۰ 

ب اسمش را میدانی ‌ 

میشل برو له 3 , البه بعد از این کار او ناجار باختفا شد . اما 
بگذار اول داستان جاه «داهومه رابرایت تعر «ف کنم 

دستگاه اداری هبدن میخو است روش علمی تری‌رادر کار به عد تچمان 
تحممل ند . کار گر ان هم که ا بدا دلعان (میخو است برای بوشها کار بکنند. 
بای حانه زدن را گذ‌اشتند . نزددك حاه هر دور ۰ معدن بزد گی ور ار دارد 
که در آن کار گران با خا نواده خود زند گی میگنندشب ۳ ماهمه هنگامگه 
معد یجان ازحاه بر ون میا مد ند ترا کنهائی پخش شد . بخصوص ز نها در دن 
بخش نهایت نهامت رابه خرج دادند . 

صمح ۰ درو له» بادیگر بچه‌ها وارد مدا کر ه همشو د و از ها نو فت 
تصمیم باعتعداب هی گیر ند ۰ برای هر طیقه معدت مسئو لی دعیین «ی کنند 
رفتعای ما سو با بها زر !هی بند ند و کار قطم ممشود . برد آغاز ی گر دد ۱ 

- آحر بکو ب4 بینم مر کر بت رهه_ی‌کار دست جه کسی بود ؟ 

صين دن بش هیر سیم , بمداز جاه مر ه ۷ در «ددرو گورء نو بت هعدن 
نمره 6 دنو آ بل گودوه بود ؛ همان‌معدنی کهدمود یس ‌ در آن کار میکر د 
ازصبح فُر دا ۰ اعتصات حوضه ددورزه وسیسرور نمست سم ۳ کد ریرر 6 
دولینی » را فراا گرفت » دفقای کميتةٌ ایالتی حزب وقتی ار پشتیبانی 
اکثریت معد نچیان مطمشّن شدند ۰ شعاد اعتصاب عمومی رادادند , دراو فت 
کار رهبری تمام جنبشد | دفیقی که‌خوب میشناسمش داد ودر جنگه‌ای اسیانیا 
هم‌شر کت کرده بودیدست گرفت . 


# میشل بروله حندی بعد تو قیف ودر آوریل ۲ ۱۹ بدست ا م. یا تن بادان 
شد _ ۲ اسم این‌دفیق «نوستر کالون » بود . 


۸ اب 

- بنا براین اعتصاب د۵ همه جا صرابت کرد؟ 

۳ یله روز بیست وهشتم حوضه‌های «مارل » , «لنیی لزر» . «بر و ت6۵ 
دبنون» وتو کس» هم بو به خوداز کارافتاد ند ۰ حنی کارمندان حوضه بز رژك 
دبر و نه» هم با کاد گران همصدا شدند وبا آنها اظهاد همدردی کردند . روز 
سی‌ام سراسر «یادو کاله» دراعتصاب بود . 

دربن ضمن رققاعده‌ای رایرای پسیج دنو ر » فره؛اده بو د ند . در آنجا 
هم‌اعتر اض واعتصات ازاول ماه زوئن شرو ع شد. در حالیکه از همان اول 
آلمانها درتمامی این نواحی حکومت نظامی اعلان کر ده‌بودند .عیور ومرود 
ممکن نبودمگر شبها ۲ نهم‌از دسط مزارع وجنگلها . پیکاد معدنچیان چندین 
روز طول کشمد . آنهادر مقابل آلمانها واقعاً ایستاد گی کر‌دند . سر 
زمین‌سیاه‌یکی از در خشا نمر من دوران مبارزات کار گری رامیگذرا ند. اعتصاب 
که پر بایه مطا لبات اقتصادی در گرفته بودتبدیل شدبيك جنبش عظیم‌وطنی. 
زیبا نیست ؟ 

- عالیست ! 

- متأسفانه توقیقهای دسته جه‌عی‌شرو ع شد . بوشهادست به تضییقات 
و حشا نه‌ای زدند . تماأم‌رفتای خو مان راکه گیر آوردند تير باران کردند ۰ 
اماخشمو کدنه معد نچیان ازاندازه بیر ون‌است و آتش‌آن باین زود,ها خاه‌وش 
نخواهد شد .. 

- ازتعداد توقیف شد گان خبری هست ؟ 

- بدون مشك‌از هزارمتجاور است * ولی نباید این‌خبررا بدیگران 
گفت‌جون ممکن استروحیه صایر کار گران راخرات کند . . . فعط برای 
آنکه تصوری ازشکل تضیقات داشته باشی کافیست بدانی که‌تنها در دهکدء 
دتوایل گودو» ده تفر از رفعایمان راو قیف کرد ند .ما هنوز نمی‌دا نیم <4 
بسر شان آورده‌اند ۰ 

حالاوضم ازچه قرار است ؟ 

حالا کاراز نوشروم شده‌است . اماما میتوانیم مطمئن باشیم که‌منبید 


۰ و۵ . مد < 
خحرابکاری دقبایز ذه " خواهد رفت وا لمانها نخواهند توانست از معادن ما 


ذغال قابل توجهی استخراج کنند - بعلاوه پااینعمل ثابت شده‌است که ما هم 

میتوانیم دست به‌پیکاد بز نیم و بدشمن ضرباتی واردسازيم . این مسئله باید 

بعنو ان نمو ده وسر مشق برای تمام کار گران توضیح داده شود بهمین جهت است 

چ ی اعتصاب رو بهمرفته - ۲۰۰۰ نفر از معد‌نجیان را تو فیف کرده 

بودند . درحدود ۱۵۰۰ نقی آذآنها بعداٌ بهآ لمان تبمیدشدند کها کثریتشان 
دیگر هیچگاه به‌وطن خود باز نگشتند . 


ات 

که باید‌خبراین اعتصاب دایه همه جاداد . 

حالا بهتر است يك کم راه برویم , دوسه‌بارست که‌این باغیان بطرف ما 
نگاه میکند . نباید لو برویم . 

از نیمکتی که‌روی آن نشسته‌ايم پر می‌خیر یم . ازه شان دومارس» میگذر یم 
وواردخیا با نهای‌فرعی آن هیشو یم . درحالراه‌رفتن آ لبرت‌دنبا له داستان‌خود 
را می گیر د: 

-باید گفت که زنهایرفمای معد نچی مافوق‌العاده بودند. | نها بودند 
که‌تر | کتهارا بخش‌می کرد ند جلوجاهها بای‌میداد نف ومر دا نشان‌دا به‌مبارزه 
می دا ند ند - برای‌مثال يك نمونه ازدافعه‌ای دا که در جاه‌نمره ۰ ۱ گورسل 
له- لنس» رویداد برایت تعر یف‌می کنم : دوروز بعد ازاعلام اعتصاب حتی يكث 
کار گر سر کار حاضر نشده بود. مأمورین پلیس دراطر اف‌حوضه‌ها کشيك‌میداد ند 
وز نها هم در کلبه‌های خود مواظب بو دند تا کسی برای‌کار کردن ازدها نه جاه 
پائین نرود. درجنین‌وضعی‌يك کار گر .فقط يك کار گر ازمیان۰ ۱۱۰ کاد کر 
جر کت کرده بودسر کاد برود. اماوقتی که ازجاه بازمی کشت . ناجار بو دند از 
جلوی دلیه‌ها بگدرد وددین کلبه‌ها ز نها بادسته‌جاروا نتظاری‌رامی کشید ند.وقتی 
بموازات کلبه‌ها دسید آ نها بطر فش‌حمله آورد ندوحسایی با کتك‌مفصلی خدمتش 
زسید ندو بعد لباسهایش را در آوردند و دست از سر برداشتند. مردك مثل 
آدمهای جذامی از کوچه‌های‌حوضهٌ معدن فرادمی کر دوز نهاهم پشت‌سرش هواد 
می کشید ند . بتوقول میدهم که این بی‌غیرت لش‌دیگرهزارسال‌هم‌جر ثت نخواهد 
کرد صبح‌فر دا سراغ کار برود. 
البرت لبخندرضا بت آ ممز ی‌زدو ادامه‌داد: یله در کشورمعد نچیان‌این 

داستانها اتقاف افتاده‌است. من این‌صحنه‌هارا بچنانوضوحی می بینم که‌انگار 
خودم‌شا هدش بودم . خوب بر ای بچه‌ها تمر یف کن . امیدوارم فل کاران ناحند 
پادیس هم بعف ازاین‌جریان , تکان یخور ند. 

ما الساعه تراکتی حاب خواهیم کر د ودرتمام کارخا نه‌ها بخش خو اهیم 
نمود ترسی نداشنه باشید نو بت ماهم هیر سد. 

- خوب ؛ حالابگويبينم توچه‌خبرداری؟ 

-من‌حیا ل‌داشتم بر ایت از يكاعتصاب کو حك‌در کار گاهای حومهو جندعمل 
خرابکاری مختصر در کافه‌ها حرف بز نم‌ولی بعد از آ نچه که‌تو گفتی. گزاری 
من خیلی بچگانه ومحقر حلوه‌ميکند. 

-تعریف کن ! ما هنوز و فت‌داد یم <هاو ره پی و یم به میمات این اخیار 


گلوئی‌تر کنيم ؟ 


۳ 
سه ربم بعد وقتی داشتم از آلبرت جدا میشدم مرا بکناری کشید و 
گفت : 
نز د يمك بو د فراموش کنم »لا ید میدا نی که مادر بزرك«موریس»هنوزدر 
دنو بل - گودو »سکو نت‌دارد ... 
- آره جو تب بعد ؟ 
از گی‌عضو حزبشده :ابید ان خبر دا کسی بفهمد چونک 
همکن است اسیاب زحمتش بشو نده توقیفش بکنند. 
و 
دوهفثه از اینملاقات میگذرد. 
روز یکشنبه است . شب‌دیروقت بخواب رفته‌ام و اکنون با تنبلی توی 
رختخوات خمیازه می کشم . در اطاق مجاور از دادیو يك هنك موسیعی 
بگوش هی: سد . 
يلك سگوت. 
با بد وفت بخشاخبار باشد . 
حما همان خبر‌های معمو لیست ۰ 
| گهان صدای سخنگو در اطاقز نك می‌زند: 
« ساعت چهار صبح امروز دسته‌های ارتش آلمان از مرز شوروی 
گذشتند ... » 
با يك‌خیز بر خاستم 
سمخنگو ۴ همان صدای بی‌اعننا ادامه. میدهد : 
., هو ابیماه‌ای نیرویعواای آر نش (مان. کیف:ادوساوسیاستو وزرا 
بمیار ان ؟, دند ۰۰ 6 
ما بعار ز وحشتنا کی رنك ازجهره‌ام بر یده بود. 
می میدا: عم که این اتفاق بالاخره يك‌روز میبایست روی بدهد ممهذا 
ح ام دگر گون ۵و د. 
میلیو نها انسان در راه دفاع ازوطن خودو برای كمك به آزادیو طن‌ها: 
بل خواوند زسید. اینبار گمان میکنم بو شها بهحر یفی حمله کر ده ند که‌میدا ان 
-<کو ۰ ۴ نیا حواب بدهد. 
ی 
‌ آش حوبی بر اتون «خبهن . 
عبر ین ,و لوارسپاسئو بول از متلك يك بچه بار یسی: که قیافه کار گر ان 


دار د ده دسر باز آ لما نی که در پیاده‌رو استادها .ف‌ بر هیگر د ندوهي خند ند ۰ 


بت ۱ ۲ 

دیچه ولگرد ایاطور نشان مردهد که دار دبا رقیعش‌حرف میز ندو بصدای 
پلند میگو ید : 

۳ دخلون او مده آفابون ۰۰ میگم دخلئون‌اومده. .. 

مردم می‌خندند . امروز آدمهای‌توی کوحه خوشعا لند. 

ساعت ۳۹ صبعح بادو نفر رفیق قاعده حوزه‌ام در میدان‌جلوی کاخ«شایو» 
ملاقأت‌می کنم. این میعاد گاه در‌ای موافعم استثنائی است. ۱ سیلوستر ۰ که به 
کارهای در بو محر به کار خا نجات میر ده عقبده‌دارد که: 

با ید فورا به‌ تما م یکه‌ها اعلام خطر کرد و بردامنهخرابکاری‌همافز ود. 

د رامیه» که‌مسئو لیت تبلیدات رابمهده‌دارد میگوید : 

5 با ید بتمام اها لی هر احعه گرد , مردم کاملا بهیجان ]مدها ند. 

قرارهای ابتدائی وهروری رامیگذاديم و تهمیم میگیر یم که بکباردیگر 
درهما نر و ز با هم‌ملاقات کنم ۰ 

آ یرت رو برر وی «شانله من همر سثف ۰ ساعت نه‌اسدت 6 میدر سید م د در 
شده باشد ۰ 

۴ بجهعات راد دی ؟ 

من فقط دور فیق ءّو جو ژ,آمر | دیدم. | لساعه «م از نز د ] نها میأیم و لی 
تعیب 5 اسروز با تمام مسئُو لین فر ار تماس‌دارم ۰ 

اورا درحریان تصمیماتی که گرفته‌ايم می‌ گذادم : پخش تراکت . 
سخذر آانی در مءا ار دوهی و در کار ا تیحات 

کافی نیست ۰ ما۷۱ بأیدآن امیدواری بزر گی‌را که د خا لت‌شو روی 
در حمك احداث گر ده پات بیاودیم . با بر ین م۱ خواهیم توانست در 
مرااط بر ی بجنگیم ۰ بس‌اهکان‌دارد که‌قد»وای خیلی بلندتری پر داد یم . 

ا 9 

ًا دامیل» دریکی از کاف های مددان 2 هو ار 6 ات کر دیم ۰ او 
بمأ تذ کر داد 1 

5 ا بیدا نها نیم ۰ بیس و ها راروت نغلی گر فمه‌اند ۰ 

«سص از آنکه مطمدُن شد یم کسی دترال مانمست ,مار ف و اردن ددلا نت > 
دفتیمو آنجا ,شروع کر دیم ,عدم‌زدن 

امیل سای میکند آرامو خو اسر د جدوه ند . مدود | ه می بینيم ۵5 ما 


فُ 


م‌ 


عصیاأ ای است م وشات صر ۵م همم ساف ۷ 


ت‌ وت << ۵ مین ؟ 4 وگن ؟ دار گر ان ۱ بیده‌های ما ‌ ,لها را 


گر فءها ند . 


۳۲ 

و ,دون آنکه مذار پایان جوا بها يم باشد ادامه میدهد : 

رففا..ان را دبدم . هینئّت اجرالئیه حزبت امشب تشکیل جلسه داد 
واوضاعم دایرردسی کرد . 

آ لیر ت‌باء گفت : 

- دیشب نامه‌ای ازفردريك:+ یمن دسید . 

- بله . اما اخیار تازه‌تری هست مسئاه رایاهاننعاور مطر ح کرد : 
۳ کدون‌ما معاومت‌می کر دیم و به‌تبلینات‌خد] لمانی دست‌می زدیم , حالا کارهای 
بیشر کیهمدو ان | نجام . اد. با ید ,مر حله».ارزژه‌مسلحانه داحلدد آلمانها بتر ین 
وورزیده‌تر ین دستجات حودرابهحبعه شرق خواهندبرد و بقدرقا بل‌ملاحظه‌ای 
از ای اشغالی حعو د در بنجا خو اهاد کاست . ما بر ین زمان آن رسمده مت که 
با آ نها ون بر <ما نه‌ای را شرو ۶ کذیم. عملی که هشت, وزفل ج؛ون [ میسز 
بنظر می آمد | کنونعملی مه, ور شده‌است. دیگرنباید به گسستن سیم‌تلگر اف 
اس صادرات کارحانه ی خر ابر دن مادین| کتما گرد. راید هر اجه که 
رجو ی ازانیا مورد: استفاده دشمنان‌ها رادمی گیر د با لمره ویران گردد . 
با ید یلها ترن‌ها. کارخانه‌ها منفچر شو ند وهمه‌حا | لمانها بقل بر سند. با ید 
] ,چ.ان کار کردکه یکهفته بمد دیگر ] لمانها نتوانند تنها درخیایا نهای‌یاد یس 
یاجاده‌های ق, انسه عیورومر ور کنند. 

امیل دقیقا عکس‌الءملمارا | .نار می‌کشد. 

- حدها مر فهمید 4۶ بذحر فهارا من امیذ نم . این نظر دستگاه رهبری 
حجزت است . 

- مملو همست گهمی فهمیم . 

باجشمانی براذه‌هر با نی به‌ما نگاه میکند 

_ در و حال حیل, مر اظب با شید .شم | مانرادر ست باز گذ.ن دشمدان 
۳ هم ج ن هي گنند و این ناگ راتااحر خوو همه کرد .راه صخعی دد بیش 


حوادیم دالذابت . 


2۴ نام م-2مار 2 رال 3 گذو 4 


۱۷ 


ود محك آتش 


:استان است . راد یو آلمانی هر رور بعد از يث مارش بیر ود مندا نه 
اخبار را بحش میکند . 

بر طیق اعلانی که دیروز درروزنامه‌ها منتشی شده . مایعد هر نوعفهایت 
هه و ایستی‌فوداً بمجاز ات!ءدام محکوم <و آهدشد . 

صیح‌امروزجون همبا یست بنامه‌های زیادی جواب بددم در حابه‌ام ماندم 
بعداز نهار بر ای ] نکه بکارهای خار جیم بر سم ازخانه خار ح‌شدم. علاوه بر , ا یف 
دیگر میبایست به هشت تا ده میعاد گاه مر اجعه کنم . 

بالای باکان استگاه مه مر 9 یه بو تز اد یس » (حظه‌ای برای «,چا نیدن ىث 
میگارو درعین حال‌برای آنکه محطمئن دوم کسیتعقيبم ن‌یکند ایستادم .محیط 





1 درسطو ر زیر عین هن فرمانی‌را که یا امضای «فن‌اشتولینا گل» در 
روزنامه‌ها واعلانهای جدا گانه درح شده بود تنعل هيکنیم : 

«حزب کمو نیست‌فر انسه منحل‌وهر نو ع فعالیت کمو نیستی ممذو عشده است 
هر کس که‌فعا لیت کمونیستی داشته باشد. با بتبلیغات کمونیسنی بیردازدویااینکه 
بتحو ی ازانحاه از تبلیفات ؟مو نیستّی‌حمایت کند دشمن! لمان مجسوت میگر دد 
ومجازات جنین ٩سی‏ اعداماست. حکماعدام هم ممکن‌است تومیا دادگاه‌یای 
آ ما 1۳ صادر شود. 

هدر کس که یل رات صد آامانیدر احتیار داشته باسد با | نب الاهاه. ۸۱ 
بمزدیکتر ین هر کزمقامات صلاحیندار | لمانی تحو یل‌دهد نقض کننه گان ادن 
دسئور بمجاز ات تا پنج‌سال حیس با اعمال‌شافه محکوم حواهندشد. من بدرایت 
اهالی‌بر ای جلو گیری اذفعالیت ضدآلمانی عناصرغیرمسئول اطمینان دارم . 
من‌پشماتذ کر میدهم که اقدامات خصمانهٌ محافل کهو ایستی نه‌تتها برای‌عاملین 
بآن‌اقدامات بلکه برای تمامی‌سا کنین منطقاً اشنالی‌ممکن است وضم وخامت 
آمیز یا بجاد کند ۰ 


کی ت۳0" 

خیلی طبیعی بود. بك مادز بزرك بیر بادو نوه خردسالش داخحل بار لك « لوت 
شومون» میشود . هوای بسیاد دلیذیر ی است . 

آنسوی خیابان اعلان سفید رنگی‌دا بدیواد نصب کرده‌اند . آژانی 
بی حر کت درییاده‌رد ایستاده‌است. مثل آدمهای کنجکاو نزديك میشویم. اعلان 
همان متّن خبر یست که در روزنامه‌ها جاپ شده. بدون]آ نکه اثری ازاضطر اب 
درو نی خود را نمایان کنم‌احساس مکمک وفت خواندن اعلان‌دلم بیش از حد 
معمول میتید . 

در خیاأ با نها ی بار 4 بچه‌های کو جو لو بازی می‌کنندو هممخنث ند . دوعاشق 
و ان‌روی‌يك نیمکت نه نشسه | ند وهمدیگر را میب سنث . جلوچشما نم دم‌جتبا نك‌ها 
خیلی نزديك به چمن‌زاد بکدست میبر .. ءن ن .با نگاه خودیرواز | نها رادنبال 
میکنم . دروسطاستض يك‌فوی تسیل باپیخش " ممخصو ص بخود پیش‌میا ید دزمیان 
بر گهای ر نگار نك بر ند گان‌موسیتی ذییائیرا که بادست انمان ییات شدها سرت 
میسر أبث. زتنداگی جعدر سیی ین اعث : 

تا کتوت هیچگا. مرن باین فکز نیقتاوه برد که 1 خه خرن مد زنوگی را 
دوست دارم شایخ حالا که شگفتکی طبیمی اش ۱ + ذأمیدیدم این | حدامن من دشت 
داده بو3. «البته هر آن‌اشکان اداشت ت بدست دشمن‌آسز شوم اما ان ستتله‌هنوزابرا ی 
هن معهوم درست و مشیخصی نداشت ۱ بت:و تمیبند اشتم که بآ" توفیفم همه‌ز ییا کین «ای 
۱ ین‌مناظرزائل گرند آمزوزيك املی, یز با فته رو د موی دذيهي میدز 1 
فصل -جد نی آز آن" آغامییافت زه فعط آزادی ,یلک 2 چا ندرگي خویشض "پازی 
میکردم ؛ ااگريك تکه کاغف نز دم‌مییافند؛ اگ رتنها شهادتی علیه من‌دادة ميشد 
کافی‌بود که فردا» این‌خورشيد باهمةٌ درخشندگی خویش هیچگاء دیکر چشمان 
مرا روشن نکند. همین فردا ممکن است دفعة ببرتگاه هیچ, بیرتگاه نیستی 
تبدیل گردد . 

در يك جنك معمولی که خمار در آن واحد هیلیو نها بفر را تیدید 
میکند. مرك تبدیل‌بيك حادثه اتغافی‌میشود و آدم هما هدر بان اهمیت میگذارد 
که ادف درزمان صلح. آدم حتی‌بان فکر نمیکند. امااینجا؟چیزدیگر ی 

. باید‌جنك باحر یفی را ادامه داد که همه‌جا هست ودیگر برای کو بمدن 
ب از هیچ اقدامی‌فرو گذار نخواهد کر د , درعنین نبردی بأید باحطر دائمی 
مرك دوبروبود. دورانم‌ختی‌است. اما باید[ نرا گذداند. 

]یا من فدرت شر کت درجنمن بردی را دارم؟ دزرست است که زند کی 
زییاست؛ اماز ند گی‌فعط نفس کشیدن نوست .زند گی یعنی‌حر کت؛ «عنی‌حر ف 
زدن. نگاه کردن»انسان بودن و آزادبودن: آدم وق ویذ نده ابیت که. پوو ند .| افدا 
باطبیعت نکسیته ,با شند لازمة زنیددگرآ زاهی د گر زند رگن آببات. ب بدرسن 


- 1 ۰ 2 

این آر ادی؛ر ند گی‌در برد کی دور ومایگی: ارزشز یستن را ندارد.همذدن نیست 
بو آن‌بین بند گی ومر ث: ی دا انتخاب گر د. درمقا بل‌هرانسان معفکرا کون 

فعط دوراه وجود دارد: داز یستن باهمه شرایط آن؛ یامرك. «یودن‌با نبودن». 
بنا برراین همیشه یایدمر, گرا بعتوان‌يكاحتمال بحسابآورد. الته‌این 
نه بدان معناست که باستهه ال مر لد بر و یم . اینهر گی‌دا که دیگردر اثر یك‌تصادف 
بیب‌پاکه نتیحه »مل کسانیست که ۰یجواهند مارا پزانو بیاورند میتوان عفف 
اداحت‌میتوان بانیرد با کتانیخه مر بهفتل ها بسته‌اند. در عین‌حال بامر لك 

حنکید. و بر ای اینکار ۲ بدبیکار کرد. بیذار .. 

و فت نخستین تماسم زسیده‌است. فدر عروجی بر که درست رو بر ی 
شیر داری بعش ٩‏ ۱ رار دار د همر رع. رزوی یلی که از حط راه‌آهن مر گذرد 
سر جهارراه خما بان و کر یمه » رو من۱6 راملافات میکنم. فرص روی پاهایش 
ایبتاده است ووا گونهای بر ازعله فه راتماشا میکند. بمحضا ید که باومیر سم 
:هن هگ وش : 

- اینها برایامان میر ود. عماه يك کبریت گه مك کافی است که همه 
اینها در ده نل کباب بشود. "۳ 5 

۳ اینکار خیلی‌مشکل بنخار اما ید . آذ ین و کو نیا هر دب هیر ود . 

جون‌این»حل خارج از بخش منست : ا گر بمن احازه بد هی مسئو لیت 
اینکار را بمهدم- ولمم گ وت . ۱ ۱ 

- هو فهم .. 

«رومن » از آن آدمهای عجییی است له هر هفمه حبر بثت:! جند انفجار 
متهورانه دابرایم میآورد. این کار گر فوقالعاده باهوش و نمو نه‌جالب‌تو جهی 
ازشهامت‌وفر و تنی ات . 

فبل‌از جنك‌عهده‌دار مشاغل.يمی در <. ب بود. قءلامسئو لیت تشکیلات 
حومه شمالدهر بااوست. دتگاه رهب ی‌جرت که ار کار «درومن» بسیار راضی 
بود سه‌ماه قبل باو اجازه داد که‌بازنو بچه‌هایش که خیلی دوستغان میداشت 
زند گی کند. به‌مین‌منأست بمن‌مأمودیت داده‌بودند که بر ایاجازرء خانه‌وحمل 
و نلاثائیه وسایر مخارح ششهر ار فرانك‌باو بدهم . بان ده روز بعد دومن:ا کتی 
بدستمداد که در ان صورتحتابت هار -ش را او تن ود: ۱۰ قی ازت بر ای 
اجاره و۳۳۰۰ ف,؛یك‌برای خریدوساخل در روری: دوبالش» يكتشك: چهاد 
صندلی ؛ بت هم ز و جندنکه‌ظرف. لباس., شمد , جو له, لحافه بر ده ر! از خانهرفما 


اما نت گرفته. .و د و برداحت مخادح جر ی : + آب, گاز: برق9غیره داهم حو دش 


تیه ستیگ تست دح 


‌ ۱ ی زا مدمه اه " « ان با به» 


بت ۳ات 

,ده کر فنه بود و با قبها ند تول‌یعنی سیر ده اسکناس‌صد فرایگی‌را هم همر اه 
عورت ساب فر ستاده «ود. دومن مانده سایر رفقای مسئول‌حرزب‌در شر اثط 
نها نی ماهبانه ۲۰۰۰ فرانك‌میگرفت باضافه‌مخادجی که بخاطر « کار ءصورت 
میگر فت. قدا کادی او وامثالاواز آن جیز‌هائیست که نمیتو ان‌خر بد. 

اه, وز -4حبر کا برایم آورده است؟ مادو افر ؛ متل سیادی از هر دم ؟4 
و فتر ۱ . اراد دوش بدوش‌هه : پرسهز نان بطرف خما بان «ژان زوری»میر وم 
ءی‌همینه باین‌نکته بر برده‌ام که طمئن‌تر ین شکل سخن گفتن اینسنکه آدم 
مل همه‌هر دم درخیایان دراه برود. کافیست بمحض | ینکه يث‌شخص مشکو از 
کنار آدم گذشت قوراْ موضوع سخن ر | تفییر داد و دربار؛ يك‌مسئله مبتدلو 
معمو لی حرف‌زد. ومااعلب ءذا کر ات خو درا بااظهاد تهوچب از استفاهوت ,رك 
قهر مان دوجر خه سوار توصيف‌يك‌روز ماهیگیری باشر ح و بط يكصحنه عشفی 
قطم‌ميکنيمو ,عدده باره جندقدم بالاتر حر فهایمان‌را اذسرميگيريم. باوحود 
ایتخه گاهی مجبوریم هر جندقدمی یکیاد قطع‌کنيم. کاری که‌حال از شوح,, 
نیست. مهد در عرض سهربعداعت پیاده روی میتوان داجم خیلی از مسا ثل 
<رف‌زد 

ببها ُ برانداز یکزن حوشگل که از کنارمان گذشت برمیگردیم تا 
اطمهنان حاصل کنیم کسید نبال ما نیست : آ نگاه‌من از رومن هیر سم : 

- خوب» پیش توج4 خبرهاست! 

کار روبراهست. فقط سه‌نفر را. .یم ازته شبکه, توفیف کردها.د. 
همانهاثی که تا کنون‌جندین باد با نها تد کر داده بود یم خانه‌شای را عوس کندد. 

- خبر مجازات‌اعدام جطور! 

- تأثیر کرده. نمیشود انکارش کرد , امابچه‌ها حوب مقادمت نان 
م.-دهند. اهر وز مسئو لین بخش من‌منثل همشثه درست‌بر وقت‌در محل‌حاضر شد» 
بو د رد این نشانه خو بی‌است. 

خودت‌جطور ! 

ای میگذرد... 

ارگ ردمن سروع بگر ارش‌دفیق ؟ر ای م هر وه اي میدید هی 9 ار 
ار قیافهاش‌فهمیده بودم که‌باید خبرهائی باشد. 

۲ «درسن له و از »مايك ترن<امل‌روغنر | که به آ لمانهیرفت ازحطحادح 
دردیم. چهار وا گون روی خط چبه‌شد وروغن بته‌ام اطراف پخش ند. حالا 
]اما نها مأمودین‌محافظ سمو یل روی حط گداذنهاند... 


: بسیار خوب: این‌حبر از راءد.گری هم بما رسیده‌بود, اها. فمیدا نستيم 


سب ۲ 
که‌کار شماست() 
- خجو بت : دیگرجی؟ ۰ 


دیرور » در انیاره«سن- دینس » بك کار گرداهآهن و فق‌شدلکومو تیوی 
را از عرض پل‌متحر #برت کند. این کار گر که خوب محلرامیشناخت‌شب‌هذکام 
وارد انبادشد. بوشها باه توحهی نکر دند. آ نگاه باتأً نی بو ی‌تعمیر خانه‌رفتو 
لکوموتیوی راکه آماد؛ حر کت‌شده بودبراه انداخت لکوموتیو باسرعت‌تمام. 
بکراست رفت بطرف بل حدار آنر اشکافت و برت‌شد . بر ای در آوردن آن 
«اقل با بدحندروز وفتم, ف کنند و فعلا تمام‌ماشینها خوابیده‌است. 

این تعر یقات را دیگر از کجا گیر آورده‌ای؟ 

همان دفیقی که ترن را براه‌انداخت :عریف کرد او خیلی بمو قم از 
لکوموتیو برید توانست بدون آنکه توجه کسی‌را جلب کند,درجارو حنجالی 
که بوجودآمده بود دریروذ». خیلی خوشحال بود اما من خیلی بر حمت‌توانسته 
,» دم‌اورا| حاشر باین کار بکنم: ۰ ایا مدفکر ی بر ایش کردجون‌ازدیر وز دیگ 
مخانه‌اع ن. فته است.. 

د وب ۰ دق دیگی ابن‌دفبی‌دا عم پاخودت‌بیاور: حتمافکری‌بحالش 
خو اهد شد. . 

_ بك خر هو فقیت آمیز دیگر ؛دیروزصیح‌درفرود گاه «بورژه»يك‌هواپیمای 
!امانی ینه, ود دنز مین اصابت ؟ رد و آ: نش گرفت: هیچکس از علت‌حاد ثه 
اطلام" ندارد. حهیقت مسئله اینتکه ر ئیس بك‌دسته ازسک نیسی ما قل از از 
دسمّی در مو تور هواییما بر ده بود. 

طهل بوله ار را تا حهارداه «انورس»پیموده بودیم رومن: در يك‌مستر اح 
عمو ی . با کت تسیقا «: در ی‌دا که مهو ی‌سه نسخه از نشر یات تبلیفا تی حاب‌شده 
در تاحمه‌ای بو د ؛ به‌ن‌داد . با کت‌را مر حمت میشد بنهان کرد ۰ هن | نرا نوی 
پیر اهنم‌جای‌دادمو کمر بندم رانیز فشر دم‌درساعت 69۵ ع دقیقه؛ بس‌از آ نکه‌قراد 
ملاقات فردارا گذاشتيم. ازهم جدا میشویم. 

بایستگاه مثرو میرسم‌وبرای آنکه مطمتّن شوم کسی تعقیبم نمی کند يك 
«و مت مر ورا از دست هیدهم ۰ سپس بفصد ایستگاه 2 و بلیه » سوار همر وی 
بءدی میشوم . 

.ند لحظه بعد در باركك« بو نسو » سم و بلافاصله بان گروهی کودله ۱ 

# من‌بعدها داندتم که‌خوددرومن»باتفاق‌دو نفر ازرفقا تمام‌شب‌رامتفول 
باز کردن خطراه آهن‌,ودند . 


تس 


۳ 

دوسنئی را که نید ملاقات کنم می بینم : نامش دی »۴« است اورا با کاسکتش‌از 
دور میتئوان شناخت, بهمین‌جهت بایدمنیعد بحای کاسکت شایو سر بگذارد » 
او همیشه سروفت درمیعاد گاه<اشر میشود با | رامش‌خاصی: وز نامه اشر امیخوا ند 
بأث‌صذه لی برمیدارم و کنارش می نشینم 

باث کم دستیاحه‌ام , زیرا دیشب درامیه» دفیق مسئولتثکیلات‌در ناحبه 
من موفق نشدهء دود دفیق «معر س خحودیر | در ناحره دا لی» ملاقات کند.«الی» 
خیلی زود بمن اطهینان میدهد. اوصبح امر وزدوست‌موردبحت‌را طی.كتماس 
استئنا ئی دیده مود » حونکه در ناحیه‌اش درحدودیا نز ده نفر گیر اقتاده ,ود ند 
«نجار مبآمد که م-ئله خیلی حدی است. 

ما همیثه سخنی و دشو ار ی‌خمر تو قیفر ففارء میشنویم. گواینکه‌هفته ای 
نمیگذرد که بلیس‌جندنر از رفقای‌مارا توقیف‌نکند ولی اینجاهم‌مّلم,دا نهای 
حنت ممکن نمست بالای سر کسانی 45 می‌افتندا یستاد ؛ با یدراه را بجلو ادامه‌دادو 
بیش‌دفت بر ای‌ما گیر افتادن يك عضو حزب یعنی ازدست‌دادن بر باز » حذینرد فیهی 
لا افل‌حال ياك-ر باز زخمی‌دابیدامیکند که باید فملا ازحر که زند گان جارجش 
کرد و بعدها با حوالش‌رسید » حتی با بدهر گو نه تماسی‌دابااطر افیان او فطع کرد 
۳ اث‌خاص‌تاز»ای لو نر و ند اهمیته- نله در یتک باییفورا بای ادیش یک 
را گذاشتوبهعلت این جنبةمخصوص‌ماارزه .ما فقدآن‌ فقارا نهاز لحاناه ‏ یستکی‌ها 
و علائق ‌ شخصی, بلکه‌آزروی شغل ووظبنه‌اي که به‌هده داشته | ند هی صنحدینم » و ای 
منافع نهنت | زدست‌بادن نك گررده صه نفر ک. خیلی کمثر اهمیت‌دارو: تأتوقيف‌يك 
نفر .که ايك گروه سه نفر یز زهبری‌میکر ده در يكك نبرد در با؟ !گر ملو انیا 
کشنی بذد یا برت‌شود ۰ درراه و نفشه اساسی تغییر ی‌حاصل تنجو اهد شذاما اگر 
۳ ما ندء آزدستدیر ود ممکن ,ات حاذئه شومی روی‌دهد . ۱ 

توقیف پانزدة_ نعر در يكث ناحیّه خیلی. دردنالاشت: اما بر هب ان ناحیه . 
دست نخو رده .است : یقاب ین: «میتوان فسایشالی‌را وشن مخصوض ایک در - 
«ه‌أن هفته ۲ در همان تأحبه «الی»: پنجانقر. جعامای عضویت.کو ده ند ويك‌مستة 
مقاومت در کارخانه اسلحه‌سازی «و نسان» بوجود آمده است با رین تر تیب فعلا بخش 
دالی» بیش‌ان 1 ز ار نقرعصودارد. 

مافورا" تصمیم می گیر یم يك‌دسته مجهز برای‌بخش ترا کت به«لو نتروی» 
4 حلی دفته بیش از همه صدمهدیده بغرستیم » با ید دراین‌جند وزه‌تمام‌شهر رااز 
۳ ات و اوراق تبلیغاتی دیگر بر کر د تا سکوت ناشی از توفینهای اخبر 
-بر آن شوه د. 

حالا «الی) از کادخودش پر ایم جر ف‌همر ند . 


جات وت 


> نامه سعمار موریس گا زگسور لك ۰ 


-۳۹- 

-توسطد کتری ازکوستا نم توانستم پایکیازرجال حوادار «دو گل»ملاقات 
کذم. اومیگوید با لندن‌ار تباطدارد. 

بعقید من بایه یکی اذمآمودین دستگاه حاصومی‌انکلیس‌باشد . ظاهر ا 
اسلحه‌هم دار ند» او مو افقت گر د «ماهسلسل دسنی بدهددر صور تیکه‌ها ختات 
یحی از آده‌هایثان, ا که حیانت ؟, ده بر سیم ؛ من باوحو اب‌دادم که بچچه‌ها را با 
نان‌فندی گول‌می ز نند. 

-سیار خوب کار کردی: «عا و ه این کار ها ایست.: | گروافداه‌ما اطو ری 
که عم دشان می گویند اساحه‌دارند وا گراین اسلددء‌رابرای میارزه با بویا 
د جیر هک ده‌اند, جه بهمر دما نشان بدعند . و اجه درا ختیارما یگذاد اقا حور یا 
اعد کافی آ دم‌در اختیار دار یم اهر حال و دما دد خو در.ر | آوی‌این‌جور کار 
اه همکن است روری خطار :ال ,شود بیتدآز ی بهثر است یکی‌دیگر ازر فقا را 
»مور ار تماط ماو بحفی ۲ دیگر بچه چام زازه؟ 

- در «نوازی له مه ی‌انیار هی م را که به آ اما نها ملق داشت 
۳3 زد.بم در" هام هفعه هگ اد روه! در ,از ر «رومن ودل» . ای هر ده 
عخفر آنيی در د . 

مامهر آش‌جیطور بي ۱3 


مج جبلی‌مهریان. بوذند. لما بت میآمد که خیلی تجت تأثیر ترس و 

مت قی [د گز رقته نز نی فاد کیرد : د زود پروءد. <الایوشها خواهند [ مدا 

و سید مراب محتفق‌شد ار رسهّد ری لك کامیون و لسن فبر او رکند. ازدوزوز ۱ ٍن 
رف دراه ام مجله رفظ سر ف‌هم باه ض لاست 5 : ۰ 

5 حبر مجازنات ا عیام چه‌تا یر ؟ بردء؛ 

۰ بك کم تری" برتثان داعَت | ا نشان تمید هه عارنهاینت که خواهد 
کشت همایذت تراکتی تباب کردم که دو شد و ۰ از آ نا دراکتی که‌شو 
هب دهم دوهی س_ ی تث تب 

دالی» با کفال" خو نسر دای بم بت ان مُیز ند من‌میذا نم که این‌مرد فوق 
۲ (ماده احساصا تی‌است» در آخرین قراد بین‌ما: من‌ناجار شدء بودم که وطفه 
دشواد دسنگینیدا مقابل‌او انجام‌دهم. چون ممسکن بود بخطر بیفتد من‌بهش 
دسئورداده بودم که دیگی باز نی که در شاخهد بگری کار میکند مالاقات‌نکند. در 
تا بل این‌دستورتکان نخورده‌بود. 

دست همد ین را ۷ یداد یم وهن مء‌داز آ نکه بسمهد بگر یر | زیر لباسم 
لماه م بذهان کر دم ازو حدا هیشوم. 

بس‌از ۱ آ نکه‌از پارك بیرون آمدم تر جست زژ یه بازدسی که بمدازهر ملاقات 
داز بم. از چندخیا بان و کوحه‌خلوت»,گذرم : اطمبنان‌حاصل کنم که کسی‌دنبا لم 


لبست . بر ای این»«نفاور رویه‌های گو نا گون و جرددارد. یکی از آ نها دمان‌روبه 
از دست دادن نو بت‌هدر وست که‌قبلا گفنم. ره بدیگر استفاده از خحانه‌ها کشت که 
دودرخروحي‌دارند . الیته‌روية اخی, همیشه فابل احر انیست, اینماد هرن فهعد 
| نف هی کنم داینکه مطمدٌن شوم تنهاع۱,, مك بس که ۵ دوراقاد؛ عسام ۱1ص" 
گرم ۰ 


در سدت سرداعت ۷۱۷ به| نیای‌خیا بان واشنگن «ی‌دهدم ۰ هن میدانم که 


باخحمالر ات راهم | از سر هی 
دشیقا درهمان‌ساعت, دوستیر | ؟هبا ید ملاوات کنم .روی همان پیاده‌روار انتهای 
دیگر خیابان<, کت کرده است. بدیشساریق ملزقاتخیلی‌عادی مورت خواهد 
گرفت . ءر گاء‌یکی از دو نقر هو <هرّد که‌دیگری راتعقیب هب گنند» کافیست 
عل(امت ممینی‌ر | نشان بدهد و بدون ] نکه بدوست خودنگاه کند از کنارش: گذرد. 
بدینطر یق یکنفر ازخطر گذشته‌ودیگری هم‌در یا فته که‌دار ند تععییشه. کنند. 
بمقیده من این کل کار : تضمین بسیارعالی ومعتبری است . 

ید ازهدقدم «د ندس > 2 دامی بینم که بسمّه کوحکی بز بر مغل دارد و 
,افافة مهه‌می بیش‌هیاً بد . دورو در مأاحمز مشکو کی .چشم امیخور د. د هی -4 
ودمی عممیر سیم تور واننود می گذمم که عقلتا ,کدیگ را دیده و تاقاگس 
نده‌ايم . 

]ها ! سلام , داداش , جطوری :+ 

خویم . توجطود ؟ بیا از ین‌ود برویم جیزی بخوریم . 

باولین کوچة فرعی می ببچیم . دیگر خیالمان داحتست . دنیس کمی 
مطرب پنظر می‌آید . 

ت‌ سه‌روزست که‌از بخش ده اصلاخبر ی ندار م. حتما مسئو لینش گیر افناده| ند 
جونکه دیگران هم نو آنسته| ند با نها تمای‌مگیر ند. این بخش بهمر از هه 
کار می‌کرد . 

آدمهای دیکری راهم توقیف کر ده اند ؟ 

هنوز نمیدانم . اما بدون تردید » میبایستی ازخیلی‌پیش طرحاین 
ضربه ریخته‌شده باشد که‌سه‌رفیق را یکجابدام بینداز ند . 

ت حر ف‌در ین است که‌ماهم کسی‌دا نداریم بجای ] نها بمو بدهرم خودت 

باید یکجوری‌تر تییش رابدهی . آیافعلا کسیر ادر نظر گرفته‌ای ؛ 

# - نام مستعاد «ریموند -لوسران » 

# - منظور ازدیگر ان دور قیعی است که‌با«د نیس » کادر ر هب ی ناحبه 
راء تشکیل‌میدادند . 


- منتلور اذسارفیق » مسئول ادارة بخش است. 


-4۱- 

یکی از بچه‌ها رادر ندلر دارم که مشود ازش استفاده زرد . دهسالت 
که اور ا یشناسم , اورا بر ای.ك کار فنی‌در نطر گر فته «ودم , آمادیشب ط__ 
از هر هی بو رژ .مجازات اعدام ۰ وازده .4 بجهو .لك ن‌هم یداد امر وز 
صبح دیدء‌ش ۰ خیایه لب بود وباشره‌ند کین گفت : « مراببخش من آدم 
ای 2۶ ی :و دم حالاجات رم‌هرحائی که,گوئی کار کنم ۰« حمی گر بست هید د 
عیای سخحت گر فت ۱ احساسانش قابل درك است . 

بله . اگودستگاءرمیری حزب»وافقباشد: بایدکاری بهش‌داد . د 
اینبارء پارفقا‌حبت خواهم کرد . و عملا گمان می کنم با یدفر ستادش‌توی بخش. 

- نظر من‌هم اینست. بخصوص که محل را خیلی‌حوت میتناهد . 

حالا بگو ب4 بیدم حه کار ها کر ده بد؛ 

روزیکشنبه درخیابان « کومریتتااهراتی راه انداختیم. در حدود 
شصت نفر ازرفقا را بدسته‌های کو جاث آهسیم کر ده بودیم . آنها با شمارهای 
«اشفالگر ؛ بیرون!» دنان بر ای‌قر ا.-۱۵» و غبره.. بطرق جمعیت روی آورد ند. 
سه بیررقسهر تك هم بیر ون | مد. مردم فر یادمیز دند,«زنده باد فرانسه! » <ند 
لحظه قبل ده دیگری ازرفعا برایانحراف تتار یی بادوحر مه , مفداری 
توالت در مت دیگری بخش کر ده بودند. 

بلیس اول باین فسمت هجوم| ورد.و و فمی به محل اصلی‌تظاهر ات زر سمل 
که دیکر رفقایمان .متفرق شده‌بودند. کسی گیر نیفتاد. سر شب کهرفقار ادیدم. 
ازثادی در بوست نمی گنجید ند. 

خبرمجازات اعدام‌جه‌تاثیری داشت 

. نباید انکار کردکه این خبر باعث لو سی قا بل‌توجهی‌شد. اما خیلی 
باول نخواهد کشید که اثر آن زائل بشود . 

دبا دت.م :#» ححاورید؟ رفغای ما شکایت دارند که تما تنها ناحبه‌ای 
عسشید که حتی یکنفر برای شر کت‌در آن نهر ستاده‌اید. 

. دره.ت فمست. همین هعفئنه من‌دو نفر از يجه‌ها ر بآ نها م-ر فن کر دم 
که فقط میخواهند ازین‌جور کارها بکنند و تا کنون لیا قت‌حودشان اهم نقان 
داده‌ا ند. تا | نجا که من‌اطلاع دارم ,انها بك کامیون بوش‌هار | سوزاندند و 
بچندین باسگاه فاشست حمله کر دند. ففط يك‌رو لور میخو اهند. 

مارو لور تداریم , با ید اسلحه را از | نها که دار ند گر فت 


وت نس ات ما ان 


خ اسده ۰ علامت اعتصاری ساذمانی است ت بتام « تکبلات ه حصو ص. 6 
ّ؟ه از او لین‌روز اشغال با طیفة محصو ص خرایکاری بر ضدد دسمن و مد آمده 
بو دیعد با توسمه‌میارزه 1 این تشکیلات نبر دهای‌مسلحا ته‌ای‌ر ا با دشمن‌سر و ع کر د. 
«مدها این‌تشکیلات با نام «فر ان - تبرر بادتیز ان» شهرت‌یافت. 





۲ج 

-یعنی باید یوشهارا کشتو اسلحه بدست آورد. 

.آین قملا تنهاراهی است که حلوماقر ار دارد . بهمین‌منخلو ر دمتگاهر هر ی 
<زب ازشما میخواهد که ورز یده‌تر ین‌افر ادخودتان‌رابه ت.م معررفی کنیدا گر 
واوهءا همل‌داشته داشبد کت ام بيكث تعکبللات نظامی‌ملی تمدبل شوه د با ید م ای 
م<هور آن‌پاتمام قوا بکوشیم 

۳۹8 ممکن استاز [ افراد حارج جرب هم بر برای اینکاد استفاده کر د؛ 

5 المته ؛ تا ید ام کسانی‌را 4 میل‌دار ند باادشمن بحذند بسیح کر د . 

5 سرار خوبت من اسم‌خو جم‌ر ۱ او ل 3و ست خواهم نوشت , 

ایثرا بعد متالیه و اهيم کر د. وشم‌شمادر وژمعا ناور است ؟ 

رو بر اه . نصتف اعدا در هم مات » خملف دار هی ۵::5. ای اسمت |« 
بیش ارحتث مساعدترست . 

-بأید هم ابتحور باشد. 

بگفتگوی خحود ادامه هه : هیك . تمام دفاق و ریز کاریهایبارزءرا در 

را جیه اوبر دسیمی کنیم . هم جح رخا خوت مین گِ رد بدا بر این ۰ ددرین تأحیه 
م آبدا دس ماعد نیست . دون حنوز تک :ی تاه اي| از بت با قیه] ندهت از و امس 
۳۷ میکنم ‌ ازدنیس ی پر صم کهو+ جضیه بح اشضعي‌ای باه و اسنت ٩‏ 
من درروز فعط حفف‌ساعت بکارم ‏ هیر دم. دم م تاره زرا کار ی اشد . 
زنر گی ماتبیای خوب میگذدد. ثِ" 
.خیلی خوب؟ من میدایم که <انیس میچگو نمکییکن نا از . حزّت: قتول 

نمن‌کتد ی نصفه حفوهی راهم که 4 4 بر ای تعیین گر ده‌نودند بس‌فر ستادناست. 
بلیاس روشنش نگاه می کنم کفدیگر بو آش‌یو اش تخت موه که ش احتبا ج ‌ 
تعمیر دادد .۰ 

خوزب: بایه یر ای نکدست بان : ۳ یراق متا را 4 ی ۱ 

خواهم کرد. اعتیاع فک »باه حتما لیاست داتقیفن پدرمی‌تاقی قاتا نی شود 

مه مقدغ3نان» ازشاتره لیژ. أگیِن ]و ار آ#سان > 4 بألادکده. کو دوم "حالا 
ترديك پل« ] لمَا»‌هستيم. 

من دردالان‌مترو اذ توجدا خواهم‌شد. 

-خ! نزديك‌بود بسته‌دا فر موش کنم. این‌سهمیه‌توتوندفقاگست که‌اعل 
دود نیستند. درحدود بیست بسته میشود. بر ای رفقای‌بالا فر ستاده‌اند. یخی از 
جيبهايم هم پر است ایتر ا دیگر قلز کاران کار نبا نهه گن م.روم» متجص, | «, اي 
« نو ]- ف‌اشون» #جمیع کی ده| ند. 
...لب عصی.کنیلنه" هر ی خزب گمو نیت فرانه واز رهمر ان یز ر لك بهمت 
کار گری, . دور تب و 





۲ص 
- بهش می‌دسانیم. 
سته‌ایر | کهزیر پثل داشت بمن میدهد . 
یمد ۰ آینهم هست . . . 
_ از جیب‌شلو ار دویا کت مجا له شده ومملو از استاد بیرون مراورد ۱ 
یواش یواش دارم بطزر خطرناکی جاق میشوم . 
بدون آنکه سوارترن بشومازمترو بیردن میاًیم‌بایدساعت ۱۵٩‏ مسئوام 
را ملاقات گنم ۰ میموانم چیاده؛ از کناد«سن» بسوی‌میماد گاهبر وم پشت‌سر م 
تجا : در حوالی بو لو نی | فتاب بآر امی‌ازافق‌بائین‌میر ود .رو یاس کلهها به‌فا سله‌داد 
صیادان دیده مشود دروب‌طرودخا نها یقی همر اءحر یان بر و انست . يك‌ملاح 
جوان سازمیزند . آرامش شبانگاه . پس‌از يك‌بمد ازظهر داغ‌تا بستان آغاز 
میگردد . فکر میکنم 
مر‌دانی که‌ازدید نشان میایم » حتماً درمعا بل سئُوالی که بر ای مذهم 
مطر ح شده بود , قرار گرفته‌اند . آ نهاشیفتهٌ زندگی هستندوزن وفرزندان 
خحو د رادوست دار ند : معهدا| بدون نم‌ر نك . حعه بازی , در نهایت صاد کی 
داضر شده‌اند زند کی خودرا فدا کنند . برای آنکه آدملايق رهبر ی حفین 
کسانی باشد , بایداز خدارری که پوستش دا تهدید میکند نیر اسد . حالا من 
عیلی راحت هستم . ممنو ام .رفقامن شمارا دوست دارم . 
آلساعه , وفتی کهآ لبزّت درباغ تویلری‌بمن میرسد وبالبخند زیبایش 
جلوم .میایسند , «تتتم.ر امیفشارد واه نگاهم. جشّم ءیدوزد و بامهر بانی مبیر سد: 
حوب اوضاع جطوره ؟ 
خواهم توانست باو حو ات بدهم : 
۱ خوبست ه. 00/6 . 
5 جر 
: ساغت دیاز نله . امیل 1 روزوا بمعلا له کی | لعملهای, فا 
را بود. د. بقنوان "نتبچه. گیری بمن گت : ۰ 
- شهامت‌در نثر‌سیدن نیست . بلکه در سست که آدم بو اند در وهله 
اول بر ترس جیره شود . فقط آدمهای دیوانه ممکن است اصلا نترسند . ما 
باینجور آدمها احتیاج ندادیم . ما آدمهائی ميخواهیم که مبارزه دا با تمام 
نثایج آن‌قبول کنند . ورفتای‌ما ازین سنخ ستند . باجنین مردمي میتء ان 
بدون خوی تاهر ح<ا هلا م باشد بیشدرقت ۱ 


۷ 
چگونه مردان ] بدیده میشو ند 


فو ریه ۲ _. من‌دلوایسم .خپلی دلوایسم . دیشب آلیرت به محل 
موعود نیامد . یار بع هم‌منتطر ماندم ۰ شایدما نی براش پیش آمده باشد. 
بابد محض اطمینان . امر وزهم بآن محل‌سری بز نم . 

دیح ‏ ز نم که میمایست نامه‌های رسیده راباو بدهد ؛بی‌نتیجه با گشت. 
و .محض اينکه بهارش: | خود: . رفت‌بیکی‌از پنهانگاههایش سری‌بز ندتاشامد 
.مر ی ازاء بگیرد . 

بعداز ظهر ,. «ارتور» که‌مسولیت مالی‌را بعهدهدارد بمن گفت که‌دو 
ره زاست اوهم نتو انسته با ابرت ماس بگیر د ۰ 

امشب . وقتی بخانه‌ام باز گشتم . هیچکس درخانه‌نبود .ز نم‌میبایست 
سماء-هفت خابه باشد . 

دراطاق نهار خوری جوجه‌ای که‌تازه مادرم‌فر ستاده ید ,دست نخورده 
روی‌میز قرارداشت . تانوای همصایه , جوجه‌را خیلی دیر پرایمان پخت , 
بساوریکه بعدای تلهرما در سید . بهمینجوت خو رال حو جه‌وابر ای شام گذاشه 
بو دیم .در ملیخ» سمب‌زه‌ینی‌های بودت کنده‌توی يك‌ظرف آب انتطارهی(تد. 

هنوز که‌خیلی دیر نشده .تاه ساعت وفت و نیم است . 

ممکن‌است کارزذنم بیشتر طول کشیده باشد . آخرین قرارش ساعت+ 
روی‌پل «] لما» بود . اگر بامترو باینجا بیاید . یکساعت طول‌میکشد . بنا مر 
این ؛ دلواسی مورد ندارد . 

بالتویم را در میاورم» ٩شهایم‌را‏ ميکنم. بهترست بخاری دا م‌دددن 
کم . این بخاری کوچولو خوب گرم ۰یشودیدر بم دیگر اطاق را گر مميکند. 
بناوره بشقابها راهم بگذارم؟ 

اها! بالاخره از بلکان صد‌ای بأمیا ید . خودس‌است . صدای بای‌اوست 
اعد قمهه دبگر این‌دلوایسی معمو لی وشبانه فر امش مبشود. درست‌است که من 


۵ ع 

فاعه:| کمتراین دلواپسی دا حس‌میکنم -ونکه هميشه دیر تر ازوميايم .دبرود 
باهم دعوا گر دیم. حالافو بت اوحت» نه. من‌دعوا نمیکنم» خودش میداند. 

دری بازو بسته میشود- درهمسایه است. دیگرسداگی نیست. زنم نبود 

هفت و جهل و بنجد قیفه . ممکن‌است کارش وا ساعت‌شش و نیم تمام کر ده 
باشد. بنابراین همین حالابا ید سرو کله‌اش بیف| «شو د. مر اینکه رده راسد 
ار نانه! نان بحرد. -نماروته بانوائی‌چون دیگر نان نداشتيم. شاید نانوانی 
تاوغست وهنور نوبت او بر سیده, صبر کنم ۱ 

او لین دفقمه‌است که همچواتفاقی بر ای‌آلبرت میافدد. به‌جرا. یدباره.» 
روز تمای‌ما قطم‌شد شایدز نم درهمان پنهانگاه گیر افتاده باشد؛ آها ایندفهه 
دیگر آمد. خودش‌است جون همسایه که مدتی قبل‌بر گشنه. امانه. او نیست . 
صدای پای اونیست, دیکر کوش نمیدهم. 

حوب! چکاری ازدستم برمیاید؟ بخاری میسوزد. سفره‌جیده شده‌است 
جطوره سیب‌زمینی‌هادا بیرم ۶ گرسنه‌ام. 

ینج دفیفه‌به هشت . 

آرام با خید . نیمداعت بر ای»لاوات. بداساعت بر ای هر ٩‏ . ممساعت و از 


ند بکر بع‌هم کار های توش بیمی «شد» . فأ بر ین تاساعت هشت‌ور بم‌وفت‌دار دم 


اس 
ی 
یی 


من‌د شب ساعت هشتو نیم | مدم . 

بهرحال؛! گر آ لبرت گیر افتاده ,اشد؟ نه, فکر نمیکنم. در نو رت‌فاعدتا 
اور هن میبایسئی گیر میافتادم‌هر کاری‌حسات دارد. 

این دیگ جرا نیاید, تاحالاحکاردارد میکند! 

ساعت‌هشت . 

| کرمیتوانستم بفهمم! 

هشت ور, 


_س 


هیچ » باز هم‌هیچ! دیگر گرسنه‌ام نیت بخاری‌دار د خا.وص»بشود | ۱ 
دیگر آتش جفا یده دارد. 

هشذت و تیم 

ِ مم گیر افتاد. است. 

:| ساعت ٩‏ مندظر میمانم ۱ 

و بید؟ پاه. بعد؟ من فمیو ا دم ءزج با نم . بای ب, وم حایدیگ بده | پم . 

و یم 

آش حاموی‌شده است. او نخو اوه آمد. د ام‌دیگر‌هر گز نخو اهد ] مد . 

ار 
اسبا بها یم را در حمدانی میکذارم. عم ا:ا یه ر! که نميتوانم ببرم. باه 


هن ۰ حون زا دستمال <+و ِ ۳ به ان تیغ‌صورات. یال -- هت حوراد بر مردارم 


سا و 
تافیست. بایددیگر جیز ها را گذاشت. همه‌اشماء ] شنا . همه‌لو ازم رند گی را بای 
گذاشت. ا بنهمه‌ز حمت برای تهیه : سشت‌دری ۰ ساختن ففسه کتاب و نصب رادیو 
یفده بود بایدرفت, مخصوصا با دا ناد بو ط بتشکیالاتوسا بر کاغذهار | از بین 
برد. گواینکه خیلی خوب پنهآن‌شد. و کمتر کسی مینواند بمحل آنها پی ببر د 
مهد | ممکاست دفیعا بازدسی بکنند یلی‌زیادهم نیست .دویا کت بزرك که‌میشود 
زیر لبای نهان کر د. بکندجو درهنتظارم باشند ؟ نه. همکن نیست, او آدری 
-انه را نخواهد داد. اماشایدیکورق کاغد .يث‌یادداشت» يك‌با کت چه‌هیدا نم 
ی چیز خیلی‌جز نی ,هلو یش‌پیدا کرده باشندو ازروی آن بمحل اقامتشبیببر ند. 
شاید هم تعقیبش بکنند. ممکنست‌تور ماهیگیری‌پلیس آلمان دور تا دور خانه 
گسترده شده باشد. بهترست‌اسه‌ادرا همین حا بگذارم واولسری یکوجه بز نم 
ا گر استاد بجای‌خود بافی بما ند ,احتمال‌دارد وفقت بازره ی ببدایش نکنند» اما 


ار من بأشف حما کیرش حوآهنی آورد. - صأو ره اسخاد را بسوزانم ؛ 
ء دار از با ید ان کر 2 


ازیلکان پائین‌ميایم. درخانه هار <مر ی حفنه أست ۰ هیچکس لو ی‌در 


دوسات میتوانم بدون واهمه خارحج شوم . 
یکباردیگ با میا یم . حمدان و صذاد د ما ,بندون 1 نبکه يك نگاه 


بمام آنچه که تر کش میکنم بیفکنن» بیر ون هیر 


رش در » بشقا بها جنده ده . سب 0 م۵ طورخ مه د ورنه 
۰ ,دهاست کنتور برقو گازرا همدندم . شا ءد میجوددنگ باز نگ دم 

حالادر خما بان‌هستم ۱ 

مد اد 

و اوما فکر خوبی بو د که ابی‌اطاق رادر بخش ۱۳ احاره بکنم. ءلتاطای 
بی‌آهمیت در طبقة شم . هیچدسی جرمن آنرا نمیشناسد . بنقار سر ایدادءن 
"هل یکی از شهرستا نها هتم که گاهگاه پرای معاملات تحار تی‌به‌یادیس «ی آم. 
دا امن خو اهدیر سید که ] یادر هو او ٩سر‏ » حوارو بار ,عدر کافیدست یانه: 
در اطاق‌خودم‌هستم .يك تختخو اب آهنی: مك گنجه: امین دو صندلی . یث 
ببجار ی , یار ادیاتور با گاز. 

در گنحه جندنکه بیسکو دتو يك بعار ی‌شر اپ‌هست ,دو باره‌احسای گر ب‌ 
میگ م کای جوچهر | پا خوم!ورده بودم نه»اینعاور بهمر سب . دیگره قمچم <مز 
خاطر ات گذشته را در نظر م میآورد ۱ ۰ 

کار ز.ادی‌ا ید بکنم : نامه‌هایمرا باید بنویسم. کزادشزاتهیه کنم» بعضن 
اناد رام‌طا له کذم , خالاصه تماأم کار هاگی که با یف ور دا حاضر باشد 


۷ 

سیگاری آ تس میذ نم اطاق‌دارد گرم میشود این‌شر اب تصاأدفی دم 
بذ نیو د 

حالادیگر تردیدی ندارم که‌زنم گیر افتاده‌است. این برای تشکیلات 
ضایمهة بزر گی‌است چو نکه باین تر تیب‌ظاه را وسمت «همی ازدستگاه لور فته‌است. 
ز ند گی‌صدها مردوزن بخطر افتاده‌است مردان‌وز نا نیکه برادرانهخواهرانم 
هستند کاش پ‌مینجاختم‌شود. کاش [ لبرت‌موفق‌شده باشد فر ار کنه. عناینجاهستم 
اینجا دراهئیت , در یناه خیلی|مکان‌داشت که‌هنهم گیر بیفتم 

بر فقاگی فکرمی نم که‌درهمین وقت حشمادر اطاقهای شهر یانی هستندو 
امتنطاقهان هیکنند ۰ کدکشان‌میزنند , کیهاممکن‌است گیر افتاده باشند؟ 

زنم که‌هست .حر فی‌درش‌نیست.. امادیگران ؟ کیها ؟ کی ؟ کی؟ 

مأم وین پلیس خیلی دلشان میخو است‌مرا هم بچنك بیا ور ند ,د لشان میخواهد 
همةٌمارا بدام پیا ندازند. مناینجام آنها میتوانندتاصبح بی‌ام‌بگر دند. هیچکس 
نمیتو آند اینجا بسر اغم بیا ید 

غیر. از احساس‌درد و توهم. ز فته‌رفته حس‌دیگری دلم راگرم می کند 
حس شادی .حس‌شادی ازاینکه‌منتكوتنها درین‌اطاق‌ازتمام آنه‌الیکها کنون 
پی‌آم‌میکود ند. وجتجو مییکنند ۰ لبرومندترم 

مبارزه ادامه‌داره نور و گی‌قو کدتر اذهر جیزدیگر ؛ بدون [ نکه‌فررمت 

بدهد بهشت سر م بنگرم جرا پجلومیر اند .شاد فردا توانستند توقیفم کنند, اما 
امروز مریشتام‌منلذ نیر و خویش باز نما ندهام وهمراء دیگران همراهاتبوه 
رخیقا : ا میاه ۳ ادامه‌میدهم 

آ ۱ میخواهند مرا" بدام بیاندازند ! می‌خواهند که‌همةٌ ما دا فلمو 
قمکنن 

4 آ نهارا هامو قمع خواهیم کرد 

فملا با بد کار کر د کذار بخاری یشت میر مینشیام 

ل‌چشمانم نسخه‌ای‌ازه‌طالبیامت که‌باید درشه‌اره آیند؛ «اومانیته » 
دح شود اش اصبح‌امروزبمن دادند ثابدفر داحر و فجن فچینهاشرو ع بکار کنند. 
ِ او ما نیزه منل سایق ۱ هر هفتّه‌در ,اد یس‌طبع و نشر میگردد. امشب ۱ این 
داهز نان خرال حواهندک د کهدیگر باین‌زودبهاداومانتیه» بیر ون‌نخواهد آمد . 

میس مر بوط بکشتی جنکی‌رداببادمیآورم .حقیقت اینسنکه ضر به‌ای‌به 
یکعممت از کشتی وارد آمده است اما کشتی بر | ءوخود | د امه میدٍ هد 

دزن اطاقواج کوجکی. شبيبهمييع اطاق که زد یوارهای آن با اف تشك 
بویا نیمشد... فرجا ها زهاگیکه ذیرژمین 1 راد دارد مدر بیرون ,دز کوجهو 
خیانبان مردانی" دزونتاریتکنی 2ب‌کار میکنند. 


سباع- 

دشن همه حا هست . اماما همه‌جاهستیم دهیچ ۱ ایستیم . 

+ 

خواب دیدم که گیر افتاده‌ام؛امافقط خواب بود. بسعتلباسم داپوشیدم 
با یدسا عت‌هفت در کافه‌دروم» در «مونیار نای» باشم یبن يك‌میعاد گاه استفناگی 
است. باژ نم بر ای‌مو اقمیکه یکی‌از دو نفر نو اه با شوم شب بخا نه بر گردیم. 

بطار ف راد گاه‌میروم ,دون آنکه کمثر ین امیدی بملافات اوداشته باشم. 

هو | هنوز تار ی کست‌هنگام هبور از جلوی‌هتل در بو لوار«راسی‌ای» هر باز ی 
ب‌ن‌دسئور هیدهد که‌ا(وط خیا بان بروم. عبورازجلو مناذلی که آ اما نواسکونت 
دار ند. ممنوفست . دشمن میتر سد . 

در کافه«روم» مشتر یان‌سحرخیز , بر ای نوشیدن‌يك‌فنجان فهو؛ بدمزه که 
گاهی با يك قاشق سا خار ین شیر بنش‌میکنند. جلو بیشخانا یب‌تاده| ند. توی سالن فةط 
يك‌زو ججو ان با چشمان خمار وخسته نش‌ته‌اند. کارسونهاهمز وصادلی‌دا مر آب 
مر کنندیگر بع انتفاار میکم. کسی بسر اغم نمیاید. ءطمتن بودم . 

او لین‌ةر اد تمأسم ساعت ٩‏ جلو دانوالید» است. ددین فاصله چه بکذم ۹ 
هر چه‌پیش آید. جطورست نکاهی‌باطراف‌خانه‌ام بیندازم؟ دورازاحتیاط است. 
ممهذا من‌احتیاج بدیدن یکنفردادم . بهترست‌سری‌به «یل» بز نم .خانه‌اش‌هم 
نزدیکست . 

یل » هم‌شهری و دوستم است . چهار سال تمام در يك کارخانه باهم 
کار ميکردیم . زنی « هانریت » سرایدادی می کند دخودش هم در یکی از 
مهما نخا نه‌های ساحل چپ ,ودخانه‌من بکارمثغو است. پل هیچوفت عضو حزب 
نبود آما هیچوقت هم بايك عضوحزب فرق نداشت . 

م] همیشه باهم‌ملاقات ميکردیم. ما درم بآدری آ نها برایمان خوراك و کاغن 
میفر ستد ءن‌همیشه, هروقت که‌شر | مط ند گی یذها نی‌مجبورم میساخت ؛هروقت که 
«جبور .یشدم مر ون از خانه بخوابم» با دره‌حل دیگری عدا بدورم , از 
تختخواب با سفر؛ آنها اتفاده کر ده‌ام . 

هت روزقبل .یلیس؛خانة آنهامر اجمه کرد ونشانیزنم دا داد. پلیس 
دیده بو و کهز نم با :4 ]نها داعلدده است. پس‌اذ آن‌پل بر ایم :ردام فره‌ناد که 
دیگر بآنجارفت و مدانکم.امامن با یدبدانم که در خا نه ای جها :۱4وی روء داده 
است. «ن بخاطر کاروامنیت خودم باید بدا نم ۱ 

تاز»‌هو | رو ثن‌میشود . بعداز چندین پیچ‌و خم . اطهینان»ییا بم که آدم نا با ی 
دورو برم‌نیست . بسرعت بطر ف برادهروی»قا بلمیروم .دخعانه نیا تحت نطر باشد. 
بنجر »مطبخ آ نها که رو ,خیا بان با ز ميشد رون است . دون مکث براهم ادامه 
میدهم :و قتی با «تهای خیابان هیر سم دوباده بر مباردم وایتبار از بیاده روئی که 


-- 
زیرخأنة | نهاست‌میگذرم. زیر پنجره میایستم ودوباده سر فه میکنم این نها نی 
متا بل مامت . بل‌ده‌قدم دور تر ,لای‌در نیمه‌باز آپار تمان‌منتظرماست.فوراداخل 

میشوم . بل بلافاصله و بدون مقدمه سازی بمن میگو ید : 
ز نم‌را توقیف کرده‌اند , دیش ساعت بازده توقینش کردند . 
۳ وضم‌حودت جطوره ۹ 
. من‌در هثل کار میکر دم . وقتی بر کشام , این‌خبردا بچه‌ام بمن‌داد. 
- دن‌منهم گر افتاده‌است را 
یس زود باش پرو» خیلی بد خواهد شد اگر توهم گیر بیفئی . 
توجکار خواهی کرد . بل ؟ 
- میخواهم بر وم شهربانی خبر بگیرم . 
- لازم نیست,آنجا پروی . بدون آنکه يك کلمه حرف بزنند .ترا هم 
توقیف خواهند کرد , فایده‌ندارد. 
‌ امادر هر صورت» یلیس با پنجاخواهد آمذ . 
- حتما . بهمین‌جهت‌نباید منتظر آنها بود.بایدزودتررفت. 
کدا ٩‏ 
_ ساعت ۵ره بیا به‌متروی «سکور» . ازخیاپان « سوفرن » خواهی 
آمد و بدون آنکه جلو مترو توقف کفی . راهترا ادامه‌خواهی‌داد . من بتو 
خواهم سید . 
بجچه را چکارش کنم ۹ 
- هیچکس نداری که بتواند نگهش دارد . 
جرا » زن همسایه : باز نم خیلی دوست‌بود 
خوب ۰ بیچه پکو که برای ملاقات مادرگ میروی و اگر اتفاقا 
مر اجعت نگردی . برودنرد همان همتا به ۰ 
- من يك کم بول درخانه‌پس‌انداز کرده‌ام . آنراهم باحودم بیاورم؟ 
- پول‌را بگذار برای دخثرت . 
خوب . سروقت خواهم آمد. اماتو هرجه زودتر ازینجابرو. 
- همینکاد راخواهم کرد ۰ بشرط آنکه یلیس بیرون درمنتظرم نباشد. 
صير کن , من‌يك‌نگاهی‌برندازم .اگراتفاقا خبری:ودیکر است‌میروی 
بطبقهشتم ۰ بمستأجر آنجا حیقت قضیه‌را میگوگی. اوبتو اجازه خواهدداد 
که از پنجرء اطافش‌بیری روی بام همسایه ودر بروی . 
پل یکدقیقه بمد بر میگردد . 
. خبری نیت میتوالی بروی . 
با آرامش خاطر خادج میشوم .حتییکبار به‌پشت سرم نگاه‌نمی کنم » 


۵۰ 
اد + 

هوا کآملاددشن شده‌امت . 

خواهد آمد ؟ 

ساعت هشت و سی وینجدقفیقه است . 

بدون آنکه عجله‌ای داشده‌باشم درطول خیابان «سوفرن» راه میروم. 
حیابان در یتوقت صبحگاهی تقر یبا خلوت است . 

آ هد . 

روی‌همان,یاده رو : دور هیکل ظر ,فشد | تشخیص‌میدهم . پل پا با وی 
رون وبره‌پشمییای بطرف من میاًید . 

بدون آنکه بمن‌نگاه بکنداز کنارم میگذرد . 

من براه خود ادامه‌میدهم : کسی‌اوداتعفیت لمی کند. باز میگر دم و 
سیصد قدم‌دورتر باومیرسم . داخل کافه‌ای میشویم . 

توی سالون جلوی میز می نشينيم . ازش هیبر سم : 

خوب . ترتیب کار را دادی ؟ 

- آره - بچه‌ام خیال میکند که‌بزودی مادرش برمی گردد .بهش گفتم 
۰ ا گر ا مشب مراجمت نکردم برود خانه‌همسابه . 

جندسال‌دارد ۱ 

دوازده صال . 

- بچهٌ بیچاره ! 

حالا من جکار وا ید , مه ؟ 

گوش کن»سه ماه‌قیل‌تقاضا کرده‌بودی کهمیل‌داری بامن کار کنی. 
در آن موقع بتو گفته بودم‌صبر کن . اما امروز وقت کار دسیده‌است. 

حالا حاضری پعضویت حزب در آئی - یی عمه چیز را ترك کنی و 
خو در | در اختیاد تشکیلات بگذاری ل این تنها راهی ات که برای تحات 
خودت تب برای تهیة زمینرهاگیز نت ودیگران وهم‌چنین »رای آ بزد؛د خعترت 
در بیش داشته‌باشی . 

- حاضرم . 

- میدا نی که! گر کیر بیفتی دوازده گلم له بید نت‌خو | هندزد . حالا در باه 
شگنجه‌های قبل ازاعدام جیزی نمیگویم . 

- میدانم . حاضرم . اما من يك‌مرد سیاسی نیستم . من درست منوجه 
نمیشوم که جکاری از دسدم بر خو اهد آمد . 

۲ بل . از مردانی مثل و کار دای زبادی پر هباً ید . من بو بيشنهاد 
می کنم ک برای تامین ار تباطم ۳ من کار کنی ۰ 

- هر حه بخواهی انجام خواهمداد ۰ 
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بسیارخوت ! منبعد توعضو خانواده هستی. 

ازچه‌وقت شروع بکار خواهم کرد؟ 

- از همین‌حالا - اول‌میروی به‌سلما نی وسبیلت رامیتراشی. بعد بجای 
این بره يك‌شابو ۰ يك‌چیز شيك بایدبخری. بعد يك‌پالتوی‌دیگری برایت تهیه 
خواهم کرد و سجل‌تازه‌ای و خواهم‌داد. با خودت‌بول‌داری ۹ 

_چندصدفرانك ؛ بقیه‌را برای‌دخترم گذاشتم. 

خوب‌کادی کردی. برای دخترهم فکری‌خواهیم کرد همینطود . برای 
زنت. برایش جیر خواهیم فرستاد . من‌هز ار فرانك بحساب‌ماهیا نات پتو خواهم 
داد.ظهر دوی پل نزديك متروی «ارسنال» که کناد «باستی» ازکانال‌می گذرد 
همدیگر را خواهيم‌دید - بعدميرويم همان‌نزدیکیها نهاد میخوریم. 

-ا گر بیدات‌نشد؟ 

‌ قراربرای امشب ساعت‌هشت‌در همر وی «سگور» و هرشب در همان 
ساعت ها من‌حتما ظهر در مر وی «ارسنال» خواهم بود , 

منهم همینطور. 

- پس‌خدا حافظ.پل . جرت داشته‌باش | 

دادم ۱ مطمئن باش. 

مثل دو برادرهمدیگر را هیبو سیم : بیرون کافه . جندقدم‌دورتر: دهانه 
يك کو جهر | ۳ جوت سفید‌ی مسدود کر دها ند . عبورو مروراز کوجه‌هائی که 
ادارات ارتش آلمان در آن‌قر اردارد » ممئوعست! 

بله . آ نها میترسند. اذملت میترسند.از وطن پرستانی که‌همه‌جاهستند 
و هیچ‌جا نیستند» می‌ترسند. 

و ار 

آلبرت بمیماد گاه استثناگی دداسکلة «برسی» هم نیامد. درمقا بل کلیه, 
فرار تماسهای دیگرم بر گز ار شد . در کلیه‌این‌تماسها؛ پل از دوردنبا لم‌میامد. 
دفعائی که ملاقاشان کردم متوجه‌اه نشدند . از این‌امر نثیجه می گیر یم که‌پل 
وطیفه‌ای را خیلی خوبانجام‌داد . در عین حال نتیجه‌می گیر بم که‌رفقا یمان 
آ لور که با یدمو اظب‌تعقیب‌دوستانشان در بر خوردهای‌حز بی‌نیستندباید توجه 
داشتو این نقص را جبران کرد. 

پهرحال برای دستگاهی که من‌مسئو لش‌هستم اتفاق نیفتاده است ناجاد 
با ین حادثه‌ای برای بالا روی‌داده باشد. از این امرخیلی دلوأیسم‌چون‌هنوز 
خبری ندارم. 

ساعت شش‌بعد اذ ظهر «بر تون» را دریکی‌از کافه‌های بز ر لمحله بوری 
ملاقات می‌کنم؛ماهرروزهمدیگر را می «یفیم ,بر تون تحت نظر مستفیم « امیل» 


ی ۱۳۳۲ 

در دبازدسی کادرهای#» تمام منطفه پادیس کارمیکند جهارما» بیش» ز نش گر 
افتّا ده بود در بخش | لمانی زندان «سانته» در حیس‌مجر دبود , جند روز فیل 
از نوگل » بما خبررسید که اورامحهکوم‌باعدام کرده| ند. نخستینزنی که‌محکوم 
به مر لشد۰»« بر تون» کهز نش را بحد مر ستش‌دوست میداشت میخواست‌حتما انتقامش 
دا بگیرد و هر سربازیاافسر آلما نی‌دا که درخیا بان‌می بیندبة‌نل‌برساند. بز:حمت 
او رااز اقدام بيك‌دیوانگی ناسنجیده بازداشتند. مبارزهوسیعی برای‌نجات‌همسرش 
شرو عشد ۰ هزاران‌نامه بمقامات مسئول‌رسید . دیو ار های‌پادیسوسایرشهر ها 
بر ازشماد بر ای آزادیاو بود. معدارذیادی‌ترا کت بین منطقه‌ها بخش شدوراد یو 
لندن یکی از برنامه‌های خودرا اختصاص‌داد بزنی که دیگر تمامی فرانسه 
نامش رامیداند ## این مبارزه هنوزدنبال میشود اماهیچکی‌نمیداند که بسر 
زن‌دفیق ماجه آمنه‌است. 

« پرتون» که‌جدا ازمادر ودو فرزند خود بسر‌میبرد پا نهایت‌جدیت با 
يك انرژی فوقآلماده کادمی کند. ۱ 

آمد رو برویم نشمت‌ویای بلندش‌رازیر میزدراز کرد. جهر؛ باریکش‌اد 
شادی برق می‌زد: 

هه خوب‌داداش‌مارا حسابی ترساندی ۰ ماخیال‌می کر دیم که‌دیر وز 
گیر افتاده‌ای. 

5 اشتباه کر دید.ز نم تو قیف‌شنه. 

- میدانم , اماخیال می کردیم که توهم گیر افتاده‌ای. 

از آلبرت چه‌حبر ؟ 

5 «کادر اس» رایریروز توقیف کر د ند. هم‌چنین «دا نهل کازانو» :یو لیتزر 
دمادی کلود». «پر سور سو لرمرن». «ژالدو کور» ۰ «د کتر بوگر > . دپی‌کان» . 
وعده‌ای دیگ راهم توقیف کر دها ند . ضربت بسیارسختی‌است.ه امیل » الساعه 
خواهد‌آمد آها . آمد . 

«امیل» واردسالون میشود و وقتی‌مر | می‌بیند می‌ایستد . قیافه‌ای‌دوشن 
مشود . آه تسلی بخشی‌می کشد. 

دستم را آنقدر فشرد که نزديك بود بشکند . آنگاه با جشمان ناه 
می‌گوید . 

- جقدر از دیدنت خوشحالم. چقدر خوشحالم . 

بعد نا گهان با افسرد گی بمن‌دلداری ممدهد: 

سعبه بازرسی کادر» سازما ی‌بود در جفب هر دستگاه رهبر ی جرب 
برای کنترل کادر ها و تحقیق در باده شکل کار ووظایف‌فمعا لین . 

ماری دو بو [ 


۳ ۵ات 

-بیچاره حیوو نی . توهم بسر نوشت رفیقمان « بر تون » دجار شد‌ی . 
ز نها را 9 م د.اما مردها. . ] نها را خو اهند کشت در فیعما نر اخواهند 
کشت . فهمی که‌چقدر حق‌داشتم‌وقتی بتومی گفتم احتیاط کن . بهر 
حال ۰ مبارزه‌است ۰ امش‌تر | بر ای ملاقات بار قفا خواهم بر د . حالا تعر یف 
کن به‌پینم . 
هرچهرا که میدانم برای‌امیل توضیح میدهم. 

با گرمیو مهربانی خاصی بامن‌حرف میز ند.از احوال ووضم و امنیت 
مفزل جدیدم‌می‌پر سدومیکو بد 

-اینها کافی نیست.حالا باید یکثفر درا برای ارتیاطات خودت بیدا 
کنی. جنین کسی دابا یدخودت انتخاب کنی .اه با یخیلی‌محلاطمینانو تأاس‌حد 
مر 5 مو وفادار باشد. 

-پیداایش کر ده‌ام. 

ازاعضای‌قدیمی‌حز پست؟ 

-نه , صیح‌آمروز عضو حزب شده. 

امیل با تر دیدیمن نگاه‌میکند: 


_خوب میشناسیش. 
قبول ۲ ۰ 


۳ الیته ۰ ممکئست‌اور ا ببینم ؟ 

-بله . يك‌ربع ساعت‌راه با اینجا قاصله‌دارد. 

امیلرا! بر ای‌ملاقات با دبل» بر دم . لحظه‌ای [ نهار | تنها گذاشتم.وقتی 
بر کشت قیافه رضاشمندی‌داشت 

- بچة 4 خوبی‌است . میتوانی نگهش‌داری .ازین‌بهش نمیشد کسی‌رابر ایت 
بیدا کرد . 

شب ,د نبال امیل بر اه افتادم . 

بل در اطاق من‌خوابید. 

صیح فردا سرآیدار بمن گفت: 

.این فوم‌خویشتون خیلی بشما شباهت دارد . 

اوه , میدا نید بسر عموهای نژ آدژدمن همیشها ینطو ز زد . 

ار 

وقتی به پرچینی که دود يك کلاه فر نگی کشیده بودند دسیدیم«بر تون» 
بسن گفت : 

| بن‌داه‌بیما ئی نود يك جور مسایعه دوصحر ائی بود. 


-۵6- 

مردی که مارا راهنماگی کر ده بود در را کشود . دوساعت است که‌مادر 
خما با نها ۱ ممدا نها ۰ باغها و حاده‌های حومه باد یسرد اه میدیم ۰ 

بای ساعت ازده گذشته باشد. من‌جهار روزقبل با امیل‌بهمین‌خانه آمده 
بودم ؛ و لی نه‌ازهمین‌راه حالادرست نمیدا نم که درده کیلومتری‌دروازه بادیس 
هستیم بادرچندصدمتری آن . بهرحالزيادمهم نیست. 

راهنمای ماجلوتر داخل‌خانه میشود.رفیق پاشهامت‌ما که موهای‌سیدی 
داشت میگو ید : 

با لتو تان رادر بیار ید. 

یاو یمان راميکنيم و بجار ختی می آو یز یم . 

-آزاینطرف بیا نید ؟ 

در انتهایر اهرودری رابازمی کند. وارديك‌سا لون نهارخوری‌فوق‌الماده 
روش میشویم , دو تفر دراطاق هستند : فردريك وژوزف. 

فر در يك باد یش‌سیاهش تقر یبا ناشناس‌شده است. اما ژوذف بیپ‌همیشگی اشر | 
پلب دارد. بر ای‌همةه ما اوعمو تو نون است دبر تون»ازشادی کاملاسر خ‌شده‌است. 

- ژاك ۱ بنو | ۶« 

صدائی از پشت‌سرمان شنمد ه شد ! 

. حتما گرسنه‌اید بچه‌ها ؛ بردیم‌چیزی‌بخوريم. 

۰1 ۱ معذرت میخو اهم .من تر | ند‌یده بودم. 

یلیرت ۰ ه«مسر فر در يك است . او درمین‌حال هم منشی و هم یکی از 
مهمترین مأمورین ارتیاطشاست . 

با تما صمیمیتم اورا میبوسم : بمن‌میگوید: 

. آهای ۱ توهمان جای دیروزیت بنشین , کناد فردريك , همان‌جائی 
که اغلب ۲ لبرت می‌نشست 

«برتون» کنار ژوزف , انتهای‌میز , بجای همیشگی «امیل» که دیگر 
هر گز بر نخواهد گشت‌می نشیند. اورادیروزدره گار لیون» توی‌يك کافه گیر آورده 
بودند بیست تا بلیس‌محاصره‌اش کر ده‌بود ند.جایاوخالیست. جقدرهم‌خا لیست ! 

جشهان عموتونتون وژیلبرت اشك‌افتاده‌است. 

فردريك به بر تون میگوید : 

باید از ذن آلبرت مواظبت کرد . زنش آبستن بود و دیروزدختری 
زائید . از طرف دیگر بچه«امیل» دم منیعد کامللا تثها خواهد بود #۲ راید 
ازوهم مواظبت کرد. 

#- ژالدو کلو و بنوافراشون_ ازرهبران‌حزب کمو فیست‌فر انسه. 

# -زن‌امیل حندهاه‌قیل دهتگی شده‌بود. 


سب ۵ ۵ 

درسکوت و در ا ندیشه کودکانی که تهر یبا یم شدها ند؛ غذامیخود یم 
حرف آلبرت را بیاد میآورم : در یکی از روزهائیکه بازی بچه هارا تماشا 
می‌ کردیم میگفت : 

ت- مابخاطر اینها مبارزه می کنیم ۰ 

آلبرت هر گزفرزند خودرا نخواهد دید. 

فردريك میگوبد: 

باشد. بماضر به‌میز نندماهم‌جواب میدهیم. «فر نان»#] خر ین‌اخباررا 
«من‌دادهاست. در ین‌هفته‌ما يك ترن‌حامل‌سر بازدشمنر ادر زر ما ندی از خمذ خار ج 
کردیم. نیروی چريك ما. پامسلمل سيك بهآنها حمله کرد وبا نظمکامل عتب 
نشهست. باث انباد آذوفه و مهمات در بر تأ نی منفجر ده - درو تور ) يك گرد 
گشتیآ لمانی با گر ناد ازهم بأشید. درشرق یکی از خطو طراء آهن مسدود تث. 
در یاد یس دوافسر گشتا یو بقل سید ند . . 

«بر تون» اطلاع میدهد: 

- رفمّای ما کتاب فردشی فاشیستی «ریو گوش »رامنفدر کر دند. در 
و یشر ین‌شکسته . میان‌دیگر آشذال دا يكعکس نیمه و خقه تر و تسکیر | میدو ال ۹ 

می خندیم ۰ 

ژوزف مبگوید : 

حالاما میئوانیم مداد رفقای از دست رفته خوددهمن را ره محازات 
پرسانیم و بعفیده من‌اینکاررا هم کر ده‌آیم . این مرحله تاژها ست‌در مبارزه. اما 
کافی نیست . مافعلا درنبرد مسلحانه بادشمن تنها هستیم. این دضم نمیتواند 
ادامه داشته باشد والاهمة مااز بین خواهیم‌رفت. بایدتوده‌های‌مر دم‌را هم‌تجهیز 
کرد تاهمراه ما بجنگند . 

فرردريك میگو بد: 

بله ۰ بایدملت به‌میز ان نیروی‌خودیی برد ! مثلافر ض کنیم‌درشهر سثانی 
مثل «نور» , در | تجا ده هر ار سر باز آلمانی هست. اما ونور» در حدود يك 
میلیون نفرجمعیت دارد. نی درواقم‌سیصد هزارزن ومرد قابل به‌جنك. این 
یرو خیلی‌بیش از آن مةداری‌است که‌برای ازذبین بردن‌يك اقلیت آلما نیلازم 
باشد مسئله‌اینجاست. فرض کنید پاریس برضدآلما نهاشورش کندو بخصوص بیاد 
داشته باشید که‌يك مرد مصمم‌میتواند يك‌تا نك‌را از کار بیندازد. اماچنین‌نیرو و 
بسیجی بآسانی‌صورت نخو اهد گرفت. نها بامبادزات روزا نه‌میتوان نخستین با یه 

های پیروزی] یندهرا ریخت., مامردان بسیار ذیقیمت, رفعای بسیارعز یزی را 
# - نام‌مستعار «شارل تیون» دئیس نیروی حريك ملی فرانسه (ف . 


ت . ب ف) 


س 0۵ - 

ازدست داده‌ایم؛ حالا با یدکاردی کنیم که‌مشتهای بیشتر ی بر ای کو بیدندشمن‌مشتر 2 
ماد بوش‌ها]۶د » بلئدشود . اصل‌قضیه | ینجاست ! درعین‌حال با بدارزضایعات دیگری 
جلو گیری‌کنيم. بایدبار يك‌تر ینو ناجیز تر ین‌علل توقیفهایاخیررا »وردمطا (مه 
قر ار دهیم . ۱ 

نا گهان‌فکریازخاطرم میگذرد. من‌میدانم که کلیه رشته‌های يك نهضت 
عطیم‌سر | نجام باین‌خا نه‌می بیو ندد ؛ برجینی که‌مادر لحظه پیش از آن گذشتيم. بسان 
سد نقوذ نا یذیر یست که گشتاپو هیچوفت نتوانست‌ازآن عبور کند من میدا نم که 
درین خا نه‌یکی‌ازد بیر ان حزب منز ل‌دارد. من‌هم‌جنین‌میدا نم که‌این‌ددمرد؛ این 
دو نفر ی کهما بمأم فر در مك وژوزف میخو انیم جه ازذهی برای‌فر انسه‌دار ند. من 
میدانم که نها ازذمرة آن‌مردا نی هستند که‌هبجوفت نمیتئّوان‌دیگری‌را بجایشان 
گذاشت: و بأین نئیجه میر سم که‌بر ای ایشکه ایندو بمو | نند یکارو مسئو لیت‌سشگین 
رهبری‌خو یش ادامه دهند کوچکتر پن‌غفلتی نباید کر د و کمترین چیز بیآهمیتی 
را نمایداز نظر دور داشت . 

من ,4 ] لبرت‌اطمینان‌دارم. به‌امیلاطمینان دارم و لی‌فکر می کنم 5ه ا گر 
کشتایو باشیوه ها و رویه‌های وحشیانه و تصور نایذبری پتواندفقط يك حرف‌از 
دهاا نش رون بمأور د ره نما یج <یم و حمر آن نا بدیر ی دامنگر تهصت 
خواهد شد . 

سرم‌را بطرف فردريك خم میکنم وبه او میگویم : 

_ باهمةٌ اینها فکر نمیکنی که برای احتیاط بیشتر , بهتر باشد . 

نممگذارد حرفمد | تمام کنم ۰ 

آنها حرف نخواهندزد ! 

ژوزف تکر ارمیکند : 


آنها حرف نخواهند زد . 


3 نامست که فُر انسو بها , .بها به اشنا ران | لمانی داده‌اند 


۷1 


اداره ایست‌در کوحه سو سه با یس. و يكافسر کشت یو باحشمان خحعك 


یمن نگاه میکند : 

- بنابراین نمیخواهید حیزی اضافه کنید ! 

نه. 

- وقت‌نهار خوب فکر خواهید کرد . 

افسر . باتفاق مماو نش ازدفتر خارح می‌شوند .دوسر بازی که نز ديك 
در نشسته بودند ۰ بر‌می‌خیز ند ویاشنه هایشان را بهم می کو بند. يك‌منشی‌حو ان 
باموهای روعن‌زده ۱ اوراق برو ندهام راماشین گنه , 

من‌وسط اطاق . روی يك صندلی نشسته‌ام . بده‌تهايم دست بند زده‌اند 
بازپرسی نزديك بسه-اعت طول کشید . اکنون کمی اذظهرمیگذرد گرستکی 
دلمرا میفشارد . اد گارهاثیر بیاد میاود) . 


هشت‌ماه پیش ۰ ۲۰ ماع ۲ . شش روز قبل . هنگام خروج از 
بنها نگاه جد‌یدم .دروسن - مانده » ۳-0 فرانسوی که بارو لورو 
م‌لصل سك محجهر بودند » دستگیر شدم . ,مد‌ها دانستم گه‌حند بار از دور 
تمه‌ییم کرده و بالاخره ممحل صکنایم بی‌برده بودند . 

در | روز . بتمام سر‌آیدارهای محله رجوع گرده بو دند و نها نی مر ا 
برسیده بودند . بدون تردید . سرایدار خانه‌ام حرف زده بود . 

آنها در خانه‌ام چیزی نیافتند و حتی در بازجوئی بدنی نیز بر گه‌ای 
بدستشان نیفتاد .ولی بزودی فهمیدم که این آقایان ازسال ۱۹۳۹ باین‌طر ف 
بر و ند کامل وقطوری برای منهاختهاند وبعدرکافی در بار من‌اطااع‌دادند . 

بمحص اينکه دستگمر شدم » مرایکمساریای و نو 6 بر دك . شبا نه 
روزاز من استنطاق کر د ند ودرحا لیکه‌از خستگی پحان آمده بودم » همان کوشه 


اداره نحجو بخو ابد قةم ۰ لیس دست و پا یمد | بصندلی بست ۰ ساعت‌دو بعد از نیمه‌ش از 


۵ات 
خواب‌پیدارم کر د ند و باز باستنطاق بر د ند . اینیار بدفتر ناناسی‌داخل شدم . 
درحالیکه ازخستگی وتحمل ضربات بجان آمده بودم ۰ مرا روی يك 
صند لی راحتی جر می شا ند ند . مقا بلم مرد خبله‌ای که‌خود را کیمسن پلیس 
«بولو نی »مینامید ایستاده‌بود , سیگادی بمن‌تعادف کر دووقتی امتناعم رادید 
خبلی‌موّدبانه گفت : 

هرطور دلتان بخو اهد , آقا . 

آنگاه دستش‌را روی‌يك میز شلوغ دراز کرد ويك بطری کنياك پیش 
شید و گیلاسی از آ نر ا بطر ف‌من ورد ۲ 

ت- یل ندارم . 

جای‌تاسف است » جونکه این کنیا از خانه خودتان آمده است . 
درمنزل شماهمه‌چیز بود حز [ نچه که مأجستجو میکردیم ۱ 

مردبافرعت وحوصله گیلاس کنیا دامزمزه «هکرد . سیکارش‌دا آتش 
زدسر فه‌ای کرد ۰ آب‌دماغش را گرفت و بلاه‌قدمه گفت 4 

آباراست است که شماقبل ازحنك از ا1ط. افیان آفای ژاك دو کلو 
بو دبث ؟ 

کاملا درست است ۰ وهمین امر بایدشما رامتقاعد کندکه دیگر در 
این باده‌بامن حرف نز نید . 

- آیاممکن است سئوالی ازشما بکنم ۹ 

تاجه سئوالی باشد . 

- ,نظرشما فعالیت درحزب کمونیست بنفع کی تمام‌می‌شود؟! 

- پنفم وطنم . 

_ اطمینان‌داریه ؟ 

" اطمینان دارم ۰ 

مردبرخاست وصدایش راهم بلند کرد : 

. شما کمو نيستهامادا باین‌دضم انداختیدوامروز هم‌شما کمو نیستهاهستید 
که‌پاقيام برخسر بازانآلمانی , دروافع علیه‌مارشال پتن توطیّه می‌چینید . 
شمااول بیغیرت بودیدوحالا راهزن‌شده‌اید .فقط بخاطر آنکه‌دشمن نظم‌هستید 
به بختهاگی هستید که‌ازفقرمات زند گی‌می‌کنید . مامود پست اجنبی هستبد . 
شما لایق‌نام فرانسوی نیستید . 

ِ وشماهم بهمین علت‌مارا تسلیم آلمانهامی کنید ؛ 

- من‌وظیفه‌ام راانجام میدهم ۰ وطيفه‌يك مامود بلیس که حافظ نضم باید 


۵ 
باشد . منز همه شمامتنفرم وشماهم| گردستتان برسد بدارم مماو یز ید . 

- برفررض هم که | بتطور باشد فرانسه‌هیچ چیز را ازدست نمیدهد . 

س‌فیشرف ! 

ودر همان آن‌مشت محکمی برچانهاممی‌خورد .تقر یبا ببهوش‌میشوم . 

مر د باستهز اء میگو مد : 

ء اما فعلا , شمادر دست‌ماهستید. همه‌شمارا بدا م خواهیم| نداخت .همه 
را . می‌شنوی! هم‌ار با بتراوهم‌دیگر ان‌را, چندروزدیگر«تورز» دستگی خواهد 
شد . ها! ها! بارو خیال میکند جون ریش گذاشته کسی امیتواند فیافه‌اشرا 
بشنامد تاز»‌خحو دش راخیلیز بر ك میدا ند ۱ 

بکیار دیگرمی‌نشیند وبا دستمال عرق پیشانی‌اش را باك می کند . 

- له ۱ خوب چه‌میگی ؟ 

جواب نمیدهم . 

- بچه حان.حالا دیگر کمدی توام شده است . بپامن بایدصاف وساده 
حرف زد . میشنوی ؟ 

جواب نمیدهم . 

_ ترا لختوعریان درسوراخی خواهندانداخت بدون خوراك . پاباید 
بمیری ویاحرف بزنی . 

جو اب نمی‌دهم ۰ 

۳ «أفی‌شبر | هم میتوانی فکر کنی 

و مرد . پس از آنکه یکبار دیگر کثکم زد و دشنامم گفت.. از در 
بیر ونر فت. 

جند دقیقه بمد يك آژان بسر آغم آهد ومر اسویز ندان بردقبل از آنکه 
درسلول دا برویم ببندد پرسید : 

مگر شما حه کرده‌اید ؟ ما کی هسنید؟ چ<ر | ۳ ما ابنجور رفتاد 


- من بوطنم مت میکنم . يك کار گر کمونیست هسته ۰ 

بعد از مدتی در زندان باز شد ويك آژان يك فنحان قهوء داغ‌برایم 
اورد : 

۳ بگیر زود بخور ۰ آ نار فنتد ۰.۰ 

صبح ور دا کامیون‌پلیس ۱ مرایاعده‌ای ازر فقا یم که هما نر و ز دستگیر 
شده بودند ۰ ببازداشتگاه موفت‌برد . یکی‌از ] نهادر اثرضر به‌ای که بابوطن 
نظامی بسینه‌اش کو بیده‌بودند ۰ دودنده خحود را ازدست‌داده بود.اوخیلی‌درد 
می‌ کشید ولی ما بزودی دانستيم که‌درطی ابنروزها , یینی درروزهائی که‌مادر 


۳-۳ 
دست ولکردان‌بلیس بودیم ازخارج هیچکس گیر نیفتاده است . 
نفسی براحت کشیدم . مملوم می شد که هیچکس از میان ما حرف 
نز ده است . 
1 من در ۲٩‏ مه ۲ ۱۹۶ , بس‌از یکهفته باژداشت‌در ز ندان موقت » بس‌از 
يك سلسله بازجوئی درشهر بآ نی . بز ندان‌مر کزی‌سانته واردشدم . 
در وروه بازداشتم مم »مثل‌سابر رفعايم باقلم‌فر مز نوشته ده بود: « نعض 
فرمان مودخ ۳۹/۹/۲۲ * » 
در سانته ما آواذمیخوا ندیم . ممهدا کش هیچکس جلو پنجره‌ها آو از 
نخوأندحمّی آنز ندانی عادی که‌هر روز درساعت هعن ممخواند: 
ه من شبان کوهستانم 
هوای باه وآزادی را" دوست‌دارم .. 
در آ نشب ما فهمیدیم که یمن تقاضای تمیز سه کمو نیست جوان راو رد 
کر ده است . دوستان مامیباست ۰ سبیده دم قردا . درحیاط ز ندان با گیو تن 


ش‌زنده داری‌شومی بود. تنها آن سه دفیق نمیدانستند کهآ خر ین‌شب 
زندگی خود را می گندانند . 


صبح فردا . صدای‌مادسیز از کریدور یگوش مارسید.همان‌ها بودند . 
من بوصوح صد‌ای «دالماس»را شناختم . صدا در فلکه‌قطع شدُ . بعدجون از بله‌ها 
پاگن میا مدند وممکن نبود بخوانند ۰ او درو ع کرد بسموت زدن. سپس بقسمت 
ملاقاتء کلاردسید‌ند ۰ اینجاهر سه‌صدا باهم بر حاست 

«د يك‌فر انسوی‌باید برای وطنز ند گی کند. 
وبرای وطن » يك‌فرانسوی باید بمیرد. » 

ما نیز آنطور که میتوانستیم باین صدا پاسخ دادیم . مانبز با آنها 
سر 23 خواندیم سح 

روز مدا با نو ی کهه کیلم بود ودرعین حال و کالت الها را نیز بمهده 
داشت ۰ صحنه اعدامدا بر ایم‌شرح‌داد. اين‌و کیل ,زن کاتو لیکی بود که‌در دسامبر 
۱ آخرین‌بیام « ابر یل بری » رابرای ثبت در تار یخ‌شنید 

او برایم ازداله‌ای حرف زد. ازموهای بلندو بیر هن ژنده‌اش, از آوازی 
که در انتظاد تو ب‌خعود ممسرود . درمقا بلحشما نش »سر دو من‌از رفیقاً نش‌میان 
زنبیل افتاد . و کیلم می گفت 

چمدر زیبابود. بيك خدا میما ند 

او دیگرهر روز مرابه ملاقات میخواند تابتوانم دوستانم دا به‌بینم , 


#۶ - فرمان انحلال حزب کمونیست و منم فعالیت کمونیستها 


ات 

شبی هنگام تعطیل کار ۱ کسی‌را دنبا لم فرساد ۰ اوائل ژانوبه ۳ نود , 
درحالیکه می کوشید اندوه واضطرابش را بپوشاند بمن خبرداد : 

من از نزد قاضی‌محکمه میایم . دسنور داده‌ا ند که شمارابه زندان 
«فرن»» زندان آلمانها ببر ند . 

هسشت ماه در انتغلار این خمر گذرا نده بودم ودیگر رفنه رفنه به آن 
نمی ند بشیدم ۰ 

وقتی به سلول باز گشتم . بسراغ‌دوستم«ژوزه» رفتم.اویکی ازافسران 
ارتش جه‌هوری اسپانیا بود ماباهم خیلی دوست شده بودیم وتمام بسته‌ها . 
خوراك , لباسها وحتی کمترین‌چیزی راکهبه‌ها میرسید باهم‌تقسیم می‌کردیم. 
۷۳ راییاد بائین 4 امش‌هر جه را که‌داردیم خواهیم خوزرد .شا ید 
آ خرین‌شام باشد . مدتی‌آزشی را پدود کردن آخر ین‌سیگارهای‌خود پر داختم. 
بتمام توصیه‌هاگی که‌باو میکردم فقط جواب میداد : 

- پرومیتده (۰طمئن‌باش) . 

فردا شب وقمی بسرأغم آمد ند اودر آغوشم کشید و بکوشم گفت : 

سوبراودونو ویگاس نادا سالود ( بخصوص يكث کلام حرف نزن . 
خحداحافظ) 

از آن‌پس درز ندان «فرن» بودم. حیبس مجرد. يك‌سلول تنكث. بنجره‌های 
میخکوب شد. . ش‌وروز روشنائی برق . بر‌درسلول : سوراخی که همیشه باز 
مود : شم جاسوس. در راهروثراولی قدم هیر د . 

نامه نمیرسید » بسته نمیر سید تو نون نمیرسید . کتاب نمیرسید. ازملاقات 
خبری نیست‌فقط‌روزی دوبارسر بازی در‌لول راباز میکند . هنگام ظهر يك 
کاسه آش و چندر شته شلغم و بجای‌شام ساعت‌جهار بعدازظهر يك‌تکه نان‌سیاه . 

تنها با گرسنگی , تنهابایاد گادها ,تنهابا انديشه‌هايم . حتی‌يك گوشه‌از 
آسمان بیدا نیست, کهبه‌تماشای آن‌دل‌خوش‌شود . نه‌آواز يك مر غ و نه‌هیج 
صداگی ۰ سکوت.همه‌جیز آ نچنان تهبه‌شدهاست‌تا امید رادردل مردی که مین 
این دیوارهای‌چون گور افتاده است ۰ بکشد واز بین ببر د . 

ومعهذا . هر آنچه را که‌بیرون اززندان مردم باصدای‌پست می گویند 
در اینجا یافر یاد بیان می کذند . از ورای دیوارها باهم‌حرف می ز نف ۱ نام 
یکدیگر رامی‌خوانند وخبر‌های بیر ون‌را بهم‌میر سا نند. از بنجره‌های‌باز ؛غر یو 
پیکاد . امیدو مبادذه بر میخیزد . 

در ماه‌فودیه ۱۹۶۳ هستیم.من میدانم که دیگراز رادیو آن مارشهای 
بیرود ی شنیده نمیشود . من‌میدا نم که‌هشت‌روذ قرل ؛ بك نش به ستادارتش آ لمان 


شکست استالینگر اد را تا کمد گرده است . 


۳_ 

من میدانم که‌حیوان‌نازی زخم‌خورده وچیزی به‌مر کش نمانده‌است . 

اما جهوقایمی که‌در عر ص این<؛د ماه روی داده ! راهی که سپرده‌ایم 
انباشته از گور عزیزان ماست . 

اولین پار », دومن در۲۷ اوت۱۹۶۱ تیر باران‌شد. اورا در ۱۷همان 
ماه دستگیر کرده یو دنت . 

دالی» دردسامس ۱ ۱۹٩‏ تير باران شد . 

«البرت» در ۳۰ مه ۱۹۶۲ بر بادان‌شد . 

دامیل» در۳۰ مه ۱۹۶۲ تیر باران شد . 

«دنیس» درسیتأمیر ۲ تبر باران‌شد . 

ممکن سست زام‌همه دوستانی را که‌در این راه شهید سد ند ذکر کنم ۰ 
طوماد مفصلی خحو آهدشد ۰ امامن‌هميشه تصوبر ] نهار ا بیاددارم. | نها رأمی‌بینم 
امیل ۰ آ لبرت.هرده درهمین اداره‌استنطاق شدند.ایذراهمان افسر پمن گفت. 
شاید درهمان‌جائی که من نشسنه .و دم فند‌ستند .صدا یشان راهنوز بگوش‌دادم ۰ 

آ نها بخاطر يك ایمانو با اعنقاد به پیروزی شهید شدند . آنهاشهید 
ضد ند » با ملم با ینکه فدا کار یشان بیهو ده نخواهد بودو آزادی‌فر | نسه‌رادر بر خواهد 
داشت . 

هنوز صدای د«فر در يك» وودژوزف » را می‌شنوم . 

- « آنها حرف نخواهند زد ۱ > 

و من نیر امروز با ید حود را لا یق | نها نذان بدهم مطلبی لوست . 
دیگران انتقام ما را حو آهئد گرفت . 

قیل از ترك سانته چند نامه وداع بدوستانم ۰ بزن و مادرم نوشنم . 
این نامه‌ها درحای امنی ینهان شده است ۰ اینهم شانسی بوده‌است که‌دیگر ان 
از آن محر وم ماندند . من‌هیچ افسوسی ندادم ۰ وجدانم آراهست ۰ 

+ 

در باز میشو د . یکبار دیگر باشنه‌ها هم ممجورد . افسری که ازمن 
بازجوئی میکرد بجای خود می‌نشیند : 

- فکرتان را کردید ؟ 

همه فکر‌هایم را گرده بودم .جمری ندارم که‌بر آن بیفر ایم ۰ 

مرد ادائی‌درمیآورد . جند کلمه به‌ز بان آ لما نی بامنشیاش‌حرف‌میز ند. 
بنظر میآید که‌نمیتواند تصمیم بگیرد وسرانجام ناجار میشود بگوید : 

ززتان را خواهیم کشت , 

9 سه اعلانی که خبر اعداماورا میداد بنام« نو گاد» منتشر سد . ژان باه 
حمّی نام حمیفی‌خود دانیز افشا نگرد . 


۹ 

تکان امیخورم . 

مادرتان راتوقیف‌خواهیم کر د. 

باز تکان‌نمیخورم ولی‌احساس‌می کنم که چشمانم از اشگه خشم پر 
میکردد . 

خوب. بدابحالتان . 

افسر برمی‌خیزد و بصندلیم نزديك‌میشود . 

- میدا نیدچه‌سر نوشتی در انتظارشه‌است. 

-طبیعا 

-شما راتیر باران نخواهیم کرد ۰ 

بله , شمارا بيك بازداشتگاهی میفرستیم که از آنجا هیچکس زنده 
باز نمیگر دد. 

این‌مرد با همان لحن‌مخلوط ازادب وشفاوت که همیشه نزد] لما نهامر | 
غافلگیر کرده‌است ۰ بسخنانش ادامه‌میدهد: 

شما هنوز بازداشتگاه‌های مادا ذمی‌شناه‌ید. هر دی بسن‌شمامی توا ند شش 
ماه در آن زند گی کند . مادر آ نجاازدش‌نان خود برای‌ساختمان‌پیروزیآلمان 
استفاده ميکنیم و درهما نحال ] نهارا بعتل میرسانیم . قتل‌نفس کافی نیست. با ید 
زج داد.., او ... 

با قهقهه فوقالعاده‌ای که باظرافت وضع و لباسو رفتادش‌ناجودمینمود 
حدذ بت . انگادفکری کرد . «عث نا گهان بالحن آرامی گفت: 

يك سئوالی‌دادم که شما میتوالید بمن‌جواب بدهید . من‌مخته‌ری از 
تادیخ زند گیتان اطلاع‌دادم ۰ خیلی دلم میخو است بدا نم بچه‌علت‌و اردحزب 
کمونیست شده‌ایه ؟ 

-برای آنکه دطنم را دوست داشنم. 


۷11 


بازداشتگاه نمر ۳۳۵ 

نرده‌آهنی پشت سرمابسته‌میشود . سی‌نفر زندانی که‌من‌جزوشان‌هسنم 
بسویز ندان جدید‌خود میرو ند. 

زیر زمن.دالانی باسقف قوسی . نه این‌دالان؛ دو بنجره‌مشيك , در مدخل 
يت در و دو9 سوراخ که ۳ مبله‌های ضحیم بسته شده‌است بیرون ؛ درحیاط نگهپانی 
در حال‌دست فنك باس میدهد.مادر بر ج «روه‌نویل» با زداشتگاه نمره ۲ ۲ هستیم . 

بچه‌ها میئوانیم سیگاری بکشیم ۱ 

بالاخره دوتاسیگاری را که‌منو د.فیمم ۹ نتوا نسته بودیم ,در کامیون‌دود 
کنیم بیرون میاورم . چعدر آدم‌احسای راحتی‌میکند . 

اما اول با یدتویاین‌سوراخی‌جائی بر ای‌خودم ان‌درست کنیم. کر دههائی 
نکیل شده است.هر کسی تختخو اب ودیگر انائیه خو دو | ستگینوسبك میکند . 
رفیق‌راهم که کار گر فلز کاریست , دومیخ بزرلاز جیبش درمیآورده بر دیواد 
میکوبد : 

_رخت آویزعالی ۱ یکی برای‌تو . یکی‌برای من. 

از طبعه‌دو م يك بو میافتد گر دوغبار بلند‌میشو د . همه همخند ند درست 
منثل سر بازحانه‌ها است . 

- ایست !| 

بطررف پنجره میدویم , .ك گر وه‌تازه وارد باجه‌دانوسته‌های‌مختلف‌در 
حیایا استاده است . قلبم‌میجهد . آعا درمیان گر وه ؛رو برت رد أمی بیذم . رو بر نی 
که بیروشکسته شدهو لی درهر حال میتو آن‌شناختش روبرت؛ کسی که بین‌خوداهو 
را «بر‌تون» هيخوانديم . نردهآ هنی بازمیشود. تك‌تك ازجلو «فلدوه بل»* که 
دف‌ها آ نهاراه‌یشمر د می گذر ند .دسمی بشانه‌رو بر ت میگذارم. همدیگر را دز 
آغوش ميکشيم. 


#۶ لفت آلمانی,منی آجودان 


س 0 

چند دقیقه بعدهردوروی يك:تختخواب نشسته‌ایم‌وحرف‌ميزنيم. حرف میز نیم 
دو نع دیگر ازرففا یمان که‌اسمشان راشنید» بودم باما هستند . دریا کت‌سیگاری 
کهوقت تحویل گرفتن اسب بهایمازدفترزندان‌فرن »توی‌چدانم‌پیدا کرد.بودم 
هنو ز هشت‌سیگار باقیما نده است . یکی‌ازرفقا یمان يك جبه مر با دارد, دیگری 
نان ثیریتی . تمام‌سیگادهادا میکشیمو تمام‌دارائی‌خودرا میخودیم. فکر بعل 
را بعف خواهیم کرد ۰ 

روبرت از ته دل می‌خندد . 

- داداش » ماجلو جو به‌دارهم‌همینجوری خواهیم‌رفت . 

ظهر , يك‌کاسه آسش برایمان می‌آودد ند. خیلی بدطعم بود مثل یکمشت 
حا . ماهم بختی گرسنه بودیم . جندنفری‌آزهمرآهان‌ماجیزی نمیخور ند ,رز 
این امر تعجب‌می کنیم . پخصوص که سهمیهخودشان‌راهم بین‌ما تیم می کنند. 
عیث بزر گی‌است ادرینجا پتمام لهجه‌های فرانسه سخن میگویند.يك صمیمیت 
گرم وخوشایندی احساس‌میشود. در کنادم‌يك‌ستوان کوچولو که‌سنش‌را نمیتوان 
تشخیص داد باصدای بچگانه‌ای میگوید : 

- بیستو یبکماهست که‌بايك‌فران.وی حرف نزده‌ام . 

روز بپایان دسید مه ی وماهمچنان حرف‌میز نیم . هیچکس 
بخواب نر قت ۰ آخ ! جه‌شیی د . خیلی‌خندیدیم داستا نها نقل کر دیم باودق 
بازی کردیم حتی آواز وا ندیم . 

زیر ستف‌دود اندود , بنخستین مسیحیانی فکرمی کنيم که قبل‌ازافتادن 
زیر‌جنگال حیو ألات‌در نده , چند احظه ای‌درون يك غار تاريك گر دهم میا مد ند ۰ 
درمیان ما چه کسی ممکنست‌فکر کند که اورابعتوان گرو کان‌تیر باران کنند 5 
چندوقت دیگر اذذندگی ماباقیمانده است ! هیچکس باین فکرهانیست .ما 
زنده‌ایم وفعلا همین کافیست . فردا.جه اهمیتی دارد .ز ندان‌فرن گودستان بود. 
اینجا آدم دوباره زنده میشود . 

فر دا باجند نفردیگر ازدوستا نمان دور هم جمع‌میشویم . .در ین بازداشتگاه 

شصت نعر ز ندا نی‌هستند ازاین عده‌سی هشت تفر کموایست که تقر یبا همه‌شان 

کار گر ند ومتحصر ا بخاطرفعا لیت‌بنهانی برضد دشمن وعضویت نیروی چريك 
توقیف شده‌اند .جهاد نفر اسیانیو لی بجرم ر کت در نهضت «فر ان‌تیرور» 
هیجده نفر دیگر که درمیان آنها چتد افسر . يك‌د کتر » يك‌نویسنده , دو 
کارخا نه‌دار دیده‌میشو ند تعضیها بجر م جاسوسی بنصع انگلستان و بعصی دیگر 
هم با تهام « کلیست :6 بازداشت شده‌اند . بثابراین , وضم بدی نمست مادر 
جمم میهن‌پرستان افتاده ایم (؟) 

شب منگام‌هوازده نش اززندا نیان‌در گوشه‌ای‌جمم‌شد ندو بصدای بلندنماز 


سب .اه 
ودعا میخواندند ؛ ماهم برای آنکه اسبابزحمتشان نشویم خیلی [ هسته صحبت 
می کر دیم . 
از همیئُو قت زند گی‌دارد سر وصور نی بخود می گیر د. د کتر بعنو اند یس 
اطاق! نتخاب‌شده است. ده نفرسر دسته برای کمك‌بااو و برای کنترل نظافت‌اطاق 
تقسیم‌غذا .و نان‌روزا نهمعین‌شده | ند. یکقر‌ص نان با ید بین» نغر تقسیم‌شو دوسر دسته‌ها 
الب نا جار ند بر ای‌خودشان‌سهم کمتری بگذاد ند تااطمینان عمومی راجلب کنند 
ودرصورت لزوم بو انند نش داوری رابرایرفم‌اختلاقات‌بازی کنند. 
من‌ولئون ؛ دو کمونیست »بعنوان‌سردسته انتخاب‌شده‌ايم. تجر بیات‌لئون 
که‌مدتی در بازداشتگاه کمین بوده داز آنجا فرار کرده بودبرای ما ارزش 
زیادی دارد . 
مشغو لمات روزانه کم نیست, اجتما عدسته‌ها ‏ درس سیأسی «میاحثات. 
يك مهندس‌شیمی:بنا بقاضای‌ما, کنفرانسهائی‌مر بوط باتم میدهدبا نهایت 
دوت گوش»یدهیم‌یکی ازرفقّا تذ کر میدهد که‌پروفسوره‌سو لومون» #* درغیاپان 
«شرش_-میدی» کذفرانسهائی‌درهمن باره‌میداده‌است.اوحتی جذد ساعت فبل‌از 
اعدامش بر ایر فقای‌همز نجیر خوددر بارهءصراتمیو انتزا عماده توضیحا تی‌میداد. 
فکرش‌را بکنیدبچه‌ها که‌دانشمندان میترسند .باچنن نیروئی ذمین 
منفجر شود . امایکروز خواهدرسید که‌این‌قدرت وحشتناك درخدمت خلق نیز 
بکار پیفند. 
آندره بك کار گرراء آهن که‌چندماه پیش بز حمتز یادمو فق‌شده بو دخعلی 
را مثف‌جر کند با رعچب میگفت : 
- انفجار ذمین ۱ میفهمی عنی جه ؟ انفجار ذمین ! 
آ نگاه با ابخندصمیما نه‌ای ؛ بر ای‌سا ختن‌دینا میت از مهندس‌شیمی د.ود | لعمل 
مي‌گیرو. 
درهر <ال بیفایده نخو آهد‌بود . یکوقتی بدرد خو اهد‌خورد., 
برای‌دهتورالءمل بای مراهم بمیان کشیده‌اند , رفقا؛ ( جه بد بختی ) ! 
فهمیده| ند که‌من نانواهستم .يك‌پروفسورپیا نو میخواهدطرزپختن نان کلم را 
اد بگیرد : يك‌داروسازه‌حترم بااصرار فراوان‌میل داردیداند جطور کلوجه 
میساز ند. مشتر بها دست ازسرمبر نمیدار ند. مّل‌اینکه‌برای مماحبه مطبوعاتی 
بین :کعده‌روز ناهه‌نگار لجوح گیر کر ده باشم . البته‌من‌با کمال میل‌تقاداهای 
رففا رابر‌میآورم اماازتکر ار حود داری می کنم . حون‌در واهفم این <لسه 
مطبوءاتی فعّط اشتهای بچه‌ها را تیزتر می‌کند . 
مباحنا تم باسر هنك« فر انسوا» برایم آزهر چهز دیگر لذت بخش تر است . 


۶ درتاریخ ۲ 44 ۱۹:۲ در کنار ژرژیپولیتزر وژالد کور تیر باران شد 


( ۳ 
این افسر کاتوايك جنگهای ۸ - ۱۹۱ را دیده و در سال 
۳۹ در جبههٌ الزاس فرماندهی لشکری را ببهده داشته است . او اجازه 
نمیداد که‌درواحدش کسی‌ازسیاست حرف بز ند . اودرز ندان سانته کمو نیستهای 
جوانی‌دا دید که بسوی‌جوبه‌دارمیرفتند .اوآ خرین‌حرفهایشان‌راشنید. کنون 
میز نیم .در بارهٌ مسائل مختلف‌حر ف میز نیم. من بر ای‌اوازد کارت‌حرف میز نم‌واو 
برای‌من از پاسکال. مثل‌دورفیق‌قدیمی بهمدیکر «توه‌می گوئيم . 
هفته ای دو باد ۰ در باز داشتگاه نمر ۲۰ ۲ شب نشیفی تر تیب‌داده میشود.سن 
درا نتهای با زداشتگاه قر اردادد. ماروی! ین‌سن‌جیز های‌مختلفی را تماشامی کتیم: 
دسته کورجوانان متخصصین آو اذهای‌فر انسوی , قهر ما نان ] کرو بات يك‌استاد 
چشم بندی ودو نفر که اداهای کميك درمیاور ند . 
ما تنها بازداشتیهای‌بر ج‌رومنویل‌نيستيم.جنب بازداشتگاه ما بازداشتگاه 
نمر۱۷۰ فر اردارد که‌تاز گی يك‌دسته‌ا( جر يك‌های منطمّه«دوب» رادر آن‌جای 
داده اند.رو برت بمن میگوید : 
دربن این هده آدم عجیبی است : پرو نده‌اش راشخص هرملر بر ای 
مطالعه خواسته است . 
این آدم‌عجیت (بی بر ررز ۶ » نام دارد ۰ 
بعد ازظهر . وقت گردش عمومی »ی بر زرز که بیگاری می کشد ,از 
کنادمان میگدرد ودرحال عبور میگوید : 
ت‌ «فر یز ه»ها خولوحال نیستند . امر وزصبح يك نهشه حبهه روسیهراتوی 
اسیا بها یمان پیدا کر ده ند ۰ تاذه‌این اول کارست ۰ 
برای همین کار او و دوستا نش از گردش روزانه واز دریافت بسته‌های 
خوراك « کواکر < ها و « صلیت سر ح < محروم شدها| ند . مجروه‌یت 
اخیر بخصو ص خیلیاهمیت دارد. زیر | این بسه‌های‌آمدادی .یما كمك میکرد 
که از گرسنگی نمیریم . وقتی‌غذای‌یکنفر منحصرشدبه‌جیرهز ندان دوه‌نویل, 
یعنی اورا محکوم کرده‌اند به‌مرك تدریجی:به مرك درائی تحلیل تدریجیو 
روز افزون‌قوا . حالاخوشرختانه زنهاهستندو كمك آنها يك کم سایر محدودیتها 
رأ جیر ان می کند . 
زاها!دیگر نمیتوان در باره‌شان سکوت کرد: صدهازتن دد بر - رومتوپل 
زندانی هسنند. سه‌هفته پیش‌هنوزدانیل کازانواوماری - کلودوایان کوتوربه 
بين آ نها بودند. آ نهادا ,ا بك کارو ان اسیر ان بآ لمان برد ند . امايك جیزی 
ازمهر با نی قلبو فدا کار یشان‌درینجا مانده‌است. ] نهاخواهر ان‌هم زنجیر خودرا 
*#بی‌یرژرژ جندهفته بعداز زندان فرار کرد وبمدها درسراسر فرانسه 
با نام افعانه‌ای « کلثل فاین» مدهور شد . 


بت 

به‌زنان مبارز. تبدیل کرده‌اند . 

زنم را . که‌سه‌ماه‌قبل ازمن‌توقیف‌شد , باهمان کاروان اسیران‌پا لمان 
پردند . من‌خیلی دیررسیدم ونتوانستم یکباردیگر به‌بینمش ‏ . «هانریت » 
رن بل : ددستی که همراه اوبود , در رومتویل ماند . من توانستم از دور 
اورا به بینم . 

من‌هانریت راذنی میشناختم که دوفکر راحتی واسایش خانه‌اش هست . 
صابقاً اغلب بمن‌میگفپ : 

شما بااین-یاست بازی خودتان آزادم میدهید . 

من توانستم به‌محض ورود به رومنویل يكث نامه چند سطری.يك پینام 
معتصر مش بررسانم . انتظاد داشتم که درجواب 1 شکایات و گله‌های‌زیادی 
خو اهد کرد. 

جونکه درواقع اور ا از ین‌جهت به‌حیس| زداخثّه بو د ند که‌ما من ور نم 
کاغد‌ها و بسته‌هاگی را که‌مادرم میفرستاد ازخانه اومی گرفنيم. ویلیس آدرس 
خانه‌اش را در يك قبض رسیداداره هست ؛ وی کیف ز نم بیدا گر ده نود . و لی 
با کمال تمجب از نامه‌اش‌فهميدم که‌او بکلی تغییر کرده وزن‌دیگری شده‌است. 
در جوابم نوشنه بود : « گمان‌نمی کر دم که‌توز نده باشی. . .جعدر خودحالم که 
تراباذمییا بم... خیلیهااز کنادما رفته‌اند... بعلاوه حتماً نمیدان ی که من‌عضو 
حزب‌شدهام. باور کن کهز ند گیمتازه‌شرو عشده است...»نخیر »این‌زن‌اصلاعوض 
شده‌است .فردا »پا بتکاراو, اززنهائی که‌ازخارح برایشان چیز میاودند؛ برای‌ما 
آذوقه جمع‌می کنند . يك‌جمدان‌خورا کی به بازداشتگاه‌ما میرسد . درین‌جمدان 
همه‌چیز هست, پیسکویت. مر با .سیگار سبز یجات وحتی چنه قرص نان .مادر 
مقابل يك‌چنین نمونهةٌ پا وصادقانه‌ای ازصمیمیت,هاجوواج مانده‌ايم .شب 
ضیافتی تر ئیب ديث‌شيم که‌در آن کلیهحبوسین باز داشتگاه ماشر کت می کنند .ما 
برای خودمان؛سوپ و کو کو پخته‌ايم . دمن‌برای آخرین با , بتعدادمحبوسن 
تان‌فندی درست کر ده‌ام .هر کس کهز ند گیز لد نیان روموبل راشناخته یات 
نمیئواند ازعظمت وارزش مهر بالی زناله‌ای که مارا بر خوردار کرده است ؛ 
حمری درك کند . من آ روز مرداآنی را دیدم که می گر بستند ۰ 

البته فقط ازماحمایت ومواظبت نمی کنند . بعلاده پس‌اذ مدتی يك عده 
ازمیان‌ما بسئه‌هاثی‌ازخار حدر یا فت‌داشتند ومنیعدتمام ایروی‌شان‌صرف نگهداری 
وتقویت همز نجیر ان بازداشتگاه نمره ۷ شد. هر روزجه بوسیله‌فرستادن بسته‌های 
خوراك وحه بومیله‌نامه . ازاعمال قهرمانانهٌ زندانیان بازداشتگاه‌نمر»ه ۱۷ 
ستایش می‌کنند . آدم یواش یواش باین‌نتیجه میرسد که‌در اینجاهمة ذنها یا 
مادر ند ۳ خوآهر ۰ 


- اودرنوامبر ۱۵۹۳ در اردو گاه «آشوتیز» مرد . 


1ب 

یکماهست کهدر رو منویل هساین . هسته حزبی بازداشتگاه ما ارتباط 
مسافیم مر نبی بامر کز رهبر ی تمامز ندان بر فر ار کر ده‌است ۰ یکی فقای 
قدیمیم بنام دتاتاو» از اعضاء این‌مر کز دهبری است . « تاتاو » همانطور که 
پین مامسطلح است‌از «بیر‌بیران» ارت او ,عکل معجز آسائی ازجو هداز رست . 
(رففایمان‌را به تر تیب‌او لین حرف نامشان تربار ان کر دندواین تر تیب روی‌اسم 
اومتو قف ماند) او با اختصادولی دفت۱۶ بل دوجهی هر روز اخبار خار جز ندان 
رابرایم میعرستد . 

روز ۱ ۲ مارس‌مامجلس .اد بودی بر ای‌هفتاد نش ازوطتیرستان که‌دزهما نرود 
در « بردو»تیر بارآن‌شده بود ند؛ تر تيب‌ميدهيم‌ودرضمن آن ازرفقا ئی‌یادمی کنیم که 
شش‌ماء‌قبل در«دمون‌والر ین 6 بدست | لما نها تهر باران ده بودند . 

درهر بازداشتگاه , درهراطاق بکنفر از دفقایمان ازشهدای میارزه‌یاد 
می‌کند که‌در آ خرین لحظهز ند گی خود.باجهرء گشاده‌رود می‌خواندند .در 
همانساعت کلیهز نان ومردان‌خود داآماده می کنندودر يك‌زمان:سروده‌مادسی 
سیز »ازسر اسر ز ندان‌رهمنویل,_می‌خبزد. تظاهر ات۱ بخاط_تبر باران‌شد گان: 
بدون حادئه‌ای بایان می‌بذیرد . 

معهذاما در نطر ندادیم کماکان نقش شهدارا بازی کنیم . پایدجنبید و 
تکان‌خورد . پدیئمتطور نقشه‌ها ی ثر نیب میدهیم . بنجره‌های راهرو روی جند 
گودال باز میشود . کافیاهعت دیواری دا سوراخ کنیم ؛نرده‌ای‌دا پسائيم » و 
فرار کتیم . اماتنهاتصميم , کافی‌نیست ,بایدموافقت وهمکاری سایرزندانیان را 
هم بدست | ورد . خیلیاحتمال دارد که‌موفق شویم ۰ امافر صت بیدا نمی کنیم : 
رون۲۹ ماری‌نام سی‌نفردا میخوانند ۰ منهم جزو آنها حستم . 

اصیایهایتان را جمم کنید . ده دقیقه دیگر باید از باز داشتگاه 
خادج شوید . 

حهماده دوعه‌دیگر مارا حارج خواهند کرد . همدیگر رادر آ غوش‌ميکشيم 
با کسانیکه بجا میمانتد وعد؛ ملاقات می گذادیم ۱ 

آهای‌بچه‌ها ۱ فر اموش‌نکنید.همه دربیستروی کوچك خیابان«هاین» 

دیروزسی نفر دیگرقیل‌آازها رفتند. دوبرت بین آنهابود . بجای | نها 
‌ِ دیگری مه ند 

پرخلاف انتظار مارا به‌جای خیلی دوری نمی بر ند .فقط جایمان‌را با 
بازداشتگاه مجاود عوض می کنند ۱ 

آ ندره باا ند کی اضطر اب میگو بد : 

ایندقعه دیگر حسایمان زسیده‌است ؛ داداش . 


۷ ۰ 

_ خیال میکنی : مارا به ] لمان‌میبر ند . 

هوم 

بازد اه خیلی بزر ك بنظر میا ید .ازمحل سابق‌تادیکترست .را لای‌تختی 
کهءن‌رویش نشته‌ام بامداد این‌جند سطر رانوشته‌اند : « ماجهل وشش نفر 
هستیمو باشهامت واطمینان به‌پیروزی انتظارمرك دامی کشیم. » ذیراین نوشنه 
بهن تعد اد زیادی امضافقط يك نام‌ر | ممتّو ان خواند : «دورلان» . 

یائین ترازعبادت بالا, جمله‌دیگری که‌تقریبا محوشده است : 

«زنده باد تورد ! زنده باد فرانسه! »> 

من‌دورلان راخوت میشناخنم . او درجوانان کمو نیست بو د. ماهمدیگر 
داآخرین باردد یکی ازجهارراههای باریس‌ملاقات کردیم. اومملو از میجانو 
وق ودوق بود ۰وفتی از هم جدآمیشد یم ««ن گفته بو د : 

بامید دیدار ۲ 

من‌دیگر اورا ندیدم. اویکی از جهل وخش نفری بود ؟ه یکماه بعداز 
اعدام نو و وشش اهر که (وئی‌تورز» یآ ۰ تمر بار آن‌شد ند. همه | نها 
اذین بازداشتگاه گذشتتد . 

آذوة» وخوارباری را که‌برایمان‌ها نده بین‌همقسمت می کنیم . گروههائی 
تشکیل هبدهیم . وقت ظهر عده دیگررا به‌بازداشتگا» ماه‌یاورند در آن میان 
آشناهایز یادی دادیم . گروه « والمی:: » تقریبادست لخورده آنحاست . 

ساعت۳ بعدازظهی دو کامیو نز ندان جلو نرده‌ها توقف‌بی کند.او نیفورمهای 
سبرر نك : گشدا یو ۰ صدای ز تجی بگوش هی( سث . 

ز ندانیان را صد | می کنندودو بدو وستها شان را :0 ز تحیر می‌کنند . 
بیرون‌دروازه ژاندادمعای آلما نی‌بدال دست‌فنك مارااحاطه کرده‌اند .هر دو 
. نفردا بیکی‌ازسلولهای کامیون‌میاندازند . کلیدی درسوراخ قفل می‌چر خد . 
من‌باهمز نجیرم تنهامیما نم . 

او آ دم بسیار جالبی است . کسی‌است که‌میان‌ها پذام « بتی (وگی 6 مشهور 
شده بود .آین‌مرد کو جولو که بز <مت قدش به‌شاأ زه‌ام همر_ سل ؛وسطروز درورسای, 
يكا فسر [ لما نی‌را که بام‌مشوقه اش گردش می کر ه کشت. با اینکه بطر زوحشیا نه‌ای 
شکنجه‌اش دادند. ءك کلام حرف‌ازدها لش بیرون لیامد . 

در بنیاره بمن‌میگفت ۰ 

- بهثر ین راه‌اینست که آدميك کلام‌حوف نز ند .اینجوریه‌طمتن ترست . 

آدمکشان‌نازی اورااز ریخت‌انداختها ند. جه‌بچهٌ باشهامتی ۰ با آدمهای 

#۲« گر وه‌چريك ملی که‌درسال ۲ ۱۹ باچنداقدام درخشان‌مانند حمله 
به‌سینمار کس‌باد ,س‌وا نهدام بر جهای فذر ستاده «صات.- اسیز » مشهور شده بود . 


ی ۳ 

کوجولولئی‌مئل اوست که‌میتو ان‌سر بازان‌بزد کی ساخت . 

فررمان‌خشکی صادرمیشود . درهارامی‌بندند . موتورهارا روشن‌میکنند 
اتومبیل‌ما براه می‌افتد . 

از بازداشتگاه نمره ۱۷ يك‌صدا , صدائی که پیوسته بکوش‌خواهم‌داشت 
«سر دعر بمث» رامیخواند : 

پیروزی باسرود" سدهادا برویمان میگشاید 

آزادی گامهایمانا رهپرست . 

این‌صدا . صدای «ی‌یرژرژ» است . ماهم دنبال آ نرا می گیریم . از 
هرطرف دای : «خداحافظ بچه‌ها» وشهامت بگوش میرسد . 

چشمانرا سورخ کوچك سلول چسبا نام و آخرین‌ریایزنان‌دا که 
جلوینجره ایستادها ندبا خودم می‌ بر م . دستما لها ودستها تکان‌میخورد . نگهبا نان 
دادمیکنند. جیغ‌می کشند. معهذا زنها ازجای‌خودتکان نمیخود ند: فرانسه با 
هزاران جهرء خود ازماودا عمی کند. 

«یتی لوئی» میگو بد: «حال ] دم‌منقلب میشود. ل 

حالا از پاد یس میگذدیم . خیابان پل‌ویل , خیابان سیمون - بو لیواد 
خیا بان سکر تان. مردم پاخامشی‌نگاء می‌کنند . 

رفیعم مهیر سد : «مار ۱ یکجا همبر ند؟ » 

صبر کن همین‌الان‌معلوم‌میشود . 

فلکه میدان «وبیت» . دور اهی که ازاین‌میدان جدامیشود» سر نوشت مار ا 
معلوم میکند. یکی از ایندوراه. راه‌پولوار , به«مون‌وا لرین» می‌رود: این‌راه 
راه‌مر گگاست. داه‌دیگی ازخیابانلافایت بایستگاه‌راه آهن«نور» میییو ندد . 

بنظر میا ید که اتومبیل‌دارد طرف بولو ادمی‌رود. مثل| ینکه‌مر دد است . 
ازسر عتش کاسته میشود. برمی گردد : خیابان لافایت ... 

راه تمعیل . 

مارا میبر ندباً لمان؛ ی لو ی ۰ 

تکان نمی‌خورد ۰ همجنان مقبسم‌است . | گر ازراء‌مونواار ین‌هم‌مید فتيم 
باز تکان ثمیخو رد و بازهم لبخند میزد . 
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بسوی نامعلوم 

رش و| گون درحه ۳ , که بنجره‌های ] نر ا موباشیکهای آهنی‌مسدود 

کر ده ند , هشت نفر هستیم که دوه بدو باز نجبر بهم بسته‌شد, | یم » . يكژاندارم‌در را 
می‌بندد . صدای خشکی‌شنیده میشود . 

شار لو ؛ باهمز نجیرش ۰ خر ین نفری‌است که‌مياید ۰ شار لو» بیست‌ساأله , 
بور ؛ باجشمان | ؛ ۰ ی۰ دندانهاگی حون‌صدف . او خیلی خسته است؛ اما ازاینکه 
با ماست می‌خندد. 

مب من درست بشت سر نو بودم . . نمیدانی جقدرعجله کردم که از تو حد| 
نشوم . وقتی که ماه ی گذشتيم جلوم دم را سد کر ده بودند من‌سرم را از عرور 
اک 

- روهه ۶ 

بك‌پلیس گشتاپو ازیشت ذشیفه ما را با اوله رولورش تهدید میکند . 

و بمحص اینکه سرش‌ر| بررمیگر داند؛ آلبرت هم نجر شار لو » که‌آلمانی 

می‌فهمد باصدای پستی میگوید: 

_ احتیاط کنیم. اینهاباافراد ارتش‌آلمان - ورماخت که در رومئویل 
بودند خیلی فرق‌دارند . اینها نازی خالص هستند : 

راست‌است. اینها نازی خالص هستند . من کناد بنجره نشسته ام ومی‌پینم 
که مردانی باهیکلورزشکاران. مسلح به‌مسلسل سيك در راهرو دراه می‌روند. 
آنها ۰ لباس سبزر نك ونوک بوشیده‌اند وزنجری بدست دار ند. 

یکی از ] نها باسرو صدا دد دا بازمی کند. ز نجیرهائیدا که با آن؛ بهم بسته 
شده بو در بم بازمی کند: امادر عوض دسمها بمان‌ر | بهم هی نمدد . این‌خیلی نار اعت 
کنندهت است ۱ 

پتی لوئی دستهایش راکمی دود ازهم بجلودراز میکند 


# - لغت آلمانی : ساکت ! 


ت ۵ ۷ 

واس ؟ »#۶ 

آدمکش» ضر به شدیدی به‌سراو می ذند ومچهایش‌رامحکمترمیههارد. 
پتی لوئی د نك میبازد اماتکان نمیخورد. اذلبا نش‌خون‌جاریست. 

بیش در آ مد دی نمست ! 

بایده شب شده‌باشد. دو ساعت است که رن داه میرود. اما ما جیزی را 
لمی‌بء‌نيم . از خیلی‌وقت پیش پرد# جلوشیده‌ها را کشیده‌اند. نورتند چراغی که 
درون کو ده رو شمست ؛ جشما نمانرا میسو زا ند . غر ممکن‌است که بتو ان خوایید. 
گرما آدم را خفه می‌کند. زنجیردرعطلاتمان فرو میرود وهرتکانی که برای 
جاپجا گردن آن بدست حودمید‌هيم درد رازیادمی کند. این دبگررطاقت فرساو 
هذیانانگیزست . 

جلو رویم. شار لو , جون هرده‌ای سفید شده است اما شکایت نمی کند و 
هروقت که‌پطر فش نگاه میکنم. لبخند میز ند 

عرق از صرو دویمان می ریزد. هواسنگین دست . بیاد میأودم سابةا که 
بادستهای آزادیمسافرت مير فتم خیلی خوشم‌می آمد کنار پنجر ه‌هایر اهرو با یستم؛ 
وهوای آزادرا استنشاق‌کنم. ۲ یامیتوان چنان آذتها وشادیهاگیرابدون [ نکه آدم 
درچنین وضع اسفنا کی قرار بگیرد درك کرد و سنجید ؟ 

تازه دراین‌فضای‌خفه کننده, توی‌این کورء سوزان» احساس يكث احتیاح 
طبیمی به ناراحتی ها ورنجهایمان افزوده می‌گردد . حالا باید تمام نرو و 
استفا مت‌خو درا برای‌جلو گیری‌از تظاهراین احتیاح که‌روده هاأیمان‌دا بهممی پیچد 
بکاد بر یم ۱ ۱ 

آلبرت بثقاضای ما یاسداری دا که چشم از ما بر نمی گرد . صدا کرد 
و ازاوخواست که مارا به‌مستراح راهنمای کند. آلمانی جواب‌هاد : 

- اشباتر. آین مال این در ناخت ۶ 

من حر کت‌عقر به راروی ساعتم دنبال میکنیم جه‌شب‌درازی است ! همُو ز 
نصفه‌شب نشده است . 

رمث ؛ انکار همه این ناراحتیها کم بود ۰ تشنگی فشاره‌یاآورد . اما شاید 
يك جر عه آب بما بدهند؛ اکنون. بر آدردناین‌دو احتیاج‌برایه کمال خوشبختی 
است. ولی‌هنوزباید صبر کرد. هنوزباید انتظار کشید . 

دوساعت بعداز نیهءه‌شت. موقعش رسیده‌است. درهایکی بعد از دیگری 
بال میشود . 

عده‌ای با عجله رون مرو ند و فوراً باذمیگر د ند , حالا :و مت ماست . 

بتر تیب‌دستها یمان‌دا باز میکنند . هولمات میدهند : 

۴ 3۴ در لر ۱ یکذدفعه دردب . 
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شفل . شنل ۲« 

سر بازی جلودر کتودة مستراح ایستاد». با لحن‌تنفر آمیزی‌مادا به‌مجل 
وامیدارد . بونارداحتش مهکند . 

شنل‌لر» شنل‌لر #۶ ۶ 

تمام شد . هیچکس نتوانمت يك قطرء آب پنوشد . حالا باید تا صبح 
مقاومت کرد . 

صیح؛ نزديك‌ساعتم۸, ترن‌ایستاد. ماراپیاده کردند ودر کاروان دیگری 
جای‌داد ند. هنگام نقل‌وا نتقال . من‌موفق‌شدم نامی‌داددایستگاه بخوانم:تر بر با ید 
ایستگاه شهر « ترو » باشد. حالا دیگردرخاك آلمان هستیم . 

ینجاه وینج نقر وا دريك‌وا گون‌جای دادها ند . وا گون‌درازسی, خیلی 
درادتراذ وا گونهای معمولی. اسبابهاگی را که همر اه وردها یم نز دماست ۰ 
میتوانهمد فت و آمد کنوم. سیگار بکشيم . لم بدهیم . بعد از جنان سب ی ؛ ایند احنی 
بمصورمان مها یذ . دردوطر ف وا گون‌استر احتگاه ز ندا نبا نهاست. قیا فها ینها به 
خشو نت و نا گوادی‌پاسبا نان‌قبلی نیست. امادر دو زاو ,ه وا گون. روی د۵ همر » 
دومسنسل خوکار متوجه ماست . 

این‌سلسل‌ها مثل «شمشیردامو کلس» بالای سرما تاب میخورد دپیوسته 
داقعیت محیطتازه را بیادمان میاورد. دسئورات: ندانیان قاطم‌دصر یح است. 
آلبرت برایمان ترجمه‌میکند. 

- دست‌زدن به درممنوعست . عبور ازحدی کهبرایمان تعیین کردها ند 
ممنو عست. دست‌زدن به ذر ده‌های آهنی ؛ دوسور آخی‌را که از آن روشنی‌خارح‌تو 
میامد. ممئو هست. بمجرد کوچکتر ین تخلف‌آزدستور. نگهیان بدون‌ملاحظه و 
مکث شليك خواهد کرد. 

بدون تردید مسافرت ما در شرابط بیش‌بینی نشده‌ای صورت میگررد . 
قبلازحر کت‌خیال‌میکردیم که ماراتنهادريك وا گون مخصوص‌چارپایان حبس 
خواهند کرد. و بهمین لحاظ نقشه‌يك‌فر اراحتما لی‌د| ميپختیم: آ ندره بما گفته بود 
که کافیست بکی‌دو رخنه از کف وا گون را بیرون بیادد یم وخودمانر ا بهرشکلی 
شده روی ریلها پینداز یم . . حمی یکی‌ازماها بش جاقوی اره‌دار هم با خودش 
آورده‌بود. حالا با مراقبت سختی که از ما میشد شانس فرادتقریباً غرممکن 
بنظر میامد. 


وفت نهاد ‏ بهر يك کاسه‌ای صوبپ مند‌هدد . این‌سوپدا غ باچند حلفه سیب 
ذمینی که در آن‌شناورست‌برای معده گرسنماچون خور المطبو م و لذیذی‌جلوه 


#۴ -_ زود زود. 
۶ # - رودتی, زود » 
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میکند. ودر هرحال‌تنها خاطر؛ ماست ازشهری که در فرن‌جهارم بنام«ددمین 
رم» مشهور بود. 

برای اینکه گرم بشویم پنج‌نفر تنك هم‌خوابيده‌ايم »پتی‌لوئی» اندده. 
ز دمو ند ؛ شار لو ومن . شار لو سر ض را برشانه‌ام تکیه‌داده‌است.اوما نند کود کی 
بخواب رفته‌است ۰ اما کود کی که‌خیلی زود جای خالی ندرگ را که بست 
آلمانها اسیر‌شده. درحبهه‌جنك پر کر ده بود. کود کی که‌مسلحانه بررضد دمن 
ودطنش جنگیده بود. کود کی که درزاد گاه کوچکش۰«سن_ه و آز » نخستین 
دسته‌جر يك ملی‌را بو جود آورده یود . 

شب بیایان‌دسید , گمانميك کم خواپیدم . اماخیلی سر دمان‌بود . 

آ ندره فیلسوفانه میگوید: 

- این سرما بعوض عرقدیزان‌شب پیش. 

سیمون که بهرچیزی توجه‌میکند ۰ نمیدانم‌از کجا فهمیده‌است که‌مااز 
نور ثبر ك عبور کرده‌ايم . سیمون يك معلم مددسه سوسیا لیست‌است. اورا بموجب 
فرمان دالادیه, بعلتغر کت دراعتصاب ۰ ۳ تواه‌بر ۸ از کار بر کنار کردند. 
داستانز ند گیش به‌تمر یف کر دن میارزد: 

در ابتدای اشفال . کارمتدیکی‌از تجارتخانه‌ها بود. جون‌میخواست به 
وطنش خدمت کند طی‌ماههای مدید در جستجوی‌ار تباطی باحزب خودیر آمد. 
حون بالاخره و میدشد: در بایان سال ۱ ٩‏ ۱ «:دسته جر يك‌«والمی» بیوست ۰ 

او لین ظیفه‌ای که به‌سیمو نوا گذار کر دند حمله بیکی‌ازهتلهای ] لما نها 
بود. اومیبا ست بمبی را بداخل‌هتّل بیندازد . دروقت‌مقرر خودش را ببشت 
ینجره‌های هتّل رسانید. توی‌سالن‌يك‌ار کستر آلمانی نازء‌شرو ع بنواختن کر ده 
بود . در اینموقم یکی‌از آنها.يك مردخپله. اورادیدو بنتتاً بنجرهء‌را گشود. 
سیمون از فرصتاستفاده کرد بمب دا از کیفش بیرون آورد و انداخت توی 
سالن؛ بعل بادامی سوار دوجر خه‌اش‌شد وازه‌مان‌راه ی که آمده بود باز گشت. 
در جاروجتجال:همهمه ومیاهوی زیادی که‌بعد ازانفجاد بمب‌روی‌داد,رفقای 
محافظدو جر خسواری رادید ند که با پیچو خم فر اوانو سرعتز :ادف ادمیکر د. 
آینعسمت ازماموریت سیمون خطر نا کتر ازهمه‌بود. زیرااوفتط جندرود بیش 
آنهم پمنظود فرار دوچر خه‌سواری را باد گر فته‌بود. حالا سیمون‌هروقت‌این 
داستانر | تءر یف می‌کند فعطروی این امر تکیه‌میکند که آ روز دیگر دو جر خه 
سوادیش تکمیل‌شد. 

درین‌زمان سیمون بوصم هدف گیر ی‌مسلسلها نگاه‌میکندو بنظر میا ید که 
در اند بشه مهمی فرورفته ات . دوستش بنام«سر بر» که درعین‌حال‌سا بقا مسئو لش 
هم بودزیر گوشش جیزی‌میگوید. در بارء گفتگویآنها جیزی‌حس‌ميکنم. 

در مأعت‌ده دلگ مأمور گشدایو که‌ظاهر ا م-گو لیت کار و ان‌را بعهده‌دارد 


۱ 

ما را دردوصف جمم‌میکند. آ نچه که غافلگیر هان‌می‌کند زیادنامطبو ع نیست. 
بهريك ازما دوتکه‌نان میدهند.ولی‌ما هنوز این آمورتازهرا نميشناسيم. 

هنوز تقسیم نان بپا یان نر سیده که‌ما مور گشتا پومعلوم نیست بچه جهت‌عصبا نی 
میذود» فرمز میشود» دادو بمداد راه میا نداز دو متر جمراصدامیکند. 

آ لبرت تر جمه‌مي کند: 

. میگو بددو تکه از سهمیه نان کم است که باید یکیازماها دزدیده باشد. 

-یعنی جه . اینکاد ممکن, نیست؛ ماهاکه‌از محل بوفه اطلاع نداشنیم 

ماود پلیس و#ر اثبات‌درو غه قاحت | میزش‌اصر ارمیورزد. 

-من‌مید | نم که ازسهمیه نان دزدیدء شده‌است. 

هیچکس جواب نمیدهد. 

بالاخره یکنفر باید این دوتکه نان رادزدیده باشد‌جو نکها زسهمیه 
کم آمده‌است. 

۹ 

حالا که بینشماها دزدهست بیکی از رفه‌ایتان‌نان نخو | هدر سمد. 

این تنبیه دیگر خیلی مشکل است . مکنفر ازصف خادج میشو دودو تکه 
نان خو درا بجلو در از ممکند : 

من سهم خودم راپرای آن‌یکنفر ميدهم. 

پلیس باتعجب بهاو نگاه میکند. 

- ترایچه جرمی گرفته‌اند ؟ 

کمونیست! گوت :3 

بطرف شارلو میاید. 

_ اونددو #۷۶ 

کمو نیست 

آلمانی بفکر میا فتدوچیزی‌به سر بازا نی که‌دورو برش ایستادها ندمیگوید 
و ]نها بقهقهه‌میخندند. بعدبه‌شیوة خودش‌خطا بهٌ‌مختصری بر ایمان‌ایر اده‌یکند. 

آلبرت با شرمندگی کلمه‌به کلمه برایمان ترجمه‌میکند در حالیکه 
باسدار ان [ لما نی باشدت بیشتر ی‌میخند ند . 

_يك کمو نیست باید تمام‌دارائی‌خودش‌را تعسیم‌بکفد. بنا براین. کمونیست 
هائی که ا ینجاهستتد باید نصف سهمیهةٌ خودشانرا برفقایشان بدهند. بر ای‌اینکار 
کمو نیستها با ید از صف خار ح‌شو ند و توا گون پشت‌هسر هم با یستند ۰ 

چهل نفر ازصف‌بیرون ميایند و با انضباط کامل به‌محلی که بر ایشان‌معین 

کمو نمست! حوت! 


توچطور ؟ 


بت ۷- 

شده است‌میر و ند . 

آ لما نها | نگار از خنده خسته‌شده باشند صدایشان‌دا میگیر ند. حالادیگر 
میتوا نندهر کاری که‌از دستشان‌بر ] بدبکنند. جونکه‌بهرحال بازی راما برده‌ایم! 

مأمور گشتایو بااوقات‌تلخی ازمقا بل مامیگذرد با خشونت نیمی ازسهمیه 
نان مارا می گیرد و بن‌دوستان د گلیست» ماتعسیم می کند . 

شب‌هنگام یکی از آن‌میان" يك کارخانه‌داد؛ بسراغم میایدویواشکی بسنة 
کوچکیرا اززیر نیم تنه‌اش‌بیرون میاورد . 

- بگر متأسفانه سه تفر بست‌فطرت نا نی‌ر | که ازشما دزدیده شده بود 
خو رد ند ؛ ماعوض آ نها تلافی کردیم . حالا سهمیهر فقا بت تمامو کمال توی‌این 
بسته‌است. ازمادلگیر نیستی که ؛ 

دستش‌رامیفشادم ۰ 

هما نطور که دوفرانسوی دست‌هم را میفشاد ند . 

هنوز مقداریآذوقه که ازرومنویل آورده‌بوديم باقیست. در گروه من؛ 
ریموند مسئولحفظجمدانی‌است که این‌دخاش ذیقیمت‌در آن‌جای‌دارد؛ دوجعبه 
لو بیاسپز" يك‌نسفه نان" يك‌جعبه ساددین ۰ يك‌جعبه ماهی‌تن" دو بسده‌شکلات؛ 
يك نان‌قندی . جندبیسکویت وششتا سیب زمینی‌خام . این آذوقه باذما نده 
خورا کیاست که از خازج برای جهار نفر از دفقایمان میرسیده و ما در 
بازداشتگاه‌دومنویل بین»نفر تقسیم میکردیم. گروههای‌دیگری هم که حین 
حر کت"شکیل یافته بور ند تثر یبا صاحب‌جنین ] ذوقه ای‌هستند. 

تاحالا که ز یمو ند خیلی سخت‌میگر د : احدی حق ندارد ره آدوفه دست 
بز نده‌گر در آخر ین‌فررصت‌ریمو ند بااینکه طبیتاً آ دم خجول دما خود بحیا ئیست 
مهد نبروی آراده و پشتکار کم نظیری دارد. ربلاوه بقدر کأفی‌هم امتحان داده 
است. قبل ازدستگیرشدن ۰ وظایف‌مهمی در شبکه‌های پنها نی حزب کمونیست 
منطفه باد بس بعهده‌داشت. عدءزیادی ازهمراهان‌کاروان ما با .او سروکاد پیدا 
کر ده ند. وقتی که‌ازش بازجو کی میگر د ند حتی يك حرف که بضرر دستگاه حز بی 
تمام بشو د ازدها نش برون نمامد - فعط با ید ایثر ابنظر آورد که باز جو گی‌از 
ریمو نديك بازجوئی‌عادی نبود ۰ هنوز آ؛ار آن بافیمانده است دوتاازدنده‌هایش 
نکسته است . ودرمیان ما شا ید تنها کسی باشد که رعلت وضع مز احیش احساسص 
گرسنگی نکند . 

( ندره ۰ همراه آ هی کههمکن است قطمه :کر | بر فت در آور و د بر 
گوشش‌می گوید : 

از گرسنگی دندا نهايم حفت شدهاست. 


هن" شچ ی | ۰ ءهده دارم که نگی‌دار ی | و وه کار سحوحی نیت » حو نها 


۸ ۶ 

ابدااذسر نوشت‌خود اطلاعی ندار یم و بخصوص ممکذت هر آن‌مار | ازهم جف | 
کنند . دریاباره به‌دحت میپر «ازیم وهوادارن صررف‌ فوری غذای‌موجود جون 
اکثر یت‌دار ند . بدون اشکال پیروز میشوند . شار لو باتبسم میگوید : 

حالادیگر همه خورا کیهارا خواهیم خورد . 

در یمو ندبيشنه‌اد میکند ْ: 

- بهمرست لصفش ر | اهمشو نصف‌د :گر رافر دا بخور یم . 

سموافئم. 

_هیچکس‌حر فی ندارد . در چمدا نهارا باز ميکنيم. به تفسبم آ دوقه‌میپر داز یم. 
در گروههای‌دیگر نیزاینه‌مل صورت میگیرد . 

آ تدره راجشمان درخشندهای میگوید : 

‌ حیزهای حوبی هست . 

دوستان کلیست تصسمیم تدار ندازما پیروی کنند . «عمیدء | نوا بر ای تقسیم 
غنا ثم با ید منقطر فرصت مزاسبثری بوده . 

ماپااشتهای فراوان‌ثروع ميکنیم بخوردن .من‌بعنوان کارشذاس سیگاد 
پیشنهاد میکنم . برایآنکه آخرشاهنامه هخوش پاشد ۰ هرسه نفريك سیکاد 
« گو لو آز» دود کنند. من‌سیگارم‌رابا آندره وشارلو میکشم . این عمل‌از بهتر ین 
نشانهای دوستی‌است .جقدد آدمها همدیگررا دوست‌دار ند . ۱ 

نشب بهثر خوابيديم . صبح سیه‌ون جهت یابی میکند :مابطرف لیز 
میدیم . 

در۱۳ مارس ۱۵۹۶۸ قوای‌مو تور یره هیتلو حهما از همین‌جاده گذشتند . 
آ نزمان ناز بها برای تصرف عرزهمن آزادی ممر فنند تادر ان اررو گاههائی ر 
کها کذون درانتظارمادت پر بادار ند ۰ در يك همح, روزی ۰ در قرانسه 0 دو آت 
آقای#وتان برای‌سلب م-ئولیت ازخوداستعقا کرد . بنج-ال میگذرد . 

در خدها داردسبز ممشو د. ۶چه‌های نوشگفته‌ای‌ددچمنزارها بچش میاید ۰ 
با ز هم يك بهاردیگر . 

دروا گونءا مأمورپلیس که‌تازه باهاش آشنا شده‌ايم بارفیقی گفنگو 
می‌کند . نرويك میشویم . هییرتث : 

جندبالداری . 

- بیست‌و بنجسال ۱ 

زن داری : 

بچهعم داری ۰ 


يك‌یسر ويكد در که حلك . 


۳ 

- عکسه‌ایشان راداری ؟ 

رفیق ماازجیبش‌قطعه عکسی درمیآورد. زن جوانیست که .ك کود 
فنداقی را در آغوش گر فتهو یس بچهسه ساله‌ای,هداهنش آو بخنه‌است. مادریا 
خوشحالی میخندد . مأْمور بلیس این‌عکس‌رابراندازمیکند. با نهایت‌ادب] نرا 
به‌صا حیش‌رد میگند» بعد دون تفییر حال میگو بد : 

- تودیدگر بچه‌هابت را نخو اهی‌دید. از آ نجاشکه درانتظار تست » ازآن 
جامی که درانتظار همه شماست ‏ کسیز نده بر نمیگردد ۰ 

بما بشت میکند ودور میشود .رفیق‌ما مشتهایش دا میفشادد . نگهبانان 
سر بست‌های‌خود ه#سمتتك . 

آ ندره میگو ید ۳ 

- الحمد له که‌این‌یکی راستش‌رامیگوید 

ار لو جواب میدهد. ۱ 

- فکرش‌دا نکن دخلشان‌را خواهیم آورد ۰ 

این گفتگو دره‌ای از اشتهای‌ما نکاسته است. با نهایت میل آ نچهر | که 
از آذوقه دیروزمانده‌است قورت‌ميدهيم.حالاوفتش نیست که آدم ازیادآوری 
خاطرات متا بشود. ما بایدتمام‌نیروی خوددا بر ای‌مقا بله باوقایم وحوادث 
آینده نگهدار یم ۰ ترن از لینز گذشت. بنابفتهةٌ سیمون مابایددر راء یکی از 
استگاه‌های «سن فلورآنتن» باشم ۰ 

کاش مجبور نشویم‌شب‌دیگری‌رادروا گون بگذدانیم» بمنظور گذراندن 
دقت برای‌همدیگر قعه؛تعر یف ميکنیم» تر ن درنقطه‌ای جند.اعت توقف‌میکند 
وسپس یکباد دیگر براه‌میافتد» اما اینبار سفررخیلی طول نمیکشد. بمادستود 
مید‌هند که اسبا بهای خو درا جمم کنیم ۰ 

بالا خرهرسودیم ۰ 

آندره مشت دوستانه‌ای بشکمم حوا له میکند ۰ 

ت نگاه کن‌داداش: دا نوب رانگاه کن ۰ دانوت ۰ 
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درو ازه‌های ز ندان 

- لوی؛ لوس ؛ راوی ۶ 

محافظن ما که‌تا بحال خیلی آرام بنظر م,آمداد نا گهان گوئی بندی‌از 
بایشان برداشته شده باشد پماحمله‌میآور ند وبا ضر بات سر یره وته‌تفنك مارا 
به سوی‌در میر‌انند ۰ 

شار اود نبا لم میا ید . 

قبل ازآنکه ازوا گون بز یر ببرم دوردیف سر باز نظرم‌دا جلب میکند : 
اس اس ها. سه‌نقر از | نها فلاده سگهای عطیما لجنه ودر نده رابدست‌دار ند 

آ ندره که جلو تراذ من‌بود نمیدا ندبکدام طرف برود و بانگاه‌از يك 
اس اس سئوال‌میکند وبجای جواب‌فقط یك‌سیلی بدارتحویل هیگیرد و از 
هما تحال متوجه میشود کهباید دشت‌سر سایر‌همر هان که‌مقا بل‌ایستگاه ابستاده 
بودند.جمع شلد ۰ 

من» بنویهٌخود .خیلی‌زودازمةا بل‌اس-اس‌میگذرم. اما از جوا نیش بحیرت 
میافتم . بنظر من بیش از ۱۷سال نداشت ؛.خیلی قد بلند بود با جشما نی‌سیاه وموهای 
سماه وحر کاتی لطیف ۰ ما بعد‌ها اورا بالهب 2 پلنگ سیاه 6 میخوا ندیم . 

- لوس . لوس , راوس ! 

بون رفقایم ازدهان‌یکتفر خون‌میریزد » میچکس‌ حرف نه‌یز ند ۰ همه‌جا 
در است از اس - اس .۰ 

ایستگاه هر ده بتخلی هیا ند . دز | ایکه‌ خر ما ده دیکر هم هستند ۰ ار نی 
که‌وا گون‌مارا ید نيال‌ميکشيد بك قطار م-افر بری بود.این‌ترن هنوز آ نجاست 
ومسافر ینی که پشت بنجر هایستاده| ند, با چشمان جا دوشده‌ای بمامینگر ند . کارمندان 
استگاه بدون | نکه سخنی بگوینه آ مدورفت میکنند . انگار اینجافعط مردمانی 
کرولال سکونت دار ند» ف۶ط زمر #محافظینی‌شنیده‌میشود که آخرین دفیقا نمان 


+ آ های ۱ آاهای ل درون 


۸۳- 
را ازوا گون بیرون ما دار نه ۰ 

روی یصفحه . نأمی برزمینه سیاه نوشته شده‌است : 

مو نیوزن 

- فر تيك ره 

بهصفوف پنج نار ی نه‌سیم شده‌ایم - همان ای_-ای‌جوان که‌هنگام بیاده 
شدن از قطار باستقیا امان آمده‌ودمارا میشمرد. جوادمین کسیادت که مارا 
میثمرد ‏ بایدسمت ریاست بردیگران را داشته باشد. دربر گردان بقه‌اش دو 
حرف اس - ای باخط گوتیگگ برزمینه سیاه نوشته‌شده است .۰ 

دیگروردستهایش هم‌پا گون سیاهی بر.عه دارند. اماروی آن فقط يك 
کله مرده ودو استخوان تی‌بیا دیده میشود ۰ 

جند صدای, بریده وخشك», همراه‌حر کت‌دست ویا؛ :ما میفهماند ده باید 
تکان بخور یم . شر و عميکنيم بر اهر فن » در دوطرف صف مأمودین اس اس در 
حال آماده‌باش‌مواظب ما هستند ۰ پشت‌س ما , صه سگگ در نده‌میآیند. « بلنگ» 
جلوتر ازهمه میرود. مريك‌از ما اثائیه خودرانیرحمل میکند. من فقط يك 
بسئه بیر هن در جعبه‌ای معو تی و يت‌جمدان تهر ییاخالی دارم ۰ و لیءدهای‌باد 
بیشتری باخود آورده| ند و بز حه‌ت سنگینی آ نر | تحمل میکنند. من در ردیف 
دوم و تقرییاً سر صف هستم . 

يك جاده‌بتونی . خیلی‌راست بطرف شهر یائین میرود. ها بافدمهای 
نسیثاً آوده‌ای‌پیش‌میرویم ۰ وقتی از جلومهما نخا نه نز د يك به استگاه ردهیشو یم . 
از پنجر ءٌ مردی‌را میبینم که با تفاق يكث افسر بشت میز دنگینی نشسته‌اند» افس 
ر۱ میشناسم ۰ همان کسی‌است که‌در قعاد : همر اهمان بود ۰ ظاهر | اینجا مأمور پتش 
تمام ده است .۰ 

بشهر نزديك ميشویم. خانه‌هائی‌بار نك‌روشنه بامهای نوك تمز » خانه‌های 
تریفی است ومرا بیاد | (ز اس مپاندازد »شب‌سر میرسد. ازیشت جند پنجره 
روشناگی جراغ بچشم میخورد ۰ 

_ هالت عه 

سئون صف‌ها هیا بسن . اسما بهائی را که‌همر اه دار یم بز مین میگذاد یم و ی 
احساس ثادی لحنله‌ای استر احت‌ميخنيم ,یاس مثر جمی‌میخو اهد ۰ آلبرت 
بکیار دیگی خودش, ا ۰ءر فی‌می‌کندو در حا لیکه کاما( تحت تأثیر حر فهای] لما نی 


۳۳ 








مر تمام شد ۰ 


است ! 


سع با 

داقع شده «برایمان توضیح میدهه : /۰ 

د ما. ازشهر عبورخواهيم کرد. هر کسی که تو قف کند ویااز جاده خارج 
شود وبه پیاده‌رو پرود .فوداً بقتل‌خواهد رسید ۰» 

باذبراه پیما کی ادامه‌میدهيم * مر دم‌از جلویمان‌میگر یز ند . بخا نه‌ها بغان 
بازمیگردند و باچشمانی اندوهناك بمانگاه میکنند . 

بیوه‌زنی بدیدن‌هما صلیب میکشد.وقتی به بچه‌ها نزديك هیشویم آ نهادست 
از بازی میکشند ۰ اثرتسلیم و ءبودیت در قیافه‌ها خواند» میشود ۰ پذیراگی 
عجیبی است. 

دقتی به ته‌خیابان میرسیم. دانوب دامیبینم»دنگش‌خیلی باآبی فرق 
دارده لو لو چه آ ندره‌با نارضامند‌ی میآویزد » رودخا نه ما نند زمانه‌تیرهر نك 
است آب گل آلودش را ازورای درختان‌يك پارك منزوی میبینیم .يك زوح 
جوان محتماايكسر بازدرمخصی ونامزدش .به آرامی اذغیا بان الامیروند ‏ 
دخثر 2 صور تش‌را برمیگر دا ند ۰ اماانگار شهامت‌نگاه کر دن بمارا ندارد ۰ 

شنل ۰ شم ۰ 

محافطین ما به‌جنبشی افتاده‌اند , حتماً باین علت که یواش بواش بهن 
هی شود . 

جلو تر از همه ما ۰ دئیس باقدمهای یاند پیش‌میرود ۰ مثل آ نکه خودش 
دابرای‌دویدن حاضر میکند. به نفی افتاده‌ايم . 

به آخرین‌خانه‌های شهر میرسیم» ازچندویلا از باغچه‌های کوچکی که 
دور آن‌نرده کشیده‌اند میگذریم. خنکی هوای شب محسوس است. آخرین 
منظره‌ای که‌میبینم چهره کودکی است بشت‌يك‌پنجره و بازجاد؛ بی‌انتها آغاز " 
میگردد . 

شنل , شنل 

سرعت قدمهای خودمیا فزاگیم » با دندا نهای فشر ده وبازوانی خسته‌ار 
سنکینی بار ۰ پیش میرویم . 

شنل . شنل 

سر بازی از صف خود بیر ون‌میاً بد یه سنون ما نرديك میشودو یکی‌را 
بباد کتك‌میگیرد ۰ بعد نوبت دیگری ودیگری میرسد »۰۰ 

ستون ما , هر بار مانندچهادپائی که‌شلاق بخورد میجنبد ويك کم بسرعت 
قده‌هایش میافزاید . 

باید درحدود دو کیلو متراذ ایستگاه‌دور شده باشیم » سیاهی شب بآ امی 


+هن‌میشو د . 
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یکیار دیگر تو قف ميکنيم . سیده‌هایمان تندو تندیالا ویاگین میر‌ود . 
دسئوراتی که ایدءار بمآمید‌هند . دفیفثر و واضحتر است . 

(یمج کیلومتر دیگر با ید راه‌برویم . منبعد توف نخواهیم کر د هر کسی 
که‌ازصف فاصله‌بگیرد جابجا کشته خواهدشد .حالازوه طيك حنگل ميگذديم 
قبلابایه بدانید که‌فرارغیر ممکر است .سکه‌ای پاسبان .هر کسی راکه بفکر 
فر ار بیفتّد گیر میاور ند وز نده‌ز نده‌میدر ند. همه جهشد نق؟ جوان بدهید ]| > 

بله ! 

- بلندتر وبه آلمانی جواب بدهید ۰ اینجافقط بزبان آلمانی باید 
حرف زد . 

- با ! #د 

ازحالادیگر باما مثل آدم حر ف تهمر ند .او لن‌درس تعلیم‌ات‌جد یدشر و ع 
شده‌است . ۱ 

وروارتر؟ عد عد 
۱ جه بد بخهی حاده حاده وحشتتاً کی که‌یا بحخده سنگهای خحارا فری 
شده» سر بالاست. مسئله رفته‌رفته حدی میشود. هنگام توقف منءك تکه ستك 
کوجو لو بیدا کر دمودر دها نم گذاشتم تادحار سیئه هلو نموم . بیش بینی 
معیذ‌ی بود. 

پاشانه‌های خمیده, راه‌ميرويم : اماسرعت‌قدمهای ماکافی‌نیست . پاید 
دوید .یکی‌باته تفنك‌ضر به‌ای به‌پهلوی| ندرده که‌پشت‌سرم میاید میکوبد . 

حیوونی آندره . شانس ندارد . 

حالا [ نها تیکه دررد بمهای کنار حای دار ندمر تما کِتك‌ممخور ند ۰ نمر ه‌هاأ 
وزوزه‌های بسمت‌سر باز وحشی که نگهبانهاهستند» این دو ند گی‌<هنمیر اهمراهی 
میکند. سکها به‌قلادء خودفشار میاورند و بهواخیز برمیدار ند .حالاسر پاذها 
بجای ته ت‌نك از شلاق که تکان دادنش آسانترست استفاده میکنند . بالاو بائین 
رفتن‌شلاقها . قبافةيك اسب تازی‌محر العقول رایمامیدهد ؛ 

گاهی‌ازسرعت قدمها کاسته میشود , زیرامحافطن‌ماهم بالاخره‌احساس 
خستگی‌میکاند ۱ امافورا وخیلی زود خودشان راممگیر ند و سمظر ما ید که 
میخواهند فر صت‌ازدست رفده‌را باز آور ند . بلنك با نر مش خاصی بیش‌میر ود و 
انگادازین بازی‌شیطانی حظ میکند . 

من با خودمیگو یم که اگر یکنفر بتواندبااین ثرالط پذج کیلومت, بیاده‌روی 
کند؛ علتی ندارد که من‌درانجام آن‌ناتوان نباشم. بنا بر این ناید مقاومت کر د. 

# به‌بیش (قدم‌رد ۲ ) 


-۸- 
بشت رم یکی‌از رفقاجمدانش را میا ندازد .یکی اذسر بازان‌پشت گردنش 
را میگیرد و درحالیکه ضر بات مشتو لگد بسر «رویش میبارد. اورابه ته‌مف 

ممکشا ند. 

و جاد. همچنان سربالاست . ناگهان‌متوجه میشوم که‌ریمو ند» کنادمن 
دارد از حال میرود ۰ نفسهای بریده و تندش به نفسها ی‌سك جو انیس از جند 
میدان دوندگی میماند. مطمثنا دیگر تحمل‌ندارد . ماهتاب‌جهرء#منقیشخش را 
روشن‌می کند ۰ 

من ده بستهامرا بيك دستو بادست دیکر جمدان‌اودا میگرم . خیلی 
بموقم بود . از تاصف صدای گلو له‌ای همراه با ناله‌شنیده ممشود. تندتر . باز 
هم نید تر .۰ ن)اهم‌را بجاده‌ای که‌بایان ندار ددو خته ام ۰ 

رو بروی‌حعدر راه پیموده‌ایم؟ تمیدا نم . امادرسمت,ر است‌ماازا نبوه‌درختان 
کاح کاسته میگ دد. شیب‌جاده کمتر میشود و نا گهای‌پس‌از يك‌پیچ؛ درسیاهی‌شب 
نو ری بچشم‌ما میخو زد . با بدهما تجا باشد . بیش از با نصدمتر نما نده صد هر ؛ 
ده‌متر ؛ بالا خر هرسیدیم / 

چند قراول . »یایستیم. يكسد چوبی‌از جلوما برداشته میشود و ما در 
امتداد نور تندی‌که انگاد از درون حلقه‌ای میتابد ؛پیش‌ميرويم. 

یکباد دیگر جلو درواز؟ بزرگی توتف ميکنيم . بالای درعقاب‌بر نزی 
و بیع‌واره‌ای بر قر ازعلامت‌صلیب دکسته درحال پرواذزست. درحینی که همراه 
دیگر دوستانم از آستا ن#‌درمیگذرم , ضر به سختی به‌صود نم میخوردو پلنك کلاهی 
را که هنوز بسرم مانده‌است » بزیریایش میافکند و لگدما لی‌ميکند. 

حالا در بك‌حیاطسنگفرش هستیم . ازیله‌ای بالامیر و بمو بيك در دبگر 
میر سوم ساختمانی است که‌یکبار جه ازسن‌خارابالا دفنه. 

بمدها مي‌هميم که بنای‌این ساختمان‌ببهایز ند کی چهارصد نفر تمام‌شده 
است . وحاده‌ای که تازه از پیمو د نش فاد ع شده بودیم ۰ بدست اسیا نیو لی‌ها 
باز شده است . 

همچنین ۰ یکی ازهمین‌اسپا نیولیها برایم تمریف خواهد کرد که‌ناشناسی 
روی یکی سنگهاگی که جاده با آن‌فرش‌شده» این کلماترا کنده‌است: 

1 بمأد سه‌هز ار اسیانیو لی که درحین‌ساخمن این‌جاده؛ جان‌سیر ده | ند» #۷ 

فعلا . درو ازه‌روی‌باشنه‌هایش میچرخد و باز میشود . خیابان بزد گی 
«نظر مان مباید که دردوطر ف آن کلبه‌های حو پیساخته‌اند. هم خیا بان‌وهم کلبه‌ها 
با نور تندی روشن‌است. نز ديك‌درورودی , دومرد که لیاسهایراه‌راه بئن‌دار ند. 


۵ ۱۱۱۱65 8و6 1 ذص ۳۵۵ 102 ۳۵6۵۱0۲۵06 6ج 
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با پی‌اعتناگی‌بما لگاه‌میکنند. به‌جنایتکاران میمانئد. این‌منظ ‏ تأٌثیر هجیبی‌درما 
‌یگذارد. پس‌ما دا با جنایتکادان حبس خواهند کرد ؟ 
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ما بل‌پك‌ساختمان جهم‌شده‌ايم . مارا میشمر ند. پنجاه وچهادنفر .ازعدة 
مایگنفر کم شده است و لی‌نازیها ظاهر | باین مسئاه اهمیتی نمیدهند . مردی که 
دیگر میان ما نیست صا<ب‌کافه‌ای بود که در آن اعضای اهشت مقاومت با هم 
ملاقات میکر د ند. تاه بدر بز ره شده بود . 

خیس عرق شد.‌ایم. هيچيك ازمیان مافر صت‌نیافته‌است نفسی:ازه دند. 
از سربازان خبری نیست . 

فقط پلتك و آن دو زندانی بالبای دراه راه, باقیمانده‌اند . هروقت که 
ای-اس یکی‌از آ نها را هیخو اند او کلاهش‌را بر ممدارد ودستهایش را منه‌ای 
میچسبا ندو یال خبر دار میا بستد. موهای‌سرشان از :ه زده شده‌است. اص-اس 
هرحرقی که بز نداوفقط يك جواب میدهد: 

باوول! باوول! #۶ 

این کله+ «,اوول بة؛ها ی منطو ما بست . قبول بلاشر‌ط کلیه دستودانی 
است که بشما همد‌هدد , این کلمه درعی‌حال یهنی : « یله حق باشماست» ۰« بله , 
حتما۱» «یله. همینطورست که میفرمائید». یعنی‌قبول بند گیو تحقیر , درزبان 
فرالسه نمیئوان هترادفی برای‌ان یافت. 

یکی‌از زندانمان بطرف ما برمیگر دد وبه آلمانی مییرسد: 

- بین شماها جهود نیست؟ 

یکی‌ازد فا یمان از صف خارج هیشو د . همان کسی‌است که دمن ما به«د کر 
یادا بلوم»مشهورشده . طبیهی‌است که‌ازابتدای تشکیل گروههای جر يك‌ملی‌دد 
آن‌عضو شد ولقیش‌از اینحا آمده است که همیشه در کیف طبابتش یك‌طبا نجه 
بروجود داذخت. 

مر دی که لبایراهءراه بمّن‌د اد بر اندازش‌می کند: حانه‌اش‌رایالاهیگیر د 
وبعد بايك ضر به محکم مشت اودا بزمین میاندازد. 

د کنر جوانبا چهرء خو نی برمی‌خیزد. زندا نی‌دیگر بشکل وحشیانه‌ای 
باز به‌مود تش‌مشت مر, زند وبالاخره هنگامیکه دفیق‌جوان ما, کوفته وخونالود 
بجای خود بازمی گردد . دو جذایتکار بارضامندی‌ی خندند. این نو عسر گر می که 
بعد بتو آتر خواهیمد ید از کارهای تخصص_شان بشمار میر ود . 

دراین بین اس-اس ناخذهایش‌را میارابد. هنوزریش‌در نیاورده‌است 

قیافه‌اش به‌دختران جوان میماند. 
3 - تقر یبا متر ادف با «جشم . جشم !» یا «بله‌قر بان - بله‌قر بان ۱» 
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بیش ازیکساعتست که‌مااینجا هستیم. وقتی که دسیدیم عرق‌ازسرورویمان 
هی ر بجت . حالااحسای سر ما می کنیم. باد سیادسر دی مموزد , وپر چم فلز ی 
را که بالای يك پر ج شیشه آی‌شبءه چراغ دریائی ی نصب شده‌است» :ان میدهد . 
این بر جبست نگهیانی مر کز ی‌است وپر چم ما ندد يك پر ستوی دیر‌صدا می کند. 
بررچمی‌است از آهن که وسط آن يك‌جمجمه مرده با دو استخوان ساعد نقش 
شده است. 

ازاشارء بلنك می‌فهميم که باید از پلکان دوبرو که بزمین می پیو ندد 
باگین بردیم . بدفبال اشاره بلنك هجو م‌دوز ندا نی باصف مادرو عمیشود ظاهر ا 
این آقا یان‌میخواهند بما بیاموز ند که باعجله وشتاب بیشتری فرامین گشتا پورا 
اجرا کنیم. بدون‌تردیدد آموزش»ماادامه دادد. مرابه گوشهة تالاروسیم و بسیار 
گرمی دهنماگی‌می کنند. 

هريك ازما باید ازجلوی میزی بگذرند و نمر» بگیرند. بمد باید از 
سرتا با لخت شد وبه‌اطاق دیگری دفت. این‌تشر بفات‌زیر نطر جندین اس-اس 
بدست مردانی با لباس راه راه انجام ممشو د. بلنك روی صند لی نشسته است ؛ 
جمدانی را وارسی‌میکند. اا(میان آن دوبسته شکلات بیرون میاودد و خ<یلی 
نجیبا نه بجییش‌میگذ ارر. بعد با تنفر چمدان دا بز مین‌می افکند . ازمیان چمدان چند 
ورق کاآغذرر | کنده میشود. 

بهمدیگر نگاه می کنیم. 

سیمون میگوید: «چه‌خوب‌شد که هرچه داشتي خورديم والا اینجا بجیب 
اینها میرفت.» 

یکی از دوستان گلیست ما در انتظاد نویه خود ۰ جمدان سفرش را 
باذمی کند. جندتا: تخم‌مر غرا بیر ون‌میآورد بين دیگ ران تقسیم‌می کند. دیگری 
پیسکویت تقسیم‌می کند. یکی‌دیگر گوشت. دريك‌چشم بهم‌زدن. جمدا نهاو بسنه‌ها 
بازمیشود وازمیان آن هرجه خوراکی است بیرون میاید. 

از گوشهو کناد بمن‌جهز تعارف‌می کنند. بدون آ نکه بهم نگاه کنیم. میخودیم 
مر با راقاشق ق قاشق سق‌میحور یم ؛ بجای زان معموای نان شیر ینی‌میخرد یم . ضیافت 
غیرمنتقظرهایست. بتمام‌معنا مائده‌ایست. 

آندره با دهان پر ۰ فیلسوفانه میگوید : « هرچه بخوریم از دست 
دشمن رفنه .» 

هر کس میکوشدبحدامکان بخورد. زیرا باین سیله نیروی‌تازهولازمی 
راذخیره می‌کنيم. باید شتاب کرد. دیکر غذا را نجویده قرو میدهیم . يك 
قمقّمه آب‌بین بچه‌هامی گر دد. برای‌این قمقمه آب ؛ یکی‌ازماساهتش را به یکی 
از بازداشتبهاداد,است. باو لم‌مینو شیم باز خوردن را ازسررمیگیر یم جه گنجینه‌ای 
در ین‌جمدا نها بود. جعبه‌های کنسرو ا فرصت باز کرد نش را ندار یم .سوسیسون| 


-۸- 

ژامبون ۱ افسوس؟ دیرشده‌است .اس‌اس‌ها مئوجه‌حر کات مشکوك ماشده‌اندو 
ضیافت راقطم می کنند. 

نو بت من‌میرسد ؟ جيبهايم راخالی‌می کنم و نمرهامر | که‌در دفتر ی‌نوشته 
است یادداشت می‌کذم . منبعدمن‌فقط نمره‌ای‌هستم میان هزاران نمره. هیچ 
مشخصاتی ندارم جز نمرءٌ : ۲۵۵۱۹ 

جلو یك‌میزدیگر لیاسهایم‌را درمیآورم. لباسهايم رامیاندازند توی‌يك 
کسه فعط دو یا بیر هن نورا کناد ممگذار ند ۰ 

کاملا برهنه‌هستم . وارداطاق دوم‌میشوم . اطاق مرتبی است‌با کاشیهای 
سعمد ولو له کشیهای ]خر ین‌مد.اینجاحمام‌است.هوای معئد لی‌دارد ۰ 

و ن‌میکنند : ۵6 کیلو .دکتری کهبلوزسفید. پوشیده‌اموهای مرش 
تر اشیده است بطر فم میاًید. اوازاهالی‌حك است وفر انسه‌حرف‌می‌زند . 

- شما مریض نیدتید ٩‏ 

۹۳ 

نو بت عدی . بعدآزمن يك بروفسور تاریخ میا بد. او از ز خمریه شکاات 
دارد . دکتر بدورو برش نگاه‌میکندو بالحجن قاط باومیگوید : 
۱ د ایتحرف راهیچوفت اینجا نز نید » 

عجیب ار ین فسمتهای بر نأمه‌هنوز باقیما نده رودی جاریایه‌ای میايستيم ۰ 
بایمان را گشادازهم‌میگذاد یمد تنه‌ر آيك کم جلوخم می کنیم. يك متخصص ۰ 
تمام موهای بدنمان‌را از گلو تانوكهبا میتر دادعت اف کنم که بااستادی 
فراوان اینکار دا انجام میدهد.درهمینناثنا یکنفر دیگر که مهارتش‌ازادلی 
کمتر نیست‌موهای انبوه‌سرم‌را ماشین‌می کند. بررمیگر دم. ] ندره ازصرتایاصاف 
شده است. . قیافه نشناختنیو مسخر »ای گرفته است بمن‌می‌گو ید : 

آهای داداش » | گر بدا نی بچه‌ریختی در | مده‌ای ؟ 

- پبینم . کاش توآئینه نگاه کنی . 

شار لو ازدسته‌ای بدسته‌ ای دیگر مید9د .هر حی د له دیور دیگر یر ا 
همسخره میکند . 

بدون تردید خنده آورتر از همه قبافه دیشوی دسته ماست: او معلم 
مدرسه‌است که‌پااحتر ام و نخوت‌زیاد ریش‌سیاهی بر ای خودش تر تیب داده بود 
حالا اوهم‌مثل دیگر ان‌میخندد .مردان تهد لشان به بچه‌ها میما ناد ۰ 

دفتی کادصیقلی تمام‌شد مارا بزیر يك‌دوش خیلی گرم میبر ند. بعداز 
ضیافت لحنله بیش‌و بعداز ین‌حمام گر م‌فقط د لمان‌میخو اهدجر تی بز نیم‌شار لو بمن 
میگوید : « ماپاید باهم باشیم » 

هنوز نمیدانیم حه جیز انتظارمان میکشد . 


۰ 
بلافاصله بعد ازدوشآب گرم باید بزیردوش آیسرد رفت . دداین 
موقع اولین‌حر کت آدم‌اینستکه خودش راکنار بکشد .اماسه‌مردقوی هکل 
با نیم تنهلخت‌واردحمام میشوند .هر يك‌عصای‌ضخیمی بدست‌دار تدو بدون‌ملاحظه 
هیر نند : یا بایدزیر آب‌یخزده ایستادویا اینکه جابجا جان سیرد. زیر دوش 
جست‌و خر می‌ کنیم . یو اش یو اش سر ماغیر فا بل تحمل‌میشو د .حالافقط صدای‌خندء 
چماق‌بست‌ها راميشنويم . دقیقه‌ها میگذرد . 
حالا »زیرضریبات حماق,مادابطرف‌يك درتنك هول میدهند.رویيرك 
کلهٌ سفیدلکه‌ای خون‌دلمه بسته است . 
بیرون در بهريك ازما يك زیرشلواری :يك پيرهن‌ويك جفت کفش 
جو بی مید‌هند» قر صت این نیست که آدم اندازه‌بایش ردایگیرد. بهمان تالاداولی 
باز گشنه‌ایم تالارر ا که‌هما لساعه‌شلو غ بود باتلمیه‌های‌فشاری آب‌شسته| ندفقط در 
گوشه‌ای»جمدا نهای خالی: جعبه‌هایشعافنه کنسر و , کاغدهاو عک‌های بار ه‌شده 
را مشل تلز با له 0 رویهم| نباشتها ند. عکس مادرم هم‌در میان نهاست. 
دو ان‌دوان‌ازبله‌ها بالامیا یم به‌دسته‌ای ازرفیقا نم که اذمن بیش‌افتاده| ند 
می‌پیو ندم. بار اند یز و خیلی‌سر دی‌میبارد .می‌لر زیم‌ود ندا نها یمان بر هم ممخو رد 
برای آنکه يك کم گرمبشويم با کف‌دست به‌سینهه پهلوی‌هم می‌کو بیم . 
شار لو هم‌هیا ید . سیگار افروخته‌ای بر لب‌دارد وجندتاسیگار راهم پین 
رففّا تهسیم‌می کند ! سیگارها را ازيك بازداشتی قدیمی گر فته‌است. شانه‌هایم 
را تکان‌میدهد وباغرورمیگوید : « هه.هه ما جدیدیها ؛یواش‌یواش راه‌وچاه 
بندو ست را یاد می گیریم . 6 
هنوز این‌حرف ازدهانش بیردن نیامده که‌سیلی محکمی‌به گونه‌اش 
میخورد و لگدهختی بهشکمش حواله‌میشود . این‌رئیس باو #2است که بدینوسیله 
خودش رامعر فی‌می‌کند. باصدای | مرانه‌ای میگوید. «شب: دراردو گاه ».سیگار 
کشیدن ممنو عست > این‌مر دخودش سیگاد بر گی بلندی را که از جمدا نها یمان 
دزدیده بلب‌دارد ومی کشد رئیس بلو بر ای‌تا کید بیا نات اضافه می کند : 
د شماها منبعد بامن سرو کار خواهید داشت . » 
ازپلکان زیر زمین پا گین‌می‌دود وتقریبا نیمساعت بعدباذمی گردد.ماخیس 
شده‌ایم . سرما تااستخوالمان نفوذ ک ده,همةٌ اعضای بدنمان‌میلر زد. 
ناش بلوه 6۲ 
۱ # - بلوك , باصطلاح‌اردو گاه‌های اسیر ان‌محل سکنای بازداشتی‌هاست 
دب بطرف بلوك | 


_-۵- 

بلوك» بنظرمن: یکی‌اذاین‌ساختما نهای جو بی‌است که دوطر ف‌خیا بان 
بنا شده‌است. 

کفشها یمان که بندود کمه‌ای ندار دروی‌اسفا لت صدامی کند. برای‌تکمیل 
بد شانسی» نوك میخی‌از ته کفشم ببرون آمده و به باشنه‌ام قرو میرود. ح<الا 
وقتش نیست که از شرش راحت بشوم داهنه-ای ما با لحن جنگجویانه‌ای 
فرمان میدهد : 

این زوه . دره . ویدر! ۷ 

شکی نیست که‌این | لمانها - جون‌رئیس بلوك ماهم آلمانیاست - تامفز 
استخوان فزاق هستند. 

سر و کله بلو لت بیدا مود . يك امره: ۱۷ از لای در دالانی را که 
دبوارهای ور نی و کف‌صیقل شده دار د میتو ان د یل , رگیس کنار درایسداده است 
جلوگی‌ها کفشها یشان‌را بدست می گیر ند وهاخل میشوند. ظاهر[ عجله‌ای نشان 
لمیدهند بهمین جهت مر دی که کناردر کمین کر ده شلاقی‌دا بدست‌می گیر ده با تمام 
نیرو برسرو تن آ نهائیکهعة ی مانده‌اند فرو میاورد. 

کذادمن. ببر مر دی که تحمل‌و تواناگیش تحلیلرفنه , دستها یش را شکل 
استرحام آمیزی برسینه چیلیپامی کند. : 

بدا بحال کسانیکه اینجا دست‌ازمیارزه بکشند. 

این بیر مر د؛ قبل از همه خواهد مرد . 


2 








# كت . دو . سه ۰ جهار ! 


4 
آموزش جدیدی ها 


روی‌يك تختخواب پزرك دراز کشیده‌ام. ازلای پنجرء نیمه‌باز. آفتاب 
توهماید ودیوار مفا پل راروشن میکند. دستهایم‌را گشودهام. سر م را در با لغی 
نرم قروبرده‌ام وبچوبهای سقف نگاه میکنم . گرهی دریکی‌از جوبها تصویر 
عجیبی بوجودآورده است. بکله يك دهاتی میماند که بر سیاهی بسر گذ‌اشته 
بأشد. حتّی بنظطرم میاید که‌این‌دهاتی‌جبعی هم بر آب دارد. وفتی خوب حساب 
ميکنیم ميبینيم که بيك چو پان شبیه‌تر ست. درست نمیدا نم بهر حال‌این تهو یر از خیلی 
پیش با من آشناست دقتی در تختخواب بچگانه‌ام میخوابیدم ] نرا میدیدم و بعد 
از آن نیز همیشه مثل يك آذنای قدیمی ] نرا دیده و باز دیده‌ام . 

صدای با بگوشم‌مياید. صدای زنانه‌ای مرا میخواند. جه‌صدای لطیفی 
است!؛ همان صدائی‌است که سابفابرايم لائیلائی میخواند. در بازمیشود. عجب: 
این در حه هیأهو ی راه میا ندازد. نا گهان :ءرتندی‌اطاق را بر میکندو چشمانم 
را میسوزاند. 

آف شتان! »۶« 

بادست پاچکی بیدار ميشويم . حال حاضر هیچ شاهتی ۳ حهانی که در 
خواب میدیدم, با خانه‌ای که در آن بدنما آمده بو دم ندارد. شاید فعط روشنی 
اين‌سه جراغ برقدا بتوان‌با نور آفتاب فیای‌کرد . 

دو یست وینجاه نفری که‌در اطاق خوابیده بو د ند درائر يكعکس العمل 
رهز کا فوراً بیامیا بستند. مایمهء‌نای و اقمی کلمهرو بهم‌چیده شده‌ایم . آ دمی سبیه 
جلادهای قد یم ۳ نیم تنه لخت کمر بندی را مانند تاز با نه بدست دارد. ما نف بك 
دیوانه مره ممزند. برایآنکه درمیان انبوه حممعیت‌راهی بگذاید تازیانهاش 
را بچپ‌ور است‌فرومیاورد. عده‌ای ؟ه خیلی و حشت کر ده‌ا ند | نند ,كك گله‌مر عوت 
و متواری دورخودشان میچر خند . 


یو وت مب سر 


ی 5 _ ۱ 
چه‌با ید کرد ؟ 
سیلی‌های صداداری بگوش‌می رسد . 
درمیان‌این هیاهوو جنجال آ ندره‌یکی از کفشهایش را کم کرده وحالا 
داردین صدهایا که يك لحظه قر ار نمیگیر ندد نبا لش میگردد. شار لو خیلی بموقع 
سرش‌رااز زیرتازیانه میدزدد. به گوشة دیگراطاق فراد میکند . لحافش را 
بز هر بغل دارد ۰ 
تمام‌این صحنه‌سازی‌فقط بنجدفیقه طول کشید. در گوشه‌ای‌تشکهای‌کاهی 
رابشکل هنیسی‌ومتظمی رویهم انباشته‌اند . لحافهاراپشکل مربم چیده‌اند . 
اطاق‌جاره شده‌است. از بنجره‌های تمام بازهو ای‌منجمد کننده‌ای داخل‌میگردد. 
هنوزشب است . 
- آوشر یهن ۶ 
عده‌ای اباسهایشان رادرمیاورند . ظاهرا بایداز ] نها تلید کر داماصدای 
چندتا سیلی‌بمامیفهما ند که‌باید عجله کنيم : مارابادسته‌های بیست‌نفری‌بطرف 
مستراح وروشوئی‌هول میدهند .رئیس «بلو» بايك شلاق کائوجویی امر نظافت 
رااداره‌میکند. هر کس با بددر فاصله‌جند۱ ن۵ يك‌مشت آب‌سرد که ازلو له باریکی 
میاید » به‌سرو صورت‌خود بریزد. قضیه شست‌وشو اصلا درمیان نیست , یعنی 
قرصت یست . اصل کار اینسکه آدم خورض را خیس بکندو الا حساب آدم باشلاق 
بالبةٌ پیراهن خودمان راخشك ميکنيم وباز باطاق برمیگردیم و آنجا 
درمفا بل تهدیدداگمی‌درصفهای‌ده نفر ی پشت‌هم مر تب‌ميايستيم . 
میلرزیم. آنهاگیکه عقب‌ترهستند. خواسته‌اند یواشکی بنجرهداپبندد . 
آدمکی که مارااز خواب‌بیدار کر دینجر ه‌هارا کاماباز میکندو درر اهم میکشاید 
جریان‌هوای سردتامفز استخوانمان نفوذدمیکند . 
معهذاا بندقءه من فر صت‌قکر کر دن‌دارم بدورو برم نگاه‌میکنم ۰ 
مد جر بل 
«بلوك» ساختمانی تقریبا بطول +۵ مترو عرض ۸ متر . در وسط این 
ساختمان روشوئیهاو مستراحها قراردارد که‌جلوی آن داهروئی‌است مقا بل‌در 
ورودی. دردوطرق این‌دستگاء» اطاقی‌است بايك بخاری بزره, يك تختخواب: 
يك‌میز وچند‌جاریایه بنامهاشتوب[ دب »و داشتوب - ب ؛» . این دواطاق از 
نظطافت تر تیب برق میز ند. «اشتوب -]»محل سکنای‌بلوك التشتر ب * ۶ و 





# لخت شوید ! 
۴ اطاق‌برای صکونت 
لبت رئیسی «باوك» 


۹ 

«استوتب_ب» برای اقامت « بلوك شر یر ۶ وسامانی ع الافهای سا -عمان 
که‌مسکن‌است تقریبا ۰ مر درازاو ۸ متر بهناداردودریکی‌ازهمین اطاقهاست 
که ۲۵۰ نفرازما ش‌رایروز دساندند . 

دشب بمحص ورود؛ نام نو یسی دردفر و« بلو ‏ » آغازشد که در حدود 
دوساعت طول کشید .بعدهارا بخوایگاه . باطافی که‌در آن آده‌ها را مثل 
+.ار با پاند9 بهم‌هیا نداز زد؛ برد تل . در ین‌اطاق‌دویست نفر حفته بو د ند ک4مارسیدیم . 
در وسطاطاق مختصر جائی باقیه‌انده بود که‌پتظر مابیش‌از انز ده نفر 
امیتو انست در آن بخواید , 

باهمه‌اینها جابرای همه‌ما کفایت کرد. بچه وسیله؛ حیلي ساده است . 
رگیس: بلو لك » باشلاق‌جدائی نایذیر خود یکی‌از ماهادابه بهلو میخواباند و 
باودستور میدهد گه‌زا نو یر | يك کم بجلو خم کند. بعد. یکتفر دیگر را وارو نه 
درزاو به‌ای که بو جود | مده است‌<ای ه مد هل . باٍین تر تیب حهاد نفر را میئّو ان 
روی‌يك تشك جای‌دار . وفتی که‌عیجکس دیگر نمیئوانست بجنيديك احاف دو 
ففر ی بر یمان پهن میکند. فرانسویهااز همان نخستین شب‌این طرز حوابیدن 
راسیستم‌جمبه‌ساردین نام نها د ند ۱ 

آ نثب‌راما باینوضم خوا بیدیم . البته‌بجای با لش‌اذ کفثهایمان استفاده 
میک ردیم. هو آسر د بو دوما خسنه‌شده بود یم بهمین‌حهت حملیز ود بخو آب‌رفتيم. 

از بین يك جفت با که سر هن وشار لور ا از هم جدا میگر د. شار لو باصدای 
است2 ههور با نی بمن گفت 

شب بخیر 

فعلا. طر زخوابیدن ؛برحاستن واستحمام رابر طبق مندواصول متداول 
اینجا آموحتهايم .دیکر جه‌چیزهائی‌ا بایدیاد بگیر یم 

ود 

دو سر بچه وان که ,ا «ددر حدود ۱ سال‌داشته باشند «یك و لد 
ب. بازی | هنیو يك واشق بی‌ماأ تسم میکنند ۱ دستو دای هم باز با نی شمه 
و جویده , همر اه بااداها وشکك‌های تکمیلی با میدهند : 

۵72 تا ۳۲۲ طوعمزمب مرا 

آ ندره بواشکی ازمن همب تست : 

ه‌نذاه رشان حیه ؟ حی‌مرخه اعند بگویند ؟ 


ت‌ بگما نم میگو یند اگر فا یامه بافاشتمان را گم‌بخنيم ۵ ۲ ار ره جم‌ای 

منشی «بلول» 

سلمانی‌غیر ازتر اشیدن سروهد . «طیفه مواخیت وضع بهداشت 
« لول 94 تهسیم غد او نی . راهم داراست. . 


تب ۹۵ 

روی کیلمان‌خواهند زد . 

- یعنی‌چه » چه‌جود ممکن است ابا بهایمان‌را گم بکنیم؟ 

ب‌ ممکن‌است‌ازما بدزد ند, هما نطو ریکه کفشها بت را دزدیده بودند که 
خوشبختانه يك‌جفت کهنهتر بجایش گذاشتند. 

وفنی تعسیم‌ظر ف تمام شد دو پسر بچه با يك مایم‌سیا هر نك و تلخی‌ازما 
پذیراگی کر دند.این‌صحبا نه‌مان ساب میشد . و اینجا آن‌مايم‌سیاه ر نك را 
دکافی»( قهوه)مینامند . 

این دو بسر بچه» که اداهای دختر انه‌ای‌دار ند ,«اشتو بدبه نست 6 نا هیده 
میشوند اینها در خدمت رئیس بلوك که بانگاههای محبت‌آمیزی‌باً نها مینگر د 
هستئد اینها بودند که‌امر وزصبح بصورت آدمهائی بسن بدر شان‌سیلی‌میزد ند ۱ 
اینکار ازجا نی‌ایای‌ها و سایرزندانیان بسیار بر ایمان نا گوار بوداما از خانب 
آ نها فعلا که فعط‌مارا متعجب وعافلگی میکرد. 

تهوه راهمانطور ایستاده میخوريم.باید در يك‌صف مرتب از هم نظام 
بگیر یم ۰ آن دوداشئو بدبه است »6 از ممان صفهامیگذر ندو آدمهارامئل‌مهر ههای 
شطر نج جابجامی کنند . قدکوتاه‌ها جلو ! قد بلندهاعقب. من در وسط سف 
هستم . قبلا پی برده بودم که بهترین جاهاو‌ط صفهاست.چهار ردیف‌جاوتر 
از من . گوشهای پتیلوئی دا ءی‌بین که در ددطرف‌سر تر اشیده‌اش‌بزر گتر از 
مسمول جلوه می‌کند . باید اذهمین گوشها نظام‌بگيريم. 

شلب! 

او لی‌سیلی بصور نم میخورد . من‌ظاهر | خیلی‌در بند نظام دست راست 
نبودم . «شریبر» با يك سیلی‌محکم مرا متوجه میکند . يك سیلی هیچوقت 
ضربهةٌ دردنا کی‌نیست اما هن‌هر گز تلوا نسته‌ام بدون آنکه ازخجالت‌سر خبشوم. 
بدون احساسص يك خشم و حشتناك آثر | تحمل کذم ۰ این‌سیلی خیلیمحکم‌هم نبود 
مثل اینکه یارونباید آدم خیلی‌بدی باشد. 

وفتی که «شریبر» ما دا شمرد و باز شمرد . رئیس «بلوك» بسر ممر سد 
و یکبار دیگر نظام و ترتیب صفوف ما دا بررسی میکند . برای‌اینکه شکم 
بعضیها تو پرود چندضر بهٌ مشت تفسیم‌می‌شود. چند ضر به‌برای توبردن کیل. 
حالا همه‌جیر برای حصوروغیاب آماده اسه. از خیلی‌دود , در حیاط طنن 
ذنکی بگوش‌میر سد . 

روهه ! ۶۲ 

# موشخدهت - ابن‌شفل ,هداز نده اش اجازه میداد که خحوراك بهثر ی 
بذد ست بیاودد. 

##عد- سا کت !۲ 


تست 
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موقم حضوروغیاب ببایدحرف‌زد . موقع حضور وغیاب‌نبایدتکان‌خورد 
باید انتظار کشید . من‌دیگر بااین‌سکون, با این بی حر کتی که گو بااز مختصات 
دیسییلن آلمانیو بر ای‌شکستن اعصاب مر دم است ؛ خو گر فته‌ام ۲ ماسابقاً در 
ز ندان‌جهار ساعت بهمن حال می‌ما ندیم حالا فقط نیه‌ساعت میگذرد .برای 
گذرا ندن و فت ‏ شمریر | که در بازداشتگاه «فر ن» ساخته بو دم بماأد میاورم : 
آزادی : ای آزادی , حقدر زیبا مینمائی.. 

| نو ند 

باشنه کفشها (0م میخورد . بكاساس جوان که کمتر ازیست‌سال‌دارده 


باسیگاری بلب, داخل‌محوطه میشود. دفتر گشوده‌ای بزیر بغل‌دارد.«شریبر» 


کلاه ازسر بر گر فته و دیش میدود ودر مدتی که این ای‌اس با بی اعمنائی بارقام 
۲ اعداد دفتر نگاه میکند او , بث تیا لش‌راه می‌سیارد . احدی کم بیست. 

وفتی بازرسی‌اش تمام شد , حیری دردفتر هو سد و با بی‌اعتناگی مداد 
نوی‌را که «شرییر » باو تقدیم گرده بود بزمین میاندازد و در اوقت مقابل 
دستّه | می| وسمّد ۱ 

_فرانسوزن ؟ ده 

«شریبر » جوا میدهد : 

یاوول 

حالا در مها بل بر مردی که دیشب دستها یش‌دا بعالامت استرحام ,رسیفه چلییا 
کر ده نود استاده‌است : درجشمان بر هر د وحشتهو ترس «رق می‌ز ند . 

فا یامه‌اش را ازدستش‌می‌قاید . به آن نگاه میکندو آنگاه به‌دودترین 
نعطه محو طه بر تا بش‌میکند و در هما نحال .4 بر مر دمی‌فوما ند که بر ودو بیاردش. 

پرمرد دوان دوان قابلمه دا پید! می کند و بازمیاورد . دو بار .سه‌پاد 
ده بار همین صحده تکر ار ممشود تایرمر د ببچار: کامللا از ردمق‌می‌افتد. با لاخره 
اس اس 5 بلمه را می گرد و باتمامقو تش به سر بیر مر د می 5و بد . صدای نر می 
یگوش میرسد . پیرمرد تلوتلو میخورد ومی‌افتد. بالای‌پیشا نی‌اشزخم بزد گی 
دعان باز کر ده است . 

ر یس دبلوك» و دیگر اعضایش بر ای‌خوشاینداو با یدان‌می خند‌ند. اس‌اس 
بیاعمما باین نشانه خدمتگز اری از م<و ط4 بیر ون»ی‌رود . ما صدای‌سو تشر | 
میشنویم که آهنگی از او پرت «مسافر خانه اسب سفید:رامیز ند . 

حضور وغیاب برای‌ها تمام شده اما هنوز برای دیگران‌بیایان نرسیده 


است. بایديك نیمساعتد بگر دم‌درا نتظادطنن ثانویز نك‌بیحر کت‌ایستاد .مادام 


#-حير دار 
تج -فرانسوی ؟ 


-ٍ4۷ 

که‌حصور وغیاب ادامه دارد نمیتو آن ازجا جنییث ۰ 

بالاخره يك وفتی برای راحت باش بیفا می کنیم. دفقنی دیس د«بلوك» 
رفت. سمی‌می کنیم چند لحظه ای‌روی کف‌تخته ای اطاق بنشينيم » اما واقعة 
عجبیبیروی‌میدهد. دراطافی که بهر حال‌همة‌ما خوا بیده بو دیم‌جا بر ای نشستن نیست 

«سلما نی»راهش‌رابما یادمیدهد. درست‌بایدهمان طریقه خواپیدن‌رابکار 
برد. فقط حالت تفییرمی کند: يك‌نقر بشت‌به‌دیواد بشکل جمبا تمه‌می نشینداما 
پاهایش داباز می‌کند: نفردوم دسط پاهای اومی‌نشیند و بهمین ترتیبالی آخر . 
بدینطریق سی نفر آدم‌میتوانند در یاگمحوطه ده‌متری بنشینندووقتی هه افر اد 
باین طرز نشستند هنوز نزديك به نصف اطاق‌خالی است.این‌دیگر چشم بندی‌است 
ومر | بماد افسو نگرانی‌میا ندازد که‌خودشانداتوی جمدان جامیداد ند. بااین 
آزمایش‌دیگر از آن‌حقه بازیها تعجب نمی کنم. 

بقایق ران‌هائی می‌مانيم که‌برای پارو زدن‌دريك‌قایق پشت‌سر‌هم نشسته 
باشند . بر ای‌حفظ مو از نه با یدهر کسیدستش را روی شکم نفر جلو گیقلاب پز ند 
طبیعتا فرانسویهادر دوصف‌کنار هم‌جای گرفته‌اند» بمدنو پت‌دوسها, لهستانی‌ها. 
بو گوسلاوها می‌دسد. باهم‌حر ف‌میز نیم ۰ 

رفیق‌دست راستیم داستان دستگیری خودش‌راشر حمیدهد: يك تا جرشر اب 
است که‌از زیرزمینهایش برای نگهداری‌اسلحه ومهمات‌استفاده‌میشد.حالادیگر 
ترسی ندارد و بدون پنها نکاری ماجرایش‌راتعر یف‌میکند: ۱ 

.] لمانها نا گهان از توی‌اطاقم سر در آوردند. ساعت‌چهار بمد از نصف 
شب‌بود. من کنأرزنم خوابیده بودم.مجبور شدم فورا لباس بپوشم وهمراءآ نها 
بر 2م بدون] نکه احازه بذ‌هند یکباد دخمرم را که دراطاق مجاورخوا بیده بود 
ببوسم. پست فطرتها! بعد موقم بازجوئی باتفاق انها بخا نه‌ام باز کشتم. آ نجا 
بود که‌اسلحه ومهمات بدستّشان افتاد. برای‌نقل وانتقال آن ناچار دو بازه 
رفت و آمد کر‌دند. 

«سر بر» باتعجب مبگوید: 

_لااله الاالّه, ماهايك همچووفتی دنبال يك رولور می گشتيم 

«سر بر » گرم گفتگوست. اواز آن کسانی است که‌هرجا لازم 
با شد تهییجی‌صورت بگیر دخودش را نشان میدهد بعد بدون آ نکه کسی‌متوجه‌اش 
بشود بیش را عقب‌میکشد ۱ 

آدم‌قد کو تاه وجافی‌است ازین حیث به«یتی لو ئی» میما ند با این تفاودت 
که عقل‌و نیرویش بیتر ازاوست. «سربر» اصولابرای‌سر بازی زاده شده است. 
اودرار تش فر ا.سه با دشمن جنگید. بتنهاگی با اتش مسلسل جلو يك‌دسته‌از | لما نها 
راسد کرد تارفقا یش براحتی عقب‌بنشینند. درهمانروزی که آلمانها خیا پا نهای 
باد یس را | لودند؛ او سان سر بازی در یاد یس ماند. و حالا دراینجاهم منل ىكت 


۸ 

سر بازاست. دیکرانازقدرت‌وطاقت وتوانائی اوتمجب ميکنند. 

او بسخنانش ادامه میدهد : 

- آره داداش , ماها , دراول کار برای هرده نفر فعط يك‌رو لور داشتیم 
این‌رو لور هم يك‌طبا نچه‌قدیمی+ ۵ ر ۷وسر تا پا ز نك‌زده بود که درجنگهای ۶ ۱۵۹۱ 
و طعه خودراا نجام‌داده بود. یکی‌از بچه‌ها ی‌من‌روزقبل با همین‌طبا نجه‌ازرفقا گی 
که‌يكا نبارمهمات | لمانی‌رادر «ژوویزی» ]نش میزدند مواظبت می کرد. شب 
این‌دفیق اسلحه خودرابه مسئُو لش دادواین‌مستو ل‌میبا یست درهمان شب اسلحه 
را #میز کند: روعن بر ند دصبح بمن بر گر دا ند. چو نکه شکار خو بی جسته بودم . 
بكژ ن ال« بوش»هرروز حیلی‌زود سوادر اسگ در جنگل‌بولوی گردشمیکرد. 
بمن دستورداده بودند که حساب‌این ژنرالرا برسم. هن تصمیم گر فتم شخصا 
اين کارر | ا تجام بدهم جو نکه بز حمتش می‌ارزید. این نرال دفن‌اشتو لینا گل» 
نام‌داشت 

اسلاحه را بجیب گذاشتم‌وش‌هنکام نر د يك عدف درحاله‌ای فایم شهم . 
جای‌حیلی‌خو بی بود درچهار متری‌جاده. بآسانی میتوانستم شکارم را بیندازم 
من‌هشت روز فیل : در حنكث دشاوی» الیته باهمین اسلحه, مر بن تبر انداری 
می کر دم. 

فر ار بود بح ض| تجا م عمل بسر عت از جنگل بگذرم. دو جرخه‌ای | نطرف 
حنگل‌منتظر م بودهمه جیز آماده‌بود ء من میتو انم سهولت از دراه «یوتو » 
فرار کنم . 

باری‌در حدود ساعت‌ده‌عمان حاله‌ای که گفنم فأایم شدم و منتظر ماندم 
بر ای تکمیل بد بختی: درست سرساعت ۱ ۱ باران درو عمء‌شد ۱ رور ید نبومفی ۰ 
بگذر یم , آسمان‌مثّل یا گاو تمام شب شاشید صمح بادان ایستاد . بخودم 
می گفتم کاش بارو بیاد. سرساعت۷ دیدم که سر و کله‌شکار از پیچ حیایان یبدا 
تن ۰ مصدرش روی‌يك‌اس دیگ یاده هدر وله دنبا لش بو د. میدانی که آ دم 
حه‌حالی میشود. گما نم‌يك کم‌می‌لرز بدم. توی باد انیم . میان گل ولای‌<مبا تمه 
زده بودم. ۰رد ای ال به‌موادذات هر سمد . . قدم‌میر فت ۰ وش بو د . ۳ همین ا ان 
باهر گز .انش میکنم . هیچ ! خالی نمیشود. دازمانه رامی کت 1-5 از حالی 
«میشود. باران کار مورا رده بود . 

دا جار مثل‌يكادم ترصو بر گشنم. دو ساعت مد :ابوون» آمد رو لور 
رااز من گرفت که بدیگر ی بدهد. 

جندووت یعد ؛ با همین ! عن باره,دحل« کلمنت» جاسوس را اوردیم. کار 
درحنین شرا ؛طی| بدآسهل نیم د. جه نب میخدا نه رم د ها اسلجه الما نها دامی کر فتیم 
+ يك کم کارمان روبراه ند. 
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من بنوبه حود بفکر رولور افتادم. من‌میدانم که‌باز,اهمین رولود بود 
که «زیتون» خائن را مجازات کر د ند ۱ | نهائیکه مامور انجام‌این مجازات 
بودنه حالا بامن اینجا هستند . يكرولور ! باسانی میشود در باره اولین‌اسلحه 
دسته‌های حر يك فرانسوی دكرومان نوشت. 
مثلا کمتر کسی هیداند که .خستین افسر آلمانی که با يك اسلحة گرم در 
۳ اوت۱ ۱۹ درا یستگاه« پار یس_روشه‌شوار» بدست‌قا بین کشته‌شد بارولوری 
«عثل‌رسید که حندروزفیل ازروی <سد يك! فسر گشتا بو که بادشنه‌ای بدست‌رفیتی 
نز ديك دروازء اورلثان کشته شده بر داشته‌شده بود. 
سر در » دنبا له‌حر فهایش‌رامی گير د: 
-بهر حال . اگرما فقط چندتا مسلسل‌دستی میداشنیم چه‌کارهائی که از 
دستمان بر تمیأمد ! ببینم .آین‌مهماتی که از خانه توییدا کر دندجه‌جیز هائی بود؟ 
مسلسل سيكو مهمات. .. 
.ملاحظه میفرماگید ؛ خوب. چقدر میشد: 
سدو دن . 
سیمون‌هم شروع میکندبه‌سو ال کر دن: 
_ این اسلحهو مهمات‌از کحا میا رف که‌ما ها هیچو فت ر نگش‌را اد ید یم ۹ 
- گمانم از انگلستان . مار کش که انگلیسی بود. 
این‌مردان کاملا حق دارند بیرسندجرا آلروزها اسلحه برای کسانی که 
خود دا بکشتن میدادند نمیامد . بآ نها نگاه هی کذم . اینها واقعا با دشمن 
جنگیدها ند .یکی از | نها نام #ییرو» هنوز گلوله‌ایرادر بازویش‌دادد»فرست 
نکرده بیرون‌بیاورد. یکی‌دیگر ؛ يك‌فلز کار ۲ ۲ساله که‌ما«دپوپول» ميخوانيم 
جهار د ومه ردخم بر داشنه‌است. 
ب«سر پر » نگاه‌میکنم. 
در تابستان۲ ع٩۱يك‏ گروه «فران‌تیرد پارتیزان» (جريك) که‌منحسر ا 
از جواءان تشکیل ءیشد شتا بو را بسنوه آورد. شبی یکی‌از بر جه‌ایا بستگاه 
ف ستهده «سنت آسیز » باسر وصدایزداد سر‌نگون شد . این‌عمل | نقدر اهمیت 
داشقت که برای‌او لن دفعه بلند گوهای «ورماخت»ازخر ابکار بهای حر یکهای 
قر انسوی سخن گفتند. درپاریس تعریبادر اکثر نقاطی که ] لما نها اقامت‌داشتند 
مت و نار نحك‌منفجر میشود . حمله بافسر آنو اقر اد نا می‌دشمن روز بر وزافز ایش 
هیا ند . درروزروشن‌درخما با نهای با بنخت به دستجات نظامی‌دشمن‌هجوم‌میاور ثثد . 
2بی‌در «بولوار» نزديك‌درخروجی سینما رکس ۷۰ آلمانی در اثرشليك مك 
مت‌لسل دورممشو ند . حمد روز دید درهمان محل بمبی هبتر کده‌سر بازانی را 
که از سینما بیر و ن‌ممآمد ند مو اری‌میازد ۰ همهٌا بنکار ها قمتی از اقدامات گر و. 


ب۳ 
جريكث «والمی» بود که‌صدو بنجاهمن صال یلك بیروزی را بهمن نام جشن 
می‌کار فت ۰« 

«سریر»ددین گرده بود . درواقم او دئیس واقمی‌عملیات نظامی گروه 
بود.اما يك‌خائن‌وچند بیفرت دترسوباعث توقیف تقریبا کلیه‌افراد گروه‌والمی 
شدند. نزديك. ء نفر گیر افتادند . این‌افراد بتنهاگی درعرض‌سه‌ماه گذشته‌از 
ضایمات مادی ۲۳ آممانی‌را بفتلدرسا نیده بود ند . #۷ 

«سریر»هنگام باز جوئی بخوی مقاومت کرد و بهمین‌جهت کلیه کسانیک 
همر اه او جنکیده بود ند درینجا نیرز او را بعنوان‌ر گیس خودمیشناسند. 

او میتوانست برای‌ماحکایت کند که جگونه شبها » پس‌ازانجام نقشه‌های 
روزانه , همر اه ز نش به‌هو | خوری‌میرفت و آخرین گلوله‌هائی‌را که‌درشانة 
رولوری پافیمانده بود در دل يك افسرهیتلری خالی‌میکرد. بجای‌این ؛ او 
داد که بك نفشه | نجام نشده‌را برایمان تعر یف کند. 

بعد ازین‌داستان ۰ مردتأجر » از با نات‌خو دش مثفعل بط میا بد . 

سیمون‌دستی بشانه ای‌میز ند: 

فکرش‌را نکن باپاجان ؛ توکه تقصیر نداری.. 

اما مأادر موقعیتومحلی‌هستیم که ممکن نیست مدت مدیدی بدون آنکه 
اسبابزحمتمان بشوند به‌مباحثات خود ادامه بدهیم. بعلاوه دضع‌ما هم بسیاد 
ناراحت‌است . در ساعت ٩۱۰‏ مارا بدسته‌های‌ده نفر ی تقسیم‌می کنندو به‌مستر اح 
می‌فرستند . در اینجاهرچیزی با نظمو تر تیب‌صورت‌می گیرد| 

در ساعت ۲۱ مك کاسه اش «روتابا گاس» بما میدهند . بهر کس فقط يك 
لیتر می‌رسد . دل آدم باد میکنداما گر‌سنگی زال‌نمیشود . 

شب يك‌تکه نان‌و يك برش‌سومی-ون‌با يك غذای روزانه‌مانرا تکمیل 
میکند. این غذائیست که ۳۰۵ روز درسال تکرارمیشود . فقط‌هفته‌ای یکباد 
چهار شنبه شب ۰ بهريك ازما يك‌قطعه کوچك دوغن مار گادین.با يك قاشق 
سوپخوری مر با میدهند. 

ظهر . از آش خبلی گذشته و آندره برایمان از ضیافت دیروز 
حرف‌میز ند . 

-دادسی | من‌حمی دیگر نان کندی‌هم نمیخو ردم ۳ بکه هءز اجمعا لی‌شده 

# درین‌روز جشن . آلمانهاکه ازبیا نیه‌حزب کمونیست واز توسعة 
جنکهای‌داخلی بوحشت افتاده بودند . اهالی باد یس را مجبور کردند که در 
خانه‌ها بشان بمانند. 

- این رقم از اعترافات گشتا پوهائی که در بازجوئی‌مذ کودشر کت 


داشتدد بدست آمده است. 


۳ ۳ 

پودفقط مر باقودت میدادم ... 

هنو زمادا به‌حیاط اردو گاه نبرده‌انه . درحماط يك کم | فتاب هست که 
آدم‌خو دش را گرم‌بکند . وهفتید یس بلوكازمامییر سد که | یامیل دادیم سر ون 
برویم یاهمینجا بمانیم يك صداجواب میدهیم : 

ار ج‌ميشویم.امافر اموش کرده‌ایم که لباسی‌جز زیر پیر هن رزیر فلواری 
بتن نداد یم .سنك‌فرشی حیاط ازسنك خار ای صیقل نخور ده است . سرمأسوزعجیبی 
دارد. بادمنجمدمان میکند. بیتی هما دمان‌فر مز شده است.9 لی حالادیگر نمیشود 
بر گشت . حسا بمانرا رسیده‌اند .از یشت‌پنجره اشتوب. رگیس بلوك کها کنون 
نمیدا نستیم جه نقشه‌ای درسردارد بوزخندمیز ند ومسخر همان میکند . 

بعد ؛ قطعات بر هم خورشید را. که‌فعط لحظه‌ای ووشنائی شرمنده‌اش‌را 
برویمان افکنده بود مییوشاند . بك‌نگهیان که لحافیرا بدورش بیچیده‌از بالای 
برح‌خودبا کنجکاوی مارابرانداز میکند . 

رنك‌ما بنفشی شده‌است . باید عکس العملی نشان‌داد . والاجند نفری 
ممکن‌است تاب نماور ند دو بدو روی‌هم می‌ایسنیم وشرو ع می کنیم بجر کات 
ورزشی اماخستگی زودعضلاتمان رااز کار می‌اندازد . 

حالادیگر آسمان‌تاديك شده‌است . بارانی دیز , مثل برف آب شده 
می‌بارد مثل‌يك کله گو سفند که درهوای طوفا نی غافلگیر شده باشد توده 
فشرده‌ای راتشکیل میدهیم . هر ۶س میل‌دارد دروسط این‌توده قرار بگیرد . 
دندانها یمان رویهم‌میخورد . دو نفراز حال میر و ندروی زمین نمناكومی‌طوت 
می‌افتند. درینوقت‌رئیس یلو روی تختخو اب بخواب عصر انه‌فر ور فده است . 
يكاشتو بد یه نست زیر بایش نشستهو نا خنها یش رادرست می کند ۱ 

یمنی‌چه ۰ اینکه نمیشود همینجوری خودمان:ا تسلیم مرك کنیم ۰ بهم 
مشت‌میز نیم همد .گر ر ۱ هو ل‌میدهیم .تاشاید گرم بشویم .ار (و ,اصد‌ای صافی 
میگو بد 

ب‌ نو بت‌ما هم میر سد رفمّا ! 

| ندره نمعره‌میز ند : 

۳ نوبت‌ماهم می‌رسد !| 

فرانسويهايك صدا میگویند : 

._ فوبت مأهم‌خواهد زسید . 


و تنك‌تر همد مگر رادر آغوش می گیر یم ۰ 


۳ 


تجر بة قدیمی‌ها 


میدانی‌ما درچه‌محلی هستیم ؟ 

. من‌میدا نم که مادردست دشمنان‌خود اسیریم » 

۰ مادر ىك اردو گاه‌مر 2 هستیی . در بث اردو گاه نازی - اردو گاهی 
کهدر آن آدمهارادقتی خودشان نمیر ند. بعتل‌میرسانند .رژیم‌غذاگیو شراثط 
و میز ان کار در ین‌اردو گاه آ نچنان حسابت شده که هر گاءمر دی کاملا توانا و 
نیر و منددر آن‌دا خل‌شود بیش‌ازشش‌ماه نتو اند تاب‌بیاو رد . نخستین کسانیر | که 
اغلب از بین‌میبر ند , کلیمی‌هاو . کمو نیست‌ها هستند.تا کنون مزاران کلیمی‌را 
از بالای‌تخته سنگهائی که‌دوروبر «محل‌کار» فراوانست‌بمیان دره‌ها سرا زیر 
کر ده‌اند . بسی‌ودقتها ]| نها رامجبور میکنند که‌درمحل انفجار سنگهای خارا 
بما نند | نگاء که باره‌های‌بدنانسان همر اه باخوو ده ریزه‌های‌ستك واه و گل 
وباروت‌بهوا پرتاب میگردد . 

کار اس اس‌هاشکارا نسا نهاست . کاهی نگهبا نان با هم شرط می بند ند که 
جه کسی‌درطی روز بیش‌ازدیگر همقطاران‌خود آدم‌شکارخواهد کرد.از سه‌سال 
با بنطرف ۵۰۰۰ نفراززندالیاتی که‌روی‌بدنشان نمره گذاری شده بود در 
کوره‌های | دم‌سوزحان سیر ده! ند الیه آن‌عده ازز ندا نیا نی که بمحض وروددر 
اطاق گاز خفه‌شده| ندوهیچگا ه اسمشان دردفتر ز ندان ثبت نشده بحساب نمیا بند . 

ظاهر[ از بعداز استالینگراد کمترآدمهادا می کشندمعهذا امیدرستن‌از 
این اردو گاه رانمیتو ان‌داشت ۰ 

مردی که‌با من‌حرف میزندیکی ازضدفاشیستهای آلمانی‌است که من 
قبل ازحنك دریاریس دیده‌بودم .این‌مردشاهدمر 2 هزاران‌نقر بوده‌است. برای 
او که‌مدامدر گوشم ممخو اند : « و هنوزاینهارا نمیشناسی»وقتّی‌بکنفر در حنگال 
فاشبت‌ها افتاددیگرامید رهائی نبا بدداشته باشد 

امامی که‌ازز نده بودن خو د تحت می کنم عقیده داز م که هیچو قت‌همه امیدها 


۳ 
از دست نرفته است. من‌نمیخو اهم بمیرم و حس‌می کنم که تمأماینمشکلات 
را تحمل خواهم کرد بشرط آنکه‌در نیمه‌راه بعتلم نرسانند. برای مادداین 
شراط تنها راه بیروری ۰ ادامهز ند گی است. ودر بر مان احساسص می کنم که 
دیگر هموطنا نم نیز باءن‌هم‌هقیدهاند . 
3 
هشت روزست که ما در اردو گاه هستیم ۰ م۱ را از بلوك ۱۷ به یلو 2 
مره ۵6 منتفقل کر ده‌اند» درین بلو ما بيك کارو ان‌جد یداز ز ندانیان درومنویل» 
بر میخوديم که‌فورا بعدا رما بر اه افتاده بو دند ۰ 2 زا ماو 6 هم جز و نهاست ۰ ام 
من نوا نسمم به پینمش ز بر | بمحض ورود, بخاطر اسشنکه‌درممان صف‌صبگاد کشیده 
یود بسرش زر باه بو د ند و لبش‌داباره کرده بو د ند و فور! به بیمارستان انتفا ی 
داده بودند ۰درعوض «روبر » رامی‌بینم » او قبل ازمابه اردو گاه آمده بود 
ودر یلوك مجاور می‌زیست ۰حالش خویست . مئل همیشه روحیه‌اش قوی 
است . از آن‌دور بمن‌می‌خندد .دیگر از آن موهایش که‌دد « دومنویل »همی2ه 
روی جشمانش میر یخت خبری‌نیست . 
ازطرف دیکر با او دسنده جوانی آشنا شدهام ۰ باهم دو ست‌شده‌ایم .«پل» 
نام دارد. 
از صبح امروزمارا یه وه بلو لك » تمر ۷5 ۱ برده ند اینهم یکی ازه بلو کوای» 
قرنطینه است که‌ازسایر قسمتهای اردو گا هیا بكك دیواد سیم خاردار جداشده ۰ 
هکس حو نداره ازین دیوارعیور کند . 
یکشنبه است ۰ امروز کار نمی‌کنند. ازورای دیواری که دورو برمان 
کشیده ده دیگر ز ندا تیان را می ببفیم که‌درمیدان بز رد اردو گاه آرژادانه 
رفت و آمدمی کنند حتی‌عدهای‌هم توپ با زی‌می کنند . اردو گاء زیر | فتاب بهادری 
يك‌حالت شممه به < :ها واعیاد وارد . ازار کستری آهنگهای موز يك بگوش 
می‌ رسد .ور بنجاهر حیز با نممای دو گانه‌اش تظاع, می گند: يك‌نمای دلفر بب که 
در بشت آنو اقمیت با همهٌدهث‌تها ور ایحا :* ش 42۵4 است . 
این اردو گاء با يك‌مقیای خیلی کو جك:صو بر ست تلا ی اذتمامی مان 
هبتلر ی از يك‌طرف کارهای‌بزد گی‌جون 13 ر خانوات رودن وحالی نه‌های 
مدرن ۰ گلها وموزيك کلاديك این‌همان‌ای‌خار حی است . ا(طرف دیگر : 
اردو گاهها و ژندان‌ها. ۵ 
از یکطر ف. زند گی‌با تمام شگفتی‌هایش خودنما کی هیده وازطر ف‌دیکر 
بند کی ۰ عبودیت , فعارو مر 4 همه حبر را زرد نهد ید فر ار مدهد . یلك دنای 
مصنوعی است که‌شر امثط خاصش‌فتضاد تر ین جیز هار | بوحودمبآورد بدنیائی که 
در آن يث مادر درء.ن دال شاعر وسر از , هو حود شرا ی و حره ان در ند 
دد نما مور د. 


جع ۰ ۱ 

جه کسی میتواند تصور کند که‌فردا ۰ آن‌مردی که هما کنون‌زیر آفتاب 
گرم کنند. بهادی لبخند همر ثد ۱ دراثر‌خشم:امملوم بل« اس اس»در کوره‌های 
آدمسوز خا کستر نشو د ٩‏ 

هه؛4و افست اردو کا, اسر ان درهمین دوجهر ه .دو نما ودوفا قه متضاد 
آنست. اماماهلوز این حمیةت‌را نمیشناسیم وبه آن فکر نمی کنیم ۱ 

ما فعلا فقط آرزویآزادی خیا لیر اداد یم که‌ظاهرادیگر همز نه‌عیرانمان 
در میدان بز ر لك اردو گاه بر خوودار ند. 

جمما سیصدتفر ازملیاهای مختلف‌هستيم: فرانسوی» پلویکی اسما نیول 
دوی . یو گسلاو . چك , یونانی . لو کزامبورکی.رومانی‌لهستانی و آلمانی. 
مارا مثل‌جزامیها ازدیگران‌جدا کرده‌اند. ظاهرا مارابرای تجر بیات عامی 
نگهداشهها ند ,همچذا نکه ۰ماریاخر گوش‌را پرایا ینکاد نگهمیدار ند و لی‌درهر 
حال به رستی نمیدا نیم چه‌سر نو شتی | نتظار مان رای 5شد ۰ 

۵ ففرفرانسوی هه‌نیم : شار لون.دیه‌ون ] ندره یی لوگی .سیمون‌ومن 
همر اءعده‌ای دیگر کهرفنه رفته با ] نها آشناخواهیم شد. مثلااین یکی از آ نهات : 
«دفرانسو آ»کار گر معدن. او جزو کاروانی بود که یکسال پیش با بنجا آوردند ۰ 
ازهمهٌما قدیمی‌تر است . اوهمراهء‌بابا گوستاو_ که وفت‌ورود ۱۳۵ کیلو وزن 
داشتوحال فقط ع ۱ کملو-تنها بازما ند گان از يك‌قافله‌سی نفری‌فر | نسوی‌هستند. 

فرانسو | فورا ماراپر‌حذرمیداره . ۱ 

‌ محبوسین آ اما نی باستنای جمد نقر ؛ ازرهز نان وجنایتکار آن‌ه‌تند. 
اینها خدا یان‌ار دو گاهی‌هستند که‌در آن آ دمهار امثل‌مکس می کشندو لهمیکنند. 
آنها مسئولیت‌ها ؛یست‌ها وامتیازات خاصی دار ند . 

روسو‌اگی هم که بنجا هستند بااذ دهفمّا نان داوطلباو کرانی هستند که 
برای کار به | لمان آمده‌اند و یا ازدزدان وجنا یتکادانی که‌بدست آ لما نها ازز ندان 
آزادشده‌اند با داز آ نها هم‌حذر کرد 

لهستانی‌ها اکنرا ازپیروان دژیم هیتلر ی هستندو لااقل بقدر ] لمانها 
خبلر نا فد . 

بو گسلاوها رویهمر فته مردان شجاعی هستند. اغلب از بارتیزانهای 
قد یمی | ند . 

اسیا نیول‌هاو جك‌هاهم عموماخو بندامامیا نه‌شانا ما تعر یفی ندارد. 

بالاخره‌فر انسویهاو بلی یکیها بیش( همه‌در | پنجامورد آزاد قرادمیگیر ند 
اماحالا که‌تعدادشانز با دشده 2 ید وضم تغیس بکند. فرانمو آ از ءصا حبت ما 
نیروی تازه‌ای,خودمی گیردو شهامتش که‌باوجودتحملرنجها ومشقات فراوان 
مکم بر جای‌ما نده, تندتر ؛جوان تروشاداب‌ترمیشود . اورایجرم بخش نرا کت 
هنگام اعتصاب بادو کاله در فود یه ۱ ۱۹ تو یف کر ده بودند . 


٩ ۰‏ مس 

هر يك ازمامقداری ازسیگارهائیر ا که دیروز در ازای موجودی بول 
نقدمان بما داده بود ند به اپیشکش می کنیم من ب-هم‌خود درمقابل ۰ ۰ فر انك 
که‌هنگام‌ورود در بازداشتگاه داشتم. ۸۰ دانه‌سیگار گررفته بودم. 

فر‌انسو ] با آزمندی سعادت آءیزی سیگارها رادود ه‌مکند . اما خحیلی 
وفنست کهاین‌عادت را از دست‌دادهو حال‌مثل آدمهای»ست تلو تلو ممخورد. 

- سیگارهاتان رابیخودی حرام‌نکنید بچه‌ها , اینجا سبگاد ار زش‌طلا 
را دارد. باه‌یگار همه جیز رامیتوان‌خر ید.سوپ: نان .هر بأخلاصه هه <مر ۰ ۰. 
اما امش با ید کشيك بکشید که کمی ازشما ندز دد. ۱ 

راستی این فیق باژ یکی که بطر ف‌من‌میا ید کیست؟ قیافه اش بنظر م آشنات. 
باید یکجاگی باهم‌ملاقات کرده‌باشيم . 

- مرا بجا نمیآوری؟ خوب‌فکر کن.ماسا بقاچندین باردر پادیس عمدیگر 
رادیده‌ایم! 

اومر | باسم‌صدا میز ند ولی‌من قادر نیستم روی این‌قیافه‌ای که بوست 
جرو کیده‌اش از آفتاب و هو ای آز ادسو خته نأمی بگذارم ۰ 

- ژول و ... 

‌- ممکن نیست / 

- جرا داداش: خودم‌هستم . فعط بجای. ٩‏ کیلو ۷ ؛ کیلووزن‌دادم ,اما 
همانطور که‌می‌بینی حالم بد نیست اچه‌خبرها؛ 

حرف میز نم . با تجدیدخاطر ات‌مبارزهای که‌هم| کنون درفرانسه‌جریان 
دارد. جشمان ژول‌از بر قوحشیا گامیدر جشد . 

اوهم ازمردانی است که ایمان واراده‌اش خرد نشدهاست. بشدت دست 
رفتایمان رامیفشارد. ءثلاینکه در يك‌محییدخا نواد گی هستیم . 

]یا کاهیو فتها کسی بفکر فراد اذ اینجا می‌افتد؟ 

( این.ئوالرا دیمون میکند). 

‌ تا کنون‌هیچوفت‌هیج‌فراری‌در«مو تهوزنء با مو فقیت رو یرو نشده‌است. 

یکباد».سال بیش‌یکی ازز ندا نیان‌خودش را در صندوقی که میبا یست‌روی 
کامیون,ارشودمخفی کرد . بیدا یش کر د ند. يك‌روذ تمام رویدبوار نردیك‌دروازه 
بازداشتگاه‌بتماشا گز ارده‌شد. این‌محل مخصوص محکومین بمرك است . شب 
هنگام داساص»ها با تشر ,فات‌خاصی‌او رابیای دار بر‌دند.يك دسته‌موز يك که 
نواز ند گا نش بلبای کار ناوال ملبس بود ندبیشاپیش صف قرار داشتو بدونمتث 
این آهنك‌معروف‌فرانوی را مینواخت : 

0 من»ننظر خواهم بود .۰ شموروز...منتظر باز گشت‌تو...» 

يك‌حرخ دستی که‌محکوم بر آن حای داشت اعلاناتی باین مضمون 


۹ 

جسیا نیده بو دنت : دمن‌میخو استم ازسر ما فر اد کذم؛ حالا بقدری‌کافی‌در کوره‌ها 
گرم خو اهم‌شد ۰ 6۰ 

او بدون آنكه‌يك کلمه‌حرف بزند. درمقّابل تمام محبوسین اردو گاه و 
آهنكك تمام نشدنی‌ار کستر» جان‌سیرد. ازز ندا نها ی نازی بآسانی نمیتو ان گر بخت. 

د سربر» میگوید: 

بله , دراست است؛ من‌حالا دادم می‌فهمم که‌مايك فرصت خوبی‌را از 

دست دادیم . حقش‌بود کهوقتی در ترن‌بودیم آذاین فرصت استفاده میکر دیم. 
مثلا ممشد یکی از نگهیا نان راءافلگیر کرد واماحه‌اش را ریودو آنو وت‌دست 
بکار شد . 

«د رز یمون» جواب میذ‌هث . 

رویهمرفته خطراین‌کار خیلی‌زیاد بود داداش. اولا معلوم نبودهمه 
محیو سین باماهمر اهباشند, تا نیاحه بسا يك‌ده تفر ی‌در همان گیروداد نله میشد ند 
وعد: دیگری هم‌ممکن بو دیمد‌ها گیر بیفتند ودرهر حال هر گاهء‌اصلا بدشانسی 
دیگری نمیآوردیم مملو م نبود که بمشتر از نعف محبو سین مهو | نستادفر ار کنند . 

«دژول» میگه دد : 

- شایداینحرف‌راست‌باشد»امابا همفاینها ارزش‌اینر| داشت ۰ هرجه 
میشد ازاینجا بهتر بود . 

بعدها من بارها اين‌مذا کرات رابیاد آوردم دقتی ۰ گذشت دمان. آن 
(حظه ای راپیادمیآور دم که «سیمون» در رن به | سلحه نگهیان ماخیره‌ما نده بو د 
ناجاد قبول‌میکردم که بمض اعمال و اقدامات‌جنون آسادرشر الط مخصوصی بسیار 
عاقلانه‌و حساب‌شده مینما ید .و قتی‌امروزاز ه ۵ نفری که‌دد ترن‌بودیم فعط ده نقر اذ 
بازداشتگاه بر گشته‌| ندمنهم اعتقادپیدامیکنم که‌حقش بودحتی| کر بقیمت‌جان 
نیمی اذماهم‌تمام میشد ازفرصت فرار استفاده کرد . 

دراثر فکر زیاد این موضو ع ۹ این احدهال بر ای‌من بشکل اصلی‌درمیا ید 
که‌باید درشرائطمشا به بکار بست. بله‌صد باد مر 2 نا کهانی, مرك دراثر يك نبر د 
غیرعادی بادشمن » به‌مر ل#روزانه به‌عفت وحقادتواحتضار حیوانی دطولانی 
زیر جشمان, اضی و خشنو < حاادان‌رجعسان‌دارد. صدیارمر 4 باش؟هه درمعا بل 
ر گیار گلو له دمن به نقله‌شدن تاثر آمیزد در جکمه دزخیه‌ی 4 با باشنه حود 
گلویتان را میفشارد رجحان دارد. 

حا لا :اما حکار خواهند کرد:«فرا:-و ] »جیزی نمیدا ند. درول» نمیداند: 
امامسلم اینستکهها اکنون‌درداخلذ ندان‌بزندان دیگری افتاده‌ایم. بهیچوجه 
حق تدادیم با بیرون ازقر نطینه‌ار تباط بگیریم .ازذفردا باید فقط فذای «بلوك 


۰۷ - 
را بخودیم . میگویند رژیم مخصوصی برای مادر نظر گر فته‌اند.۱ گر این 
رژیم باحذف‌کار توام‌باشدرژیم‌خوبی خواهد بود. 
درحیاط کوجکی که دویهم انباشته‌شده‌ایم به‌رفت و آ مدمر دم‌می نگرم . 
حالا ماهم لبای راه‌راه‌یتن دار یم با ثواری روی‌سیبهو نواری روی‌شلو ار که‌روی 
آن نمر ه‌های مراجاپ کر ده‌اند با يك‌مملت فرمزر نك که‌وسط آن بر ای‌فر انسویها 
حرف «ف» قراردارد. 
آنجا » خیلی دور » عورشید باشکوه وعظطمت‌روی کوهستان‌فر ودمیا ید. 
روبروی‌ما . شعله قرمزی چون آفتاب غروب. ازدود کش بلندی: با نه‌میز ند. 
آ نجا کر ما تور یوم است: کوره‌های | دمسوز.. 
يث بل‌یکی بما نز ديك میشود و مثل اینکه راژی‌رابما بسیازد: باصدای 
لرزان دپستی میگوبد: 
سهمه‌ها ابنجا نفله خواهیم شد. من الساعه فهه‌یدم که مادر د بلوك » 
مر لك 
»هرا بالامی| ندازد. 
کنار گروهم۱. آندره بايك آلمانی‌دارد معامله‌میکند ۰ میخواهددرازای 
سیگاد ازاو نان بگرد .مامی بینوم که او سرانحام‌يك پا کت‌تمام‌سیگارش‌را با يك 
که نان سیاه‌عوض‌می‌کند. 
«فر انسو | به< ] ندره» میگو ید : 
- عفلت را باخته‌ای داداش ۱ بر ای این يك‌دره نان , ده ا سیگاد هم 
خبلی زباد بود . 
يك‌نفرروس آستینم را می کشد و کیسه کوچکی‌را که‌از جییش‌برون آورده 
بمن نشان میدهد. کمسه‌شکر . شایدینهقا* شق‌شکر داشته با شد. 
ددیه‌سیات پاپوس 
ددقرانسوا» کیسه را بادست وژن میکند . انگدنش‌را با آب دهن‌تر 
می‌کند و برای اطمینان ازمحئوی کیسه در آن‌فر و میبر دو بمد! نکشتشر امی لیسد 
و جواب میدهد: 
قذف؟ »ما 
مشتری ,ا لب و لوجه آویخته‌ای ازمادور میشود اماجون‌می بیند که ما 
هم به اوه پشت کرد.ا یمد اعتنا ی ندار ه مد باه بر میگر دد. 
شش ؟ عد اعد > 
#-ده تأسیگار (روسی) 
#- پنج‌تا( ] لمانی) 
(-_- شش‌تا(روسی) 


سه ۱ 
فرانسو ] با اداگی که نشان‌میدهده این [ خرین حرف‌منست» میگو ید : 
- قلف آو ندغات زیگادتن 1۲ 

. معاه‌له تمام‌شده است. من سیگادهايم را مید هم . میخو اهم يث سیگادهم 
به‌فر | نسو | بدهم . اما بهیچ تر تیبی‌قبول نه‌یکند. ظاهر! همان نصفه‌ای که‌میما ند 
برایش کافیاست. باخوشحالی‌بمن میگوید: 

ممامله خو ی صورت‌دادی. شکر | بنطر فها خیلی کمیا بست. 

- اما بگو به بینم این‌بارو شکررا ازحه جوذمی کش فته ؟ 

ایثر ا دیگر نمیدانم. ایحا بایتجور کارها میگویندهار گانیزاسیون». 
درهرحال با یداقرار کرد که‌روه‌ها درینکارها خبرها ند. یکی‌ازذهمینها حندوفت 
بیش در از ای نیم کاسه اش ؛ کلاهمر | که دز دبده بودبرایم بس آودد. 

گروه چهارنفری ما. آندره. شارلو, ریموند, ومن. بمحض‌اینکه به 
«بلو 2» بررمیگردیم غنائمیرا که بدت آورده‌ایم‌بون می کنیم : سه‌تکه نان ۰ 
شکر . يك کم‌روغن: يك پیاز . درعوض نیمی‌اندو خثه سیگارهایمان را از دست 
داده‌ایم ۰ بعلاوه منبهد دیگرامکان هیچگو نه معأماه ای را با نمرون از هو بلو ك» 
نخواهیم‌داشت زیر | ازامروز کلیه‌روا بطمان باخارج قطم شده است . 

فرانسو]» توانسته‌ات باسیگارهائی که دا بهش داده‌بودیم دو خوراك آش 
تهیه کند. ژول‌هم يك خورالك آش گیر آورده. 

ازطر ف‌دیگر . سایر دوستا نمان هم کارهائی صورت داده‌اند . زو بهمر فنه 
روز بدی بو د. فر دا خواهیم دید که جه سر نو سمی انتظار مان را می کشد 
ز ند کی ادامه دارد .. 


سس 


# بنج سیکارو نصفی (آلمانی) 


۱۱ 


سنگبای خارادر مو نپوزن 

- آین,زوه‌ی دده‌ی»ویر ... *# 

مووترن ... آب ۶ 

باصفهای‌پنج نفری, درحالیکه کلاهمان دا بدست گرفته‌ايم ودسنهایمان 
به بهلو ۱ چسبا نده‌ایم ازدروازه بز رگ عبور می کنیم ۰ این احساس هیچو فت 
ازیادنمی‌رود . 

درهوای‌مه آ لودصبح , هزاران تفر ازاردو گاه اسیر ان‌خار ح‌میشو ند ۳ 
به‌محل کار پرو ند . 

زیرطاق‌سنگی دروازه ؛ میزی کنار يك‌ساعت بزرك که ۵و۳۰ دقیقه‌را 
نشان‌مید‌هد گذ‌اشته| ند ۰« اس اس»هادرمقا بل هر صدنفری که میگذر ند نقطه ای 
روی‌دفتر میگذارند . میان گروهی نازی‌جوان که‌چکمه‌های براقی بیادار ند 
افسریایستاده دستها یش‌راروی سینه‌جلییاً کر ده وبانگاهی براز کینه‌وغرود» ما 
رابرانداز میکند. این‌افسر در ئیس اردو گاه است . - 

سربازانی که‌دورو برویش ایستادها ند کمن کسی‌رامیکشند که درهت‌قدم 
بر نداردیا از نظام خارح‌شود. درهر حال‌ضر بات مشت‌ولگدروی صفوف‌میبارد. 
يك پر چم سیاه‌باعلامت جمجمه‌مرده بر فر از د گلی‌تاب‌میخورد ۱ 

وقتی‌ازدروازه گذشت بیدا زومطدودیوارو اس اس »عبور کنیم. دو بست‌و 
پنجاه. شاید سیصدنفر مسلح به‌مسلسل‌سيك‌درا نتظارمر اجعت به«میر ادور »دب 
هستنث . این تجهیز فقو ا برای! نستکه اصبر اند حیه خو درا براز ند ۰ مابخو بی 
میدا نیم که‌هر يك ازین‌نگهپا نان جنایتکاران سابهه‌داری هستندو آن دگهاگی که 
قلاده‌شانرا بدست گرفته‌اند مخصوصا برای‌دریدن انسانهاتر بیت شده‌اند . 





- مث؛ دو : سه ) حهاد ... 
> کلاه ۰ بائین ( کلاهدا نر ایردار بد) , 
#۴ برجهای‌نگهبانی . 


۰ 

موتزن ... آف ۱ 3 

ماازدیو اد دسته نگهیا نان گذشتهایم وا کنون‌در يك جادء‌سر ازیر »درمیان 
ها بهووداد وفر یاد کادو ها که‌در اطر اف سنون‌میدوند ؛ییش میرویم . 

کفشهای حو بیمان‌روی جاده‌ای کهازسنك خاد افرش‌شد» است‌صدا میکند. 
در دوطرف جاده, خانه‌های عوشر یختورودشن 1 باغچه‌های گلوسبز یو یشت 
در بهای‌حر بر . اینجااقامتگاه دای اس» هاست . 

ما پطر ف‌راست می‌پیچيم ولی‌من‌ددهمین هنگام, درسمت چپ‌خود منظرء 
باشکوهی‌دا می‌بینم . منظرءٌدشت دسیمی که دانوب‌اذمیان آن‌میگنرد. يك‌تکه 
ازرودخانه اذلابلای درختان انبوه جنگل کاج که میان مه‌ینهان شده » برق 
میز ند ۰[ نسوی‌دشت, قلعه‌برف گرفئه‌تیرول .جهر؛ هزارساله خود دا بسوی 
آسمان غروب گرفته‌است . 

دژول که کنادمن راه‌می‌دفت , گفت : 

نگاه گن ۰آزذییاتر ین مناظر‌جهانست . 

اماما ناچادفوداً به آن‌پشت می‌کنيم. حالاره برویمان فقطتبه مشجریست 
که‌جادهاز کنارش‌می گذرد: کمی‌دورترانحنای بزر گی میا بد وسپی‌ددسر شیب 
نامعلومی فرودمياید . ستون‌مانند حلزو نی بجلو می‌خزد . پیش‌میرود وتاچشم 
کار میکندادامه دارد . درهمینوقت ۰ سر‌صف که ازمادر حدود با تصدمتر فاصله 
داردنا گهان‌شرو ع میکند به‌باگین‌د فتن ازجیزی شبیه پلکان ۱ 

برایآنکه پتوا نیم به‌افراد جلوگی‌برسیم باید بدویم ودراین ضمن‌مرتبا 
رویسنگهای خارا سر میخوریم_. پلکان‌نزديك میشود . بنظر میرهد که‌در دل 
زمین‌فرو میرود . 

- آ۰ احالا می‌بينيم . 

سیر لك بزر گی‌دا تصور کنید که بهاعماق‌زمین فرو کرده باشند . خاهی‌با 
محیط ٩۰۰‏ مترودیوارهاگی به‌بلن‌ی ۰ تا ۰متر .دريك همچوجائیست که 
مافرودمیا لیم 

انگاد دها نه يك | جه تش فشان عظطیم | لجنه درمفا بل‌ما دهان کشوده است . 
دورادد چاه سدهایاذسیمغادداروددینسده هر بنجاه‌متر يك بست نگهب(نی 
روی‌چهارد بایه از تنه‌درخت‌کاج قراددارد . 

ماالان‌روی پلکانی هستیم که بهته جاه میرد . دنبال ما » سنئون تمام 


- کلاه ... رویسر ! 
ود کایو , عده‌ای‌ازافراد ذندانی بودن. که‌پسنوان رئیس‌دستجات کار 
بر‌ای‌مو اظبت این‌دستجات انتخاب هبشد ند . 


۱ ۱ ۷ 

نشد نی اسیر ان عنوز بیش‌هیاً ید ۰ مر دان‌ما نادماشینهای‌حود کار اذین ساختمان 
سنگی بائین‌ميایند . منطرها یت درءین‌حال بزرك وده‌شتناك . 

«ژول» تغریبا در آخرین پله‌ها بمن‌میگوید : 

- توفیلم «مترویو لیس» رادیده بودی ؟ 

نه !۲ 

- توی آین‌فیام اده‌های ماشینی رانهان میداداد .من غلب‌هنگام بائین 
آمدن اذین۱۸۰ بله به‌جنین آدمهاای‌فکر میکردم . 

حالا در نه محو طه هستیم .مر دان‌در سکوت‌شت سر هم هیا بستند . وفت 
حمورو غیاست .فعط دستوراتو فرمانهای <شك و بر کایو #آرامش محیط را 
پر هم هیر ند .سیس یکباردیگر سکوت برقرادمی گر دد : 

دور وبر مافعط دیوارهائی ازسنتك خارابالا دفته است . داخل این 
محوطه سه‌جاه بزرك حفرشده که‌در آن‌قصامات کوجكوبزرسنك خارارابرهم 
انباشته‌اند . برای‌دیدن آسمان‌بایدسر هارابالا گر فت. به‌سا کنین شهر ی‌ميما نیم 
که نا گهان‌دراثر يك‌زلز اه فوقالعاده‌بز در زمین‌قر و رفته باشد. ا۶ ی از تبات 
وحیوان بیست. طبیعت»ر ده بتظر هباند. | یست کار گاه مو آهو زن . 

کوما ده وو هر ر +3 و بد نمال‌او ویو بر کایو» در حا لیکه کلاهش را به درز 
شلو اری‌جسیا نمده. از جلوی‌صءو ف می گذر ند. بر ای‌جهاد مین بادمار اه‌یشمر زد . 
بك فر مان آخری شنیده میخود .۰ ۱ 

تب آد بیتی کوماندو اعد ید عه 

اقر اد بر ا گنده‌میشو ند و در محل گر وههای کار جمم ممگر د ند .جه را ید 
کرد ؟جا بایدرفت ! خوشمختانه «فرانسو]» همراه ماست . بدئیال او راه 
می‌افتیم در کوفا ندوی اوجای هی گیر جم . 

بازهم حضوروغیاب . یکباردیگر مارا میذمر ند. يك کایپونمره‌هایمان 
را بادداشت می گندوهر اس بطر ف کار مندود. «فر‌انسوآ» هم با ید رسمه 
کار خو د به بیو ندد . او در گر وه دمته کار» کار میکند ۰ 

در همیئو قت ها شمنها بافشار هو ای‌فشر ده بکاز میا فنّد ومر‌دان :۰ بزد گی 
مکس روی‌جوب بستها <ا گر فتها ند . خا صنك ار ا دوروبرشان مو ج»یخورد 
بالای صرما , دوسی متری . داهای محر لك هوائی وا کگو نوای حامل مست‌های 
جند تنی را ازجاه بیرون‌میبر ند . 

سس رئیس کایوها ۰ او هم از ممان زندا تیان انتخاب مشود در آ نو وت 
شخصی بنام زارمبا متصدی‌این کاد بود که‌هیچکس زه‌مدار جنایا تش‌حبر نداشت. 

۷# - اس‌اس مامور نظذارت بر کار :مام کار گاء . 

#۴ - شروم بکار . در کوماندو . 


۱۲۲ ۱ 
ار رد 

ما دنبال اکثر یت افرادافتاده‌ایم‌ومانند حمالها کارميکنيم .یعنی‌بادست 
سنکها راحمل می کذیم ۰ صدای کیرسورها ,لکومو تموها ۱ 3 وا گونهاگی که 
رویر .ل می لغز ند ارو جنجال« کابو»‌ها که‌زوزه‌می کشند .همهمه کر کنندءای 
بو ود آورده است ۰ بر ای اینکه دور سمه قدمی صدای همدیگر را بش؛و یم با ید 
داد بر نیم . 

, فرانسو أ 6 که‌متوجه آ مد نش‌نشده بودم کنارم قرادمی گیر د. بدودو بر 
نگاه می کند ودسئورات و توصیه‌های‌مقدماتی لازم را یمن میسیارد : 

5 دکایو »ها | نها گی‌هستدد ده #لاقی بدست دار ند ؛ هروفت که جشم 
اینها به | دم می | فد با بدتکان خورد و مخصوصاه کایو»ی‌دسته‌خودمانراهیچوفقت 
نماید از نظر دور داشت , اوهمان کسی است که‌دارد باطافش می‌رود.الساعه 
کشنتش شرو عمیشود. اودو نفر معاأون‌دارد. ایندو نهر از اسیا مو لمها اسان گ؟ه 
معمو لا فرانسوبهارا کعَك ام ز تمد .مهد | با بدمتو جه‌بود. از دگوبر کایو» هم 
که صبح دیدید بایداحتر از کرد.این آدم‌همه‌جاحاطذرست.« کوماندو فوهرر» 
هم هر لب در کگمین کسا نیست ؟ه کار نمی کنند ۰ مواطب او باشید, او از همه 
ءطر نا کترست. 

ویالاحره حساب:«اس‌اس» هاگی‌را دم 5ه رفتو آمدمی کنند داسته‌باشف. 
از لحواظط اصول هیجوت نما بد یکیازاینها آدم‌راهنگام کارء فلگیر کند. 

من این‌ده‌تور ات و توصه ها رابر فا یمءیر‌سانم ولی‌جیر های آو خئتی 
آ نغدر زیاد است که‌نم.تو آن درعین حال»و اظب‌همه ۳۹ بو ۵ . 

و لا ماروی ينك .۵ سئلت بز رك چمیاتمهز ده‌ایم وادطور و انمودميکنيم 
کِ دادیم آنر | از جا تکان»یدهیمو لی‌در واقم کمتر ین ابر وی صررفامی کنیم 
۵ ۷۸1 مصمم سوم حدافل هدمکن کاد بنيم وین امر خم ,زتار مآن حیلی 
دشوار نمیاید . 

کی که با تمام فقوت بطر ف ه بر تأب سل ۵ سور ر آ ندره 6 میگیر د. 
از آن ممیگذر د و بیکی از وا گونهای مخه‌وص حمل و تنل اسابت مکند . «ن 
<شما نم ر) با ۷ هیگیر یم , و آن بالایکی از دس ت- اس » ها دامی ینیم که مارا 
۳۳ | نداز میگ د ۰ 


۳۳ دار اد مارا .ماد بجه دا 1 بر سامت مثفر ی بو یم 


- ۱ ۳ 

بر خلاف تصورما , نقشه‌قايم موشك بازی با |لمانها خیلی سهل نبود . 
يك« کایو » مسئقیماً بطرف «سیمون» که متوجه‌اش نیست؛ میاید . 

صدايش‌ميکنيم ۰ امادیر شده . فلاق کائوجو کی روی‌صیمون قرود میاید 
اورامجیور میکند که‌قطءات ستك‌رابلند کندو درحال دوبه وا گون «رساند . 
اینکاررا بدون توقف با یدا نجام بدهد. مادزدانه یاو نگاه می کنیم . می‌بینیم که 
دیگر بی‌طاقت شده ۰ دندا نها یش را بر هم »مفشر د و باز هم‌میدود . دکایو» بددن 
مکت‌شلاق کائوجو کی‌اش دابسرردفیقمان «یکوبدو وادارش میکند که کارهائی 
مافوق‌توانائی پشر | نجام بد هد . حالاد,گر‌سیمون نميئواند سنکها رانا ارتفا ع 
وا گون بلاه کنده بدون تردیدهرحر کتی برایش دردوزحمت زیادبدنبالدارد. 

معهذ اصحنه تکر‌ارمیشود . درحال‌دو. و فمط هنگامی ببایان همر سد که 
دیگربرای سیمون‌دممی نما نده‌است ۰ هنگامی که‌سیمون تلو تاو میخورد وروی 
خالمی غلطد. حالااین جلاداوراخواهد کشت.اشك‌ناتوانی و خشم درجشمانمان 
پرمیشود. سیمون‌با آخرین تقلای موجودی که‌میخواهد زنده‌بماند از جایش 
بررمی‌خیزدو انجام جر یمه اش‌راازس می کیرد ۰ اینباددیگر «کایو»اوراراحت 
ممگذارد. ۱ نقس‌می کشیم , مردی کهر فیه‌مانراثکنحه ممداد با يك لمخندشطا فی 
بمامینگرد وبعنوان اعلام غطر فریاد میکند : 

ناشت‌مال ... کایوت د 

و کار دمر اه سروصدای جهنمی کار گاه ادامه‌میياید .«کایو» اکنون پايك 
گر وهز ندا نان روسی‌ودمیرود . مااز فرصت استفاده هی کنیم و از سرعت و 
#دت کارميكاهيم . مانمی‌خواهیم برایا لمان کبیر کار کنیم . 

,ك کامیون دا خلمحوطه کار گاه میشودو کنار تلی ازستكت ترمز میکنتد ۰ 

دفرانسوا» که‌پر ای‌باردوم: بدون | نکه کسی متوجه‌اش باشد یما نزديك 
شده میگوید : 

باعت ۷ است . 

تمام کسا نیکه دستشان‌خالی است برای‌بر کر دن کامیون مبدو ند . ما 
دنبال‌جریان می‌افتیم. پنجدفیقه مد کامیون با باری کهفنرهایش دا خم کرده 
بحر کت می‌افتد .قطاروا گون‌حای کامیون‌دا می گیرد. وا گون‌ها هم بهمان 
سرعت پر میشو ند .زندانیان برای‌جستن قعامه‌های کوجحك سنك بهم تنه میز نئد . 
میک ذهمیده یم که‌تاممکن است‌با ید کمت ور ای‌عودرابکار بیندآزیم و تیرودی 
خو درامرف کنیم ۰ 


بازهم کامیونهائی‌سر میرسندباز عم‌قتاارحاجای کامیون‌نهادا می گیر ند . 


ِِ ۰۰ 





دقعه‌دیگی .. مرا . 


۳ 
ومافقطدد بینا بن‌این باد گیر بهاست که‌می‌توانیم لحظه‌ای استراحت نیم .و لی 
درهرحال 2 کایو ۰ را که‌جوار عم مواظطب ماست نمی توانیم از نظر دور 
بدادیم . 
ار 
حالاآفتاب درون کار گاه را ردشن‌میکند , ازروی سنگهای خارا نود 
آ بیر نك وزییائی رابرمی گرداند ۰ 
چندساعتست که‌دار یم کار می کنیم ؟ آتجا؛ روی‌پلکان ؛.نقطه سیاهی‌سایه 
میا ندازد. 
- ساعتدهاست , یاروبرای آوردن سوپ « کوماندوفوهرر »ازیلکان 
بالامیرود (این‌توضیح راشار لو برایم دادو خودش‌هم‌از فرانسو آشنیده بود ) 
آندره در گوشم میخواند : 
-سخت گشنمه . 
همه گرسته‌ايم , خیلی گرسنه‌ايم . چه‌وقت بماغذاخواهندداد ؟ 
آها.صدای خشکی‌میان همهمه ماشین‌هاو کار گاه‌بگوش‌میرسد., چه‌خبر 
شده ؟سر‌هایمان رابالامی گبریم , بنظرم میاید که‌آن بالا , نزديك میرآذود 
(یست‌نگهبانی) جندتکه لباس به‌سیمهای خحاردار دوخته‌شده است . بیشثر دفت 
می کنیم ؛مرردی‌است. بیچاره‌ظاهر | می‌خواست‌از چنكه« کابو»فرار کندو نادا نسته ۰ 
از خط ممنوعه خار ج‌شده بود . الساعه‌افسری از ین‌منظره عکس‌برداری خواهد 
کردوعکس راهم‌بااین توضیح درپرو نده زندانی خواهند گذاشت : 
دهتگام‌فرار تمر بادان مد .. » 
ظطاهر 1 ۰ ۰ ۰ ۸ ۲ نو ع‌اذین درو نده‌ها دربایگا نی بازداشتگاءو جو ددارد . 
زول بر ایم تعر یف‌می کند که‌هر و قت يك‌ز ندا نی درمء‌حل کادمی‌میر ده لاشه‌اش را 
نزدي‌سیمهای خاردادمی بر ند و ] نجاعکسی بر می‌دار ندباهمان "توضیح‌مشوود. 
ناز بها اصول رادر کارهایغان مراعات می کنند ۰ 
جنین‌واقعه‌ای با یددر کار گاه خیلیعا دی با شد زیرا کسیاعتنا نعی کند 
وهمه بکارها یشان ادامه می‌دهند . 
دریکیازروزهای بعد» من تا ۱۷ ر گپار گلو له‌شنیدم که همیشه بسوی 
هدفهای انسانی شليك میشد . 
بالاخره .سوت‌ختم کاد . ظهر شده‌است . کاد بیایان‌میرسد. « کوما ندوها» 
<مع‌می‌شو ند . 
2۴ 
ت‌ آین؛ زوه‌ی ‏ دره‌ی»9 بر . 


بامعوف‌هر تب برای‌صرف عدا می‌دد:م ۰ 


ت۱۵ هت 

محل‌نهار خعوری آ نسوی»حوطه کار قرار دارد . جاده‌است که‌در آن 
زندانیان رابهه دسته تقسیم‌می کنند.ببن هر دسته يك‌بشکه پنجاه‌لیتری آش 
گذاشته‌اند . يك«کایو»‌با آستینهای بالازده, ملاقه بزر گی‌رادد بكکه‌می گرداند. 
آش دروتابا کاءست .هر يكاذ ماضمن‌عیور ازمقابل بشکه. یثلاوی خودرا دو 
دستی بجلو دراذمی کنیم.حتی يك‌قطره‌از آش راهم نباید ازدست‌داد ذیر املاقه 
برای‌هر کسی یکبار بالا میاید . 

مرن او لهای بشکه رسیدم 2 بهمین حهت ففعط آب نصییم سّد . شار لو . که 
خوش شانس تر ازمن‌بود .سه‌تکه‌صیب ذمینی گیر آورده . اودیر‌تر ده یده‌بود 
وملافه هم آخر‌های‌بشکه , ته‌ظرف‌را میکادید. 

سر یا , با آزمندی جیره‌آش خودر آمی‌خودیم . آش بدهان‌ماطهم ء طبوعی 
دارد امادرمقا بل یقلاوی‌خالی . گرسنگی, با جند لحظه بیش تفاوتی نکرده وشا یه 

هم اشتهایمان زیادترشده است . 

تعسیم غذا بیایان دسیده وما باعید اینکه يك‌تک ته ديك گیر بیاود یم 
بطر ف بشکه‌ها میرویم اما ازدحام جمعیت | نقدر زیاد است که‌به هی بشکه‌ای 
نمیتوان نز ديك‌شد این‌موضوع بنفم‌ها تمام ممشود ,زیرادر اثر جارو حنجال 
گرسنگان سرو کلهةٌ «6ابو»‌ها پیدامیشود.آنها پاتمام قوت شلاق خودشان را 
روی جمعیت فرود میأورند جندیقلاویو بد نبال آن‌چندنفر روی‌زمین می‌افتند. 
خون روی‌صور تها بیرونهیز ند | نگار چندسكشکاری‌میان يك کله رو باه گرسته 
افتادها ند. 

صدای موت بگوش‌میرسد.تعطیلی ظهر تمام‌شه .تمام این ماجرا فةط 
نیمساعت طول کشد . ما بطرف کار گاهه‌ایمان بازمیگر دیم. 

یا ات 

فرانسوژه » فوانسوزه رد 

آده‌ك بلندقدی باخشونت بازو یم‌را می‌کشد . با ید دکایو» باشد حون 
جمافی بدست دارد . 

. کسل‌ترا گر ۰ کسل‌ترا گن ... ۲ 

بنظر م جاخالی کر دن عاقلانه نمياید و بهمین‌جهت‌دو باد»‌بر می گرردیم. 
یادو حم‌دنبالم داء می‌افتد . 

تقریبا ته‌امی فرانسویان کنار,شکه‌های خالی‌جمم‌شده‌اند.امروز مارا 
برای‌بر گرداندن‌بشکههای آش‌به آذیزخانه ارد و گاه انتخاب کر ده‌ا ند. 





فراندوی , فرانسوی 
دید حمل:شکه , حمل که 


- ۱ ۰- 

هر بشکه درحدود ۳۵ کیلووزن دارد.ما آنرا بزحمت روی دودشمان 
جای میدهیم وزیر نظر«کاپو» براه می‌افتیم. بیگادی طاقّت فرساگیست. هنوز 
یا نصدمتر به‌پلکان باقیمانده ولی‌فوقالعاده خسته شده‌ایم . 

و در جنینوضعی است که بالادفتن ازصد وهشتاد وشش پله‌شروع میشود . 
ما مثل اسبهای آبی‌نق‌میزنیم.درحالیکه گردنمان بخاطرسنگینی بار بجلوخم 
شده ازتری اینکه‌سر نخور یمو نیفتیم , به‌آدامی جابجا میشویم.من دروسط 
گروه هستم . .«یتی لو گی» که کنارم‌داه‌میرودزیر فشارسنگیتی بارخر همیشود. 
ازتقلدی زیاد دندانهایمان دابرهم‌میفشادیموخودمان‌همازینکه میتوا نیم باچنین 
باری از پله‌ها با لا برویم تعجب‌می کنیم ۰ 

از افراد جلوگی‌من‌فعط سه‌جفت‌پامی‌بینم که پاهای شاد لوهم جزو آنست 
یشت سرم صدای‌دادوفر یادمیشنوم» امامسئله‌بر گشتن ونگاه کر دن‌ایدا مطرح 
نیست. ماالساعه‌عواهيم دانست که دفیقمان دریمون» ازدیگران عقب‌مانده 
بو د و يث «ای‌اس» برای آنکه تحریکش بکند, مدام نو لگ جاقوگی‌دا به کیلش 
فرومی کرد. 

ماهمچنان‌بالا میرویم.من‌شروم بشمارش پاکان کرده‌بودم اما بزودی 
حریافتم که‌زحمت بیهو ده‌ایست . درجلوبه‌سرعت قدمها افزوده شده ود کایو »با 
کمربند جرمی‌اش که‌بدست دارد تهدید میکند . 

- شنل . شنل ۱ 

بالاخره به آ خرین پلهر سیدیم و لی‌تاذه؛ برای دسیدن به اردو گاه باید 
اذسر بالاگی جاده بالادفت . همان‌راه‌صبحانه‌راباید ازجهت عکس پیمود , از 
توقف خبری‌نیست . عضلات‌شانه‌هایمان زخم پر داشته‌وانگشتانازرمق‌افتاده‌مان 
مدون کمتر ین تواناگی تهدسته بشکه جسیید‌است . 

ما . بلااراده سر پا ایستاده‌ایم‌وخیلی احتمال‌دارد که‌هر گاه‌یکی‌ازمیان 
بز مین بیفئد دیگر نتواند بر‌خیزد .۱ 

سر انجام درواز: پزرك دامی‌بینيم.وقتی‌از آن‌ميگذديم مارا میشمر ند 
به‌حیاط اردو گاه‌می دسیم. ازبی‌عجله‌داديم زودتراززیر صنگینی بادخلاس 
ضویم میدویم . به‌در آشبز خا نه می‌زسیم . 

اوف ! چعّدر احساس سبکی می کنيم. بشکه‌هارا روی زمین گذاشته‌ايم 
نقس تازه می کنیم ودستهای‌بی‌حس خودرامی جتبا نیم . «ریمون» رنك‌بصورت 
ندار د و کم مانده ازحال برود ۰ ضرربات کوچکی به‌صود تش می ز نیم . اراده 
فوق‌الماد»اشگ اورا دوبادء بحال میاورد . 

باید باز گشت. برای‌جبران کندی‌چندلحظه پیش‌ما رامیدوانند.«کایو» 

بخاطر تخیر ما مورد سرزنش«ایاص» قراد گر فتهو برای خطری که بشتشر | 

#۶ زود , زود . 


۰ ۷ ۱ - 
تهدید میکند میخواهد بهر طر یقی‌شده خطایش دا جبران کند. بهمین‌جهت باین . 
عَةٌ اجباری دو. باضر بات کمر بندچرمی» چاشنی‌میز ند. 
باسرعت سرسام آودی اذپلکان پائین ميائیم. پشت سرمان صدای دشنام 
ناسزا شنیده میشود . حالا دو باه بکار خود مشنول شده‌ایم یادد یکساعت 
بعدازظهر باشد ۰ 
بالای سرمان» يك گروه‌دیگرازاردو گاه‌بررمیگیردند. اینها برای‌بردن 
جمبه‌های کثافات ومدفر ما نتخاب شده بو د ند. این جمبه‌های مر بم‌شکل‌را جهاد 
نفری حمل‌میکنندو هرروز بعدازصرف غذا» يك‌دسته مامور کاراجباری بایداین 
جمبه‌های بر ازمدفو ما نسا نید برای حاصلخیز کردن خالك به باغچه‌های‌جلوخانه 
های«اساس» ببر د. سیمون‌از کسا نیست که‌اینو طیفه‌را امر وزددشراتطی‌مشا به کار 
ما انجام داده است . 
تقر بباهشت ماه تمام . هرروذاین دو ماموریت » حمل بشکه‌های غذاو 
جليك‌های مدفوم منحصراً توسط فرانسویان صورت می گیرد . 
ع2 3۴ 
کار ؛ درون کار گاه ادامه دارد. 
بعدازظهرواقمه غیرمترقبه‌ای روی نمیدهد جر آنکه شارلورا ازدسته‌ما 
میبر ند تا کارسبکتری‌باو بدهند. اوخیلی‌جوانست وه کابو»ی‌مامتو جه‌این‌مو ضوع 
شدهز یر | يك‌بیل بدستش میدهد و اورا بكناريك تل‌خاك میبرد و باو میکوید 
که‌یو اشتر کار بکند. امااین مهر بانی ,دون منظورصورت نمیگیرد. دکابو» که 
آدم فاسدا لا حللافی است جوانهای خوشگل را دوست دارد. و این جوان بنظر 
او چون شکار کاملا تازه‌ای جلوه می کند. 
شار لو هم‌از نو ذ خود برای سيك کردن‌کارمان استفاده میکند اما فردا 
پایده کوماندو »ی‌خو درا تغفییر بد هد زیر ااین‌موضوعتایج خطر نا کی‌ممکن است 
ببار پیاورد . 
زمان»مگذرد. من تو انستم با تفاق آندرهو-یمون »هخفیانه, نصفه‌سیگاری 
دود کنم. ثاراو عم بر ایا بنکه« یک بر ده دوان دو ان سر همر سد " يك‌اسیا نیو لی 
در ازای نصفه دیگر سیکار نما ]مش مبد‌هد. 
شارلو بااحسای غرورمیگوید : 
< مادیگر حر ۶ قدیمی‌ها هستیم ۰ 
سیمون که ازماجر ای صبح هنوزدرد می کشدمیگو ید : 
۳ جعدرحرف می ز نی: جعدرحرف می زذ نی ۰ 
بهر حال عصر ۰ آرامتر از صبمح ی گذرد. درحا ایکه‌چشم از یاسیاً بان خود 
بر نمیدار یم همه کو ششمان عرف این میشود که تقر یبا کاری انجام ندهیم . 


۱ ۱۸ 

ینجو نیم یعل از ظهر . د کوما ندو »ی‌روس‌ای‌جو آن 3 از یلکان بالامیر‌ود. 
بر ودی نو بت ما هم خواهد زرسیث . دقایق انتظار تمام نمیشو ند. 

شش ود بع بعدآزظهر . صدای سوت بلند میشود. زندانیان دست ازذکار 
می‌کشند. بازهم‌جنجا لی‌درمی گرد ودر آن میان کتك ودشنام‌از آسمان میبارد. 
حوُوروغیات. صورت درست‌است ؛ باستقنای سه حسد که آن بالاهنوز در لیست 
زند گان جای دار ند . 

وبازصود ازبلعان کذائی. جلوییها آرام داء میروند و دردنیال» صدها 
نفریکی پس‌ازدیگری بجنبش درميایند . 

ازهزاران نفری که هرروز آزین پلکان پائین ميایند. همیشه‌چند نقری 
هستند که این‌راه را دو باره تخو آهند بیمود. هر کس توانائی‌خود را ۳ مقدار 
خسکی‌اش قیاس‌میکند. واین‌قیای‌چون میزانا لحراده‌ایست که هیچگاه اشتباه 
نمی کند. بدا بحال کسی که نتوا ند بدون کمكاز بلکان بالا برود؛ این نشا نه آ نست که 
مدت‌زیادی به آخرین روزهای زند کیش نما نده‌است. 

مادور«ریمون» را گرفته‌ايم ومیخواهیم در بالادفتن کمکش بکنیم. اما 
او خودش را راست نگمیدارد و کمك مارا نمیبدیرد. مقابلمن» بیر‌مردی با 
دهان کف [ لود؛ بازوان استخوانیش را بگر دن‌دو جوان‌یو گوسلاو حلقه‌زده است. 

وفنی به بالای بلکان هید سیم , ژول بس ازاینکه نعسی تازه می کند 
بمن میگوید : 

- باین‌سنگهانگاه کن. هر وطعه ازاین‌سن)ها که بر آن قدم می گذادیم 
باخون انسانی دنگین‌شدهاست. اینها هستندسنگهای‌خارای موتهوزن. 





کر مب این کوما ندو متصی [ ازروسع‌ایء ۱ ۳ ۸ ۱ سا له تشک ل‌همشد . این 
جوانان‌را به تراش سناث وامیراشنند و نیمساعت زودترازما مرخص میکردند. 
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کار ] مو زی 

چهار نفر زنبه‌ای دا میکشیم . 

کار ما اینشست که‌سنکها را روی‌يك‌سطح جوبی بگذاديم ۳ بل‌متحر ك 
از آنجا حملش‌بکند . 

ما درته کودالی‌هستیم که پمق‌ده‌مش دربایه دیوار بزر گی که به کار گاه 
احاطه دارد. حفرشده است. تکه‌یاره‌های‌سنك که‌دراثرانفجار دینامیت ؛بطرف 
گودال سر اذیرشده به تر تیب‌چون بله‌های‌يك‌نا تر عتیق‌قر ار گرفته است.مااین 
سنگها دا هرروزجمم می‌کنیم معهذا دوز بعد قطمات وتکه پاره‌های تازه‌ای 
جای دیروزیها را می گیرد ۰ 

دريك‌جنین کاری خیلی بهتر است که آدم بین‌همو طذان خو دبا شد .وضم 
گروه من اینطور است . یه‌نی‌باشار لو .موریس‌وژان کادمی کنیم ۰ اماسیمون: 
برعکس بدشانسی آورده. یمنی بايكاسپانیول .يك‌روصو يك یو گسلاو افتاد. 
است . ما از همان ساعت شروع بکار .هدام غعرولند و مشاجرء؛ آنها را 
میشنویم . یو گسلاو . يك جدیدی که‌هنوز قوایش‌تحلیل نرفته.سنگهای بزد گی 
را پرمیدارد. اسیانیول که‌قدیمی است » بخاطر اینکه سنگهای خیلی‌ کوجکی 
پرمرداشت مورو اعثراض« کایوء قراد گرفته.روس با بی‌اعتنای خاص‌خوداصلا 
يك تکه‌سنك هم نمیخو آهد پر داردوسیم‌ون که‌میخواهد] نها راباهم آشتی بدهد ۰ 
مخا لات عمومی‌دا علیه‌خود برمی‌انگیزاند . 

سه گرده رودسی , دو گروه یو گسلاو ويك گروه‌دیگر فرانسوی سازمان 
«کوما ندو»ی امروز مارا تکمیل می‌کنند . 

فعلاد کایو» که‌بالای‌دیواد ایستاده , دست از مواظیت ما برمیدارد . 
هر کس ۰ درحا لیکه ادای انجام کاری رادرمیآورد. بدون آ نکه بجنید. گوش 
پز نك ایستاده است. بمحض‌احساس‌خطر بایدتکان خورد وبحر کت افتاد .این 
همان‌جیز ی‌است که بین ما باصطلاحه کار باچشم» موسوم شدهاست . ددین ثر اصل 
باید مشذولیاتی هم گیر آودد . 
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یکی ازدوستان د گلیست» که‌قد کو تاهی‌دارد ما بین خودمان«جی‌جی» 
صدایش می کنیم. فکری‌بخاطرش می‌رسد درویش‌دا بطرف من برمیگرداندو 
داد می‌زند : 

- هو گو / 

من تغریبا فورا جواب میدهم : 

- هلوسیوس . 

یکی از هه‌کاران او میگوید : 

هالوی . 

گروه کادمن ۰ چیزی‌برای‌جواب پیدا نمی‌کند . 

بمست و دو ! بمست ودو._ | 

اعلام خطر ؛ یعئی دکایو» بر گشته . مأشرو عميکنيم بهر کت و کار . 
در همینوقت سیمون کهاز کنارم میگذرد اسمیرادر گوشم‌میخواند ومن در آن 
واهمه عمومی که بخاطر سر رسیدن د ایو بوجودآمده داد میز نم : 

هدردیا! حالاتو بت شماست آقایان . 

این‌شکل محاوره , که‌برای افراد نا آشناجیز لوس ونامفهومی است 
سر گرمی‌جالبی در بردارد. باین‌تر تیب: یکنفراسمی دابرزبان میاورد. طرف 
مقا بل با یداسم دیگریر! که‌بااو لین حر ف‌هماناسم او لی‌شرو ع شود و باصاحب 
اسم نبحست دروضع‌مشا بهی با شد پیدا کندو ,بکوید : درصور تیکه نو ند از ءهد؟ 
اینکار بر آید بازی را پاخته است . 

حالاما نویسند گان فرانسه‌را میشمر یم . گاهی‌دقتهااین‌مسابقه جندین 
روزطول‌میکشد زیرا بیایان رسانیدنا لفیا کادآسانی نیست. البته مدت‌زمان 
انجام مسابفه پوضم کاد مابستگی دارد. گاهی‌فرصت بیشتر ی داریمو گاهی 
اصلانمیتوانیم دست‌از کار بکشیم ۰ 

امروز مثلااز آن‌روزهائیست که‌وضم ماتعر یف‌ندارد.« کوماندو فوهرد» 
دئوبر کایو» ودکایو» به تر ثیب برای سر کشی ]مده‌اند , دستیار وکا یو يث 
زندانی جكث ۰ که«عمولامارا بعال خودمان میگذاشت: ظاهر اباماجپ افتاده 
وبا استراحتهای طولانی‌موافتت نمیکند. پعلاوه‌هواهم‌بادا نی‌است»اینجا ؛بادان 
جیز و حشتنا کی است . 

از بازی‌ماهم پا گرمی استقبال امیشو د . مثلا دوست‌جوان ما دزان» که‌تازه 
تحصیلات «معاو نت‌عمومی» را تمام گر ده ازین بازی خحو۶ش لمباً ید. پااینکه 
مور یس‌بکی از بشه‌وران اهل‌بر ده طر قدار | نتخاب‌موضو عدیگریست. 

در حالیکه از کنار گر وه رقیت می گذر م .صدای «آلیر » را میشنوم که 
باچشها نی‌درخشان ولحثی بر آبو تاب برای یکثفر توضیح‌میدهد : 


ت۲۱ ۱ 

آنوقت پیازجه‌ها رادر دوغن جوشان ودا غ‌س خمیکنیو درهمین‌حال 
۳ جندفاشق آرد . خور ار ا قوام‌میاوری... 

«جی‌جی» که طاهر 1 با تقلای زیاد ازشر کت درین‌مدا کر ات خودداری 
میکند ۰ اسم‌جدیدی‌میا بد و برز پان‌میاورد: 

کول ۰ پل کولد 

ژان که هئوز درپیچ‌وخم توجیهات طباخی است‌می گوید: 

این اسم‌مرابیاد تخم مر ع عسلی# می| ندازد . 

در همیئوفت صدای «شار لو » بلندمیشود: 

-آها !اینهم مائده آسمانی! 

بادا نی زر بر و خیل سرد میبارد . در ینجورم و آقم‌هم کار گاه‌دست‌از کار 
نمی کشد. 
اول روی‌ا نه‌های ود احساس سرمامی کنیدوسیس رطوبت‌تمام بدنتان 
را فرامی گیرد. لباسهایمان که‌ظاهرا از نخهای چوبی ساخته‌شده؛زیر باران 
یواش‌یو اش راه بیدا می کندو از سینه 2 بشت آدم میگذرد . بیر هن خیس‌شده 
است» زیر اشلواد خیس شده است : گاهی‌وفتها بادسر دی وز یدن‌میگیر دوانکار 
آدم را در کفن‌منجمدی میپوشاند .ازچشم‌ها اشگ‌میریزد» بینی به آب‌افتاده . 
دندانها برهم‌میخورد وصورت شکل مردهو بیجانی بخود گر فته‌است.هر چیز 
دیگر » گرما؛ سرما. وحتی برف‌را هم‌میشود تحمل کرد اما باران ءز ندا نیان 
رابیچاره می کند. 

روسها با گردن خمیده و دستهای آویختهابستاده‌اند تا باران بسهو لت‌از 
بد‌نشان بگذر دواز نو انگشتا نعان بز‌مین بر برد . «کایو»میان کلیه‌اش دریناه 
باردان قر اردادد. 

باید در متا بل این‌حالت «هت‌زد گی که یما دست داده در مقابل میل 
قرار از کارو جمباتمه زدن‌در گوشه‌ای ۰ میلی که‌حیوانات توفان‌زدهرا بفراروا 
هبدارد عکس‌العملی نشان داد. 

نا گهان فکری‌بخاطر ممیرسد . باصدای یستی‌شرو ع می‌کنم بخواندن 


سر 2د ۰ 
دییر وزی, با آواز...» 
فراویها سرهایشان دابلندمیکنند . مودیس, باصدالی يك کم‌بلندتر 
بامن همر اهی‌میکند: 
دراه ,ر‌مامی‌گشاید. ..» 


#تخم‌مر غعسلی‌دا بفرانسههداوه0 18 6 #داع(1 (اف آلا کوث) میگویند. 


ت۲۲ 
شار لو قبل‌از آ نکه دنبال‌سر‌ودرایگیر ددادمیز ند: 
-شرو ع کنیم ؛ بچه‌ها! 
«آزادیرهنمون ماست ...» 
حالا دیگر‌همه باهم میخو آنند: 
«وازشمال تاجنوب: 
شییور جتك 
سأعت نبر درا اعلام‌داشته» 

چشما نمان‌برق‌میز ند ۰ با تمام نیروی‌خود. آواذ‌يخوانيم. باین ترتیب 
دو گروه قرانسوی,درائروجد و حرکتی‌که در آنهاایجادشده. بجنب دجوش 
افتاده! ند وقطمات سنك‌را اذ محلی‌بمحل‌دیگر میبرند . مرد اسپانيول‌هم با 
شادی ماهماآواز شده و باتفاق سیمون ۰ بئنهاگی ز نبه‌جهاد نفری‌رامی کشد. 

روسها دیو گوسلاوها باتمجب بمامینگر ند. 

يك‌چنین‌حالی نبا ید در نیمه‌راه‌ما ندبمداز «آوازعزیمت»؛»«مادسی‌یز» و 
سبس دمرد کوهی»9 بالاخره‌تمام [ نچهرا که فو لکلورمامیشناسد میخوانیم« کاپو» 
که از سروصدا به تمجب افتاده‌ددست وقتی که داریم گاردجوان‌را میخوأنیم. 
ما داغافلگیرمیکند. فوراداخل‌جاه میشودو باصدای‌زوزه‌ما نندی‌مار اصدامیز ند : 

-]لس‌فرانسوزن ! هیر 3*۱ 

جعبه سیگاری ازجییش بیرون‌میاورد و درمقا بل بهت‌عموم بهريكازما 
یکدانه سیگاد میدهد . این آدم‌يك و«زندا نی‌جنایتکاد» آلمانی است که ‌بعداز 
با نزده‌سال‌حبس کاملا کثیف وفاسد شده است معهذاکسی است که ما کاهگاه 
سوصوئی از انسانیت‌درو می‌بينیم . اوپشیوء خودش‌میخواهد پمانشان بدهد که 
از نمایش انرژیوفعا لیتمان خوشحال است. 

ما با نهات‌دقت سیگارهایمان‌را در جعبه‌ای که‌شار لو پیدا کر ده‌جاميدهیم 
تا خیس‌نشود و باز آوازهایمانراس‌میگیريم. 

صدای‌سوت بگوش همر سد , 

ظهر ۱ چجمدر زود ۰ کارر اتر ( میکنیمو بر ای‌صرف نوار میدیم . 

آصمان‌روشنتر شده و باران تقریباً بر یده است. حباب سفیدی نا گهان 
بشت ابر‌ها بچشم «مخو زد . 

شار لو نعره‌میز ند: 

هو را ! اینهم رفیق آفتابمون: 

امش هنگامی که به‌اردو گاه باز میکردیم , هنگام‌عبود از دروازه , 

مّلاحا نیو لیها. میتوانيم بگوگیم: 

-همه‌فر انسویها! اینئجا! 


۲۲ ات 
او زا و یکتوریاماس ! ع- 
با زد 
اینگونه پیروزیها به آسانی بدست‌نميايدوماميدانيم که برای تحصیل آن 
بایدمبارزه کرد. درینباره ازروز ورودمان‌تا کنون‌چیزهای‌فراوانی| ندوخته‌ایم. 
فعط سه‌هفته است که مادرد بلو ك» ٩‏ هستیم امادرهمن مفت از گروه 
۵ نفری فرانسویان‌فقط ۲۸ نفر مانده‌است . 
اول‌همه همان بیررمردی که‌حر فش‌رازدم»مرد. ادهم مثل‌ما یه «کار گاه» 
آمده بود. «کوماندوفوهرد» که از سالخورد کی ونایختگی دستهایش‌برای 
کارتعج میکرد ازوشنلش‌دا برسیده بود . 
- آهنگاز . 
ر اس - اس» شروع کرد بخندیدن: به‌پیر مرد گفت : 
- توپرای کار آموزی خیلی بیری » بهثرست همینجایمیری. 
شب ۰ هنگام باز کشت ؛ مجبورشدند ذیر بنل پیرمرد را بگیر ند . از 
دهانش کف‌بیرون میر یخت . صیح فردامرد . 
پمد نوبت سه‌کاد گر معدن وسید که‌مافرصت نيافت‌بوديم با آنها آشنا 


۳ آنها اولشکل کار کردن مارا مسخره میکردند : 

- شماحتی نمیدانیدچه‌جودی بایدمته‌دا بدست گرفت . 

این آدمهای سخت که باتملا و کوشش خو داشتند, بچشم .ك‌تفر یح‌یاوقت 
گذرانی بکاد مینگر بستند ۰ آنها گول نیرووطاقت خودشان راخوردند.همه‌شان 
بيكشکل تمام کردند . ش‌هتکام : تب ؛ پی اشتهائیو فرداسرما ولرذ »این‌بود 
پیلان بانز ده روز اول . 

درهنتهة اخیر . تا جریکه‌در خانداش اسلحه وءیمات نیان میکردند و 
دفیق جوانی بنام « پی‌بر » در اثر تورم انساج بخاطر تحمل ضربات زیاد 
جان‌سرد. 

دهفاً نی از اها لی و شارنت » که دوازده ماه در و رومئو دل » مقاومت 
کر ده بود ۰ دبوانه‌شد ۰ لیس 9 بلو ‏ »ورادرمستراح وه کردو مار قته رفنه 
آموختها.م که‌هر کسی بخواهداینجا ز نده با ند با یدقوایش‌را بیهوده صر ف نکند, 
انر ژیش‌را حفظ کند همچنا نکه‌خحسیسی گنجینة ثرونش‌راحفظ می‌کند. بعلاو ه 
باید تاسرحد امکان اززیر کتك در برودوپیوسته گوش بز نك‌باشد . بالاحره باید 
درهر قدم . شبا نه روز برای‌تحصیل-همغذا ۰ سهم‌خواب وراحتیش‌با آدمهائی 

که بصورت گر لد در آ مدا ,دمیارژه کند . 


۶« - بازهم يك پیروزی دیگر . 


کرک 

گروء کوچك‌ما فرانسویهاهنوز خیلیفعرف‌است.مه‌هذاباوجود افرادی 
که ازدست داده , تاحدودی بایه‌هایش‌را محکم کرده است . 

ماهیجده نفر که‌و یست هستیم.سازمان مخفی‌حزب را شکیل داده‌ایم ۰ 
در یمون» ۰ «سر بر » ومن که‌روی يكث تشك میخوابيم منالث‌دهیری را تشکیل 
میدهیم . هرشب قبل ازخواب » باصدای بستی‌باهم حرف‌میز نیم . 

در اردو گاه , «روبر» اساس يكسازمان محک‌ترووسیم‌تری راريخته 
است. دتاتاو» با نما یند گان دیگر ملتها تمس برقر اد کر ده‌است. سایر رففا 
هرروز بوسایلی که باید بیوسته تغفییرش‌داد. چندتکه نان برایمان میذرستندتا 
درطبه تصمیم قبلی بین دویاسه نفر تعسیم‌شود. این‌غذای کمکی بین‌دفقاگی که‌در 
اردو گاه هستند و کاراجیاری‌ندار ند جمع‌می مود ویمثابه ] نسنکه بکنفر هر روز 
معداری از خو نش را بد‌هد . 

جون این‌غدای کمکی نمیتّو آند بر ای‌همه اکتا کند. مادردا له بلو » 
تصمیم بایجاد يكازمان كمك وهمبستگی گر فته‌ایم. 

درافر راهنما ئی این‌سازمان هر کسی موف است هرروز يك یادوقاشق 
از آش خ_وعر ر | برای دقیق ۳ رفقائی که ازدیگر ان ضعیف تر ند» بد‌هد. با ین 
طریق فرد موردنظر » می‌تواند درحدود يك‌یغلاوی آش اضافی بدست یاورد. 
جنین‌شخصی ‏ هر هفته بااخذ آراء انتخاب‌ميشود. همه‌فرانسویها وا کثر.ل کیها 
بااین‌روی مو افقت کی دهاند. بر ای‌شرو عاجر ای‌این تصمیم, قرعه‌بنام 2 شار لو 5 
اناد .رفیق‌جوانمان با تفای آراء انتخاب شد . 

ود 

امشب؛ هنگامیکه از باکان کذای بالامیاه‌ديم در گر و فراندویان کسی 
عمب‌نماند : اما «ژول» دفیق بلژزیکی خیلی ناته ان شده اشت. اودا ؛ بحرم 
اینکه ازه‌حل کارش حارج شده دود به‌« کو ما ندو»ی انضبا تی فر ستاده‌اند. | .ی 
| نقدر کت‌؟ش‌زدها ند 5 له لو رده‌شده است. منو شار (و زیر بنلش را گر فته‌ايم 7 
آساستر پتواند ازپله‌ها بالاءیاید . وقتی به بالاء پلکان دسیدیم اوجند لحننه‌ای 
بووو شش ند . ما تکا دش‌دادیم . بحال آمد و نما اءخنت زد. بر ای تدات‌او با ید کلمد 
امک بات تعاونی مو حو د را متمر کز کنیم. این بیشنهاد ولاز همهازطر ف ناد لو 
مطر ح همشو د . 

و نی ۵ اردو ؟5اه «ر هیگرد بم د روبر > دای نیم از آن دور داد 
هی ز ند : 

. امروز يك کاروان دوه ار نفر ی ازفر انسه رسیده . 

چند لحتاه یمد که ار اد گر وه ۳ +روی کف‌جو «ی 9 ,لو »دور هم جهیا مه 


رده‌اند و ط همه ۱2 «<ت راحع راره واردین در هبگیر د ۰ 


۵۰ ۲ ۰ 
بعضیها که توا نسته| ند گشتی در اردو گاه یز نند, اخیاردقیفتر و تازه‌تری 
دار ند گفته‌می‌شود له بن‌تازهو اددین دو کشیش رابا لباسی‌مخصوص روحانیت 


رده | تد ۰ 
پتی‌لوئی که‌همةٌ اخبارعجیبو غریب راجذب می‌کند. خیلی جدی بما 
اطلا ع میدهد: 


_ظاهر 1 ون بلوم‌راهم پاهمین کاروان آوردها ند. 

دوسه نفر در آنو احد باه جو اب‌میدهند . 

- للون بلوم ؛ حتما عقلت دا باخته‌ای . خیال می‌کنی او به‌این‌جا 
خواهد امد ؟ ۱ 

+لبر»می گوید : 

ت‌ چر‌اثبا ید ۱ 

«سر بر» جواب‌میدهد: 

- برای اینکه ایتجا اردو گاه مر گک است نه‌ز ندا نی که در آن آدمهائی 
مثل اورا برای روزمیادا ذخره کنند. 

و توخیال‌میکنی که‌هیتلر میل‌نداشته باشد ازشر او خلاص‌شود؟ 

- من‌نمیدانم. بهرحال | گرهیتلر چنین میلی‌داشته‌باشد. برای انجام 
آن‌وسایلزیادی دراختیاردارد.وا گر ازینوساگلاستفاده نمی کند باز حتماً بدون 
دلیل نیست, حتماحسا بهاگی میکند . 

- بهر‌صورت للون بلوم کارهایی کرده‌است که کينه نازیهارا جلب کند. 

- با یدد ید این کینه تاجه‌حدودی بیش‌میرود . بر ای مامعلوم است اما 
پرای‌او گمان‌نکنم 

آ ندره مطا بقهءمول نمك‌مبا حنه است : 

۵ بوذم ا یعنیمثالا يك‌سرز نبه‌ر امن با ید بگیر م» سردیگرش‌رالئون بلوم. 
نه؟ مار | بخدا دست بر دار ید ۰ 

اردة کاههای‌مل‌مو تهوزن‌جای اینجور اشخاص نیست. 

این اددو گاه‌را برای‌همه‌عناصر ضد فاشیستها ساخته‌اند. 

«ریمون»می گوید: 

, اینجادا برای کشتن ضدفاذیستها ساخته‌اند. اما او اینجا نیست: 

اینجادابرای کشتن بهوديهاهم ساخته‌اند. باز اواینجانیست. برعکس 
مها اینجاهستیم وممکن‌است ماهااینجا بمريم , نه‌او . 

- امااگر اوبن‌ماهادرهمین اردو گاه باشد. آنوقت‌چه می گوگی؟ 

اولا منتظر خواهم بود که اورابچشم خودم به بیتم تا باور بکنم. و نید » 
"گرم احیا نا دیدمش »طمئنم که او در شرا ئطی‌شبیه‌ وضع من وتو نخو اهد بود. 


م۷ ۱ب 

درهمین‌وقت از برون‌صدای کنشهای چويي‌راميشنويم. درحدود صد نفر 
هر د؛ پاسرهای از ته‌زده, تازه اززیر دوش برون آمده| ند وتحت مرافبت همان 
رگیس: بلولك» که‌روزورودمان دیده بودیم به‌اردو گاه میاینداز پنجره‌های گشوده 
می‌بینیم که آ نهارا بطر ف:« بلوك» ۱۷ میبر ند و بخط نگهمیدار ند. 

یه ] نهادومی کنیم ودادمیز نیم . 

-آهای‌بچه‌ها, فرانسوی هستیه ؟ 

- آره. 

- هیچ یافة آشناگی بچشممان نمی‌خورد . 

- از کجامی‌ائید ؟ 

- کومیی‌ین. 

ءن با احتیاط بطرف پنجره‌میروم. یواش , از آن‌که نزدیکتر از همه 
ایستاده‌می پر سم : 

۳ آ یابین‌شماهاازشخصیتهای‌مهم کسی‌هست 5 

مرد باجشمان‌فر اخی بمانگاه می کنداو باسر‌جواب منفی‌میدهد . بعدمتل 
اینکه نا گهان بیادش آمده : 

- [ها! جرا. شهردار يك‌شهر بزر گ و يك‌مسئول سندیکا #۴ با ماهستند 
اما اینها آدمهای هستندمثل‌دیگران . 

مثل‌دیگران . یعنی آدمهائی که برای فرا گرفتن پیش محکومین 
باعمال‌شافه فرستاده شدهاند. 

مادرمقا بل آ نهاقدیمی و باتجر به‌جلوه‌می کنیم. 





د لوئی کرسون: شهرداد «ایسی. له - مو لینو» ‌ دبه‌لوك» در سابق 
قدر اسیون بوشاك که هردوتا یشان درموتهوزن جان‌سر دند ۰ 


۷( 
برج‌بابل 


سه هزار وهفتصد وهفده 

هیر ! #۴ 

يكاسیا نیول باعجله از صفب خارج هیشو دو درحال دو به آنسوی اطاق 
میرود دمی‌ایستد. 

یکشنبه است. رئیس «بلوك»برای سس گرمی. تصمیم به‌حضورو غیاب. 
فردی گرفته‌است. شلاقی بدست‌داردوههینطور اله‌بختگی‌نمره‌ای داصدامیکند. 
آنکس که‌فوراً؛ بمحض شنیدن نمره‌اش ازصف خارج نشود, بایدپیه يك دست 
کتك حسابی‌دا بتنش‌بمالد. 

این یکی ازانواع تمر ین‌هائی است که برای آموختن زبان ] لمانی‌در باره 
مااجوا میکنند. 

هر باد که‌مرد بینوائی‌متوجه اشودوپر جایش یماند.«شریبر»‌جلو میاید 
وبرای‌یافتن معصر نمره‌هائی را که‌روی لباسمان‌دو خته‌شده‌است؛ بازدسی‌میکند. 
و فتی‌معصر بیدا شث با مد روی‌جار با یه‌ای‌دراز باشد وشخصر یس« بلو» که‌ازین 
تفر بح‌خیلی " خوشش میا بد پنج‌ضر به‌شلاق به کیلش بز ند ۰ 

ددین موقم | لما نها و لهستا نی‌هاو آن‌عدها نگشت شمار که در گروه‌های 
مختلف» تحت‌تو جهات حفاصه ] لمانها قرار دار ندفاه‌قاه می خندند, امادیگر ان 
با اضطر اب ودلواپسی بهم‌تگاه‌میکنند. 

- دمسات و بنجهز ار و یا نصد و یازده 

شار لو س‌ازمختصر مکثی‌ازصف خار ح‌میشود . 

دئیسوبلو ك»صدایش مر ند: 

-توه نمی‌فیمی؟ 

یا ! دزد 


۰ ص۳۳ 





##-حاضی ۲ بله 


۲۸-2 ات 

من بيك ز بان بین| لمللی‌حررف‌میز نم . 

اطرافیان ار باتفا قاه می خند ند و اوشلاق و جو کی‌اشرا تکان‌می‌دهد. 

رئیس«بلو »در تابید اتبساط‌خاطرش شلاق‌رابر جمجمه‌تراشید؛ دفیق 
جوانمان‌فرودمیاآورد. شلاق باصدای خشکی مثل فثر : برمیگر‌دد. اطرافءان باشدت 
بیشتثری می‌خندند ورئیس«بلوك» که ازین‌ماجرا بوجد آمده» نمر؛ دیگری 
رامیخواهد. 

-بیستو پنجهزار وپانسد و نوزده. 

نمره منست فورا اذصف خاد ج‌میشوم. «شریبر» نمره ایرا که بلباسم‌دوخته 
شده‌است بازرسی میکند و بمن اجازه‌میدهدبگروهی که[ نطرف‌اطاقابستادها ند 
به‌پیو ندم. ظاهر| يك‌دوساعتی آسوده خواهیم بود. 

این‌صحنه کوچك‌وادادم میکند که کمی به کلمة «بین‌المللی» بیذدیشم. 


۲ ۲ 


دریکی ازصفحات‌تورات | ورده‌شدهاست که روزی. بشر برای آنکه 
پاسمانها دست‌یابد. شروع کرد بساختن برجعظیمی درناحیة‌با بل. بعد خدابه 
اینکار خشم گر فت و باایجاد اختلاف بیان:ز بان وتکلم زحماتشان‌را بهدزداد. 

اگر بنوشتة کات معتمد باشیم, با یدقبول کنیم که صاحبان‌دوز بان مختلف 
ناجاد ا لی‌الابد؛ محکوم بعدم تفاهم خواهند بود. اماواقعیت, که‌اساس‌دیگری‌دارد 
خوشبختانه بشکل وصورت دیگری است. 

| گرراست است که اینحا,ددین ز زدان یز رل عدم آشناء بز با نها گاهی 
موجبت دور ی وجدائی افرادیش‌میگردد |ینر اهم با یدپذیر فت که‌در روا بطاین 
آدمها تنهاز بان حکومت نمیکند؛ جیزهای دبکری‌هم‌هست که‌این‌افراد دابهم 
نزديك مسازد. 

ازفاصلة نزدیکتری‌به‌وقایم نگاه کنیم . 

فرانسو آ در بارء گر وههای واسته بملتهای مختلفاطلاعا تی بماداده بود 
که‌حشفت آن‌اکنی! درمفا بل حوادتث شوت‌رسید اما فرانسو ]آهمه‌جی را دما 
نگفته بو ده مار ف4 روْمه یاو اقعة در د نا رو برو شد یم : در بنحا: عموما ازقر انسه 
تفرت‌دار ند. این حعمعت بر ای کسانیکه بیهو ده‌می بنداشتندفر | نسه‌درسر آسرجهان 
فقط دوست‌دارد؛ بسیارنا گوار؛ باود نکر دنی و تلخ‌بود. ما دردورو بر خودجز 
بی‌اعتتائی تنفر یا کینه‌جیز ی نمی بینیم . 

آلمانها. لهستانی‌ها وحتی گاعی روسها بااین عبادت‌از ما میگذر ند 


س انسو به‌ای که 


٩-‏ ۲ .بت 
اغلب اسپانیو لیها بمامیگویند : 
شماها آدمهای پست‌فطر تی هستید . 
جك‌ها مار اه - نن» مینامند. خلاصه‌در دارءما | نقدر جیز‌ها گفته| ند که 
یو گوهلاوها نیز باتنفرباما دوب ومیشوند . کاری‌بهدشنامهاو توهین‌های دشمنان 
خود .جدا بةکاران وسفلگان آلمانی نداریم .امادیگران جطور؟ اسیا نیو لی‌ها که 
رزمند گان‌قدیمی ارتش‌جمهوری‌هستند + چکها که اکثرا بخاطر شرکت در 
مبارزاتی برای آزادی‌واستمّلال وطنشان دستگیر شده‌اند ؟ 
بدون‌تردید رفتار آ نها باما نمیتوانه نئیجهٌ يك‌سنت‌ملی باشد . 
«آنتونیو» يك‌جوان اسپانیولی بمن‌میگوید : 
- وفتی حنك اسیا نیا شروع شد من شانزده صال داشتم , در پیردهای 
مادر ید .۷ کاذادل کامیو, آرا گونه گه برشر کت گر دم. توو لیستر »ر امیشناسی؟ 
او ژ نرال‌من بود. هن پنج بارز خمی‌شدم. هیجده‌سال داشتم که درحه سروانی یمن 
دادند. درخا نو اده‌ام بدرم‌راتیر بادان گردند. بر اررم‌در دتروگل» کشه‌شد. 
« در اوائل ۱۵۳۵ دیگر امکانادامه جنك‌و جود نداشت . مها از مرز 
دبیر نه» گذشتيم . ماانظار داشتیم که‌در فرانسه » بطرز شاسته‌ای بامادفتاد 
کنند . ذیر‌اقرانسه يك‌جمهودی بود. مارادر « کورس » دريك باز داشتگاه 
اسیران جای‌دادند .انگاردزدی کرده‌باشيم, نگهبانا نی‌از اها لی‌سنکال بالای 
سرمان گذاشتند.مادرصحرا,درسوراخهای که‌خودمان حفرمیکر ديم‌ميخوا بيديم 
هیچ‌چیز خورر نی نداشتیم ۰ حتی آب‌هم نبود : يك‌شیر آب بر ای هزاران نفر آدم . 
ما آنجا هما نقدرذجر کشيدیم که‌در آلمان .اینجا, رفتادشان‌قا بل‌فهم‌است. اینها 
دشمنان‌هاهستند. ]| تجافر انسو ,ها بو دژد . مب ل 
شمایاما مثل‌حنایتکاران رفثار کر دید , در حالیکه ماسه‌مللا تمام , تكث 
تنها هم بر ای‌خودمانو هم بر ای‌#ماجنکیده بودیم . 
دبعداز چهادماه بيك»ر کز کار مراجعه کردم . بعد. جنگ سررسید . 
خواستم داو طلیا نه‌در ار تش‌فر انسه خدمت کنم مأدا نمی پذیر فنند. مامشفول‌ساختن 
استحکاماتی‌نزديك خطماژ نو بوديم . وقتی صبح شد آلمانها مادا زندانی 
گر دند .و میخوآهی که من بعداز همه این ووایم باز فرانسه را دوست داشته 
باتم ٩‏ » 
۱ باه , ایفست فاجعه‌ای که‌دوستان‌فر انسه‌مجیور به تحملش بو د ند. این‌ماجر ا 
باشکال مختلف ؛توسطاسا نیو لیهای دیگری‌هم برایم گفته‌میشود . آنهاهیچوفت 
بما نخو آهند دخشید ۰ نها هیجوقت گناهان کساتمیر | ک اور و -اءل‌حنگکت را از 
دستشان گر فتهو بمد بوضم خجالت آوری‌از آ نها بذیر اگی کر د ند, بر ما نخو اهند بخشید . 
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چکها هم همینطور 

ولادیمیر بمن گفت : 

-مادر سال؛ ۱۹۳۸ حاضر بجنگ بودیم» ما بفرانسه که‌متحدما بود 
اطمینان‌داشتيم. فرانسه‌مارا ترك کرد درمونیخ‌بماخیا لت کرد. تمام اسلحهوتمام 
استحکامات‌ما- به‌هیتلر تسلیم‌شد . خا لو طن‌ما تحت شفالدر آمد. ماهیچوقت‌ازین 
آمر نخواهیم گذشت .» 

لهسانی‌ها می گفتند : 

- وفتی | لمان درسال ۱۹۳۹ بماحمله آورد .شما کمترین کمکی هم 
بما نکر دید . 

روسهامی گفتند : 

-س«قر اذحه‌مارا مایوس کر دوفر بب‌داد. درمو نیخ, درمقا بلماقر ار گرفت. ۰ 
فرانسه میخواست ما:نهابا | لمانوارد جنگ بشو یم . شما بایداین خیااها را 
جبر ان کنید .6 

اینجاتمام ارویا فر انسه رامتهم میکند ۰ امروزازفرانهایکه يث زمان 
آ نقدر دوستش‌داشتاد. بعنوان کشود یستی وخمانت نامبر ده‌میشود .این امر نخستین 
و پزد کترین علترفتادغیر دوستا نها ست که‌همز نجیر ان‌ما بهمآدار ند.و برای‌يك 
قرانسو ی‌جعدر درد زا وزجر ا یز است که هر وز باجئین اند‌یشه‌ها 1 قىافه‌ها 
و تصوراتی دوبرو شود. 

جه‌جوابی میتئو ان‌داد؟ قبل آزهمه باو اقم بینی لازه‌ی با یداعتر اف کرد که 
معاسفا نه بسماری از ین‌علل با با به صحیح و ماطقی است . 

بله. راست‌است:اید قیول کرد که فرانسه‌هنگام کمك اسیا نیا جشمانش 
راقرو بست. درسال ۱۹۳۸ ج کسلوا کی‌را رها کر دو به‌پیما نهای مودت آه‌يزش 
خما نت‌ورزید. در ۱۹۳۹ لهستان رازیر جنکال آلمان‌تنها گذاشت و بافتصُای 
زمان‌هر بار نام‌تازه‌ای به‌رویة سیاسی خودداد: گاهی«عدم مدا له . گاهی 
نجات»لحدرمو نیخ 6 گاه‌دجنگ مسخره»اش خواند این همان روية سیأسی 
کثیفی‌است که‌بخیانت‌بتن‌مذتهی‌شد . امافقط‌این فرانسه که نیست . 

فرانسو بها ,با ] ندره‌مادتی دررأسعان دوشادوشص هردم اسیا نیا , بر ای 
ا نسا نیت آذادیوشرف جنگید ند و کشته‌۵دند . فرانسویهامونیخ‌را بزد گترین 
خیانت تاریخ‌نامیدند. فرانسویهااز نخستین‌قر با نیان جنك‌مسخره بودند.مردان 
ور نان‌ملت‌ما همیشه , پنفم جمهوری‌اسپا نیا بنفع جکسلوا کی وهمه ملاتهای‌دوست 
تظاهر گر دها ند. 

هر دم‌عیچگاه خیانت‌د | نیدیر فتند » بلکه با حکومتها وافرادی که‌امروز 
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درسراسرجهان با تذفر با نهامی‌نگر ند. مبارزه کر دند. از دوی آ نهاست که 
جهره واقمی‌فر انسه را با ید شناخت» همان فرانسه‌ایکه هیچگاه ره هیتلر تسلیم 
نشده‌است. همان‌فرانسها که درجهاد بخاطر استقلالش توا نسته است جای خودرا 
درصف مللی که میخواهند زنده بما نند اشغال کند. برماست که این فرانسه‌را 
بشنأسا نیم . 
مادر حال آن خانواده‌ای را دار یم که یکی‌از افر ادش خیا نتکار در آمده 
است گواینکه‌ار تکاب‌جذایت‌فقط بيك نقر ار تباط‌دارد, معهذا همه‌خا نو اده‌خجالت 
می کشند.مامزد کارهای کسانیرا می‌پردازيم ؟هچهره وشرافت‌فرانسه را ] لودند 
مامزدکارهای شمارا میذ‌هیم ؛ آقای دالاد به ۰ 

بر ماست که اطمینان‌ازدست رقته دوستانمان راجلب کنیم , اینهم یکی 
ازمناظی واشکال‌مبارزه بخاطر فرانسه است که:اءد امروزدروضعوحالموجود 
دنبال کنیم. بدون‌تردید پیروزی‌درین میارزه‌بسیار مشکل است‌ذیرا مقا بله با 
۰ کیذه دشمن ومیارژه با آن کارسهل‌است. امامبارژه با کیثه يك‌دوست اهر درد ناك 
ودشواری است . در هرحال ما با ید نیرد دشو ارر ا باییروزی با نجام برسا نیم. 

جنگاودان جمهوریاسا تیا قهر ما نان استقلال‌جك» جریکهای یو گوسلاد 
هر باذان شوروی. وطن خواهان همه‌ملت‌ها. شمانمی‌توانیه با وطن خواهان 
فرانسوی دشمن باشید. 

مبادزه مایکی‌است, آ نهائیکه بشما خیا نت‌ورزیدند» همان کسانی هستند 
که‌منافع فر انسهر ا قره ختند. پین‌ماجدائی نبا یدو جودداشته باشد. شما معصو د 
مارا خواهيدفهمید. همچنانکه مامقصودشمارا می 

دراردو گاهة رانسویا نی‌هم هستند که ببهانه " ما باه بادوشغیر دوستانه‌ای 
که نسبت بمامعمول‌میدار ند, دست بکارهائی‌میز نند که‌ا بدا برایشانا ,جادمپاهات 

سه‌روزفیل ه حنه خوشمز ای در کار گاه‌روی داد هنگام استر احت‌ظهر » 
بر ای‌او لین بار يك جیر هسوب دراختماد فرانسوی‌های دیلو ك» م| گذاشته سد .۰ 
بچه‌های‌مابرای آ نکه‌نمو نه‌ای ازانشباط. همکاری و معاضدت را نشان بدهند , 
پشت‌ سر هم استادند, تاهر کس‌بآسانی سهمبد خو درادر یافت کند. درهمینوقت 
چفد نقر اسیا نیولی هم‌در ممان‌جارجنجال زیاد خودشان‌رادا خل‌صف‌ما کر دند, 
البته فور؟ تنه‌زدن دهول‌دادن شرو عسد . 

نتیجاً چذه‌نفراز فرانسویها ازسوپ‌محروم ماندند ودرءوض‌سهمیه‌شان 
رااسیا نیو لیها بردند : .دش هنگام یکی‌از همين فرانسویها که نه تنهابه سوپ 
نر سیده بو د بلکه حندمشت ت و [گهحسایبی هم‌حوزده بود ۳ طما نینه فراوان براع 
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مااز تنفر پی‌پایانش نسبت بهمه‌اسپا نیو لیها صحبت‌میکرد. 

من اول‌خواستم بهش‌حالی کنم که بخاطر حر کت‌غیر دوستانه چند نفر 
نمیتو ان‌همه اسانیو لیها رامیحکوم‌دا نست, اما مخاطبم «میبچوجه از نظرش عدول 
نمی کر د. 

ناجار برایش توضیح‌دادم که همین اسیا نیو لها حفت سال‌از زند گیشان را 
در حنلثو بازداث‌گاهها گذراندها زد ودرهء‌دتاقامتشاندرفر | نسه‌هم نا رضایتی‌ها و 
دلخوریهایشان نسبت بماافزوده استو بخصوص‌تذ کردادم که‌بعقیده من‌حر کت 
امروزشان دانمیتوان حرم یاعیب بزر گی دانست. 

این فرانوی, که‌قبلاز جنكزند گی مرفه و آسوده‌ای را می گذرانده 
هیچگاه عضه‌ای راجم بهاسپا نیا بدلر اه تمیداد ,وقتی دید که‌دلیلیو برها نی ندازد 
حوابز یر را دمن داد : 

- خوب. باشد» مادرزمان جنكث از [ تهاحمایت نکردیم و نهاهم اینیجا با 
ما کمك نمی کنند. بدا براین‌دیگر باهم حساً پی نداد یم . اینعدم‌تقاهمر اجع بمسائل 
جاری‌وروزمره. سیاری‌ازفضاوتهای سراسر هموطذان مرانست بافراد دیگی 
ملتهائی که اینجاهستند تو جيه‌مي‌کند. این‌فضاوتها اغلب‌ازروایط خصوصی‌اآفراد 
بادیکرزندا نیان واز نتیجه و تاثیری که این روابط در شخص باقی می گذادد 
ناشی میشود. 

| گریکی از یتجور آدمها کاسه‌ای آش از .كث اسیانیو لی در یافت کرده 
باشد. تمام اسپانیولیها بدون استناء‌بنظرش‌مردم شریف‌وبا شهامتی‌میآیند. و 
همچنین کافی است که بکثغر روسی تکه‌ای‌نان ازسهمية اورا بدزددتاهمه‌روس‌ها 
بنارش افرادناشایسته‌ای‌جلوه کنند. بعقیده من بر ای‌درك بهتراین‌قضایابا یدسعة 
نظر بمشتر ی داشت. 

فیا(مثل, این‌حفیقتی است که مءدارزیادی ازدزدیها در اردو گاه بدست 
ز ندانیان روسی‌صورت میگیر د . معهذا این‌مسئلها یدا مطر ح نیست که‌این عدمر | 
با توده‌های مر دم‌وطنشان اشتباه بکنيم. 

درواقع.روسهائی که‌اینجاز ند گی‌میکنند اقلیت بسیار ناجیز ی‌از نما یند گان 
روسیه‌نوین هستند * بین‌اینها فراریان. دزدان سابقه‌داد. محکومین دافراد 
آرتش ولاسف که! ,دا ر بطی باملت شوروی, ارتش‌سر خوپاد تیزا نهایش ندار ند. 


دیده‌میشو د. 
۲ بعنو ان نمو نه میتوان به‌تعداد زندانیان روسی‌هنگام ] زادشدن اردو گاه 


«ایذسی» توجه گر ده : تعداد ز ندا نیان‌سیاسی ۲۸۱ نف سر بازآن قددمی ۱ ۱ هر و 
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این‌اشخاص درزمرء همان‌عد؛ کثیف بین لملی‌هستند که رژیم‌نازی] لمان 
بر ای تضعیف‌رو حیه دیگران ,وسائل ترفی‌ورفاه آنها دادر اردو گاهها قر اهم 
میاورد. اینها با جندنفرفرانسوی که‌درفلان کافه ؛,درفلان میخانه يا گوشهٌفلان 
خیا بان هنگاميك توقیف دسته جمعی گیرافتاده‌اند .ونمو نه‌عاگی از آنها همراه 
قافله‌ماهم بوده‌اند. فرقی ندار ند . 

درمفا بل اینز با لهد۱ از کاهاهم بایدنامیرد . تال ول دو ست و بنجاه 
افسر شوروی رابه د موتهوزن » آوردند . این‌عده را » هنوزدر اینجا بنام 
و کاروان اشباح»مینامند .زیراهیچکس اثری از آ نراندید. آ نچه‌را که هر کس 
میداند : اینکه‌صبح فردا: دویست‌و پنجا او نیغورم دابرای ضد عفونی آورده 
بو دند .شب‌هنگام‌همهٌاین‌مر دان رادراطاق گ از خفهٌ کر ده بو د ند . درهمان‌ایام. 
هز اروجهارصد جوان‌رودسی ؛درمدتی کمترازسه هفته‌دريك « کوماندو »بفتل 
سید ند . همه‌اینها همروس بود ند 6 از ان روسهای‌حهیقی که نازی‌ها نمی خحو آهدد 
بما بشناسانند ۰ 

ااجا مشوو رت کهاغاب اهستا نی‌هأخ<شنو فر و ما به هستاد, زیر ار فقا شان 
را کتك‌میز نند. بطور کلی‌این‌شهرت حمیقت‌دارد: اماشایدهر اران نقر از لهسةا نی- 
هاگیکه‌درهمین کار گاه‌چان‌سیردند ,رفها بشانر انمیز د ند »باین‌دلیل که | نهار ا 
زنده نگذاشنه . باین‌دلیل که‌از بین,ردند ۶ 

بله, راست‌است .اینجاهر روز میئوان نظاثر زیادی از تفلاهر بست تر ین 
خواص بذر ی‌را دیدوهه‌چنین هرروز میتوان آثارو شواهد فراوانی از بروز 
عا لب بن خصائل انسانی‌دابدست آورد.معجونی‌است از فرومایگی و قهرمانی 
ه‌مل‌ حنك که‌دران یا ادم بزانومی فتد و یاباسمان افتخارعره ج‌میکند . وبطرف 
آنهاگی بایدگر یست که‌عروج‌میکنند. بعارف‌قهرماءان وصاحبان‌خصائلانسا نی 
باید نگر بست .ز بر ا آ نهاهمثه تصویر وافعی ءثاملت و نام آنهاست کهدر دفتر 
حاو دا نه زار ح ست‌<و اهد شد , 

در ایلد! هر مه‌لکتی قیا «ههای‌اصیل خو درادارد. مابز بات واحدی مخن 
میگو یم مباررهر ای زند گی»جبورمان میکند که گاهی معا بل همدبگر قر ار 
بگیر یم ,اما لحظا :۶ هم‌می آ ید ۵5 مردانز بان «مدیگر را می قهمند ۰ لحفا: تی 
کهآدمبه بر ادری‌ه‌یان .لهااعتهاد مییابث . 

روزی که وارداردو گاه شدیم ؛ يك | (ما نی که‌در تالار حمام بو د یمن فوما ند 
کهاز دصال با بتطر فز ندافی | .ت .ازهن د. میت که همر اه نم جه حور آدم 





بدا به‌مدار کی که‌هنگام آزادی از د.ر ار و گاه بددت آمد,از ۰ ۰ .ر. ب 
زندا نی لستا نی . بیشز ۰۰۰ د۰ع نفر کشته شده بودند . 
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تی هستند._ . من با زیان شکستهو بسته‌ای جواب دادم که اغل‌غان حر يث 

هستدّد . 

آلمانی‌بهءن نگاه کردو دسام رافشرد . این فشردن دست کار يك 
دشمن نبود . 

من يك جوان لهستا نیراد یدم که بد.ئور دکایو» بطر ف سیه‌های خاردار 
میرفت. مر در جنه قدمی‌اش بود. قبل ازاینکه‌ازخط خطر بگذرد: شروع کرد 
بخو | ندن صرودی بز بان‌خودش» سرودی کهما قورا شناختیم. انتر ناسیو نال‌بود. 
لحظه‌ای بعد آ تش‌مسلسل, اورا بخاكا نداخت. اما آوازی که‌در لیا نش‌ما ند برایمان 
ب‌گانه نبود . 

من‌يك ر بازروسی‌رادیدم که پیهانیش دا به‌نگهبا نی که‌مامود اعدامش 
بودنشان میدادو بروسی‌میگفت : 

‌ من‌میخواهم ایستاده ؛روبروی دشمن بمیرم . 

دشمنان او دشم‌نان ما بو داد . 

من‌اسیا نیو لیهاگی رادیدم که‌بسراغ یکی‌ازهموطنانشان که‌در کار گاه : 
«کابو» بود رفته‌و به‌او اینجود اعلام خطر کردند: د«ا گر دستت‌را روی يك ضد 
قاشیست فرالسوی‌بلند یکنی‌دهنت راخورد ميکنيم .6 

دیروزوقتی از کار اجباری حمل‌بشکه بر ميگشتيم-به‌يك‌قافلهةً ۷۰۰ نفری 
برخوردیم. مردانی لاغر»ریشووژ نده‌پوش که بدوناعتنا بذر بات‌پا تون‌اس-اص‌ها 
یا بر هذه‌ر اهمیرفتند.وفتی‌سر قافله بمارسید , کلاه ازسر بر داشتهو بحال خبر داد 
ایستادیم. این‌سلام برای‌ای-اس‌ها نبود. این‌سلام برای‌چریکهای‌یو گوسلاو بود 
که‌جونتهرما نان افسانه‌ای ازجلومان میگذشتند . 

وقتی باً نها فکر می‌ کنم . درته اندیشه‌ام » چیزی شبيه‌يك‌تصویر بوجود 
میا ید .مر‌دانی‌رااز تمام‌مللمی ببینم که‌پاهم در کارساختمان‌بنای‌عظیمی هستند » 
بنای‌شگفت انگیزی که‌بطرف آسمانها » بطرف‌روشنائی میرود . 
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روبای وحشتنالك 


شش‌ماهست که مادر و بلو ك» > ۱ سیم ور ار بود بس‌از ۸ ۲ روز از آنجا 
منتعل بشویم. بعدشش‌هفته "یمد سه‌ماه . حالا هیچکس درفکر این نیست که 
مدت‌اقفامت مارا تخمن بزند . 

ظاهرآ بر لن‌به آزمایش‌هائی که دارند روی‌ما بعمل می‌آودند , خیلی 
علافه نشان»هیدهد . روی‌ار کانیسم ما تحقیقات ومطالعات‌غذائی می کنند. خورال 
نیمی از ۰۱۰ فقط سوپ است با جندتکهٌ سبزی. نیمی دیگر ازریم معمولی 
بر خوردار ند ۰ 

در اوقات معینی ماراوذن‌ی کنند . نبش‌مادا می گرند. بصدای‌قلبمان 
گوش میدهند وخون‌مان‌را بآذزمایشگاه می‌فرستند . 

روزی‌عده‌ای از خار حآمدند . عده‌ای ازاطبا ودا نمندان [ لمان بزر.گ 
يكژ نر الم همر اهشان بود : مادابه‌تر تیب ملیت , کاملا برهنه «صف کشید ند. 
معاینه‌مان کر دند.وا داشنند تك-تكگداه برویم. بدویم. هیثت اعزامی بالاخره 
نتوانست بفهمد که چرا ز ندانانآ (مانی چاق وجله‌اند, درعوض فرانسویها, 
روسها یو گوسلاو‌ها بوست‌و استخوآن و بدون نرد :د بعات «ستی ند اد! «همن 
دلیل تصمیم گر فتند که آذه‌ایش با ید ادامه داشته باشد بهرصورت مردان علم با 
دضابت‌خاطر اردو گاء‌راتر لد کر‌دند زیرادر قست مأمر وم زیاد نیو د؛ قعط 
۰ نفر ازيك گروه‌سیصدنفری اذین‌تلفات‌ماهم سهمی‌داشتيم : ده نش 

آخرین کسی که ازمیان مارفت رفیتمان«ریمون» ۴ بود او یا آخر ین 
امکان‌قو ايش استه‌ا مت کرد . حون نمیخو است با ین زودی بمرد يكث آمیول 
اسانستر با نتین بهش تزدیق کردند. بعدازو نوبت کی‌خواهدبود ؟ 

صبح ‌امر وز #بل‌از ساعت‌بیدادی » صدای ژان دا می‌شنيدم که‌خواب‌دیذبش 

# بت ء لش <یلیو اضح بود: زندانیان | لما نی که‌اغلب دزدان‌وجدا تکار ان 

سابقه‌دار بودند. باموافقت دیس« بلواگ» قسمت. بیشترغذارا بخود اختصاص‌میداد ند 


0 - نام‌واومی‌اش زر دموا ن و بدل بو د. 


بت 1 ۲ 
رابرای‌شار لو تعریفمی کرد. 
_ ازجلو کور؛ آدمسوزردمی‌شدم. تلی ازاجساد مرده. به پلندی يك 
ساختمان تزديك کوره‌جیده بود ند. نا گهان‌یکی از آن اجسادخیزی برداشت, 
گلویم‌دا گرفت وبمن گفت: وحالا نو بت نوست » من‌خواهم مرد: ثارلو , من 
خواهم‌مرد... 
وشار لو که ازهم‌سحبتش خیلی‌جوانتر است. مثل بر اد بزد گتری‌نمیحتش 
می کرد : 
جقدر بچه‌ای! منهم گاهیوقتهادچاد این 5 بوسوامی‌شوم. ۳۹ خیلی 
خوشمزه‌است کهآدم بعدازمپارزات چریکی ازهیچی بترسد. ا گر بازهم ادامه 
بدهی» من‌ولت مي کنم . 
یاو لم‌نکن» و لم نکن‌شار لو . 
- نه‌احمق جان» می‌بینی که‌وخی می‌ کنم . 
اگر این‌دوستانما کمی زودتر از خواب‌بیدارشده بودند» شاید مثل»۱: 
جریان کابوس وحشتنا کتزی‌را ,چم مید ید ند . 
امشب؛ سگهای باسبان ۰ چوارمردرازنده دریدند. این‌واقعه در پیست 
قدمی< ,لو > اتفاق افتاد. بیت‌د قیقه تمام‌ما صدای‌بارس‌سگها وفر باد اس-س 
هارا که‌تحر یکشان‌می کردند » می‌شنيدیم . 
ظاهر ا بد بخت‌هارا بنو به بطر ف‌سگها می رآ ند ند. اول‌جیزی نمی گفتند: 
وشاید درفکردفاع بو دند . بعدشرو ع‌می کرد ند یکشیدن جیفهایو حشتنا کی که 
هیچ جیز انسانی‌در آن نبود ۰ بزودی‌همه‌سر وصدآها می‌خوا بید. وهمن‌ماجر ابا 
دیگری شرو عمی‌شد. اینهحنه‌چهار بارتکر ارشد. چهادمین‌فر با نی‌داد میزد: 
دماما اماما ا» ظاهرآروس‌بود . 
این‌تصویری است ازهموتهوزن» که بخودی خود برای محکومیت 
جنأیتکار ان وسردمداران اردو گاه کفا یت‌می کند ۰ نطایر این اسنادفر اوانست. 
ادعا نامه‌ر | بگشائيم. 
و 
آودیل- ماه‌ورود ما. از کار گاه‌بر گشته‌ایمدرحیاط هد بلو 2» در انتظاد 
حضوروغیاب روزشنبه گرد آمده‌ايم ۱ یکساعت می‌شود که معا لت خبر دار » در 
دسته‌های‌خود ایستاده‌ایم ۰ جشمانمان بر شک های عد! حیره ءآنده است و ۳ 
«یصیر ی‌هر جه تما مر منتظر آن لحظه‌ای هستیم که‌فر‌مان اسثر احت‌داده شود 
تا بتوا نیم‌غذای‌ظهر را بالابکشيم . ۱ 
ز ند نیان با نمی دفیق درمیدان حصوروغیات | مادها ند . هیچ جیز تکان 
نمی‌خورد . رگس بلو 2 باحالت گوش بز نگی‌جلودر اسماده است . دوهی فرمان 
میدهدما فورا نیمگر دی پر است میز بیم . 





۳۷ 

درخیا با نی که جلو ماقرار گر فته ۱ از یشت-.ه‌های خاردار بث‌دسته 
افس بالباس تمام رسمی بیش میا ید. یکی از! نها سواراساست: 

ب مهو نزن ..-. آب / 

ما سلام «ید‌هیم . 

سیمون در گوشم میخواند : 

- برای است. 

ای اس‌ها سیگار برك میکشند و بدون آنکه نگاه بکننداز جلو ما 
میگذر ند . بعدبه سمت جپ‌می بیچند و به راهی ممرو ند که ساخشمان« ,لوك»از 
نظر‌مان مییوشاند . 

- موتزن ... آف | 

کلاهمان را بر سرمیگذادیم و باز نمیگرد می‌ز نیم . کهماکان منتظر یم 
سجه اتقافی‌افناده ‌ 

نا گهان صدای شلیکی از پشت ساختما نها بگوش می‌رسد وچند لحظه بمد 
صدای يك‌تیر بر‌میخزد . کها نم‌میشو د فهمید. یکبار دیگرصدای شليك‌ویس از 
آن يك‌تك تیر, ویازهم » بازهم. «ژول» که جلویم‌ایستاده آذبین‌دندانهایش 
میگوید ‏ 

- بیثرفها ! 

صدای شليك‌بدون انتها بگوش میرسد وهمیشه آن تك‌تیر بدنبال‌ص 
شلیعی میا ید . زادا نبان وهم‌چنین رئیس دیلو لك بهت زده‌هیدها بند . بألاخره 
تير باران تمام میشود . 

صدای منظم جکم‌های اوبرزمین میخورد ما به آطرفی که صدامیا ید 
نگاه می‌کنیم . دوازده سرباز بافرما ند خودازجاده‌می گذرند. کلاه خودبسر 
و تفن بر دوش دار ند . 

يك اسیا:یولی باصدایآدامی‌میگوید : 

لوس ؛ کار نی‌سه‌ر وس 1۷ 

بعث یکبار دیگر نیمگر دی‌میز نیم وهمچنان‌صحنة بیشین تکر اده‌یشود. 
گروه اقسران باهمان کسناخی‌از .ها بل‌ما میگذر ند. کما کان‌سوگار بر گی‌بر لب 
دار ند. بد نبال آ نها , يك ]دم بیچاره , باییر هن وزیر شلواد. بای بر‌هده نت 
نطر یکی‌از اس-اس‌هانز( يك‌میدو ند.چشهاش بچشمان‌دیوانه‌ای‌میما ند. 

تمام شد . در اردو گاه .مثل‌سر بازخانه.راحت باش پاسروصدای زیاد 
توأم است . 
در گ وه ما .رئیس «بلوك» سوب راتعسیم میکند.هر کسی بادستیاچگی 
# - قصان‌ها . 


۱ ۲۲۸ 

یقلاوی خوددا بیش‌میبرد.ما, بر ای‌ادامه لدت خوراك؛یواش بواش میخوريم . 
هیچکس سخنی نمیگوید.انگار اتفاقی نیفتاده است . 

در عمیئوفت دود که‌از آن کونه همدان؛ از همان 9-ءی ۰٩‏ صد ای تیر 
میا مد ۰ يك گاری دستی . 5هصدای حرخی‌ای ز :ز ده‌اص هو در ان آدم راست 
میکر د ۱ نمایان شد.اين گاری نعش کش اردو گاهست. دو مرد. با نیم 4 عر بان 
وحمحمه در آشمده‌به آن بسته‌شده اند . ور يك‌از «دو ۰بیشگیر ی کامو جو کی بکمر 
دار ند کهیر از لع. های خو نست .< مها یشان کا م۸( ور مزا-ت ۰ مر معا کار ی 
۳ حسد لخت ,در ده طبقه رو بهم حدیده شده است . سر ها و اعطّای -ونالود ین 
اجاد جوناش گوسفنداز اطراف گاری آويخته است . 

گاری . خیلی‌نزديك‌به»۱ , جاوی کوره‌های ادمسوز ایتتاد. آندو 
مرد » احسآدرا یکی‌یکی درسر داب برت‌میکر دند. صدای کنگی از.ءوط مر ده 
انسان روی‌سمنت سرداب برمیخاست. وفتی بارذان‌راخالی کردند.دوباره گاری 
را ازهه‌ان‌راهی که م ده‌بود ند بر گر داند ند ۰ 

این منظره بهیچوجه‌جلواشتهایه‌ان‌رانگرفت .حتی آنروذهمگی باين 
نتیجه ددیده بودیم سوپ خوبی برایمانتهیه‌دیدهاند. گرسنه‌ان‌بود» درین‌مدت 
گاری دوازده بار ازجلوی ماعیور کردوه‌میشه‌بر بودازاجعاد خونا لودودریده 
وتکه باره شده #۲ 


ماد +3 من 

مه - زیباتر بن‌ماهه‌ای سال . ازتخلیه شکه مدفوعات در باغچه‌های 
د اس اس»ها بازمی گر دیم . صف‌در ازیرا تشکیل‌دادها يم .هن و آندره جلوه‌ستیم 
ودو سرچوب بشکه رابدوش داریم»شارلو وژان‌دنبال مامیایند و دوسردیگی 
دیگر جوت روی‌شا نه‌دای آ نواست. بشکه ۱45( محتویا تشی‌خالی ده بنظرمان 
خیلی سبك‌مياید.وما ازین‌فرصت برای‌برای‌نگر یستن بدود وبرخود, به گلهاو 
سبز یجاتی که‌دراطر اف دوئیدها ند استفاده می کنیم .جهدر لذت داشت اگر 
میتو انستيم روی‌این گلهاغلطی بز نیم. 

- به‌راهت ! به‌راست | 

همهمة گوشخراشی از پشت‌سر مان شنبده میشود.این همهمه » بسرهت يك 
ترن لزديك‌میشود. مابعجله ازریاهائی که‌وهط جاده ؟شيده‌اند, کذار هیر یم . 

جندوا گون خالی باسر عت‌جنون آمیز ی‌رو یر یلها که کمی‌ذیت هم‌دار ند 
می‌غلمند . هر يلك ازاین‌وا گو نهارا دو نقر‌ملیس بلراس راه دراه بجلو می‌رانند . 
حنف و اس اس » حوان با آستیذهای بالا زده . در طول خط میدو ند 
و مدام به‌سرو کاهٌ زندانیانی 4 در ی مسایفةه وحشتنا کشانده شده‌اند » 


كٍِ رعل ها دانستیم که آ لروز ه ۷نفر از جریکه‌ای‌یو گسلاوی را تبر باران 
کر ده بو د ند ۰ 
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میز نند. م۱ ماننئد رویاهای هذیانی حاد ثه‌شوم واجتاب نا بذیرراهقا بل‌جشمان 
خود هی بینیم . 

اولین‌وا کون وقتی به‌انحنای‌راه, که درصدمتری مافرارداشت رسید 
زا گهان خیز برداشت وازخط خارح‌شد وبايك تل‌سنك تصادف کرد. وا گنهای 
دبگر که فعط مج متر با وا گون او لی فاصلهد اشنند وممکن نیود ترمز کنند ۰ 
باقوت وشدت به‌آن خوردند. سه‌نفر از رانند گانلای وا گذهاماندند. صدای 
جیع وذمرء آ نان‌دل آدم‌ردا آتش می ز نك . دوهاساس» با خشم فوقا نما ده سر ره ید ند 
ودرحالبکه از جپ‌وراست دشنام‌ی‌داد ندشرو م کر د ند یکشیدناءضایله‌شده ان 
سه نفر و چون‌صدای‌مجر و حیر قطم نمیشد: بایان چکمه های خود بر گلویشان 
میکو فتزد یه اس_اس تلافی‌ر اسر دیگر را نند گان‌درمیا ورد ندو با تمام‌قوت ده سر و 
روی [ نهامی ز ند که‌هرجه زودتروا گنها دا دوی دیلها سوار کنند. قبل‌از ‏ نکه 
گرده ء«ن که هما نطور دراه می‌دفت به‌محل‌حادثه برسد, ده‌نفرز ندانی ازهر له 
رسته‌وخونالودومجروح: وا گنهارا سوار کر ده بوه ند و بهمان‌س‌عت‌جنون آمیز 
زبرضر بات شلاق ۰ بجلومی را ند ند. 

ماجرا! فقط چنداحفاه طول کشید. من وقتی از کنادسه جسد می گذشتم 
نتوا نستم‌ملیت ] نهادا تشخیص بدهم. اما بر لبای هر يك مثلث‌همر نك خونی که 
از بدنگان بر‌جادهر بخته شده بوده دوخنه بو دند. سایر‌همر اها نشان‌همحمما قبل‌از 
س_ بقتل‌خو آاهدرسید: زیر | دره کو ماندوی اس‌اسص» هستتث . 

کوماندوی اس‌اس مد 


دز > 
ژوگن- بعدازظهری در کار گاه. هواخیلی گر مست. «کایوه‌ها درسایه . 
وی کمه‌ها هستند . و و بر کابر »(سر کایو ) و« کوماند؛ فوه ره در بیه‌اردت]ان 
همتند. حشما دار ندا لکل می‌نوشند. من‌و ژان. باتفاق‌هم برای ساختن يكثر ده 
سنككکادمی کنیم؛ کار بسیارمفیدی است زیر امجیور براه دفتن نیستیم. بءلاوه 
فملا اصلا زحمتی ددبین نیست» ففط کافیاست خودمان‌را شت‌رده سنك مخفی 
کنیم تا از نگاه هر چشم دراه‌ان بمأنیم. افسوس که‌بك ته سیگار ندادیم. درست 
در‌همین ووت فرانسو آ بمن اشاره‌میکند. شا ید او هیر میری داشته بادد. 
فرانسو أ[ امروز مشنول تراش و وعطلم , فقطءه منت بزدگی است ؟-4 
بر ایةٌ معدن‌قرار دارد. جندو قت بیش‌منته همین-وراخز نبه می کشیدم فرانسو [ 
مه بر قی را بدست‌دار د امااملافشادی‌بر آن وارد نمیآورد ومته هم همینطور ی 
۴« کوما ندوکیکه در آن کار تحت (ظر اس‌اس ها انجام میشد. این کوما ندو 
برای از بین بر دن سریمز ندا نیان تشکیل‌شده بود . مااین کوما ندوراد کوماندوی 
مر ك»هم میخو اند یم 
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کارمیکند. واودر ین فرصت چشم ازصحنه‌ای که زیربایش‌روی‌میدهد بر نمیگیرد 
پرای نکه‌حضور خودمانر | در آن‌محل‌توجیه کنم سنگی بدوش می گیر یم دشت 
دیواه‌ای قایم میشویم ونگاه می‌کنیم . 

زه جاه؛ توی کلیه‌ابکه مو تور تلمبه آب در آن کار گذاشته شده است ۰ 
مردی بالای سکوی سمنتی که برای‌استحکام‌جایگاه موتور کشیده‌اند ۰ ایستاده 
است. سرش‌به‌سقف میخورد. باحر کاتی خیلی آرام ذیرنگاه عصبانیو بیصبرانه 
کایو بر تل‌طنا بی‌ر | از قلاده‌ای که‌روی‌سفف‌قر اردارد می)نراند. طناب به حلقه‌ای 
ختم‌میشود .مرد با دستها یش‌حلقه‌را گشادمیکنده بگردنش‌میا ندازد.در ینکارخیلی 
دفت بر حهید هد . حالامر ده‌استه.« کایو » بشکل تهدید آمیزی بیش‌میا ید . نیم تنه 
لخت وعصلانی وخال کوبی شده‌اسص باهیکل نحبف و تکیده مردی که‌دارد جان 
میسیارد» تا نش درد آ] لودی ایجاد میکند. 

نا گمان» انگار بسویراحتی. و نجات‌خیز بردارد؛ مرد خودش را بجلو 
ميا ندازد. طناب باره میشود واو با زانو بزمین‌میخورد. 

بز حمت برمیخیزدو بجای اولش باژز میگردد. معلومست که دیگررهقی 
برایش نمانده است. دکایو» طناب دیگری را که بس‌از امتحان‌از استحکامش 
بطرف اوما ندازد. مردیاهمان‌حر کات آرام:, مندمات خود کشی‌رافر آهم میبیند. 
وفتش‌رسیده است. بازهیم حالت تردید. به‌جه فکر‌میکند : هیکلش را بجلو 
خم میکند دستهایش‌ادوطرف بدن آویخته است اما پاها هنوز روی سکو قرار 
دارد کایو باباتون‌به پایش می زند. جسد بی حر کت تاب میخورد . 

این مر دآ خرن فرده کومانده گی » بود که همین هفته پیش ۰ نفر عضو 
داشت. حتما ازآها درشرائط وحشت‌انگیزی بکار کشیده بودند. ما گاهی آ نها 
رامیدیدیم که در يك داگرءه تمام نشد نی مداوم با دم دو » سنگهای بز رل را در 
جاه بائین‌میآور ندوازجاه بالامییر دند. شلو ارهای همه شان سر ح بو د. ازدور 
به‌مورچگان‌می‌ما ند ند. برای حل‌هر سنك حداقل یکیار کتك ممخو ر ند, گاهر. 
« کوماندو فوهرر» بر ای تفریح‌خاطر خودآنها را مجبورمی کرد که درعر سضش 
خیلی کمی سنگهای سنگین را با قدم دو به ته حاه‌برسانند, درینجور مم‌افع 
همیشه جندنفری میسر ید ندو با بارهای‌خود به ته حاه برت میشدند. هرش‌از 
عد ] نها کاسته‌میشد. مردی که جلو جشمان ما حان داده بود ۱ نبرومندتر ین | نها 
بو دمعهدا دیگر نمیتو انست مفاوهت کند. 

این کوما ندور اه .رون ددی 5و ما ندو » عد 
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زولب - گاها زیر آفتاب‌زیبای تاستان ممثکفتند وبه «بلوك»های ما 
منظر ده خا نه‌ها ی بیلاقی‌میدهدد . در يك‌جنین‌ساختمانی که‌از گلهادسبز بها محصور 
شده ‏ «مست‌دو زندا نی بهودی را ازدیگران سو | گر دها ند. ایتهار ا از بین تاز» 
واردین جد | کر ده‌اند ۰ اغلب جر یگهاو اعای هت مفاومت فرانسه ۳ 
بلث يث هستند . دوست ما ؛ «د کتر باراباوم » من آنهاست . رفقای زندانی 
2 اردو گاه آزاد »۲ يك جوری تر تیش را دادها ند که‌هر روز «قدار ی سوپو حجند 
قرص نان به‌این دوستانمان برسد.زیراهومیه غدای‌ایتها . که‌اصلا راحت‌باش 
ندارند ومدام کادمی کنند. ازدیگر زندانیان کمتر است. بعلاوه اینها تنها 
بازما ند گان‌قر با نی بیسا بةهای‌هستند که‌جندی‌قبلتمام اسر ای‌یهو درا بخون کشید . 
بانزده یابیست هزادقربانی . رقم دقیقش دا نميدانيم . 

يك فرانسوی بنام دئیو آ» کهراما در کار گاه کارمی‌کندو در بلوك تمه ۵ 
مراه آ نهاست هرروز خبرشاندا برایمان میاورد . 

اخپرا یکی‌از آنها .يك کمو نیست‌بلیکی, به ژول‌پینام فرستاده بودکه 
دیگر نمیئو اند مقاومت بکند , که‌از کتك روزانهو دائم‌النراید و کابو » میدا ند 
که قطما محکوم‌شده است همین جهت خیال دارد دردهایش را کوتاه کند و 
خو دص ر | رووسمهای خاردار بیندآرد . 

ژول. باو تذکر داد که‌يك کمونیست حق ندارد به‌خود کشی‌متوسل شود 
آند فیق مد تی قکر کرد و به‌د بیفام فر هناد که نظر ژول صحیح است‌و او همعك ۰ 
هر بیثامدی که‌روی رد‌هد معاومت خواهد کر د. این تصمیم بعش تمام شدز بر | 
جندرور بعد دیس دیلو ك» :مره اطلاعداد که‌دیگر کلیمی‌هارا نخو اهند کشت . 
آین‌خبر بسر عت تمامی ار دو گاء‌را بده‌ود. هر ؟سی در باره اش‌اظهاز عفیده «مکند. 
ماخیلی نسبت به آن‌خوش بین‌نیستوم .چون‌اولین بادی نیست که‌چنین قولی‌دا اذ 
دهان جلادان میشنویم 

اما بدون تر دید . بأبدیذیرفت که با همه‌اینها يك‌جیزی دررفتار اربا بان 
اردو گاه نسبت به رفتایمان تذییریافته است . «کوماندوه‌ی آنهابه حمل شنو 
مامه به‌اطراف‌اددو گاه‌یرداخته, این رانمیتوان کارخواند. بیشتر بيك‌سر گرمی 
شماهت دارد . مايك‌روز نز د بك‌ظهر آ نا رادیدیم.خیلی باردامی کار میکر د ند 
3« کابو» هم چیزی باآنها چیزی‌نمیگفت . 

جی‌جی ععفیده داشت : 


علامت امید,بخشی است.حالادیگر نمیشود انکار کرد که | لما نها روزهای 


> مابشوخی آن‌قسمت که از اردو گاءرا که‌تحت‌شر اط « قر نطینه » 
نود و.فرادآن ممتوانستند آزادانه‌رفتو آمد کنند «اردو گاء آذاد»میخوا ندیم. 
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آخرشأن‌را میگذرا نند ۰ 

ودردل دوستان ما , امید تازه‌ای برای زنده ماندن جوآنه زد. دکنر 
پارابلوم که‌همیثه بما میگفت : 

د تنها آرژویم اینستکه تاماه صیتاأهبر ز نده بمأنیم» وفتی از دور ما را 
می‌بیند بايك لحنی میگوید : «سلام, بچه‌ها» که‌امیدو اطمیذان‌از آن میبارد. 

يكثٌ‌رو زصبح 2 پنو آ « باجهره مفموم به نزدمان مد و گفت : 

بت امروز دوز ندا نی بهو دی را تهر بار ان خواهند کرد. دیشب این خبر 
را بهآ نها دادند . تمامی‌ثف‌خواب بچشمشان نر فت . 

عروب که از کار برمی گشتیم. گر وه | نهارادرمیدان‌حضوروغيابد یدیم. 
شناختن | نها بعلامت مات زرد رنکی که‌مثل‌ستارءروی يك مشلث‌سر خ بر گشته 
استمشکل نیست. فقط بیدت نفر بود ند. بعديك‌دوران آرام دیگری را گذراندند. 
يك‌روز نا گهان سه‌نفر رابدون‌خبر قبلی کشتند. اینکار ظاهرا اشتباها توعط 
نگهبان ک؛دستور جدید بهش ابلاغ نکرده بودند , صورت گرفته‌بود . باز 
مرتبا تکراد میکردند که بهودیها باید زنده بمانتد ۰ بعد یکی اذ شبها 
دوسدت ما دکتر پارابلوم ووت حصوز وفیات حاضر نشد . بمعد فعط شانز ده 
نفر باقی ماندند . فقط ۱۲ نفر » فقط هشت ار ؛فقط پنج نقر . دیگر‌آممدی 
میئوان داشت . 

صبح امروز ۰ نزديك پیشه‌مسلط بر کار گاء‌صدای‌شليك دوتیر راشنيدیم . 
غروب که از کار بر ميگشتيم وسط جاده , يك‌دایرء صعهیدی بچشم ماخورد. در 
نقطه‌ای از زمین گرد کلور باشیده بودند . 

ور دا هنگامیکه صر کار می‌دو یم ,درمیدان‌حضوروغیات .در محل»<2صوص 
گرده یهودیان. هیچکس‌دا نمی‌بینم . 

آخجرین آنها ۰ يك‌جوان هفده ساله . صیح‌امروز جان‌سرد . سرش‌را 
در جادهایکه از کناد بیثه میگدرد باد.ته بیل‌شکافتند . هم اکنون در آن نفطه . 
گرد کاور وخون با گل‌ولای آمیخته شده است . 

این بودن کوماندو ۱00 یرنه ۷۲ برد ۱ ۶ 

> 

اوت ‏ جمدرصحرا زیباست!من " شار لوو يك اسیا نیو لی‌برای کار در 
خارج ازمحوطه کار گاء انتخاب‌شده‌ايم.مااینجور فهمیدیم که‌بما دستورداده| ند 
بردیم يك پر دبان از کار گاه مجاود بیاو ریم . از حاده باد یکی میگذد بم که‌در 
کذاره‌ها یش درعت و گیاه فراوان دولیدءاست . هر جیزی بثظر مان پرش؟ ۰ 
وزیبا جلوه میکند . میکوشم تاهرچه بیشتر هوای‌معطر این گوشاظاهراآموده 


.۰ کوماندوی بهودیان که‌منحص | از آ نها ض ممشد , 
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را پبلعم. بنظر ماابنطور هر سد که‌صدفر سخ از کار گاه دور افتاده‌ایم. بدون 
عجله‌در يك صف؛ پشت‌سر هم راء می‌ردیم. من دسط آندو. قرار دادم. بشت 
سرما يك اس-اس بیر با مسلسل سپکش میاید. فىافه آدم نجیبی را دارد و 
هو (مان نمید‌هد . 

نا گهان چشم بيك گلابی‌سبز می‌افد که در دو قدمی ما , کنارجاده افتاده 
است.شارلو ومرداسپا نیولی هم‌درهمان لحظه‌متوجه آن‌شده بودند. اسیا نیو لی 
بطرف نگهیان‌بر می گر ددو باچند کلمهٌ آلمانی‌سر وته شکسته ازاو اجازه 
میخواهد که گلابی‌را بردارد سر باز لبخند میز ند؛ مثل اینکه موافق است. 

اسیا نیو لی بطرف گلابی خیر برمی‌دادد» و لی‌درهمان آن ؛,درست کناد 
گوشمان»صدای شلك هو آر | باره می کند» مر د به‌شکم‌روی زمین میافتد ۲ 
دستش هنوز بطرف گلابی‌دراذ است, او آنرا نخواهد‌خورد. انگشتثان دستش 
باحال تشنج زمین را می‌خراشد. روی نیم‌تنة زندء‌اش ۰ لک خونی نمایان 
شدهاست. 

باق .یا 

اس -اس مارا بجلو میراند ۰ دهانهٌ مسلسلش هنوز دود میکند. 

الساعه افسری‌خواهد آمدوعکس خواهدبرداشت. 

این‌نود مال کوماندو 900وحصصنع11 وصرع ۱ جه بود. 

ان 

سیتامبر-ماءا نگور جیفی . امروز در کار گاه راحتی‌ظ هر طول میکشد. 
نمایشی که تا کنون ندیکه‌ایم مقا بل‌چشما نم‌جر یان‌دارد 

د کور , قطعه‌سنك بزر گیاست به بلندی ونجاه‌مشس که‌جون‌مناره‌ای طرف 
راست‌جاه بالا رفته‌است. ازبالای همین قطعه سنك که سال گذشته, هزاران 
هو دی به پاگین برت شده | اد . درست‌وسط این دیوار سنگی» میان دو شکاف 
درخت کوچکی سبزشده‌است. گاهی‌وفتها کسانی کهاز آن‌بالابرت میشدند. 
خودرا باین نهال‌می آو ,ختند. بعدتیر پارانشان میکرد ندتادست از آخر ین‌وسیله 
رهائی بر دار ند. فعلاازین‌ماجر اخبری نمست: 

درحدود شصت نفر درمحوطهٌ بازی که زیرهمين‌منك قرار دارد.دردفت 
و آمدند. انیفوده‌ی‌محوه‌خصوص‌سر بازان‌شوروی, کاملا او پوشیده‌اند. بشت 
انیفورمها باحروف «اس.او» علامت گذاری شده است. خیلی آهسته کار 
می کنند» مابا کمال تعجب می بينيم که‌يك‌قطعه سنك‌بنج کیلوئی‌را در ذنبه‌ای 


کو ندوی مممولی: مثل‌همه کوماندو ها 


تعع ات 

میگذار ند وجهاد نفری حملش‌می کنند. کفشه‌ای‌جر مین بباداز ند. ازقیافه‌شان 
سلامتی وشادی‌میتراود. روی‌ریلهائیکه قاعدتابرای وا گو نهای‌مخصوص حمل 
بارساخثّه‌شده» يك باد کش‌مطحمی لغز د و بر آن.ك دستگاه فیلمیردادی سواد 
کرده‌اند ومردی ازذتمام گوشه‌های باصطلاح کار گاه اسیران‌عکس برمیدارد. 

میل بحقیقت جوئیراباً نجا رسانیدها ند که بهر يك از هتر پیشگان سیگادی 
هم‌داده| ند که‌هنگام کار دود کنند. 

این است‌يك تصویر تبلیناتی, ازیکی ازوحشتقاك ترین نقاط دوی زمین. 
خدمتگز اران گوبلزازهر دافعه‌ای‌سود میبر ند. 


۷ 


لحظات خوش 


بیاد دارم وفتی بچه بو دم ؛ داستان‌يكز ندا نی‌را که ک ما تنها درز ندانش 
می‌زیست» در کذابی خواندم. اینز ندانی‌طی سااهای مدید هیچ جیزی را جز 
چهرء زندانبان خودنمیدید وبا کسی‌جز اوحق‌ملاقات نداشت واوهم که‌هیچگا. 
سصخن‌نمیگفت. مرد بینوا ازجهان جدا مانده‌بود. ازیشت میله‌های‌پنجرءز ندان 
دیو ار بلندی را هم می توانست ب4 نم اما این دیواد نمای|سمان‌را از نظرش 
پوشیده میداشت. دوزی» معلوم نیست بچه‌تر تیب. گیاه کو چکی‌در گودی‌يك‌قطعه 
سنك‌جوانه‌زد. چون‌این گیاه ناچیز تنهاوسیله‌ای بود که زندانی دا بجهان‌خادج 
به ز ند گی‌میبیوست: باآن ‏ انگاربا حیوانی رو بروست - خو گرفت. بامیلو 
علاقةٌ فر اوان رشد وسرسبزی نرا میيائید وازتماشای آن لذت توصیف‌نایدیری 
میبرد. يك‌روز: چشم نگهبان به بوتهٌ سیزو کوچکی که بین دو میله آهنی 
می‌رو ئیدافتادو آ نرا کند. درست‌مثل این بود که‌قلب‌مرد بیچارء‌رادرق آورده باشد. 

من هرشب, هنگام صف جمم برای حضوز و غیاب.در حالیکه باغچهة 
گلکاری‌شدء جلو «یلو ك» را از نظر میگذرانم. بیاداین‌داستان می‌افتم. ددین 
باغچه انوا عر نگهارا ممئو آن‌د ید و من اغلب ] نهارااز پر‌میدانم. واز تماشایش 
خوشحالی بی‌ریائی ددمن‌پدید می گردد وهنکامیکه. صبحها, غنچه نشگفته‌ای 
دامی‌بینم. باولم و آزمندی انتظار لحظه‌ای میکشم که غنچه . دهان خودرا 
باز یکندو باین محیط‌دهشتا نگیر بخندد . لحظه‌ای که | دم بتو | نددر بارء زیبائی يك 
گل فکر بکند, از لحظات خوش زندگی‌است. 

۶ ۴ عر 

هر روز صبمح ؛ دره‌کار گام ی لحظطه خامشی تأثرانگیز بر قر ار هیشو د- 
مزارویا نمد زندانی در صفوف منقلم. بی‌حر کت انتظارمی کشنثشرکه: کوما ندو 
#وهرر » تعداد نف ات حاضررابازرسی کند. این لحظه فعط جندثا تیه طو ل می کشد. 


-۰ 6 تب 
معهذا آ نچنان سکوتی‌بر قرادمیشود که صدای پریدن مکسی‌دا! نیزمیتوان شنید. 
هرروز, درهمان لحظه , برنده‌ای که بالای یکی از تخته سنگهاآشیانه ساخته 
آوازش راس‌میدهد. پرنده‌ای است که باستقبال ] فتاب‌صبحگاهی آوازمیخواند. 
من هیچگاه موزیکی نظیر آن نشنیده ام . جقدرخوض‌است. آن لحظه‌ای که آدم 
میتو اند آواز بر نده‌ای را بفهمد ۰ 

+ + 

روزی مثل همه روزهای دیگر: از بیگادی حمل بشکه‌های مدفو م باز 

میگر دیم. فبل از آ نکه راه بیمار گاه را از سر بگیر یم؛ درانتظار دسد ۵ مأمور 
حمل بشکه‌های‌غذا. چندلحظه‌ای توقف ميکنيم. «کاپو»‌ی اسپانیول که همراه 
ماست؛ یم اجاژه داده است که درین ناحیه کثارجاده پنشینيم . من‌ازجمنی 45 
دورو برمان پهن‌شده. يك گل‌سحرائی آبی» يك‌مريم سنید و يك شبدد سرخ 
جیدهام ودسته گلی برای‌خود ساخته‌اء؛ آ ندره 3 شار لو عم بدون آنکه جر ی 
بگویند. همین کاردامیکنند. دیگر‌فرا نسویها ابتدابحر کاتمّان‌دقیق‌شدندویس 
از ما تقلید کردند. مابااندوه وتاشس بسه دنك فرانسه تگاه میکنیم.امروز ء ۱ 
ژوئیه است. بهء ۱ ژوئیه‌ده سال پیش درپادیس میاندیشم. سه دختران جوان 
که کنار هم راه میرفتنه و لباسهای رنگار نگشان پر چم فرانسه‌رانشان میداد . 
بپاد یس‌میا ندیشم که‌زیر نگاه بوش‌ها( ووجع130 ) باد نگهای‌فرانسه‌خودرامیاراست 
وحتما آمرروزهم میاراید. 


ماهم برای حود بر جمی درست کر ده‌ایم. 

- چطوره اینها دا بسینهمان بزنیم. بچه‌ها؛ 

جمٌدر خوش و لت بخش است آن لحظه‌ای که آدم بارزش يك سمبول 
بی میبرد. ۱ 

ددع2 

يكغروب‌پائیز. آسمان‌که نا گهان از چندپارچه ابر پوشیده شده بود 
بر تكث فرمز در آ مده‌است. تازه ارتفا ع یلکان و حهتنا(د را یشت‌سر گذاشته‌ايم ۰ 
مقابل ما جون‌افیا نوسی خفمّه, دشت دانوب گستر ده‌شده است. و آن‌دود خیال 
آ لپ. خورشید چون]آ تشی که بخاموشی گراید, بادامی‌ددون‌های‌پائین میرود . 
کوههار نك بنفشه‌ای‌میگیر ند و بنظرما بسیار بزرلميایند . فلا کوهها . با بدنه 
بشت گلی و نو لنقره‌ای: برق‌میز ند. آسمان و ابرها گوئی در [ تشی از طلا و 
ارغوان‌میسوزند. من‌هیچوقت درطبیمت منظره‌ای اینقدر ذیبا ندیده‌ام . یواش 
ودرحالتی شبیه خلسه,مقابل این نمای منحصر بفردی که« تیرول»سالی دو پاد 
بتماثاگران جهان عرضه میدارد ؛ راه میرویم. درین لحظه سه هزاز ندانی 
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رنجها ودردهای‌خود دابروی‌این اعجازر نك ونور از یاد هیبر ند . يك‌جیز 
بزرك ۰ بك)حساس توصیف‌نابذیر در آدم ایجاد میشود.شمری ازلامارتین را 
پیاد میاودم . 
درجشمان يك‌محتضر. |فتاب‌جهزپباست .. 
ج بز + 

وحالا .جیزهای کوجك . 

صوحها ۰ وقتی که ,مد از دوساعت کار مشفت باد دردل مهو سرما. آ فتات 
پسوی ما میتابد . وقتی که‌سایه بطرف تخته‌سنك بزرك عقب مینشیند» وقنی که 
نخستین آشعه منبع‌نور ۰ بدن‌رامینوازد ,جنان احساسرفاه‌و خوشی بمادست 
میدهد ۰ که گوگیعصار:زند گی دادرما تزریق‌میکنند.این احساص خیلی‌طول 
نمی‌کشد .: اماهر جه‌هست لحئلهٌ خوشی است . 

دروه‌طهای روز وفتی که دو باسه نفرکی بشت تخنه سنگها ۳ وا گونها 
جمع‌ميشويم » وقتی که کاملا گوش بز نك ۰ هر یاك‌چند یکی بهيك‌ته سیگادمیز نیم 
دفتی که دود مختصر معده‌مان‌را بر میکند .سر مان‌را بدوار میا نداژد. يك‌حا لت 
کرخی بما دست‌میدهد کهبر ای‌ده‌ثانیه بد نیاگی خارح ازواهمیت قدم میگن‌اد یم . 
جیز خیلی ناجیزیاست. ماهر جه‌است لحظهٌخوشی است. درز ند گی بر مشفت.ا. 

شبها » وقتی که‌باددو گاه‌بازمیگر دیم .وقتی که حضور وغیات تمام شده . 
کاد تن فر ها ببایان زر سیده است ومانکه ‏ نی بدست‌دار یم » بالا خر ه‌ميئوانیم ری 
کف اطاق بتشينيم .وفتی که این تکه نان‌رامیبر پم‌ور یزه‌های] نر | جمم هيکنيم 
وقتی که هر لهمه نان سیاه دارمئل ماژده «هشمّی ,با اشنهاو ممل فراو ان‌میيله‌يم. 
و فنی که‌میتوا نیم بگوگیم : «هیچ‌چیر اممعدر بامز هنیست.».جفین و نی هم لحفله 
و شی است درز ند گی‌طاقت‌فرسای‌ما . 

ولی خوشتر ین لحظات باز آن لحناه‌است که نان روزانه‌اندیشه وفکررا 
برایمان مبآورد ۰ 
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هیر دم سر کار . قبلاز ینکه«بلو »را ترك کنیم .سر ی‌به‌دفیق بلغ یکی‌مان 
ار نست هیز نیم . اوبز بان رسمی آشناست و هرروز ترتیبی میدهد کهبتواند 
نگاهی به «ولکیشر بثو باختر» ‏ که‌فقط آلما نها باید‌بخوانند؛ بیندازد .خبر‌های 
تازه رایمن‌میدهد . 

وفتی ازدروازه اردو گاه‌میگذر یم زندانیان‌شرو ع میکاند بدو بدن در 





- روزنامه حزب‌لازی ۱ 


س۸ جاح 

جاده. همه فر | نسویها دور هم جمع شده| ند. بنا بمادت معمول «سر بر »میپر صد : 

- خبر بهت دسیده ۲ 

_ پله " وضمع‌خوبست: خار کف آزادشده . 

۳ ار کف آزاد شده ۰ پچه‌ها ۱ 

بر ۰ تمامی‌ستون را ازدهانی بدهاند یگر میییما ین . « کایو »ها میتوا ند 
داد رکنند ۰ داس_اس»ها ممتو اند بالای‌میر ادورهای خودیای بدهند . خار کف 
آژادشده است ! 

شار لو مییرسد : 

پس بایداوره‌ل هم آزاد شده باشد . 

حتما آزادشده » حالا دیگر سدازجلو بابرداشته شده وراه بسوی 
د دنی؛ بر » باز است . 

_ از خار کف تا کی بف‌جند کیلو مترفاصله است ؟ 

ایتجا نوبت سیمون است که‌فورا جواب بد‌هل : 

س نهر ییا یصد وپنجاه کیلو متر ۱ 

سیمون مقل ههبش باارقام واعداد سرو کار دارد. اومیدا ند که‌درشمال: 
اد تش سر ح درینجاه کیلومتری مرزلموانی‌استه تمام عطوط‌جبهه‌را ازبر است 
و نقشه حنك‌را درحافظه‌اش‌جای داده . 

_ به بینم‌مطمتنی که خبر گزاری] لمان‌خبر سقوط خار کف امنتشر کر ده ۹ 

- بله » ازدیروز . 

ت در جیهه‌های دیگر جطور ل‌ 

- هن اطلاع یشتر ی ندار م ۰ 

یکی میبر سذ : 

- ازجبهة غرب‌چه‌خبر ؟ 

سبه‌ون حر ف‌آور ا قطمهیکند : 

درغرب ۰ جیهه‌ایوجود ندارد . 

- ببخشید ۰ ایتالیاجی ؟ 

. ایتا لیا میخواهی چی باشد . خیال‌میکنی کها گر تسلیم بشود سر نوشت 
جنك تفیس خواهد کرد.رو.ها قبل‌از آنکه‌متفقین از «بر :ر > بادرن» بگذر ند 
ازویستول‌عبورخواهند کرد . تادفتی که‌آلمانهادر خاك دوسیه هستند جبهه 
واقعیغرب بوجود نخواهدآمد . 

بله . همه‌بخوبی این‌مئلهد! حس میکنند.هر نظری که نسبت ب۵دوسیه 
داشته «اشند درین‌امر متفق| لو لند که فلانقش‌قاطع, آ نجا بازی میشود» بملاوه 
اخبار روزنامه های ] لما نی‌تقر یبا منحصر است بنشر یحوقایم جیهه شرق. بهمین 
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جهت کهز ندا نیان اینجاخیلی کمتر درفگر نبر د اتلانتيك بامدیتر انه هستند تا 
حنك«د نی هیر » . 

به پلکان‌میر سیم . 

یکی‌ازدوستان« کلیست»روی, ادلی بله‌از هن‌مییر سد: 

۳ این‌داستان‌خار کف استئست؟ 

_راست است . 

خوب‌بس ایندفعه دیگرانگلیس‌ها پیاده خو آهندشد » جبهه دوم‌باز 

می‌شود ؟ 

من‌هنوز باودم نمیشود . 

- بس‌میخواهی بگوثی که جنك‌هیچوفت تمام نخواهد شد ؟ 

- فعلا که چیزی نمیتوانم بگویم . 

بله" اما آخرخیلی طول کشیده .خیلی زیاد . 

پتی‌لوئی کهتا کنون بدون آنکه درمکالمه‌شر کت کندبحرفه‌ایمان کوش 
میداد نا گهان عصیاً نی همشود : 

- خیال‌میکنی برای] نهائیکه دار ندمیجنگنه خیلی‌طول نکشید» ؛ شما 
بااین‌دستیاجکی کهیرای کست خن دار ید, بخنده‌ام‌میا نداز ند .گر يك‌روزی 
خبری‌بشما نرسد‌خودتان رامیبازید . من‌کاری‌باین حرفهاندادم . بر ای‌من‌فقط 
کافیست که مطمئنم آ لما نهاشکست خواهند خورد . 

ماهم‌همینعلور پتی‌لوئی, ولی اگراین اطمینان هرروذ تجدید بشود 
ت ری که نخو اهد داشت . ۶ 

سر عت ازیلکان پاگین میا یم . وفتی به‌ته حاه هیر سیم ۰ برای آنکه از 
قافاهءیفت نما نیم شروع ميکنيم بدو یدن ,داد د .مه بعدشرو عم بکار خواهیم کرد 
این‌مبارز: روزانه ماست. ماهنوز جبر ی نخورده‌ايم و لی‌از خمر مطبو ع 
صیح" انر زی و تمرودی تازه‌ای‌در ماده‌یده‌شده است . مامیدانیم که | رجا در 
ناحبه‌ای سار دور. درامتداد نی بر > سر بازانی بیومنه میشهیا بند ۱ ماهم 
با یدمقاومت بکنیم . پیر وزی‌ما درز نده ماندن است . 

جعدرمسرت آمیزست آن لحظه‌ای کهيك جر عه امید قوایمان را تازه 
می‌کند . 

جنین لحفااتی‌است که‌یکنواختی‌روزهای اردو گاه‌را درمم‌ميشکند .ولی 
شادی <ه رز ره پباذدو <ه کوحك " بیش از يك لحتله بطهل نما نحامد . 

اب 

| نندهمانز ندا نی افسا نه‌ای که پاسدارش بو تهٌعلف‌سبز ؛تنهاامید وپیو ندش 

رابا حهان‌خارح قطم‌میکند" شادیوخوشی مانیز بيك رشته نازكبسته است . 


, نا 

مثلا.وقتی که بس‌از يك‌روز کار لحظه استر احت فرامیرسید. لحظه‌ای که 
در آن همه رزومی‌کنند بفر اعغت لعمه نان خو در ا یجو ند ۰ ٩‏ باد از ده‌دقعه این 
فرمان خشك , این‌فر مان یکنو اخت ودأئمی مارا بلر زه‌در میاورد : 

(۳ 

با ید کاملاقسمت بشویم . بازدسی شبش ۰ پشه‌تراشی عمومی , دوش آب 
سرد.ءاندازه گیری‌وزن ءاجیزدیگر ۰ درهر حال با ید کلاه ۰ شلوار ۰ بیر هن 
زیر‌شلوار , قاشقو یقلاوی خودراهم نگه‌یدادیم . مخصوصا سهمبهنان درانباید 
بك آن‌از خود دور کذم . یکساعت کامللا لخت ممان جر بان هو ای صر د .انتظار 
میکشیم .بااینکه بدو بطرف مستراح هجوم‌مياوديم . با تك تكث » از مفا بل 
ز دیس« بلو ك » رژه‌میرویم ۰ درتماأم این احوال؛ بعچه لباس و نان را نبا بد 
از خوددور کنیم. درهفته‌دو بار و گاهی بیشتر , « بازدسی‌شیش» صورت میگیر د. 
باید روی‌يك چهارپایه بايسیم .«سلمانی» بايك چراغ برفی زیر غل ولای 
یاها یمان‌را نگاه‌می‌کند . بعد دا ود یر گشت خم‌شدو با دودست کیلهارا کنارزد. 
درین‌فا صله و اشنو بدبه نست» بیرآهن»*زذ یر شلو ادمان رابازدسی میکند؛ بدا ,حال 
کسيکه‌يك شیش نوی رختهایش بیدا کنند با یدااین‌شش را کشت و بقاایایش‌راهم 
ازبین‌برد. بر ایاینکارصدراه وجوددارد. برای امو نه‌یکی از آنهارا میاورم : 
شیش در يك در جه حر ارت مه‌ینی دیگر نمیئواند ز نده یم ند. بهمین‌مناصبت آدم را 
کاملا بررهنه درخارج‌از محوطه‌سر پوشیده . میان‌هوائی‌چند درجه زیر صفی 
نگمیدار ند .,عدازه‌دتی کاملامیتوان اطمینان داشت که شیشو تخمهایش اذ بین 
رفته‌آند.ومر دپبرهنه‌هم که‌توانائی بیشتری‌با یدداشته باشد. درصور تیکه بتواند... 
ز نده‌خواهد ماند . 

وقتی بازدسی تمام‌شد ‏ با ند لناسهار ادو باره بو شید و در . هما نحال لحاف 
وتشك‌را بدنبال کشید و درجستجوی جائی‌برای خواب برآمد ودر صودت 
موفقیت بر ای حفظ آن‌جا تلاشو گاهی کتك کاری کرد ۰ بعدازهمها ینهاوقتی | دم 
دو باده‌قرص نا نش‌را بدست می گبر د 1 دیگر آن‌حال ومیل سایق راندارد . 
دشمنان‌مامتخصصین این‌هنر هستند که‌سهلتر وخوشایندتر ین کار های ممکن را 
بصورت:ا گواد تر ین ووحشتنا لك تر ین افمال در آور ند . 

واقعیت2ماوت در آن نیست که درد واحدی را مدام در انسان زنده 
نگهدار ند آدمر فته‌ر فته به تحهمل‌جنین‌دردی عادت‌میکند. زخمی‌را که‌سرش‌هم 
آ مده اگر دو باره بگشایند . بیشتر ازاول‌درد خواهدداشت. اینست‌دمز فن 
ناز بها بر ای از بین بر دن کله رشنه‌های‌حساس ۱ یکی بهءدازدیگر ی ۱ درفر د ۰ 
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البته‌ما اذاین فرمان غافلکیر نشدیم زیرا ازپیش میدانستیم که پاچه دشمنانی 
سروکاردادیم اما باوجود این يك‌روزدره بلو » کارت بستا لهاگی یدون استثناء 
بین‌تمام‌فر انسویان تقسیم کردند که بنویسند . 

مامت کر شدیم که‌حتماً درین‌مورداشتیاهی رخ داده‌است . 

بماجواب‌داد ند ۰ 

_شماهم مثل‌دیگر ان‌حق‌دار ید بیستو پنج کلمه جیر بنو سید : 

وماهم نوشتیم . باچه‌عشقی این کادت‌ها نوشته‌شد. باچه ذحماتی دنبال 
کلمات می کشتیم! تنايك‌مادد ۰ يكموجودعز یز می‌توانست‌محبتی‌راکه ما در 
خالال آن‌جملات گذاشته بودیم دریا ید . 

«شر ببر» کار تهار | جمع کرد. کار تهارا خواهند فره‌تاد . باید فرستاده 
باشند. حالا دیگرحتماً رسیده‌اند ۰ کارتهائی که می‌توانند درجند خانواده 
فرانسوی بر ای يكثر و زهم‌شده شادی وعشق‌راز نده کنند ۰ همین‌رو زها جوابش 
خواهدرسید . حتماً خواهدرسید . دوماهست که ما کار تهارافر ستادهايم. 

اس 

شبی ؛ خسته تر از همیشه بازمی گر دیم بادان‌بادید» است و هنگام حصور و 
غیاب , «شریبر» به‌فرانسویان»: ده میدهد که بر ایشان کاغذ آمده» این‌خبر پرای 
مامسرتزاگدالوصفی در بردایند. بالاخره ماهم ازعز یزان خودخبری خواهیم 
داشت . جشمها از انتظار .ومد ده‌وشادی بری می‌ز ند . بر‌ای‌جه کسی ممکن 
است جواب آمده باشدا 

بر ای‌همة ما دشر ین » و رئیسه بلو ك» که از خنده روده بر می‌شو ند: 
همان کاد تها یر | که شش هعته پیش نوشته بودیم بخودمان بر می گر دا نند اصلا 
کار تهادا نفرستاده بودند فقط خواسته بودندشوخی‌بکنند . 

روی تشکی که کناد من بهن‌شده .لوگی‌بزر که , کار گر «سوشو »> کار تی 
را که در آن همه‌عشق و میدش را گذاشته‌بود ۰ میان انگشتانلاغرواستخوا نیش 
می‌چرخاند . من‌میدا نم که او بدر دوسر بچه هسالهو۷ساله است. يك قطره 
اشك بر گونه تکیده‌اش می‌غلتد . این مرد که تا کنون بدون کمترین شکایتی 
همهّر نجهاً » بد بختی‌ها ومشمات‌اردو گاءرا تحمل کرده. از این‌صدمه روحی 
نخو اهدرست. 

بیشرفها! باوجود این» لحظاتی‌هست که‌دیگر ما نمیتو | نید ما درا دست 

بیندازید. لحظاتی که ما در روزنامه‌های خودتان از زبان خودتان خبر عقب 
نشینی‌ها یتانر امیخو انیم . این لحتاات که‌نشانةٌ شکست کامل شماست , بهترین 
لحظاتز ند گی‌ماست لحطاتیست‌بر از اطمینان دشهامت. 


۷1 
ساعتهای استر احت 

بازهم‌يك پروزی . 

هفته کار بپا بان رسیده‌است. کارظهر روز شنبه تعطیل‌می‌شودوصبح ددشنبه 
شروعمی کر دد , 

ممکن‌است بیر سند که بهجه علت بز ندا نیا نی که در معدن کار می کنند: يكث 
هر خصی اینقدرطولانی‌میدهندل لیلشس ساده‌است . اگر جنین استراحثی وجود 
نمی‌داشت» درشر اطی که‌ما کاروز ند کی می کنیم ۱ يك دم معمو لی فعط جندهعنه 
می‌توانست تاب‌بیاورد . امابااین‌ترتیب :حلیل‌قوای زندانی درمدت بیشتری 
صودت‌می گرد و يك | دم‌معمو لی می‌تو | ند تأشش‌ماه‌هم تأب‌پیاورد ۰ این‌مدت,ر | 
هم خود نازیها که متخصص کشتار تدریجی هستند" برای تحلیل کامل قوای يك 
انسان معمولی معین کرده‌اند ممهذا . باسازمانی که‌برای معاونت عمومی‌در 
اردو گاها یجادشد.؛ بیست نفر قر انسوی‌بعد ازهشت‌ماه هنوزز نده| نداژانولوگی 
بزر که مردند. سه‌نفردیگر ازرفقایمان به«پیمارستان» منتقل شده‌اند. ‏ . 

این اوضاع به‌صد‌ای بیروزی شار لو صفاو‌طنین خاصی می‌بخشد . 

بعد از حضوروغیاب که‌درحیاط «بلوك» صودت‌می گیرد. زندانیان لخت 
می‌شو ند و لراسهاداز یر بای خود میگذار ند . «سلمانی» بهريك از ما مك تکه 
صابون میدهد. بااینکه هواآفتابی است. معهذا ازسرما چیز ی کم نشده وما 
برای آنکه خودمان‌را گرم کنيم. درجا جست وخیز می‌کنيم . 

دری که پاسیم‌خاردارمار! اذسایر قسمتهایاردو گاه جدامیکند. بازمیشود 
ومردان باقدم‌دو بطرف حمام‌یورش میبر ند . 

نیرومندترین‌افراد . هما نهائی که قبل‌ازهمه‌به حمام میرسند , دیکر از 
لحظات نتظار درسرمای طاقت فرسا بیرون می رهند. فرانسویها طبیمتّا حزء 
نفرات آ خرهستند . 

مادرهوایآزاد؛ درسایهر اهر و سمنتی که بن‌دیوار اردو گاه وساختمان 
رختذوی‌حا نه‌قر اردارد؛ با نتظار نو به‌ایستادهایم خوشنختا نههمکی ازهر مامیار زیم 


۱۵۳ 

والا صحنه بسیار خنده| وری‌بود. 

با دستهای برافراشته وپاهای کشوده باید از مق بل‌يكز ندانی که‌مسئول 
ضدعفو نی کردن ماست ۰ بگذريم. اسباب ضدعفونیلولةٌ درازیست متصل بيك 
محفظه‌مو ادسو لفاتی کهسر آن‌جیزی‌شبیه آب‌دزدك نصب‌شدء است . متصد ی ضدعفو نی 
به تر تیب باأماده‌میان لو له زیر بنل‌وشکمتانرا ] بباشی‌میکند. مثل ابنستکه‌ز پردوش 
خیلی‌سردقراد گرفته باشیم, احساس‌سر ماميکني . اما کارهنوز تمام‌نشده‌است.وقتی 
ضدعفونی قسمتقدامی بدن بپایان‌رسید؛ يكز ندا نی‌دیگر از پشت‌سر بآدم می‌چسبدو 
قلم موی‌عظیمی رادردرون باثسطل‌مایم‌ضدعفو نی‌میگر دا ندو به‌لای کیلتان‌ميکشد. 
بدنبال احسای‌سرما. گرمای‌سوز نده‌ای بدنآدمرا داغ‌میکند . اولین باری 
نیست که مارا بيك چنین تمر ینهاگی‌وامیدار ند .اما همیشه تفییر شکل کار .سیب 
تنوع جر :ان‌میشو د . در ین باره . زندانیان «بلو ك» خاطر*فر آ موش نشد نی‌هفتة 
هجیبی رادار ند که ددطیآن‌هرش بشکل‌خاصی مارا مورد آزارقرارمیداد ند. 
آخرین نمونهة این‌خاطر» این‌بود که کاملا برهنه ینجدفِمه تمام‌زیر دوش آب‌یخ 
بایستیم . مپسهیبایست‌داخل چلیکی که پراز آبو للم بودطوری بنشينيم که آب 
از مرمان بگذرد.ر گیس قسمت برای تسهیل دوبر نامه » اژبالا بر صرمان آب 
مبر بخت . مااین‌ر وزیا دد اشتنیر ا«روزچليك» نام نها دیم . بهمین‌جهت. خیلیعادی 
است کهابنگو نه‌وقایممارادچار حیرت‌نسازد. 

بعد آزضدعفونی »یاید برای‌حمام با آب گر مدا خلزی ر ذمین‌شد. این‌حمام 
بیار پنظرمان مطبوع میاید.هیچ چیز برای‌خشك کر دن‌تنمان‌ندادیم. با بدن 
خیس از زیرزمین بالاميائيم. دوست جوانم «تونی» ازپنجره بازرختشوی‌خانه. 
حوله‌خشکی ,سویم برت‌میکند . من تنم ر | باآن‌خدك می کنم و سس حوله را 
بدیگردوستان مید هم . 

دتونی» جوان‌بسیار نجیبی‌است. بسن «شار لو . دوسال بیش بخاطر 
تشکیل يكسازمان جوانان کمو نیست تو قیف‌شد .او از آن کسانی‌است کهبا نخسمئین 
قافلة فرانسویان‌به اردو گاء آمده . اما بملت آشنائیش بها لنه‌خارجی‌توانسته 
است‌جای‌مناصبی‌در يك« کوماو ندی»خوب‌بد-ت ]ورد. 

من دوسیله اوست که یا رفقای ز ندا نی‌در دا خل اردو گاه تماس دارم ۰ 
دروبرت» همراه کادوانی از اردو گاءرفتهو خبری ازاودر دست نیست. تو نی 
از حمله کسا نبست که با تفاق وتایاد» رهبر ی سازمان بنها نی ار دو گاه را بعهده 
دارند. او باشوقوذوفی که از مختصات طبیت مهر بانش‌هست . کاد میکند.او 
درحینی که حو له را بسویم‌برت‌میکرد ۰ سرعت چند کلمه‌در گوشمزمز مه کر د: 
ه کی‌یف» آزادشده است‌اما ] لما نها هنو ز رسمااین خبر را تا یید تکر دها ند . 

خبر . چون‌باروت‌میان‌فرا نسویان بخش‌ميشود. پس‌از حمام.هنگامیکه با قدم 

دو یه (« بلو ك»های‌خودباز می گردیم ۱ بنظر میر سد که‌ازشادی پر در آورده‌ايم. 
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دفتی صرف شام بهایان رسید ۰ در یکی از گوشه‌های حیاط دور هم 
جمم میشو یم . 

آ ندره از من‌مییردد: 

-به‌بیتم ۰ چاخان‌نکنی باپا ؟ 

-تو میدانی که من هیچوفت‌چاخان‌نمیکنم 

-پس آخروقتی خود آلمانها هنوز چیزی نگفته‌اند . شما از کجا 
خیر دار بد؟ 

- این دیگر مر بوط‌میشود به اصل‌راز داری. اصل قضیه اینستکه خبس 
حعقیقت دارد 4 

حمی به نزدیکترین دوستان هم نبا بد گفت که در اردو گاء‌يك دستگاه 
گیر ند مخفی وجود داردکه محل آن‌را فقط چندنار میشناسند . بعلاوه . 
هر گاه من نتوانم این‌رازدا نزدخودنگاه دارم . چطورمیتوانم مطمئن‌باشم که 
آ نها گفتهمرا بدیگران بازنگو بند؛ 

مو دیس میهر سد : 

- بنابراین دار ند بطرف‌مرز پیش‌میابند؟ 

سیمون جواب میدهد: 

-]زادی « کی‌یف» آنهارا در . ۰ کیلومتری مرز لهستان‌قر ار مید‌هد. 
حالا بایدبطرف «ژیتئومیر» پیشر فت کنند. 

آ ندره با خوشحا لی‌میگوید: 

-بس‌دیگر کارها تمام‌شده | 

«سریر» جواب میدهد: 

_نه داداش , هنوز بهیچوجه تمام نشده . من نمیدانم که تو باشکال 
گذرا ندن‌يك لشکر ازرودخانه‌ای مثل«دنی‌بیر» که‌يك کیلومتر پهنادارد. توجه 
داری‌یا ثه؟ بعلاوه با بددر نظر داشت که‌روسهااذ مناطق‌ویر ان و مبنهده ی بیش‌میا یند . 
باید در جنین مناطقی که کلیه وسائل وخطوط ادتباطی از بین‌د فته» مسئله تغذیه 
سر بازان ؛ هم‌چنین ار تباط باععب جیههرا حفظ کر د. 

-بس» از جبهه دوم‌هم هذوز خبری نیست؟ 

.دیریا زود این جمهه دوم‌هم بازخواهدشد . اماظاهرآهنوزرهسها بقدر 
کافی کشته نشدها ند. 

«خیلی امکان‌دارد. 

«سر بر» بدون آنکه بخندد می‌پرسد: 

سمگر چه‌عیبی دارد ؟ خوشت‌نمیاید؟ 
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طریعنی۱ البته جای‌دیگرسال نورا بهترمیشود گنراند. 

«سر بر » اعتراف مبکند: 

- اما من اگر از اینجا جستم » خیلی خوشحال خواهم شدکه چنین 
روز گاری راهم دیدهام ۰ 

آ ندره میگو ید : 

- من‌برعکس ! بعلاوه. اگرماازین جهنم زنده بیرون آمدیم , کسی 
حرفهایمان راباور نخواهد کرد مثلاحالا بقولدسر بر» بمامیگوینده جر یمه‌گی». 
لقب‌ما «جریمه‌گی» است. مادابهمین نام‌صدامیز نند .تصورش دابکن که‌وقتی 
من بخواهم بر ایر فقاداستان زند گی «حور یمه گ ی » خودمان را عرف کم 
که‌چگونه این‌را آموختم. حرفم‌راباور خواهند کرد ؟ بعلاوه این‌زند کی 

تعر یفزیادی‌هم ندارد . 

ووتی از خواب‌پیدار میشوی: باید فورا بیر ی رودی اسبا بهات ۱ ازذس 
ضرپات چماق‌بگذری وخودت‌رابايك کاری,هرجه که پیش آید. مشنول کنی که 
دیگر دست‌ازسرت بردار ند. در مستراح راید اسبا بهایت‌را همر اه داشته‌باشی 
زیرا »مکن‌است از تو کش برو ند.وقت حضوروغیاب پا یدازضر بات‌سیلی بر هیز ک. 
برای اینکار با یدزودتر ازهمه‌درمحل‌حاضرشویوتاحد ممکن دورتر ازدسترس 
رگیس «بلوك»بایستی بهرشکلی شده وددهر موقمی ازماندن دراول یا آخر 
مف خود داری کنی . 

وهی سر کاره‌یر وی ثبا بد در ردیف کنار که‌مجاور باصمف اس - اس‌هاست 
قراربگیری. دستهایترا نباید <ر کت بدهی ».مخصوصا با ید کلاهتدا ازسر برداری. 
کاری کنی که‌وفت بائین آمدن ازیلکان‌دروسط ستون‌باشی .زمان‌حضوروغیاب 
حود نمائی‌نکنی . در« کوما ندو »زود تر ازهمه‌حاضر بشوی. 

هنگام درو ع کار هیچو فت داو طلبز نبه کشی‌نبای. مخصوصا مواظت 
کنی که‌با خادجیها تنها نیفتی. درساعت کارچهارچشم "ازبالا. بائین , راست 
وچپ مواظب‌باشی.قدمها وحر کاتت‌را بحساب بیاودی تاانرژیت بیهوده‌مصرف 
نشود . جزدر ءواردشروری نیرویت‌راصرف نکنی .هیچوفت خودت‌را نشان 
ندهی‌وسمی کنی که‌میان دیگر ان‌نادیدهو نهناخته‌و کمنام با لی ۱ 

هنگام نهیم آش يك جوری‌تر تیب نو به‌ات‌را بدهی تا درست وونی که 
ته ديك‌را میترآشند. سر برسی. بعداز خوددن آش. خودترا ازنظر يك لشکر 
دکایو» دور نگهداری و فقط زما نی ءیدا بشوی که وظایف وهسئو لمتها سیم شده 
باشد. تر تهبی بدهی کهروز آفتابی, درسایه‌وروز سرد ,زیر آفتاب_ کار کنی . 
بیاموزی که بدون‌خر اشیدن انگشتا نت سنگهای‌لبه تیزراجاپجا کنی. هیچوقت 
نبا بد دراثر بی‌مبالاتی هنگام کادزخم بر داری. هميشه با ید بت سر د اس اس > 
جا بگیر ی‌وهیچوفت بیکارودست خالی‌مما بل اونایستی. 
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بعف ازیایان کار . دراو لن دسته‌های صد نفر ی جایگیری 5 بئوانی 
باسا نی از ملکان بالابروی ۰ مثل‌طاعون ازصفوفی که معصو ص حملزخمی‌هاست 
فراد کنی . 

بعد از حضورو غیاب عصرانه.حساب نو به‌ات‌را داشته‌باشی‌تا کوچکترین 
فرص نان نصیب تونگردد. بدون آنکه‌تکه نانت‌را ازدست بیرون بگذادی . 
وهوه‌ات رادر قالاوی بر یزکه .. ._ 

بالاخره وقت خواب.تشکی که‌نه کوتاه‌باشد , نه‌تنك ونه نتاذك بجوگی 
وبکوشی کهبن دوفرانسوی‌قراربگیری . جای‌زیادتری‌برای‌خودت‌نگهداری 
و کاری‌کتی که بمحض دراز کشیدن بخواب بروی.ملاحظه میفرمائید که‌این 
زنه کی «جر یمه ی > ز ند گی‌فعلی۱۰ , زیادتعر دف ندارد . 

ارلو میکوید . 

- تازه‌وقتی همه این پیش بینی‌ها راگردی , يارويك جفت‌سیلی‌حسابی 
بگوش « ده ده » میزند که حرا حوراب‌ه‌ایش را وقت‌خوابیدن ازیا بیرون 
نماورده است . 

ت- فکرش رانکن « ده ده »6 حان ,رود ها در دکی‌یف» هت دنل ۰ 

- بله . خوش‌ختانه . 

همینطور که گرم صحبت بودیم .زمان‌هم گذشته‌است . ناد خودما نوا 
برای حصوروغیات بعد از ظهر حاضر کایم , 

دکساعت ونیم توی‌صف. یکاعت بر ای‌تفسیم نان ۰مروزيك داشق‌مر با 
ويك تکه‌پنیر سفیدهم جزء پر نامه‌غذاست.ماسهميةٌ نان‌خودرا به‌برشهای خیلی 
تاز ‏ میبر یم ومخلوط لیر نك بثیر ومر بارا بادقت‌روی‌آن میما لیم . 

- اوشزیهن عد ! 

جه اتفاقی افتاده؛معاینهٌ طبی ؛ وزن کشی ! نه.هیچعداماز ینها. برای 
بازدسی کیش ما مد در هر مورت مأفر ست‌جشیدن مره ضیافت خود راندادیم ۰ 
هر طور شده تکه‌های نان‌ر ا قورت‌میدهیمو یکباردیگر لخت میشو نم ۰ 

بازدسی هم یکساعت طول‌میکشد. فورا بس‌ازاتمام آن ۰ مسئو این‌اطاق 
جندورق کاغدروی زمین بون‌میکنند . ازسه‌ماه باءنطرف مابخاطر فراوانی 
شیش دیگر دوی تشکه‌ای کذائی نميخوابيم. فقط آ لما نهاوجند نفرازخواص . 
وقت خوابیدن تشك‌میا نداز ندو بدینطر یق بتنها ی نیمی از فعای‌اطاق رامیگیر ند. 
بقیه . ۸۰ نفر آزعده‌ای درحدود صدزندانی,دردو ردیفوهطاطاق میخوابند. 
من‌مثل دیگر شبها بين سر بر «شار لوقرار گرقته‌ام . 

باهم حرف هیر نیم . دیر ور -الاحجشن الات| کتبر بود تصمیم «یگیر یم 


ِِ بطر ف اطاق ۱ 
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که‌برای فردا يك جلسة گفتگو باین‌مناسبت که‌با آ زادی کی یف‌هم تصا دف شدو 
تر تیب بدهیم . 

شار لو, از زور گرسنگی بامشت روی معده اص فشار مد هد ومیگو بد : 

- خیلی عجیب‌است.وقتی آدم گرسنه‌باشد یز حمت‌میتواندفکر بکند. 

- «سر بر» جواب میدهد : 

- همینطورست. هر فکرو گر فتاری‌دیگری مقابل احتیاح مادی‌نا یدید 
میگردد . يكاسبا نیول بمن‌میگفت که‌درطی‌نخستین سال اسارتش دراینجافقط 
ی اند یشه در کله‌اش بود . مثل‌حیو انی‌میز یست که‌تنهادر فکر بهبود سهم روزانه 
خورا کیش ناف . امروزاده‌مسئول اطاق» شده‌وه‌یتوا ند بقدر میلش آش بخورد. 
دیگر فکر پادسال تو کله‌اش نیست اماید بخت‌ترشده,جونکه مرتبا به‌زن وسه 
فرزندی که‌هفت‌سالست نددده » میا ندیشد . 

شارلو جوات میدهد : 

- راست است ۰ من بشما اعتر اف»یکنم که درین لحظه دیکر به مادرده 
خراهرم فکر نمیکنم . اینجا آدم به‌ودت‌حیوان دره‌یاید . 

- پاید‌خوابیدشار لو یج چیر دیگر,به گرسنگی‌توهم نبایدفکر گرد ۱ 

ددین بین دیتی لوی» از مستر اح بازمیگر دد ومیخوآهد سرجایش‌درصف 
فرانسویها, بخوابد. بدیختا نه درغیا بش يك کو لی‌او کراینی جای اوراگرفته . 
هیچ <ر فی‌هم نمیخو آهد بشنو د و کلیه‌دلاای که بر ایش مشمر ند بگوشش فر و 
نمیرود . «پتی‌لوئی» که‌دیگر نمیتواند تحمل کند. خودش رابپهلو بزمین 
میا ندازد, ؟ولی اورا بادودست بجلو» بطرف‌فراسویها میراند . فرانسویها هم 
ژورمیاور ند که مبادا جایشان‌تنگتر بشود. «پتی‌لوگی » باکولی بکناد میروده 
بالاخجره اوخودش‌را يك‌جوری‌جامیدهد.دیگر ان‌غرو لند میکنند. 

" روهه‌فر انسوزن 

۱ یی لو ثی» هیفرد : 

۳ هر کسی که بمن‌دست بز ند.دهاأنش را خوردمیکنم . 

این‌اصفه آدم بالاخره حرفش‌دا بکرسی‌مینشاند.او میتواند بايك غول 
هم بجنگد . معوذا ملاءم تر ین‌وجودی‌است کهمیتو ان‌یافت. پس از بر قراری‌نظم 
:* « پنی‌لوگی » میگوئيم که‌منبعد هروقت‌از خواب بیدار شد و خواست بیرون 
برود ما را هم‌بیداد کتد که مواظب اثائیه‌اش باشیم‌تا ازحادثهٌ شبانةٌ دیگری 
جلو گیر ی کنيم ۱ 

شاد لو بمن میگوید : 

بااین‌وضم هیچ‌جای تمجب‌نیست که آدم موذی وخبیث بشود . 


سب كت ت سس 


۷ ۵۸ - 

- بعنی بااین دضم‌هر کسی‌سعی‌میکندز ند گی‌خو دشر احفظ کند و بخاطر 
آن میجنگد . فردا فصیه‌را بادوهتمانایوان ۶ حل‌خواهیم کرد ۱ 

بخو اب میرویم . جندساعت بعد. نا گهانازخواب‌هیبرم. 

اعلام خطر » خطر ؟ 

هسربر» مثل فنری ازجاجسته ودرحالیکه نعره‌میز ند پسوی سایه‌ای که 
برویش خم‌شده بودخیز برداشته است .بسته کوچکی بدست دارد . 

پیشرف ! داشت‌تکه‌نا نی را که‌برای‌خودم نگهداشته بودم ؛ میذ ز دید ؛ 
جه خوب که‌متوجه‌شدم ۰ 

بنظرمن همان کولی‌بود . 

| گر نان راتوی‌پیراهنت میگذاشتی این اتفاق نمیافناه . 

ب توی پیرهنم بود . من‌ازبر خورد دستش باسینه‌امازخواب‌بر یدم. 

- بنابراین » بهترین کار اینستکه‌نانت را بخوری .شب بخیر . 

پکباد دیگر بخواب می‌دد.م . 

درا رن 

صمح یکشنیه ۰ یکساعت‌دیزتر ازروذهای‌معمو لی‌بیدارباش میدهند ولی 
ما آ نچنان عادت کرده‌ایم که‌خیلی زودترازموعداز خواب بر میخیز یم .بادان 
میبادد . درچنین‌هواگی حضوروغیان که‌درهرحال‌توی حیاط صورت میگیرد 
سخت وناراحعت خواهد بود . 

خوذرختانه مافقط چهلدپنج‌دقيةه زير باران‌میمانیم. آنگاه برای‌وذن 
کشی به « بلوك > باز میگردیم . منو د سر بر » وذت هر يكث ار فرانسویان 
دا یادداخت ميکنيم . چون,اید ملوم بشودکه چه‌کسی بینتر ازدیگرانب 
مماضدت غداگی احتیاح دارد . 

بعد ا(ظهر امروز بایدبازدسی‌نمره‌هاو لوازمات خود را بگذرانيم. با 
همه آننها ۰ باأیدوفتی برای« بحث‌روز» یافت. فعاز تاتقسیم آش‌فررصت کمی‌دادیم 
واز آن بر ای‌شرو ع گفتکو بین‌فر انسویان استفاده هيکنيم . فر انسو آمیپرد: 

- امروز جه خبر :ازه ؟ 

آندره پاوجواب میدهد : ۱ 

5 را فتخار آزادی « کی یف»فر ارست غدا بمانر | دویرای دکنند . 

5 من‌عفیده‌دارم که! گر این دضم ادامه بیدا کند؛ سهممه ها بمان رانصف 
خواهند کرد ... 

« سر بر» میگوید : 


فراوانی داشت . 


-۱ ۵ ٩-2 

سمن‌ي‌چنین خبری‌دا بيك‌لیتر آش‌اضافی ترجيحميدهم. 

- البته‌منهم‌همینطور . امامن‌میترسم این پیشرفتها هر قدر زمان‌شکست 
خودشان‌را نزدیکتروقطعی تر به بینند بشدت عمل‌خودبیفزایند. 

ژول میگوید: 

-ابن‌امر ممکن است. ] نهاازما متتفر ند ؛ماهم از ] نهامتثفر یم. ما| نها 
راخیلی‌خوب میشناسیم و بهمین جهت هم‌هر جنایتی را از طرف آن‌ها ممکن 

دا نیم. 

۷ سر برهاعترافی میکند : 

-من‌حاضرم بدون کمتر ین پشیمانی, گر دن‌هر يك‌ازینردهز نا نی‌را که‌دور 
و بر مان‌هستند پشکنم . 

آ ندره‌میگو ند : 

من هیچوقت آلمانهارا دوست نداشته‌ام. اما بعد از این دفایمی که 
دیده‌ام۰ [ لما نها بنظرم چون‌در ندگان خو نخواری‌جلوه‌میکندکه | گرخواهان 
خوشی‌وداحتی بشر باشیم. باید‌یکبار برای‌هميشه آنهادا اذبین ببریم‌وخودمان 
راازشرشان راحت کنیم. 

«جی‌جی > تذ کر مید‌هد: 

-,رای‌او لین دفعه‌باتو کاملا مواففم ندره. 

«یل» بنو بةً خودش‌مداخله میکند: 

همه آ لما نها مسئول‌جنایاتی نیستند که برماوارد میشود. 

-امااینها همه‌شان سروته‌يك کر باسند داداش, مگر نمیبینی کسانیکه 
باماز ندا نی هستند» تفاوت زیادی‌با اس_اس‌ها ندار ند؟ 

مسهمه‌شان اینجور تمستذث بای مش دامیل» دکایو» ی‌سنگتر اشان. او 
هیچوقت دستش‌رابرای کتك‌زدن‌بلند نکرده یا«فریتز» رفیق‌تاتاو ! 

سبله: امااینها استثنا ئی‌هستند. 
-اینهاسیاسی هسنند. 

رئیس «بلوك» هم سیاسی است. او هم مثل ما يك مثلث سرخ دارد 
اما بآسانی آب خوردن ]دم میکشد. 

ِ هیچ‌معلوم نیست که اوسیاسی باشد. خیلی‌امکان دادد که ادمئلت سبز # 

# - بازداشتی های‌عادی بايك مثاث سبزر نك که‌قبل‌از نمره ردیف آنها 

بر لباسشان نعش‌شده بو د؛ ازدیگر ان‌متمایز بو د نگ . ,ا زداشی‌های‌سیاسی بعلامت 
مثلث سرخ‌شناخته میشدند. اماعده زیادی‌از بازداشتیهایعادی موفق‌شده بود ند 
کهر نك مثلت خو درا عوض کنند ۰ 


سه ات 

داشته» بعلاو» نبا بدفر اموش کر د که‌هیتلر , ده‌هاهزارضدفا شیست‌رادر بازداشتگاه - 
ها بفتلرسا نیده واين آ لما نها را حجت ما نمیئو ان از قماش هیتلر بحساب | ورد. 

- بهرحال‌ایند لیل‌حمایت ازدیگران نمیشود . 

- ولی‌دلیل‌این میشود که همه‌را باهم قاطی نکنیم 

. درهرصورت. نسبت بدهاخیلی به خوب‌هامی‌چر بد. هر چه‌دلت‌میخواهد 
بگو. اماملتآلمان درین‌جنك مرتکب شفاوتها دجنایتهائی‌شدء که‌ازهيچ ملت 
دیگری»مکن نبود سر بزند. «یوشها و۲09۲ همه جا بمثابة تبهکاران 
شناخته شده‌اند . 

- خوب,دربارء دیگران چه میگوئی ؟ 

کدام دیگران ؟ 

- همان تبهکارانی که دروازء فرانسه‌رابروی هیتلر ؟شودند. همانهائی 
که در وطن‌ما خدمت‌دشمن میکر د ند. وهما نهایی که بصورت نو کران گشتاپوو 
دستیاران‌دز یمان بازداشتگاه اسر آن‌در | مد ند. من بسهم خودم فر آموض نخو آهم 
کرد که‌بدست پلیس فرانسوی دست‌گیرشدم همانها مرا به مقامات آ لها نی‌تحویل 
داد لد. 

سممون متّد کر میشود: 

_ ومن گمان میکنم کهاغاب روفای‌ما بچشین سر نوشنی دحارشنه باشند. 

آ ندره جوات میف‌هال : 

-. منهم [ نار | فر‌اموشص نخواهم کرد. بنظر هن فضیه خیلی ساده است . 
باید همه اینهارا حلق آویز کرد. 

- تو باید وزیر داد گستری بشوی «ده - ده» 

آ ندره لبخند تر دید | میزی‌میز ند: 

-بله. و لی فعلا مادرچنکال ] نهاهستیم. وقتی‌فکر می کنم که ماهاهه‌یتطور 
بیکار ایستاده‌ایم؛ درحا لیکه‌دیگر ان دار ندمی‌جنگند دلم‌میگیر د.ءن عفیده‌دادم 
که | گرالان ما دا بمیدان جنك بفرستند مثل شیر خواهیم بو د. 

ژول میگو بد: 

راست‌است. جون مامعنای کینه‌را ]موخنهایم. من هیجو وت تا کنون بقدر 
این‌ایام به‌خاصیت مقدی کینه یی ‌نبر ده بودم . 

پل میپرسد : 

- بس بنظارتو, کینه احساس نجیبانه‌ایست؛؟ 

البتّه. من ععیده دارم که بر ایز باد دوست‌داشمن : با بد قادر بکینه‌ورزی 

زیاد بود؛ مثلا تو » زن ومادرتر | دوستداری :اینطور نیست؟ | یامیئوا نی يك احظه 
تصود کنی که بر قاتل مادر باذنت خواهی دشن ؟ | با در حهمن مو قعیتی کینه 


«٩ ۱ 

عادلانه نیست . بر ایو طنت هم‌هه-چو جیزی‌است .وفنی نو وطنترد | آنقدر دوست 
داری که‌حاضری‌جان خودرادرراهش فداکنی . بایدنسبت بدشمنانش هم کینه 
داشته باشی. من‌دود تر خواهمرقت: ااگر تو واقعا بشر رادوست‌داری .یبد تتیجقاً 
نسبت به‌تبهکارانی که‌دشمن بث, یت هستند کینه داشته‌باشی . 

ب راجم به کینه نسبت بجنایت» نسبت‌به بدی وتبهکاری موافقم .. 

درموردها ۰ نمیتوان‌جنایت‌رااز جنایتکاره بد‌ی راازکادجدا کرد . 
چوبا نی که به کگلهٌخو دعلاقه دارده نس دمت بدر ند گی‌وهصیبتی که‌حیات گوهءندا نش 
راتهدیدمی کند کینه‌میورزد .امادرین کینه‌ورذی‌بین این درند کیو مصیبت 
وآن گر گی که‌سیب‌دریدن است, تهاوت نمیگذار د ۰ 

اومجبوراست‌برای <ر است گله‌خود. گر را بقتل بر‌ساند ,راه دیگری 
ندارد.ا گراینکاردانکند: گوسفندانش یکی س‌از دیگری دز رده خواهد سث 
خودش نیزغیر مستقيم‌شر يك جنایت خواهدبود .درجامعة بشری نیز چنین است . 
اشخاصی‌هستند که ففط ازراه‌خوردن خون‌دیگر ان ,حیات خود آدامه هیدف‌هند . 
امااین بحث مارابجاهای‌دوری خواهد برد ۰ «ن‌فقط میخو هم بگویم ؟4 کینه 
نداشتن نسبت بدشمنان. مترد ف‌است بافدا کردن دوستان‌خود » باهمد.ت شدن 
بادشمتان خود . 

شار لومیگوید : 

- هن منطو ر تر امی‌فومم ۰ من‌دد بسیاری‌از کت بها دیده‌ام که فهر مان 
داستان‌همیشه «سبت به نیب خبا نتکار اغماص نشان هد هش ۱ در حالیکه بارهاامعان 
دارداورا ازسرراه خود بر دارد؛ آزادش‌میگدارد تا یه تبوکار ی‌های حود ادامه4 
دهد . البته‌در اخر داستان . < ُن با لا خره بمجاز ات‌مید سد. اما همیشهتصادفی 
واتفافی . 

پل میگوید : 

- این بر ای | نستکه نو بسادءداستان بو اندخوانندهراتا آخر بدایا لا نی يك 
خود یکشد. 

ژول‌جواب؛ دهد : 

_فقط انتر مك عست دسئور اخلاق‌هم هادات .جو نکه‌درهر حال بما اد 
«یدهد که‌از کیده‌ورزی دست بکشيم. بععقردءمن با یدعلم کین را اموحت. مافیلا 
دار بم‌همین‌علمر | میآموزیم.| گر درذمان‌حاضر ما نسبت به‌جلاد ان‌خودا<-اس کینه 
نمید اشتیم ۱ لایق نام اسان نبودیم . 

بت بر 6 میگوید 


- من‌بحرف خودم برمیگردم . اگرالان‌فرار باشدماپا فاشیست‌ها و 


۱ ۲ 

حامیان نها بجنکیم , سر بازان وحشتنا کی‌از آب درخواهيم آمد. جون‌هر کسی 
میدا ند که‌درصورت اسارت‌یاشکست ؛جه‌جیزی‌در انتظار اوست دوبهمن جهت 
هیچو قت جاخالی نخو هد کرد ۰ 

پل‌متفکر است‌ودر حینی که‌دوستانمان بگفتگو مشنولند .بمن‌میگوید : 

_ من‌بخودم میکویم که گاهی وقتها جنگیدن‌جیزی خوبی‌است. درواقع 
ز ندگی مبارزه ایست , ترقی‌هم مبارزهایست . 

_آره» بل میارژه همان راهیاست که بروزشادمانی . پراددی و عشق 
پشر می‌پیو ندد ۰ 





ِ 


۲ ۰( 
دهلیز مر لك 


تالاری باروشناگی تند ۰ بطول تقریبا ۸ مترو عرض‌جهاد . این‌تالاد 
معا بنه دبهداری» موتهوزن است . درینجاهمءمل‌جر احی‌می کنندوهم با نسمان 
وزخم بندی . 

من باتفاق نه نفردیکی که‌هیچکدامشان دا نمیشناسم داخل این تالاد 
شده‌ام . ما کاملا برهنه‌ايم . اماهوای تالار گرم است.من به توصیهّيك پزشك 
فرانسوی اردو گاه‌باینجا آمده‌ام تاده‌لیر ادردست جیم عمل کنم . 

منظره‌ای که‌مفا پل‌چشما نم گستر ده‌شده است.ا بدا به آ دم‌قوت قلب نمیدهد . 
در کذارم ؛ یزشکی‌مته خودرا در ران‌سوراخ شدء‌يك‌بیرمرد بینوا فرو می‌کند 
«بر هر د بادودست به لیه تخت او بخنه است وحون حیوانی زخم خورده نا له 
می کند ۰ 

یل کمدود تر ,. مردی که‌روی بلوزه‌فیدش لکه‌های‌خون دیده می‌شود 
بادست بواسیر اسکلتی‌را که‌هقا بلش‌جمبانههزده‌میکند. بیمار از فرط درد زوزه 
میکشد. دوی‌يك‌میز , جرا حتوی‌استخوان‌های ساق پای‌مر یش‌دنبال چیزی‌می - 
گردد.مریض فر یادهایو حشتنا کی برمیآورد "درهر گوشه‌ای بر زخمیهر هم 
هینهند ۰ دملی را با ذمی‌کنند ۱ یا بیماری‌را! معاینه میکنند . 

نرديك بنجر ه .جوانکی که جز بوست بر استخوان ندار د. رو ی کوزه‌ای 
زخستهو بز <مت . به‌فضای‌حاجت مشفو لست . 

در یك‌سطل .که باره‌های بدن انسان باون و حر 2 قأطی‌شده است . 

درهمانحال کهعده‌ای ازتالار خادح‌میشو ند,ده نفردیگر بدردن میا ید 
دونفر از نمیان می‌لنگند . در حدوديك‌دوجين‌يزشك , جراحوبرستاد دراین 
تل بیمادان »۰ مجروحین‌وناقص‌الاعضاها به کار معاینهمشنو لند . 

حالا دیکر نوبت من‌ره‌یده‌است . قبل‌آزمن يك بو گسلاو راروی تخت 
ءمل خواباندند وءسصلات ساعدش‌را گشو د ند . او [ نع‌در جيمغ‌میکشید و آ نچنان 
دست و یامیزد که‌ر تیس قسمت ءمل‌د.تور داد ناما ك اثر بیهو شش کنند ۰ 


- ۰ 

بد نبال او , مر اروی تخت‌عمل هیخوابا نند. من خیلی تقلامی کنم که آرامو 
خونسرد جلوه‌نمايم . پزشك‌دستیار جراح.يك طبیب‌فر انسوی‌است. بدون ] نکه 
اجاژه بخواهد . دسئمال [ لوده‌به گاز بیهوشیرا دوی بینی‌ام می گذارد ۰ من 
فقط اولین خراش چاقوی‌جراحی را حس می‌کنم وفودا در اثر اترازهوش 
می دوم . 

بعد آزچنددقیقه که‌بهوش میایم.عمل‌جراحی بپایاندسیده‌است .دست‌با 
نوارهای زیاد کاغذی پانسمان شدهء‌است . دکتر بمن میگوید : 

- توشانس آوردی » ازپا نزده‌روز باینطرف تواولین فرانسوی‌هستی که 
توانستيم بيهوشت بکنيم . ۱ 

من صمیما نه از املف او تشکر می کنم و بدون پشیما نی‌ازتالاد فی |وری که 
هر آن عدء تازه‌ای به‌آن‌رو میاآورند خادح میشوم . 

در راهروی «بهداری» به‌هجله یز بر شلواری‌ويكپبر‌هن بتن‌می کنم. 
کفین ناراحتی میپو شم وتحهت نظطر دگیس: بلوك » جدید براه می‌افتم . ماه 
ژزانویه است . برای‌رسیدن به « بلوگ مره ۳ ۲ یعنی‌جالی که بعات:ءمادی هه 
اختصاص‌داده‌شده ۰ باید با يك بیر هنوزیر 2و ادیتوی برف؛صدمتری‌راه برویم. 
امادیگر اين‌دقایع مارا بحیرت نمی‌اندازد . 

در 2« بلو ‏ < باز دانتان بازدسی‌شیش, اصلاح‌موی‌سرو آر | شیدن دم بذدن 
شروع میشود . 

نزديك‌ظهر مراب-وی تختخوابی‌هدایت میکنند که‌یکنفر دیگر رویش 
خواببد, ومن‌نیزروی‌همان تخت باید بخواپم . 

خوشبختا نهجوزما دو نفر .دیکر کسی‌را بر ای‌خوابیدن‌روی تخت‌ما نمیاور ند 

باز خوشبختانه‌همسایمن یکنفر فرانسوی است.حالا دیگرتردیدی‌ندادم که 
شانس پر من لبخند میز ند . 

«رین محو طه که بدرازی ته‌ام ۳ بلو ‏ » است ۰۰ ۲۷ تختخواب دو طیفه 
قرار دارد . بهنای‌هر تخت۸۰ سانتیمتر وطول آن‌يك‌مترو ۸۰سانتی‌متر است. 
تمام این تخت‌ما کنادهمو درجهار ردیف‌قر اردار ند .ین دیف سوم وجهادم 
فاصلها ست که‌در آن‌میتوان‌ازدرازای محوطه‌عبور کرد . 

عده بیماران سا کن‌این»حوطه باقتضای مو قعیت بی ۰ ۸۰ تاهز ارو شصد 
نفرمیئواند تغییر کند . 

وباین تر تیب‌درهر تخت‌از دوتاچهار نفرباید بخوابند . دردبهدادی» 
مو تهوزن هشت سا خشمان‌شیه اینالار 2 جود دار دو این پنو به حود بيك اردو گاء 
جدید میماند . 


این ساختمان هارا « اردو گاء ددسها » هم‌مینامند.زیراهزاران نفراذ 


۱۵ ۱ب 
ز ندا نیان‌روسی, هن‌ام‌ساختن‌این:سنگاهها بفتل دسیدها ند . هر رور صبح يمك 
عرابهٌ بزرك مملو ازجسدبیماران فاصله بین: بهداری»وه کرماتوریوم»( کوده 
های آ ده‌سوز) راطی می‌کند ۰ این عر اه لمز آدمهای فر صوده وزنده دوش 
هی کشند . 
عد ع 


هشت روز است که‌من‌دد این‌محل هستم. با كمك دوسنم نوی » که با 
واسطه يك‌رفیق اسپا نیول, «رروز مء‌داری‌ازحصه نانت‌رابا آخرین اخباد بمن 
ممر‌ساند: می‌تو انم بدون ز مت رژ.مه .مار صتاان »ر | تحمل کنم .رژیم بیمادستان 
رژیم گرهنگی است... ایب.مار آنههه آش به يكثر بعو نان به‌نصف آنژل‌داده 
شدهاست . 

هر روز صبح مشعتتاده ۳*۰ دیلو له راتر لد میگو بند .درحالیکهها در 
رك دورء عادی هستیم داز بیماریهای‌مری وعفونی خبری نیست . 

مر دمی 45 با پنجاقدم م.گذار ند تسبت بههه جیز . حتی نسیت به تصور مر ك 
هم بی اعتنا شده‌اند . یکی‌ازاها لی تو لوز که بنجا بنامد کاییتول» مشهورشده , 
کاملانر د بك اطاق رثیس د بلو لك ‌ جای‌دارد. هم‌اوست که رسندن سهمیه بان و 
تقسیم آنرا بفرانسویان خبر میدعد . 

نان راصیح‌ها در دود ساعت۵ممآور ند .ده‌دقیقه ‏ بعد دکاییئول» تعداد 
نان‌ها را برا.مان‌مشرد . این تعدادبین ۰ ۱ ۵ قر ص تف.مر می ند . 

بعدوصف زان |غازمیشود : خشك است‌یانرم.تازه اضت با بیات ؛برشته 
است ءاخام . و این و صیف‌ههیشه تصوراتیر | راجع به گونگی وه‌عدار سهمه 
بو جود میاورد . 

فودا بداز آش‌ظهر . یکی‌از مسئولین اطاق دذروع می کند به بریدن 
نان‌ها ۱ ابنمار « کایتیول ه ,4 آر نحش تکبه‌میکندو بادقت وحوصله‌حر کات‌مقسم 
را جر مد هه 

ره نان دایته قعت میکند . 
وت 0 

جر ! د بمی‌عمدار م ! 6 

+ آی ۰ بچه‌ها , حالا شش‌قسمت میکند . > 

بیماران توضیحات « ؟ایتول» رافودا بهمه میر سانند . 

- کایتیول . حندتا شش قسمتی هست ؟ 

. نودت! ! 

- دیشب سهمیه یك شم تخت ۸ ۱ ۱ سید . بس‌امشب هم رما نخواهد 
رید , امروز سیم‌م يك محم با ید رد ۱ 

کاییول > مر همدهد : 


۳ اهای بی<ه ها ۰ جوم ۶م دار یم ۰ 


سل" ۲ ۱- 

کاش سهم ماهم‌پشود . هشت‌روزاست 5هماسهمیهُ یکسوم را ندیده‌ایم. 

میدانی که این سهمیه بما‌ر بوط نیست .یکسوم‌همیشه‌مالردیف‌رو بر و 
مال آفاهاست . 

با جرا یکدفعه پماهم دادند » سه هفنه پیش بماهم دادند. و تاساعت ۵ 
گفتگو دورهمین قضیه می گردد ۰ مشغو لمات موم اغلب افرادی کهاینجا 
خوا بیدها ند, پحث‌در بار# کمیت‌حصه نا نی‌است که‌بایدروزا نه با نها تعلق گرد. 

ریا 

جوار نفر فرانسوی که ته «بلوك» جای دارلد . مرابنزد خود دعوت 
کر ده‌انه ۰ ما.شرط اینکه از تتلارت و گناه ر ئیس «بلوك» یا برستاران درامان 
باشیم . می‌توانیم درطول تالار به‌ملاقات دوستان خودبرویم . 

من کنار تختخواب هموطنان‌خود می نشیتم و بر ایآ نکه‌ف فاگیر نشوم‌پا یم 
را زیر لحاف ]نها می نم . 

ممار فهو آشنای سیار دفیق 2رمی مورت‌می گیرد. مر دی که رو بردیم 
تخس نله جهر ءتکیده‌ای دارد. هه‌سا دهاش جوانی‌است در‌حدود هیده سا له در 
تختخو آب دیگر ۰ یکمرد کم‌جثه‌و طاس اشسته و کناد اوهیکلی‌دراز ۱ بشکلی 
خفته است که من‌صودتش د؛ نمیئوانم به‌بینم . 

مخاطبم که‌رو برو یم نشسته‌می کوید : 

- تصورش دابکنید آقا.منسابقا صدو پیست کیلو وزن داشتم و امروز 
حتما از .> کیلو کمتر هستم. این جو آن‌هم پسر منست.من کمیس بلیس بودم. 

پسرش و اقا قیا فه بچگا نهای‌د ارد وز نش حتما از . کیاو کمثر است. 

کمیسر از من پرسید : 

شماقیل از حنك بجه کار ی‌مشغول بود بد؟؛ 

- قنادی‌میکردم. 

- فناد » آخ ۱ عجب |تفا قی ,ر فیقم خیلی خو شحال خواهدشد .مردی که 
روی تختخو اب دیگر دراز ؟شده‌بود» نا گهان بر میخیزد ودستش را بسویم‌دراز 
می‌کند : 

- شما آدهی هید که‌منبی‌اش بودم ؛ 

مه داشنم ازتکلمک امات‌دحار اضطر آب‌میشدم بر فهه رفنه با صلهطلب 
ی بر ۵ ۰ 

من کارخا نهد ار هستم ره در هو لیدی 6 يك کار خانه ک؛سرومازی دارم ۰ 
تخعص من‌در سا خن خمیر گر است . 42اامل کدا هید ۱۶۱ : 


- دوردونی ۱(0۲006۲6 


ه ۷۷ ۱ 

- دوردونی ؟به. چهاتفاقی! درست نزديك « بریگود ۰ .۰ گردلتان 
بخواهد. باتخصصی که دارید میئوانید ثروت‌زیادی بچئك بیاور بد. 

من ۳ دلواسی بدوستان تازه ام نگاه میکنم. مرد کو تو له وسرطاس بمن 
نزديك شده‌است. بنطره‌یاید که کمیسر و بسرش نیز در جگونگی‌نتیجه این گفتگو 
سهم زیادی دار ند . 

کار خا نه‌دار دنبال‌حر فش رامیگیرد : 

_کارساده‌ای است آقا. من از وفتی که اینجا #ستم تمام جوانت‌قض را 
رسید گی کردهام و در بار؟ این‌امر کاملافکر کر ده‌امو بالاخره تصمیم گر فته‌ام که 
کار خانه‌ام را متحصر آ برای ساخئن فو رمه مرغابی و کنسرو پر ند گان بکار 
بیندا(م ؛ نظر شماجبه؟ جو حه های‌با استخوان و کنسر وشده. دسئّورا لعمل بر ای 
طرزتهیه فراوانست. آقائی‌داکه می‌بینید(به مر دسرطای آشاده میکند) مدیر 
يك بنگاه اغذیه‌فروشیاست وقر اراست بامن شر کت کند. من بشما پیشنهادمیکنم 
که باسمت دیس فنی کار خانه نزدمن استخدام بشو ید. 

حالادیگر بدون شكث بایستیاعتر اف کنم که درحصورد بوانه‌ای هستم , با 
احساس تر حم باین‌مردنگاه میکنم. دوستانش به طلسم شد گان میما نئد . 

- بله, مامیتوانیم کنسرو پرند گان داتهیه کنیم. البته‌باچربی. باچر بی 
فرادان. من گمان میکنم که‌ماخواهيم توانت بهمین‌ترتیب مثل امریکائبهاغذا 
های‌حاضر به طبح تهیه کنیم. دره‌ملکت‌ما از ۶۵ :618) 80۱1 هر) که‌بگذدیم 
دیگر این نوع کنسروسازی رواجی ندارد. آرزوی من| که تمام شاهکاری 
طبخ فرانسوی‌داتوی جعبه‌ای حاضرو آماده جابدهم. 

من‌ببها نه ترس از غافلگرشدن توسط مسئول اطاق. دوستان تازه‌ام را 
تراك میکنم اما آنها ازمن‌قول میگیرندکه بازهمبملاقاتشان‌بمروم. باحرادته 
محیت دستم را میفشار ند. 

در باره‌این آ دمها جه‌فکری میتو ان کرد؟ دجار بیهوشی شده| ند ءاختلال 
حواسی عمومی؟ وضم‌ایناشخاص پسیارجالب توجهست. اینها که‌درجامعه خارح 
دارای‌مقام وموفعیتی بودند. اینجا تبدیل‌شده‌اند یموجوداتی بینواو بیچاره.دراش 
اعتیاد بهز ند گی راحت ومجلل اینجا بشکل افراد پیدفاعی در آمدهاند . اینها 
بموحب‌قا نون نا بخشود نی‌اردو گاه محکوم بمر هستند. 

حالادیگر‌هروقت از کنار تختخواشان میگندم صدایم‌می کنند . من با نها 
سلام میکنم جندخحس بیآهمیت‌هم با نهامیدهم و لی‌همیشه بها نه‌ای‌میجو یم که‌روی 

باین‌مردان: به‌هر جهار تاشان, اجازه نوشتن نامه بخار ح‌داده| ند ,وحالاا ینها 

شبی خبر میدهند که بسته‌ای برای کمیسر پلیس دسیده. او اولین فرد 


مس ٩‏ 
فرانسوی است که در اردو گاه سته‌ای دریافت میکند. من آ نشب مخصوصا به 
ملاقا تش نر فتم چون می‌ترسیدم‌خیال کندبرای تقاضای چیزیآمده‌ام. صبح‌فردا 
که از کتار تختخوایش میگذشتم خودش صدایم کرد. سم را فشر د و باصدای 
بفض [ لودی گفت : 
وحد تنالاست» آفا؛ وحشتنا کست. همین امشب بسته‌ام را دزدیدند. 
دوست کار خانه دارش شوه خود دلداد یش میداد . 
عصه نخور. بر ای‌من‌مءد ارز یادی کنسر و خو اهندقرستاد. ۰ خیلیز یاد. . 
این کنسر و هیچوقت نره‌ید. آمآهشتروز بعد, ینز ندا نیان‌هر دوتاشان‌مر د ند. 
3 عز 
هنگامروز: بیماران اجازه‌دار ند که برای دفتن بمستراحاز آسایشگاه 
خارح‌شوند. مستراح. بانبارپزرك و بیدرو پیکری میماند که در | نجا دویست 
نفررمی‌تو انند در آن‌واحد کنارهم بنشینند و بعضای حاجت مشفول شوند. برای 
رفتن بمستراح‌نمی توان لباس پوشید. باید با يك‌تا پیرهن و زیرشلوادی به 
آ نجا دفت. 
این خروج روزانه‌تنها وسبلها بست که برای‌ارد تباط بارققای‌دیگر « بلو »ها 
در اختیاردادیم. من‌هرروزصبح. درساعت معین, در نقطه‌مه‌ینی از هنین م حل دوستم 
«دیدیه»راملاقات‌می کنم . 
من‌درفر انسه «د ندیه »زر | خیلی خوب میشنأختم او دراثئرمیارزات مخعی : 
بسختی‌مجرو ح شده‌است دبا آنکه بیماو بسیارضعیف است, تنها پایروی دوحی 
فوق| لعاده‌ای توانسته است درمفا بل‌شکنجه‌های جهنمی جلادان‌تاب پیاورد. این 
فلز کار که‌تا کنون‌حتی‌یکبادهم ازدضم خودشکایت نکر ده در 2 بلو ( 6 مجاود 
بسمت «سلمانی» من شده است . شانس خوبی است . يك سهمیه اضافی آش 
بش تعلق میگرد. بعلاوه او حق دارد که کت و شلواد بیوشد. درعوض باید از 
صبح تاغررب ریش وموی بیماران دا بتراشد . 
تصمیم می گیر یم که باتفاق « دیدیه » سازمان معاضدتی بین فرانسویان 
بوجودبياوريم. مسئول این سازمان او خواهد بود. چون بخاطرشفلش موظف 
است داگما درو بیمارستّان » باشد. رابطه او با سایر قسمتهای اردو گاه همان 
اسبا نیو لی خواهد بود که هرصبح ازطرف «تونی» بملاقا تم میا ید . 
یعدا درهر « یلو ك» بیمارستان: ردفیقی دا تعیین می کنیم که مرتبا بااودر 
تماس باشد. این دقیق هم با ده بر ای جانشینی خوددرصورت تر 2 بیمادستان, 
معاو نی‌در نطر بگیرد ۰ 
۱ از نامه‌های «دنونی» می فهمم که| نجا. دراردو گاه هم پا یه‌های تشکیلات 
ه‌۱ مستحکم می گر دد. جند نقر فرانسوی که بسته‌های غدائی ازخار حدریافت 


س٩۱‏ ات 

می کنندموافعت کر ده ند حصهای‌بر ای بیمادان کنار بگذار ند . عده دیگری 
که کار نمی کنند و یاشنل‌مناسبی‌دار ند کاهیگاه تکه نا نی خواهندداد. باین تر تیب 
می‌توان‌هفته‌ای‌دو بار » بسته کوچکی‌برای كمك به بیمادان فرستاد. به‌بختانه 
از بس‌بیمار نا توان‌زیاداصت. نمی‌توان‌محموی این بمته‌هارابین همدستان تقسیم 
کر دبناجار بایدمحتاح تر ینشانراجست . 

تصمیم‌می گبر یم ؟«دیدیه» بر اساس گزارشی که هر روز مسئو لین دبلوك» 
باومیدهند . صورتی ازدضم ءزاجی فرانسویان‌تهیه کند. آ نوقت کمیسیو نی 
بر بایه همین سورت‌ها .بسته‌های کمکی‌دابین جند نفر ی که‌خودش‌انتخاب‌می- 
کند تعسیم خواهد کرد. 

درعرص حندروز به‌تمم اینکارهاسردصود تی داده‌شد. دتونی» نامه‌های 
شوق | میزی بمن‌مینو یسد. 

هر روز عده تازه‌ای از فرانسوپان بسازمان معاضدت ما می‌پیوندند 
برای ما توت سازمان معاضدت: مبارژه باشکوهی است» حون وسیله| بست 
برای رهالی زند کی ار اد بشرری‌آذمر 4 . 

شبی . «دددیه» او لین سته کمکی‌را که به« بلو ك» مناختصاص دأردبه‌ن 
می‌دهد. بین‌جهار نفری که‌باید ازحصه کمکی استهاده کند. يك‌فر انسوی‌هست 
کمن درست میشناه‌ش. ناماو از طر ف رفقای‌اردو گاه داده‌شد و [نهااطمینان 
می‌دهند ک4او با ید در و بلو 2» ۳ بأشٌد . شرو ع می کنیم بجستجو یش . دزروی 
نام‌دارد . 

بنر‌می ازفاصله تختخوابها می‌لغزمونام بیمارمذ کود دابرزبان‌می‌رانم. 
سرانجام در گوشه تادیکی پیدایش‌می کنم. یکی‌از پاهایش‌شکسته استه بهمین 
مناسبت نه‌می‌تواند ازتخت حر کت کند. 

من یعو ان یکی‌از هموطناش‌خود رایاومعرفی می کنم و بسته را آزذیر 
پیرهذم بیردن می آورم و بطر فش‌دراز می کنم 

-یگین این مال تست رفقاگی که دراردو گاه هستند» بخاطر توفسمتی 
ازسهمبه خو در | کنار گذاشتند و باو اسطه سازمانمعاضدت عمومی بمن‌مأموریت 
دادن که این بسته را بتوبرساز 

ببینم» تومطمئنی که این بسته را برای‌من‌فرستاده ند؟ 

-مگر نامت «زروم» نمست؟ مگر قبلا دراردو گاء «واو» نو دی؟ 

-چرا . 

رخوت داداش ,مال خودست. من‌اشتباه نکرده‌ام. 

مرد سنه راروی سمنه اش فشار می‌دهدو لی‌جر کت باز کر دنش‌را ندار ند. 
بالاخره دل‌بدریا میز ندو بسته‌را می گشاید: پنج‌پرش‌نان و سه تکه قنددر آن 
می‌با بد. 


سره ۷ 

-اوه! مرسی بچه‌ها... این‌دیگر خیلی‌فدا کاد یست. این‌دیگر خهلی... 

_اینها رابگذاد زیر لحاف وتاوقتی من‌اینجا هستم بخور. چون ممکن 
است‌پیایند و ازتو بدزدند. 

-بسلااقل توهم‌يك‌لقمه برداد. 

ه روم » جعمانش دا بطرف می‌گیرد. قطره اشکی بر گسونه‌اش 
می‌لنزد . 

| گر بدا نی جقدر خودحال شدم ...اگر بدانی .۰.۰ اگر بدانی ۰ 
واین‌مردی که بزندگی باذمی گردد. گریانوخندان‌تکه‌های‌نا نش‌دامیخوود. 

من‌در حالیکه بادمینگره. خوشحالی‌زایدا لوصفی احساس‌می کنم.حالا 
دیگر داردممکن‌میشود که‌میارز؛‌ایدابر ای‌رها نیدنر فا از مركشروع نمائیم. 


1 
با گشت به زند گی 

-اسهمت حیه؟ ۱ 

-ر فه 

اهل کجائی 

-رومورانتن*د 

-جند سال‌داری؟ 

سی‌سال. 

جرا گر فتذت 

اوه حواب‌باین مئوالت‌دیگر خیلی ط و ل‌ميکشد. 

-خوبت ؛ چه‌عیب‌دارد, مگر ماوقت‌زیادی نداریم! 

باشد. . . 

مردی که خودش‌رابرای حواب‌دادن بسئوا لم‌حاضر میکند؛ بیماد ست که 
تازه بروی‌تختی» حسبیده بتختخواب‌من بستری‌شده‌است. اوبا یکی‌از اسیران 
بو گوملاه . که مأمی بد نش از یکیارچه‌پا نسمان بو شیده‌شدههم تخت است‌هر بیست 
وجهارساعت یکبار با نسء‌ان‌های کاآغذی‌سوراخ می‌شو ندو از آن‌بوی تحمل نا پذیر 
بر‌میخیزد. خوشبختانه درینساعت اورابرای مماینه برده‌اند ومامیتوانیم آسوده 
وبی‌خیال حرف بز نیم . هم نخت من‌هم یر دثت به بشت‌من‌داده ؛ ز بر لیداف جمم 
شده و بخواب رفته است- 

خجوت ۱ میگفتی ,ر نه؟ 

آره. اول باید بهت بگویم که‌من قفكازم . ندرم آهنگر بود وهنوز 
هم علی‌دعم صنش ؛ فر ص سر یاایستاده است. اودر تمامی‌چهارسال او لن‌جنك‌جها نی 
درمیدان‌های جنك‌بوده. همینقدر بتوميگويم که‌باه بوشها» »13006 میانه‌ای 
ندارد. پدر بزد کم فوت کرده ولی من‌هنوز موهای سپیدش رابیاد دارم در 
جنك ۱۸۷۰ شر کت کر ده بود. مذهم‌در ۰ ۶ ٩‏ ۱ جگیدم , در و افم فعط در حزكث 
شر کت دادم اسم آ نر ادیگر جنگیدن نمیشود گذاشت. 


+ ۲۱ 


کر ۳ 

بعداز پرا کنده‌شدن نیروهای فراندوی‌ها «منهم‌برایآنکه اسپر نشوم. 
بخانه‌ام بر گشتم وکارپدرم را ازسر گرفتم.ایثراهم باید بگویم که من‌بایدرو 
مادرم بکجا می نکینم . 

۳ بچه نداری 0 

- چرا, يك بسر ع ساله دارم . کار گاه من کار گاه بدرم بود »؛ 
باید اقر اد کذم که‌جون‌پیر مردها خیلی ایراد کرو کم حوصله ستند بهتر ست 
وفت کار آدم از آ نهافاصله بگیر د. روزی یکی‌ازذهمشا گردیهای‌سا بقم که منتخعص 
برق‌شده رود. بسر آغم آمد. ازمن خو است که‌در شبکه‌ای بهاش کار بکنم . 
مو ضوع کارهم عبارت بوداز تحویل گر فتن اسلحهه و «هماتی که از انگلستان 
می‌فر ستأد ند ۰ 

- این‌حرف‌مال جه تادیخی است ؟ 

- گمانم‌ماه فوریه ۱۵6۳ بود . 

خوت ؛ تو ,همشا گر دیت جه‌جوایی‌دادی ؟ 

- من بهش گفتم که اصو لا با بیشنهادش موافعم ولی با ید با بدرو مادرم 
صحبت کنم.شب‌هنگام‌دراطاقراخوب بستم ومن پیشنهاد دوستم رابایدرم در 
میان گذاتم . 

زام شروع کرد بگریستن » مادرم‌هم‌همینطور . بدرم که درشر ائط سخت 
هم‌شه خیای خو دش رامی گیرد ۱ بمن گفت : 

د با بدبروی پسر لك . منوم | گر اینقدد بير نبودم با تومیآمدم.» وهنگامیکه 
بر خمُخو آب مید فم » مر | بوسید. اینءمل‌هر ال فعط دو یاسه بار روی‌میداد. اما 
شاید تمر بف‌این‌ماجراها برایت خیلی‌جالب نباشد ٩‏ 

۳ برعکس‌داداش,حرفت رابزن ۰ 

5 ب-یار خوب | کارما خیلی‌طول می کشید .هر وز بعد. رفیقمان که در ور ه» 
نام داشت بسراغم ]مدتأدريك جریان آزمایشی شر کت گذم. 

جطور؟ حریان |زمایشی؟ 

- بله. وفتی شب‌شد ۰ بااتومو بیل به بیر ون هر دفنیم . من | دمی راکه 
بترل نشسده بو د ذمی‌شذاخمم » اما بمد‌ها دانستم که اور ثیس دروزه» بود. يك‌سی 
کیلوه‌تری بااتومییلرانديم قر ار بود يك‌بر ح الکثر يك‌را که درصدفدمی‌جاده 
#ر ار داشت منفجر کذیم. رانندها:ه میمل. توی‌اتو مبیلمن؛خر میما ند , تاماعملمات 
را بیایان‌برسا نیم . ,لاو ه کار خمل 


یی هم طول نکید. «میاعدر موادم‌فمجر هرا ز بر 
بر ج گذاشتیم‌سر فتیلرا | تشزدیم و درر ومیم . و هی بر 2:۰<ر دد. از محل‌حاد یه 


خملی فاصله گر فده بو دم ۰ 
- کارخویی‌بود. ببینم افر اد کاد نان کم نبود؟ 


- ۷۲۳ 

- اوه ایدا ,تأدلت‌می‌خواست مهمات‌ومواد منفجره دراختیاد داشتیم . 

من,باو لین برج! لکتریکی‌میاندیثم که‌تا ] نجا که‌اطلاع دارم » نخسئین 
هدف عملیات خزابکاری در ناحیه یار یس بود. بر جی بود باقدرت عملز باد در 
ناحیه«اتامپ» . دو گروه سه ثفر کی ازرفقا ,مان برایانجام عمل با ک مشورت 
وهمکاری می کرد ند . يك‌دره‌مواد منفجره‌در اخمیار نداشتنده تنهاافز ار کارشان 
عرارت بو داز دواره‌فلز تر اش ناچارشرو ع کر دند ببر یدن پا به‌های برج»درحا لی 
که‌یکی‌ازدو گروه مشغول کار بود ۰ گروه‌دیگر باس میداد . حمدین بار , لازم‌شد 
که‌کاررا طم کنند؛ چون‌محل کنارجادهو در آن حو | لی‌جندین ساختمانه خانهو 
مفازه نم قرارداشت .رفقایمان تمام هدت شب راصر‌ف‌اینکار کودند وامیدوار 
بود ند که بمحض قطم بایه‌ها بر ح‌خواهدافتاد . آماظاهراحبا بشان‌درست‌دد نیامد 
چونکه باوجود قطم پایه‌ها, برج‌همچنان برجای خوداسئواد بود وپااینکه 
هما نش باد بسیاد سخنی‌هیو ز ید » ابدا اتفاقی نیفتاد . بر ج‌تکان نخوردو. البته‌صبح 
آلما نها بر ای‌سر کشی آمد ند موضوع رادر بافتندو به تعمیر پر داختند . شش‌د فیق 
یکش‌تمام‌زند گی خودرا برویا نجام‌عملی گذاشته بودند که بخاطر فقدا وسیله 
وافز ار کار عقیمو بلاا ما ند . 

بعد‌ازین موریت بی !هر بود کهن‌از من »خواستم بر ای‌تهیه مواد 
مثفجرهفکر ی بکند. اوهشت روز بعد بمن‌اطلاع‌داد که‌صد کیلو دنیامیت تهیه 
کر ده‌ودره نها نگاه» مخصوصی پنهان‌نموده‌است . برای‌بدست آوردن‌این‌معداد 
دیناهیت: خود«رومن»اقدام کر ده بود ۰ 

یعنی‌مجبورشده بود پسراع انباری‌در « سن- ۵ ماودن ‏ که محلشر | 
خوب‌میشناخت برود؛ پاسدارا نبار راطناب‌پیچ کذدو به‌مو جودیا نیار دستیر د بز ند 
البته‌ددین مود باید اعتراف کرد که‌خود پاسدار هم‌خیلی مقاومت بخرج 
نداده بوذ . 

اما پعداز تحصیل‌مواد منفجره. بفتیلهو باروت احتیاج‌داشتيم 

بر ای‌اینکاد, فیق‌دیگری 1 انیادداقع درو لواد- سمّلا»ر | انتخاب کرد 
وسر | نجام‌هنگامیکه: نخستین بر جسر نگون‌شد تا بشیوه‌مخصوص کار گر ان‌پاد یس 
یاد بو دجشن او ل‌ماه‌مه ۱ ۶ ٩‏ ۱ بر گزار گر دد: جمعاده نقر ازرففا برای‌رسیدن 
باین نتیجه‌ز ند گی خودرا بخطر انداخته بودند . 

بهرحال» بر گردیم بمذا کرات خودمان با در نه» که این‌جمن بداستا نش 
ادامه میذهد : 

۳ وقتی بخا نه باز گشتم سه‌ساعت پعداز نصف‌شب بود.زنم هنوز نخوابیده 
بودوچراغاطاق دا لدینم نیز روشن بود . بیر مر دفور | از من بر دید که اجه کار 
چگو نه بو ده‌است ۰ «عد بو ل خودش برای‌رفعد لتنگی ز نم که دور چشما اش حلفه 
فرفزی‌افتاده بوده رفت‌بز بر زمین ويك بر شراب باخودش آورد. همه‌اهل‌خانه 


5 ۷ - 
راضی و خوشحال مینمود ند . 

۰ جه | دمهای‌خو بی ۱ 

چه‌گنتی ؛ 

. هیچی , ادامه بده . 

- بعدها ءالبته شکل کار تفییر کرد .من‌دیگر برای منفجر ساختن برج‌ها 
بعلاو »جر همان یکبار ‏ دیگر اصلاجیزی رامنفجر نکر دم. مافقط شب‌ها ۱ 
به بیر ون شهر مید فتیم تمااسلحه‌ایرا که باجتراز هواییما برایمان‌می انداختند 
تحویل بگیر یم 

- پس بر ای‌شما باچتراسلحه هم‌مباا نداختند ؟ 

- آده. هرشبی که‌آسمان دوشن بود. من‌بخود میگفتم : «حالاروژه 
خواهد آمد» و او هم‌همیشه‌میا مد ۰ ما سوار دوجر خه‌هایمان میشدیم وده بسست 
کیلومتر ازشهر خار ج‌ميشدیم . 

. شمافقط همین دونقر بودید ؛ 

5 نه. آدمهای‌دیگری‌هم بودند. ماهمیشه درمحل موعودجهارد تاینج نفر 
هیشدیم . من‌همه‌شان را میشناختم‌چون از بچه‌محلهای خودمان بود ند؛یکی‌از] نها 
کامیون کوچکی‌داشت وهم‌او بود که‌مهماتراحمل میکرد .. 

۱ و در نه» برایم‌ماجرای تحو بل اسلحه راشر ح میهد . ءن‌همر اه او در 
ش‌های«سو لو نی» بانتظادشنیدن صدای‌موتوری که رفته‌رفته نرديك مپشد چشم 
بآسمان میدوزم . 

سهچراغ کوچك‌روشن میشودو آنگاء اشکال سفید دنگی‌جوناشیاح دد 
آسمان بیروازدر هماً ند ؛ بعد با یذ بد نیال این اشیاح دبر در خمّان‌دو ید .از میان 
بوته‌های‌خارراهی جات ۰ تمأمی‌شب راباید بدون‌<رف کار کرد صبح فبل‌از 
سییدی بخا نه باز کشت. بله. همه‌این‌ماجر اها بدون‌ئك‌سبب اضطر ابو تشو یش‌های 
مطبوعی‌میشده است . 

- #مابااین اسلحه‌جکار میکردید , رنه ؟ 

. ایثر ادیگر نمیدا نم ؛مااسلحه راپيك خانه روسناتی حمل می گر دیم و 
بعددیگران حتمااز ] نجا بيك نهانگاه می‌بردند. اءاانچه را که‌خوب می‌دانم و 
اینستکه‌وقتی مادرژهئیه ۱۹۳ گیرافتاديی بیشتراین «نهانگامها » داآ لمان 
ها کشف کرده بو دید . 

5 بنأ بر این‌تمام‌این مهمأت :ویج‌دردی نخو رد . 

. هیچ | 

" رئیس شما کی یود ؟ 


د لیس قسمت ه دروره» بو داما در را همان مر دی فر ار داشت که ما 


۵ ۷ - 
را باا تومبیل به‌یای‌بر ح رسأنیده‌بود ۰ 

حجز این‌مرد ۰ زنی‌هم بود که‌در بالا کارمیکرد ۰ امامن‌فعط بگیاد او را 
دیدم آنهم شبی‌بود که‌یکنفر را باچتربزمین انداختند. آن زن مرد چتر باز 
را توی اتومبیلش نشاندوهمراهش برد . من تنهااینرا میدانم که اويك ذن 
انگلیسی بو د , وحتما بست »همی داشت. چون‌با لحهن آ مر انه‌ای حرف میزود و 
چشمش اصلا ترس نداشت . 

- یا در نا حیه‌شما کهو نیستها هم .ود ند ۹ 

- آره . اما ماحق‌نداشتيم باآنها تمای‌بگیر م . 

- وتوفکر نمیکنی که‌حقش بود يك قسمت اده‌هماتی که شماتحویل 
میگر فتید به آنها داده میشد ٩‏ 3 

من کامالا موافق‌بودم.ذیرا میدا نستم که ] نها اسلحه‌را بکار خو آهند برد . 
اما درایتیاره اخد تصمیم باما نیو د . 

- بهبین ۰ رنه فقط وقتی که‌همه‌مردان‌ممل‌تو» بادیگر کسانی ک ددفر انسه 
با لما نهامی‌جنگنددست بدست هم بدهند» امکان‌دادد بر دشمن پیروز شد. 

ر به » بء‌داز ین مدا کرات بامن دوست شد. هرروز مدتها . در بار؛ محل 
زنه کیش درباره خحعاً زه ,زن؛ فرز ندو کار گاهش‌بامن حرف موز ند . حالادیگرمن 
میدانم که‌دراطاق‌نهار خور یشان يك‌حرابآ هنی‌قرار دارد که بدست خودش‌ساخته 
شده‌است . | ین حباب بشکل عنکبو تی است که بجای بد نش کر ءمدوری کار گذاشته| ند. 
من میدانم که کناربالینش يك‌چراغ کوچکیاست بشکل‌چرا غگاز کنادخیا با‌و 
مر دو لگر دی‌همزیر همین‌جر اغ توی زباله‌دانی بیهوش افتاده است. من میدانم 
که‌زنش کوچولو » خجالتیو بسیاد شیر ین است.من‌خانه‌اش رامیشناسم. والدینش 
را میشناسم.دوستان.همسایگان .مشتریان وحتی دیزترین نکات ذند گیش دا 
میشنأسم «رفه» قرانسوی‌ساده, نجیب و کار گری‌است علاقمند بز ند گی‌راحت 
مین خا نواده‌اش. و درعیر حال آماده‌است بر ای آ نکه در ر اهء‌وطنش‌جان بسیارد . 
من خیلی‌دوستش‌دادم . 

۷/۴۴ 

صبح امروذ »«تونی» در نامهروزا نه‌اش ,دو خر بسیار موم بمن‌دادهاست 
«رو بر » که‌پنج‌ماه پیش ‌از کناد مارفته‌بود, دو باره بار دو گاه باز گشته است . 
اورا بیادیس پرده بودند که یکباددیگر در حضور گشتا بو استنطا قش کنند. اوصد 
ویازده‌روز درزندان محر د محیس «فرن» بود.۱ کنون‌اورا در بخ فر تطینه 0 
در« بلوك» نمره ۱۷ نگهداخته‌اند .خیلیلاغر شده‌است. اما «تونی» میتواند 
هرروز باوهم يك تکه‌نان برصاند. 

بر دیگر »هژده‌ایست که‌با امد آن‌میتوانز ندا نیان‌را اذمر گنجات‌داد. 
لنینگراد کامللا آ زادشده‌است. آین‌هد بها دست به استالین » «مناسبت بیست و سنُجمین 


۱ ۷ ٩ 
سال ارتش‌سرخ . فرانسوی ولگردی هم تخت منست وهمینطوری از توی‎ 
خیابان به اردو گاه کشیده شده است‌درمقا بل این‌خبر بی‌اعتنامیماند.امادرنه»‎ 
: شادمیشود ومیکوی‎ 

- خوب . بس‌ایندفعه‌دیگر تمام‌شده , حتماهمین امسال کارها دویراه 
خواهد:د. 

- شاید.روسها باز هم پیثروی‌می کنندو خیلیامکان دارد که بزودی‌تمام 
راك کشورشان‌را آزاد کنند . ۰ 

اما باید این‌مژده مسرت بخشرابدیگران‌هم برسانم.هم چنین‌بایدسری 
هم به تخنُخو آب‌دوستم ندر کس» بز نم . 

2 آ ندر کس 6 ءهندص‌جوا| نیمت‌و ما هر روز باهم مفصلا بحث می کنیم ۰ 
اودر بازداشتگاه« لنز » بایکی از دوستا نم ]هیا شدهو اکنون دنبا له مراحثات 
حود را بامن ادامه تس . مادر ادییات: تم یبا دوقواحدی دادیم .مسائل 
دیگری‌هم هست کهمارا باهم نزديك‌میند. حالادیگر کاملا باهم دوست شده‌ایم 
من بنوه‌ط اوباعدءٌ زیادی ازفرانو بان‌منجمله دبی‌بر »| شناشده‌ام . 

همینعدر که‌من نهر ه ز ند نمر ادر بازداشتگاه«فرن» به «بی بر > دادم او 
یمن گفت کهز ندا نی‌مجاورم‌درهمان بازداشتگاه ازدوستانش بوده‌وازمن‌برای 
ادسخن گفته است . ا هنز ندا نی که‌من‌خوب بیادش دارم بك کا تو ليكك بود.هن 
گاهی‌صدایش راميشنیدم که‌سرودهای‌مذهبی میخواند. شب باذپرسیم در کوچه 
دسوسهه ازسوراج هو ا کش‌سلو لش هلر ف من‌داد زده‌بود : 

۱ من‌آمروز بر ای‌تو خیلی دعا کردم . 

دفئی بهش کفتم که‌من به‌خدا اعتقاد ندادم ۰ آین‌مردکه میدانست من 
کمو نیست‌هستم با اعتماه فراوان‌یمن جواب‌داد: 

- تو ودوستانت؛متل يك سچحی واذمی , لایق ادعیه متیر که هستید . 
1 دی در 6 این‌مدا کر ات رابیادم آورد ۰ اوهم‌چنین بمن خبر داد ۵5 دوستش بعداز 
آنکه آ خر ین‌دها بش راخواند / جان‌سیر د. بر ای « ی در » کهاو ایز کاتو ليك 
متعصبی اهت, خدای رحیمادعیه دوستش را بذیر فته بودو با گرفتن روح‌وی او 
را از :حمل‌عدابها وشگنجه‌ها رها نیده بود . 

من باععیده اش‌موافق نیستم . اماممیمیت«بی‌بر »محبت گرمی ومهر با نیش 
اورا فوق لماده‌محیوب»یسازد.اد هم از احتراهمی که من-بت4صما ید شابر از 
میداشتم » ۰ خیلی‌تعجب 1 رد .حالاآوست که‌هر با بسر اعم میا بد ,در باره‌عللا یم نم 
به کمو نیسم ازمن توضیح ممخو | هد مین باشادیو ممل فر او ان به سموالات و 
مخ کات او جواب میذهم . 

2 اندر کس 6 بیش از همه از حسنر وا بط من و د می‌یر » خو شحال شدهاه۱ 


ت ۷ ۷ 

رفته‌رفته شکایت میکند که من باهمسایه‌اش بیشتر ور میروم تابااو .بنابراین 
حالا » پس از آنکه بسرعت بدبگر رفعایم سری زدم . اول به ملاقات او 
خواهم‌رفت. 

_مرژده یده «آندر کس»؛ للینگراد آزاد شده . 

-عالیست داداش , عالی . «بی‌یر» داصداش کن . 

پی‌بر با احقیاط فراوان بالا مياید . زیرا ما در طبقه فوفانی قراد 
گرفته‌ايم ی نباید کاری کرد که سروصدای کسائیکه‌در تختخو اب باگین هستند 
بیردن پیاید. 

«]ندر کس»ازو هییر سد : 

-خیرداری 1 

ی بر همیشه در اظهارات خود فوق العادم‌جدی است: 

سه‌نفری بازمدت درازی گفتگو می کنیم . سیس من به محل خودم‌باز 
می‌گردم . 

بله » دیکر کی ایست که‌مارا روسها نجات‌خو اهندداد. 

«۲ ۶ 

ما مثلی دادیم که میگوید: يك خوشبختی هیچوقت تنهانمیا.د.امروزه‌ن 
نزدیکست به‌حقیقت این‌مثل باور کنم. 

بعد از آش نهار که‌از همیشه غلیظ‌تر بود . 2 ] ندر کس» بسر اغم‌میاید. 
ظاهرا باز خبر تازهاست. 

او همالساعه همسایه‌ای پیدا کرده است که تازه‌ازفرانسه آمده ددرسوم 
ژانویه‌در «شامبری» توقیف‌شده است. 

مادور تازه واردرا می گیر یموسئوال پیچش می کنیم . 

تاه وارد خبرهاگی میدهد که ابدا از آن اطلاع نداریم. در | لپ و 
بر تأنی» تقر یبا درهمه‌جا ۰ دسته‌های چر يك مسلح تشکیل شده است . آلمانهابرای 
جلو گیری‌از توسهٌاین نهضت بهرو حشیگری‌تن‌درمیدهنداما هیچ چیز جلو گسترش 
این‌ار تش نو ع‌جدیدرا نمیتوا ندبگیرد.| کش‌مر دم‌هر طود که‌میتو | نند به کمك آن 
یرو ند.رادیوی‌مخفی‌وراد یوی‌لندن| خبارجنگهای داخلی‌را پخش میکتند . 

_خوب » این چریکها کیهاهستند؛ 

_همه‌جور آدم تویشان‌هست . افسران قدیمی . کار گران ؛ دهقانان 
وحتی‌زنان . 

.| کفر بت با کبهاست؟ 

.با کاد گران ۰ 

بین آ نها کمو نیست‌هم هست ! 


۸ ۷ ات 

آره, خیلی . از همه بیشثر . ] نها دسته‌های مخصو ص بخودغان سم 
دارند دسته‌های « ف - ت . پ » ( فران تیرد بادتیزان) که ازهر جماگی‌س 
درمیاور ند. 

لو خحودت حه میکردی ؟ 

سمن دانشجو بودم » اماهمراء يك‌گروه[ . اس به نهضت پیوستم . 

گروه ۲ . اس دیگرجیه ؟ 

- ارتش مخفی( آدمه‌سکرت) ۰ بیشترشان از سر باذان‌حرفه‌ای‌هستند 

مها دریکی‌ازدهات تمر‌بن نا می‌میکر دیم . 

تو تا بحال جنگیده‌ای ۹ 


- نه‌هنوز ۰ من توی شهر ۰ وقتی‌ازخیا بان‌میگذشتم گیرافتادم . 

بقدر کافی اطلاع پیدا کر ده‌ام . حالا بندریج ازلای تختخوا پهامی گذرم 
واخباررابرای سايردفقايم توضیح میدهم . برجهره‌های لاغروتکیده اسیران ؛ 
لبخندرضایتبخشی دیده‌میشود . فرانسویها هم می‌جگند. 


من به آن‌فدا کاریهائی‌می| ندیشم که در منشاء این‌پیکاد فرارداشت.من 
به آ نها ئی‌میا ندیشم که‌قبل‌از همه نبرد راشروع کردندمن به آن‌مردان‌میا ندیشم 
که یدون‌تردیه ۰ تار یخ‌هیچگاه نامعان رانخواهددانست . من به آن‌معد نچی 
جوان «یادو کا له»می | ندیشم که‌درا کتبر ۱ ۱۹ بامو ادمنفجره‌خیلی|بتداگي حین 
نقجاريكپلراه آهن . جان‌خودش‌راهی‌فدا کرد.من به آآن کاد گر بیدت ساله‌ای 
می‌آندیشم که اول‌ماه‌مه ۲ ۶ ٩‏ ۱ جلو در يك کار خا نه خو دش را بکشتن دادتا کسی 
منوجه رقیه قمسلُو لش که برای دغو تکار گران به مبارزه آمده بود ؛ شود . 

من به آن نخستّین دسته‌های سه‌جهاد نفری می‌اندیشم که بدون اسلحه 
خا نواده‌های‌خودرا ترلمی گفننده به حارح‌شهر , به‌دهاتوقصبات می‌ر فتند, تا با 
دشمنپیکار کنند.وچه بسا! گر گاهی‌فهرست تیر بادان گرو گانهاا نتشار نمییافت 
کسی‌از آ نها .از اقدامات» میارزات‌وفدا کار یهایشان‌اطلاع نمیافت . 

بمدیکی از همین‌روزها دستجات مسلحی بافر ما ندهان‌خود بو جود ] مد ند که 
دشمن‌دا به بیشتر از آ نچه که اومی کشت ۰ بعتئل‌می‌رسا ند ثل . 

این‌درست زمانی بود که عده‌ای‌به‌فرانسویها نصیحعت میکردند: و آرام 
باشرد - حوصله کنید».روزی‌خواهدرسید که ماشمارااز جنك‌دشمن | زاه کنیم. 6 

امااین‌مردان نتظار نکشید ند . بهمین علت که‌منتظر نماند ند ؛مبادزه‌شکل 
گرفت بهمین‌علت که یا( 2 افتاد ندو بعملر سید ند . عده ی دیگر ؛عده‌ای‌فر اوان 
و بسپارجای [نهارا گرفتند . 


۷۰ ۷- 
| گرامروزده‌ها هرز ارفر انسوی مسلحا نه درخا 4 اشتا ل سده وطن حجود 
وبه ] نهاست که من ا کنون‌می اندیشم وخواه ناخواه اندیشه‌ام پسوی 
کسانی‌می‌رود که صدایشان برایم گرامیاست ۰ کسانیکه نخستین ,ار ملت را 
بمبارژه‌خوا ند ند . 





۳ 


بسا 
ال (ج وان (۱ 


9 
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درو بن» سرشار ازز ند کیو اطمینان رو بریم‌ایستاده است . خیلی سررعت 

۳ مراازاینجهت به یار یس برد ند که شایدجیز میر ی ازم‌در بباور ند ۰ 
هنگام‌سفر باترن جهار کارد مسلح دو پدو ؛ دراطرافم استاده بودند و باس 
میدادند . من‌همینطوری که‌تر آمی‌بینم . فرانسه‌را دیدم. درحومه بادیس ترن 
ازمعا بل آیادتمانی گذشت که مادرم بادو بچه‌ها یم در | آ نجاز ند گی‌میکند :یکی از. 
ز ندا نبا نان‌من که‌تلاهر 1 این‌مطلب رامیداذعت؛ در ینو قت بمن گفت ۲ 

«دیدن | نها, کاملابخودتان بستگی‌دارد ۰« 

من‌تکان نو ردم. آ نواجهار ماه تمام‌مر ۱ نگهداشتند ومن بدون آنکه 
بچه‌هایم‌را به بینم باینجا باز گشتم .بعلاو», غیرازاین واهی نبرد.من‌ترجیح‌دادم 
اینجا بین‌شماها باشم .دیروزقسمت سیاسی‌بازداشتگاه احضارم کرد.یکبار دیگر 
زیر مشت‌و لگدافتادم ,مادفته‌رفته آدم عاأدت میکند. اگر اتفاقی برابم افتاد 
بر فقابگو که کلمه‌حرف ازدها نم بیرون نیامده است . 

دروبر» بعئوان‌شاهد , د گمه‌لباسش‌را باز میکند وعضلات ریش دیش و 
مجروح‌بدنش را بمن‌نشان میدهد . 

- بر فقایمان خواهی گفت: نه ؟ 

البته, اطمینان‌داشته باش‌امامن‌امیدوارم که | نرور نو خودت‌هم‌حاضر 
باشیو بتوانی توضیح بدهی. 

۳ منهم امیدو ارم با یدهر جیز راپیش بینی کر د ۰ 

«رو در » لبخندعمیعی بر لم‌میاورد ۰ من‌دستمر | بسو یش‌در از می کنم و بعد 
| گهان بآغوش‌همدیگر می‌افتيم . 

وعد؛ ملاقات‌در بادیس . 

سعی‌می کنم‌سروعده حاضر باشم : 

خداحافظ ۱ رت ۰ 


۱۸۳ 

سئو نی که آزشش دفیفه فبل جلو دیلو ك» ۸ ۱ ابستاده ۱ تکان میخورد و 
براه می‌افتدمن نیز دراین‌ستون سم . 

دب ما 

هشت‌روز است که من ازهبیمادستان» خار ح‌شدهام .در بازداشتگاه اغلب 
دوستان‌را بازیافتم» قدیمی‌هایه بلوك» ۱۷دوران فر نطینهٌخودراتمام کردها ند 
و حال‌همگی: در کاو گاه م‌ذان سنك کارمی کنند. 

در اثر تقو بت سازمان مخفی و كمك گروههای خارجی م وضم اسمر ان 
فرانسوی که بیش‌از پیش بتعدادشان افزود می گردد» کمی بهتر شده‌است. 

بعصی از دوستانم‌ان مشاغل خو بی دعهده دار ند وین امر باساس کمك 
متقا بل استحکام می بخشد. 

من‌دوباده به معدن باز گشته بودم و در «کوماندو»ی سنگتراشان کار 
می کردم.« کایو» اممل ۰ یکی از کمو نیستهای آ لمانی مرا تحت حمابت خودش 
گرفته بود.دیگر خطرتحمل‌شر بات‌مشتو (گدوچماق تهدیدمنمیکرد. این خودش 
خیلی بود ۰ «تو نی» لیاسهای :ازه‌ای بر ایم تهیه کرده بود. تمام این مو ففیت‌ها 
يكث بله مقام مرا درسلسله مراتت بازداشتگاه بالابرده بود زد 

اما دیشب نا گهان ورق بر گشت. هنگام خواب؛ «شر ببر 6 داخل اطاق 
شد و نمراتی‌راروی ودفه‌ای‌خواند. این‌همان‌رویهة معمولی‌است که‌پرای خروح 

عده‌ای از بازداشتگاه بکارمییر ند - من‌نیزجزو این عده. بودم . 

#۴ این سلسله‌مراتب بطر یق زیر بود : 

ِ.- طبقه‌ای‌مر کب از جند نفر که مسئو لیتهای مهم‌داخلی‌اردو گاهء‌را بدست 
داشتند(رئیس‌اردو گاه. منشی‌اردو گاه. دئیس آشیزخانه, دغیره) اینها آقایانو 
صاحبان بازداشتگاه بشمارمیروند وتعدادشان يك درهزار بود . 

۲- طبقه‌ای مر کب از کسا نیکه کاد تمیکرد ند(دگیس بلولك» منشی بلو ك. 
سامانی, عده‌ای از کایوهاوغیره)این‌افراد امتیازاتی‌داشتند. تمدادشان يك‌یادو 
درصل متسد . 

۳-طيفقه متوسط ‏ مر کب‌ازافرادی که مسئو لت داشتنداما کار هم‌میکر د ند 
( بعضی کا پوها ؛ اطباء. موسیقیدانها . اطاقدارها دغیره) . ایذها همیشه دریناه 
بودندو تعد:دشان ۳۸ یا ع درصدمیر سید. 

ء.يك‌طبفَةٌ پائین ترمر کب از اشخاصی که بخاطر بعض مشاغل ناچیز 
میتو ا نستند بز ند گی‌خودادامه بدهند وعدای ب‌شتر ی در یا وتهار ند اینهاازهمان 
محکومین باعمال شاقه بودند و لسدادشان تقریبا يك درده‌بود. 

۵- تودٌ اسیران محکوم بمرك, اینها به‌برد گان میما ندندو ۸ ۰۵محید 
افراد داتشکیل میدادند . 


-۱۸6- 

ثبانه ما دا به قر‌نطینه « بلوك »۱۸ بردند »آندره. سیمون » پل 
ژول وپتی‌لوئی هم‌آنجا بودند. ویلی‌جم بود. 

دویلی» يك‌جوان بو گوسلاو است که در سن‌سه سالگی بافر ااسه آمده و 
فو دا بعد ازاتمام‌تحصیل ابتداگی. مانندیدرش ۰ بکارمعدن‌پرداخثه بود. او و 
«تونی»دريك‌زمان و ,مك‌علت بازداشت مده بودند . ویلی ۸ سال داشت‌وحالا 
یکی‌ازه قدیمی»های بازداشتگاهست . فرانسهرا بهمان خوبی حرف میز ند که 
دیگرزبانهای اسلا . آ ما نی‌هم‌میدا ند . من با این جوان درمعدن سنگ آشنا 
مدم وازهمانوفت. بمناسیت محیو بیث ومحجو بیتی که‌ازو میتراو ید بمناأسیت 
اشتیاق فرادانی که برای کمك به‌یارانش‌نشان میداد بهاو علاقمندشدم والا 
محبتی که نسبت به او دارم تنها با محبتی که به شارلوو «تونی» دارم قا بل 
پرابری است. 

ویلی‌هم‌ما نند آ نها جون برادر که‌سا لش مئست. مأبهم قول داده‌ایم که 
ازهم جدا نشویم. 

تمامی شب هیچکس :خوایرد . چندبارحضور وغیاب پعمل آمد . سرها 
را تراشیدند ولباسهای‌نوی آوردند که میبایست نمره‌ها را رویشانالصاق کرد. 
درین‌بین روسها واسپانیولی‌ها آواز میخواندند. ماهم آوازخوانديم. سرشت 
بشری چنین‌است. مردان محکوم بيك‌سر نوشت. ذیرهر لباسی که باشند,وقتی 
بسوی مقصد نامعلومی‌میرو ند. احتیاج به آو اذخواندن‌احساس‌می کنند. هرآ نچه 
کهدرانتظارشان باشد, باز تفییر یکنواختی خفه کننده وضع‌موجودبرایشان مایه 
امید جد بدی‌در بردارد. این‌مردان‌حتیا گر بسوی مر هم پرو ند جون‌سر باز ان 
زولاکه درترنی موهوم بسوی گرداب میرفتند آواز خواهند خواند. 

صیح بعد ازشییور پیدادی: مارادرحیاطی که‌در طول د بلوك»های‌قر نطینه 
گسترده شدهء‌است» جمم کردند. آ نجا بود که‌«روبر»توانست چند دقیقه‌ای بمن 
نزديك شود . 

۱ ۶ 

حالاکاروان‌ما. محوطه قر نطینه راترك میگوید. پایددرحدود جهارصد 
نفر بأشیم. یکباردیگرسرم‌را برمیگردانم.«دوبر» با اشارءدست پامن خداحا فظطی 
میکند. لبخندش را برای آخرین‌بار می‌بینم . 

حالادرحياط بزرك اردو گاه‌دره آپل بلاتزء #هستيم . ستون‌ما درمقا بل 
ساختمان«رختدوثی» تو قف‌میکند . من «ویلی» به پنجره‌ها یا ین‌سا ختمان جشم 
دوخته‌ايم تاشایده تو نی»رابه بینم» اماهیچکس بچشم ثمباً ید . 

#۴ میدان بزر گی که‌حضوروغیاب اردو گاء‌در آن انجام میگرفت( میدان 
حضور وغیاب) 


تس ۸6 ۱-- 

مادیشب‌نئوانستیم‌بار فقا خداحافعلی بکنیم. من فقط دوستم « سربر » را 
دیدم, شلو ار نوم‌را با و دا دم‌ودر عوض‌شلوار کهنه‌اش را گرفتم .دیگر انا خواب 
بودند ویا ازعزیمت‌ما خبر نداشتند.حالاهم‌بایدسر کار رفته باشندو بهمین‌جهت‌ما 
چز جندغر بره که باائعجب به‌صفو فا نگاه‌میکنند. کسی را نمی بيفیم . 

نا گهان صدایآشناگی‌نزديك»ن بگوش میرسد شارلو؛ او امروز بمعدن 
نر فت, چونکه اجازه گر فته بودبه‌معاین#طبی‌برای‌معا لجه جرب برود وعلی‌رغم 
2 بیست‌و پنج ضر به» #جندد قیقه‌ای: ر ر فته بود تاباه‌اوداع کند . در همیئو قت 
ستون براء میافتد.شار لورا مثل‌بچه‌ای‌در آغوش‌می گیرم ومیبوسم. 

خدا حافظ شاد لو. خجا بای ۱ 

‌ فکرش دانکین ۰ من‌تاب خو اهم آورد. فقعط خیلی نا گو ارست که شما 
ها دادید میروید. پامید دیداد بچه‌ها ۱ 

درچشمان آ بی‌شارلو. آنقدر جوانی و آنقدر محبت‌موج میز ند که‌دلم 
میخو است | گرمی‌توانستم اوراهمرآء‌خودمی‌بر دم .اماشاید بهشر این باشد که 
همانجا پماند . سر مرا برمیگردانم که‌یکبار دیگراودا ببینم .وبا لبخندی به 
کاروان ما نگاءه‌یکند . 

ویلی‌زیر گوشم میگوید : کلاهت راپردار ! 

من متوجه‌فرمان نشده بودم.هنگامعبورازمقا بل اس . اس‌هالیکه کناد 
دروازه ایستاده‌اند : باعجله کلزهم‌را بر میداد م. اما خیلی‌دیر شده‌است. درهمان 
لحظه مشت بسیار محکمی بصور تم‌می‌خودد. اذبینیام خون‌میدیزد. سرم‌رابالا 
می گیرم و بدروازه‌ای کهرو پرویم گشوده شده است نگاه‌می کنم. 
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مااد همان اهی میرویم که‌هر روزمیر فتیم . ولی‌اینبار پجای آ نکه بسوی 
معدن‌سنك برویم؛ پسمت چپ می بیچيم . از آخرین‌در می گذد یم و به جا دءٌعمومی 
می‌رسیم . این‌همان‌جاده کذاگی است که‌در حدودیکه-ال بیش با جهار نمل‌اذ آن‌بالا 
آمد. بودیم. 

امروز دوی‌سنگهای جاده‌یرف نشسته‌است. ماپیش‌میرویم وهیولای‌تیرء 
اردو کاه راشت یشت سر ‌حود می گذاد یم . 

تاجشم کادمی‌کند. دشت‌سفیده بزرلدر مقاپلمان بهن شده است. چند 
درخت‌اهضای خشکید »و بر هنه خو درا بآسمان گر فتها ند. در کنار جاده‌ای» خانه‌های 
کوچك, پابامهای‌نوكتیز»رح ایستاده‌اند. دانوب. ازمیان جنکل برف آلود 

کاح. جون‌رشنه گیتی بنظر می‌دسید .ما در دیو اری‌از اس. اس‌ها ؛ باسر عت‌معمو لی 

# منظور ازبیسته پنجضر به چماق است که بعلل ه‌ختلفه بعنوان تنبیه 

بدنی به اسیر آن و اردمی‌ساختند . 


ست ۱ 

ازس آشیب جادء با تین میا ئیم؛ باشگفتی واعجاب به مناظری که دیگرحصار 
سیه‌های خاردار مانم دبد‌نشان آیست, نگاه می کفیم ۰ انگار به هواخوری و 
گردش آمدهآیم . 

من آن‌محلی که جمدان دیموندرا گرفتم باذمی‌شناسم. نقطه‌ای‌را که 
تلاهر اولین فرانسوی کاروان‌ما درآن جان‌سبرد.جهار راهی که در آن قبل 
از صمود شاق و جهنمی ازدر بالاگی جاده , توقف کرده بودیم , همهرا باز 
هی بجغم ۰ 

حشمان ویلی‌جیزهای بیشثری‌را دیده است. اودر ختی‌رابمن لشان‌میدهد 
که‌زیر آن‌سه نفراذهمر‌هانش بقتل‌ره‌یدند. ولی‌همةٌ این‌خاطرات بنظر مان 
دورو قدیمی میا بند. در جنین‌روزی که‌باد ابرهای آسمانرا می‌یرا کند وآفتاب 
جهره‌مینما ید بزحمت میتوان‌باور کرد که‌این‌جاده, جاده‌ای ۵5 در آن گام می- 
گذار : م,جاده‌ایست که بمر كمی‌پیو ندد . تعالاو ه ما | کئون اردو گاه مرك , دشت 
کردها وبا اطمیزان حاطرداه‌میرویم .بعداژ [ نچه کها بر ما گذشته با هر حاده 
دیکری هم خواهیم توانست مق بله کنیم . 

در شهر ,من ؛همان‌خانه‌ها , همان »غاأژهدا وهمان 9 ور ين‌ها رامی‌بیثم ۱ 
تفر ما با و ثیدا لی‌علامت»یخا نه‌ایر | که يك لیوان | بجو خوری‌است: باز میشناسم 
گومی‌همین‌دیروز ازینجامی گذشتم. آن‌سر ,ازی که با نامز دش در پار ك گردش 
میگر:, جه‌شده است؟شاید مر ده باشد؟ مسئله‌قا بل توجه:مردم بابی اعتنائی به 
ما نگاه می‌کذند. حتما خودشان آ نقدر گر فتادی‌دار ند که‌دیگر بر اوشت شوم 
ما ثمیتّوانند فکر کنند . 

۰ ! کافه‌ای ؟ه از بشت مشت‌و بر ینش ؛ نماینده کشتا بوددایشت مبز ید بده 
بودم . سم است. 

یالاغره بایستگاه میر سیم بگروه‌های صد نفری تعسیم می‌شویم .مارا 
میشمر ندومطا رق مه‌مو ل بازه‌مشمار ند .در اینجاهم اسکورتی‌است که ظاهر با بد 
همر اهمان تیا دث . اسکودتی‌از بیر مردان. 

بل , که‌دلداد#شوخیهای لویممرفی‌شده به یکی آذپیرمر ان اشاده میکند 
ومی گوید. 

- آها : این‌یکی| گردد داوستر ای نبوده» حتما « ایو » رادءدداست 
ریمون جواب میدهد : 

صدایت را بگیر» اینها از | خر ین نفر ات‌جنك ۰ ۷ ه«ستند . 
- هو برن آب 
این‌فرمان | نه‌دد بیمو قع بود که خند»مان‌می گیر د . فعالا که بدو ضهی نیست. 
گر وههای‌صد نفری‌یکی پس ازدیگر کدوار ترن مخصوص میشو ند. با ید 


-۱۸۷- 

شش کنیم که از همدیگر سوا نشویم تنه میز نیم وهول میدهیم . موضوع 
0۳/1 بیرفقط دادوفریاد دراه می‌اندازند اما کتك 
نمیز نند . 

تسا هر‌طود بود کلیم خودش‌رااز آب بیرون کشید. همه‌در يك‌وا گون 
جا کر فد قتّیم , فقطسیمون وژول‌درقسمت دیگری هستند . مسئلهٌجالب دیگر اینکه 
ما شادروا گنها واطافهای‌مسافری درحه۳ سفررمی کنیم ۰ این نکته نیز نموداد 
بهیودی وضع‌است .من کنار آ ندره وویلی می‌نشینم . بنج یو گوسلا و تیر باما 
درهمان اطاق هستند . 

راهروازوسطوا گون میگذرد. فقطدودر , آنهم دردو انتهای راهر و 
فراردارد ۰ شیشه‌هار | نمیذود یاگن آودد. بهمن مناسب چشست پنجر ه دو مملة 
آهنین نص کر ده ند .پنج‌سر بازدد حال آماده باش پاس‌مید‌هند . یکی‌از آ نها 
که‌ظاهر | جچیزی‌مثل‌سر گر وهبان با ید باشد. خطا به‌مختص ی بر ایمانا بر ادمیکند 
دیلی‌پس‌از چنده‌یا: یا, گوت» به‌ترجمه‌اش میپرازد . ۱ 

۱ ماحق نداریم‌ازجای خود بر حیر یم و بحصوص ا بدا ثبا ید یه بنجره‌هاأ دست 
بز نیم. سر بازان دستوردارند که‌درمقا بل کوچکتر ین تخلفی شليك کنند. | گر 
کسی بخواهد بمستراح برود. بیدا جاز»,گیردتاسو بازی همر هش بکنند . 

نخستین باری‌است که بايك‌چنین عبارات مثینی باماحرف میزنتد. مسلم 
ایشتکه‌تاحال حاضرهمه جیز بخو بی‌جریان دارد . 

با تمجب‌فراوان می‌بینم که ترن‌خیلی توقف‌نمیکند. تقریبا بلافاصله‌حر کت 
می‌کنیم. مناظرمختلفی ازمقا بلچشمانمان میگذردهر کسی درا ندیشًخاصی‌فرو 
رفتّه‌است. من شخصا بزما نی‌فکرمی کنم که او لین با درسن شش سالگی سوار 
ترن‌شده بودم .در آن‌زمان‌دوموضو ع بر یم‌عجیب بودزمینی که‌زیر نگاهم‌میچر خید» 
وسیمهای‌تلفن که مدام بالاو با ئین‌میر فتند .یاد آوری‌این یاد گار مرابیاد وطنم 
میا ندازدود لم ازدردویارمی گیرد. بایدازا ندیشیدن‌باینگونه مسائل‌حثر کرد. 
خوشبختا نه‌ویلی بسویم‌خم‌میشو دودر گوشم میگو ید ِ 

.من يك‌جیر ی .بر ات‌دارم . 
- چهچیری ؟ 

- يك‌سیگار درسته . 

تب آهای«ده‌ده»ءسیکاری زسیده . 

چهر« آ ندره» می‌شکند. امافوراحالش تفییرمیکند . 

_جه‌فا بده‌ای‌دارد .یما که‌اجازه‌سگار کشیدن تمید‌هند ۰ 

جرا لگاه کن: بشت‌سرما؛ یکی‌از روسهادارد سیگاد میکشده نگهیان 
هم هی یچی نمیگوید . 


۱۸۸ - 

. خوب؛پس‌شروع می کنیم ۲ 

ویلی بیشنهاد میکند: 

صبر کنید. من‌عقیده‌دارم که‌اول‌يك چیزی‌بخوديم . 

بادید گان بهت‌زده‌ای باومینگر یم ۰درست‌است که‌صبح‌جیر»نان وسوسیس 
شبا له‌مان,اتقسیم کر ده بودند» اماساعتها ازهض‌این جیر»‌می گذشت. معهذادویلی» 
يك‌سهمیه‌درست وحسابی‌ازجییش برون میاورد . 

- ببینم ۰ ایئو ... ؟ 

- این‌جیرء يكه‌فیق یو ؟وسلاوی‌است که‌دیش بمن داده . 

حاقوی‌زهاردررفته‌ای آزجیبش‌بردن میاآوردونان‌را به‌سه قسمت مساوی 
می‌برد . 

عکه‌های‌نان‌را با رامی‌می‌جو یرو بعنوان دسريك سوم‌سیگاد دامنو آ ندره 
باهم‌میکشرم دویلی»سیگار نمیکشد. 

در پنو قت‌«ده‌ده» آزمن‌میخواهد. 

- حالاخیلی بموقم‌است که قصه‌ای‌برایمان حکایت کنی . 

۰ حرقی ندارم ۰ 

داسنا نها حکایت‌می کنیمدمان میگذرد .روسهادراطاق بشت‌سرمان آواز 
محزونی رامیخوانند . همه‌چرت میز نند . 
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به‌شب نز ديك‌ميشويم. ازجلومنظر؛ پاشکوهی می گذريم . بعداز یکی از 
بیچهای‌داآهن در باجه بزد گی‌دامی‌بينيم که‌در پای کوه بلندی بهن‌شده است. 
از تو نلی‌عبورمی کنیم وسپس تقر یبادر کنار دریاچه دراه میسپریم . دریاچه را 
دورمیز نیم . 
ترن‌ازسرعت خودمیکاهد وسپس توقف‌میکند. بایدهمین‌جا باشد .هواکاملا 
تار يكك‌شدهاست ۰ 

۱ ما.یکییکی 6 جلودیواری‌ازسر بازان پیاده‌ميشويم. در گروههای حود 
جامی گیریم. حضوروغیاب میکنند حساب‌درست‌است. در حالیکه بشدت‌دورو برمان 
گردهها بصفما بپیو ندد . توضیح میدهد : 

مأدر جهت‌جنوب غر بی‌سفر کر ده‌ایم ۰ الا با بددر «تیرول» باشیم ۰ 
مسأفرت نز ديك‌هفت سامت‌طول کشیده است. اماددحوالی ظهر دريك محلی که 
گویاایستگاممر کزی‌بود .مدتی بیش ازمه‌مول توقف کردیم .هرهرحال نیایدبیش 
ازصدو بنجا» کیلو ممر بیموده باشیم ابستگاهی که‌مار ا در آن بیاده کردند ۰ 
اپنسی نام‌دارد ۰ 


-۸۹- 
شش 
ازشهرمیان بر میز نیمو بزودی آخرین‌خانه‌ها دایشت‌سر می‌گذاريم. در 
جاده‌شیب داری‌راه میرویم .در سیاهی کامل شب »صابة تودء تیرءد نگی رامفا بل 
خودمی بینیم. نز ه يك‌میشویم.سایةٌ کوهی‌است‌در پا یه کوه؛ چر اغهای برق‌میدر خشند 
صدای گنك ومبهمی‌ازدامنه کوه بگوش همر صد . و یلی‌میگو ید: 
_حهما هما نجاست که‌مابا ید کار بکنیم. 
- آده بنظرم بایدچیزیذییه توفل‌باشد... بهرحال‌خواهيم‌دید. 
درحدوددو کیلومتر دیگر ؛ کنارار:عاعات راه‌میرویم. در تمام‌طول راه 
سمت, استمان , خا نه‌های نز ديك ؛هم‌قر آردار ند. درحین عبور چشمم بيك نا نواگی 
می‌افتد که جراغهایو یتر ینش‌روشن‌ما نده‌است. 
آ ندره‌فر با دمیکند 
های بچه‌ها ! نان‌سفید. 
از تبه‌ای بالامیرو یم . ازدامنه ای بز بر میا یمو بسنت‌چپ هی پیچیم . بر فر از 
خا کر بزی که! کنون بالای سرمان‌قر اردارد؛ يك‌ردیف‌چراغ برق با فاصله‌های‌ده 
هدر ی اصب‌شده است . بین‌این‌حر اغها وجاده, درختهای کاح باشاخه‌های بر ف 
گرفته‌خود؛ بدرختوای نو گل میما نند. 
از تبه‌دیگری بالاه‌برویم و آنگاه‌سر صف‌توقف میکند. بایدرس‌یده باشیم. 
بله همینجاست, بازهم باید بشت سرهم دريك‌ردیف‌نظام بگیریم مار امیشمر ند. 
بدد باصفو ف پنج نفر یو ار د محوطه ای‌میشو یم که باسیمهای خاردارمحصور است. 
کنار دروازه, ز ندانیان ۳ (ماسهای راه راه‌همر اه افر اد اس . اس باس همذ‌همّث 
ابتهاحاهر اها حبه‌نعیان‌اردو گاه‌هستند. 
دبع 
وفتی باین ار دو گاه جدید فدم می گذاد یم بنطرمان رسد که وارد 
جنگلی‌شدها م . 
دروافم‌دورو بر مان ازدرختهایکاج پوشیده شده‌وفقط خیلی‌دود؛ مانند 
سایه‌هائی مبهم" -یاهی جند ساختمان بچشم می‌خورد. مارابسوی یکی اذین 
ساحتمان‌ها هدایت می کنند. ساخقمان حالی است‌ولی مثل اینکه منتخار ما 
د دنف. دراو » که‌از ده اطای ,زر کگ قر کیب یافته بر است از تختخوا بهای حو ی 
-4ط یه . بذا بر این‌هر نقر ازمامی تواندبتنهائی از ,مك طیعه استفاده کند. ایهم 
واقعجالب‌توجهیامت که‌باً سا نی‌نمی تو انیم باور بکنيم دئیسه بلوك» که خودش‌را 
بماه‌مر فی‌می کند؛ يك(هستا نی‌است. اما بر خلاف معمولدلاقی بدست‌ندارد . حتی 
«دالن آ نکه‌زوز» بکشد. جر ف»مز ندومدعی‌است که‌هر گاهما در حفظ نطمو دیسییلین 
باوی کهك کنیم, هیچگاه کسی را كمك نز ند. 


+" ندره» باقیافهنده آودی‌بمن میگوید: 


-۱9۰- 

-خوب‌داداص | من‌اصلاازاوضا عسر در نمیاورم. 

_یمنی باید شلاق خدمتت دسید. تابفهمی ۱ 

-ابدا, اماوضع بقدری عجیب‌وغریب است که آدم‌حق‌دارد تج بکند. 

دآندره» از تعجبی به‌تهءجب د یگر می‌افتّد . بین‌ما بملاویو قاشق و آمسهم 
می‌کنند و بهر يك کاسه‌ای آش‌می‌دهند که از آش‌روزانه موتهوزن خیلی بهترو 
علظ تر است. 

دقتی صرف آش بایانرسید. رئیس‌ارد گاه بدیدنمان می آید۰ این‌مر د 
وی هیکل دهیولائی‌است. باجهره سر خ‌رنكو ظاهری بچگانه متیسم است. 
آلمانها پاسروصدای رضایت آمیزی ازو استقبال می ثنند. 

-ماینوس! ماینوس اوای گتذر عد 

ماأینوس‌دست دوستان و درامی فد ددر مق پل‌سئوال اضطراب‌انگیزیکی 
از آ نها. باصدای ستی بملایمت جو اب‌می‌دهد حنی‌جشمکی هم می ز ند . 

این سئوالو جواب: خصوصا جشمك‌ پر هءثای رئیس‌ارد گاه هر کسی را 
که‌شاهد بوده به‌اندیشه واداشته‌است . 

«آندره» که ازهمه‌جا بی‌خبر. چندلحظه بعدبمن‌می کوید: 

_اینجا بماخوش خواهد گذشت. 

من‌احساس‌می کنم که‌وظیفه دارم‌اووا از ین وق و ذوق بیهوده بیرون 
پیاورم. بهمبن منأسیت کاملا جدی بهش جو آب می دهم : 

-خیلی بادنکن؛ نشنمدی الساعءه رئیس‌اردو گاه چه گفت؟ 
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- گفت: «ددای‌دوجن سیند گوت‌هی‌بر» 

-یعنی<ه | 

-یعنی ؛ «داینجا به] لمانها خنوش‌خواهد گذشت. » 


#۴ ماأینوس؟ ماأینوص؟ حالت‌جطوره 


۰۹ 
مقدمه بر حاد ثه 


آ بدل بل نز محوطه مدودی بر فراز تیه‌ای مشرف به يك درءٌ تن . 
با تبرردرخشهای کاج را انداخنها ند 3 محوطه را بر‌ای‌حضورو غیاب و اجتماع 
ز ندا نیان صاف کر ده ند. همه‌جا فسمتی ازتنه ددختان وه‌قداری‌ازافز ارواسبای 
ساختمانی که‌در گوشه و کنار انباشته‌شده , بای آدم‌را می گبرد. 

دور این‌محوطه صاختها نهای‌دراز . ما مداضلاع زوز نقه‌عظیم| لجثه‌ای که 
دها نش‌راازسه نقطه‌محادی جنکل گشوده پاشدقر اردارد ازورای‌درخدان‌جنگل 
سایه ساختما نهای‌دیگر اردو گاه دیده‌میشود . 

مقا بل ما ۰ درسیصدمتر ی ۰ لنه عمودی کوه‌باسمانر فنه‌است . 

پشت‌سرما , دو کیلومتر آ نسوی‌دشتی که از ینجا بچشم‌میاید, بازرشته‌های 
کوه قرار گرفته که با کوهستان مقابل‌حلقه‌ای تشکیل‌میدهد .خیلی‌شبیه است 
به کار گاه‌معدن‌سنك موتهوزن بمقیاسی بسیار بزر گتر .اینباردیوارهاگی که‌دورو 
برما کشیده‌شده: ۱۱۳۰۰ متر‌طول دار دو بهمین‌مناسبت آدم‌را بیاأد افسانه‌های 
محیرا لعقول ژولورن‌میا ندازد. 

زیرپای‌ماچند جسدانسانی ۰ توی برف‌افتاده‌است.جسدها برهنه‌اند و 
بر‌سینه‌هر يكث ‏ دقمی‌بامدادخود نویس نوشتا‌شده‌است . 

من و یل کشان کشان آ خر ین‌جسد را آوردیم . کار |سا نی نیست که | دم 
جسدی‌را میان‌يك لحاف بگذارد و سیصدمتر میان برف بکشاند. عضلاتمان بدرد 
آمده‌است . «کاپو» تیکه همراه مامياید برای کس‌اط۸عات‌رفته. دما فعلاتنها 
موجودات زندهء این میدن ستیم . 

زیر پایمان شش‌تا, جسدی‌انسانی - باچشمان گشوده‌خویش بآهمان‌مات 
ماندم‌اند . در کنار ] نها ب ره تا بوت که تخته‌ها یش از هم فاصله‌دارد ,ازاحساد 
زندا نیان بر‌شده‌است. 

«پل» بادید گانی‌فرو بسته , بدون‌تا‌میگوید: 


_هیچ‌فکر میکنی که‌ما باجه‌روزی افتاده‌ایم؟ 


۲ب 

-بله معهذا» منظره‌ای که سابقا مارا به‌وحشت‌میا نداخت:! کنون‌تحملش 
برایمان امرعادیومعمو لی‌شده‌است . 

-شاید از اینجهت که خود ماهم‌ممکن است‌فردا, بسر نوشت اینهادچاد 
بشویم. مقل‌اینها. .. در همین محل‌قراد بگیر یم . 

-شاید. 

_آها» «کایو»‌مارا صدا میکند. 

دکایو» در حینی که نزديك میشودافزاری‌دا بسمت‌ما می‌| ندازدودستود 
میدهد که تابوتهادا باز کنیم . کاد مشکلی‌نیست, تخته روی‌تا بوت‌فقط باجهاد 
مخ به بد نةجمبه‌وصل‌شده‌است .پل‌بمن میگوید: 

آخه ,چطوری می‌خواهديك جسد دیگری‌را توی‌تابوت جابدهد. توی 
این‌جمبه‌ها که بقدريك انگشت‌هم‌جا نیست. 

دکایو» ابداً از ین فضیه تشویشی بدل‌داه‌نمیدهد .ماراوامیداردکه بهر 
تأبوت که تازه‌دو تاجسد را برور در آن‌جاداده بودیم» جسددیگری بیفز آگیم و 
چون درینحال‌دیگر سر جمبه بسته‌نمیشد ۰ این آدم باچِکمةٌ خودپریدروی‌اجساد 
و شرو ع کر د به‌فشر دن [ نها . صدای‌شکستن استخوانها بگوش‌میرسید...برای ما 
دیگر کارمهمی نما ندءبود جز آنکه سر پوش‌رامیخ کنيم. 

کامیون‌کاملا نزديك گرده ما ترمز میکند . این کامیو نی‌است که هرروز 
برای تهیه آذوقه به موتهوزن میرود , درهما تحال ازهمین کامیون‌پر ای بردن 
اجسادبه کوردهای آدمسوز( کرماتوریوم) استفاده‌می کنند. 

هرروزصبح» من پل ماموریت دادیم اجساد کسانی را که شب پیش در 
«بیمادستان» جان‌میسیار ند باین نمطه پیاود یم . 

با نز ده روزست کهما این‌ماموریت‌را | نجام‌میدهیم . 

امروز ۱۰ آودیل ء ۱۹ است . 
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ورودبهه بیمادستان» کار آسأنی نبود ۰ فردای ورودمان به«آبنسی» کلیه 
فرا نسویا نی که‌ازه موتهوزن» آمده‌بودند. به‌کارحمل ونقل لوازمات درداخل 
اردو گاه کشید‌ند.روز پعدمادابین « کوماندو»ها تقسیم کر دند. 

اردو گاهی که ماا کنون در آن‌هستيم, تازه‌ساخته شده‌است . ساختمان 
این‌اردو گاه ,درماه نو امبر گذشته و بوسيلة‌يك کاروان جهادصد نفر ی ازز ندا نیان 
«موتهوزن» شرو عشده وهنوز پسرعتزیادتر ی‌ادامه‌دارد . اطاقها وخوابگاههای 
جد‌بد‌ی میساز ند محوطه راوسیعترمی کنند ۰ راه آب‌میکشندودستگاههای‌برق 


۱۹۲ 
پر بامیداد ند. باعجله‌يك نا نو یو يك کوره آدمسوزل( کره‌ماتوآر) ممساز ند . 

ظا هر آساختماناردو گاء بر ای گنجا یش‌ده‌هزار نفر با یدتادهم‌ماه‌مه پپایان 

امااردو گاه رافقط برای‌اسکان زندا نیان نممساز ند , بلکه درعین حال 
میخو اهندازقدرت کارو نبروی بدنیهان نیز استفاده کنند. با ءنمنظورمقده‌ات‌جنین 
کاری‌در يك کیلومتر ی اردو گاه .در محلی بنام: داشتاین بروك» شرو عمده است. 
درین‌محل‌دسته‌های فراوانی‌ازز ندا نیان‌شبا نه‌روز بکار نقب‌زدن‌مشنو لند ودرتونلی 
که‌وسط کوه احداث‌شده , هر بیست وجهار ساعت فقط شش‌متر پیش میروند . 
اين‌يك کار عظیم. طافت فرساوتصور ناپذیری‌است که‌تازه شروع شده است . 
«سیمون» که‌باً نجارفته . ازلکوموتیوها , ماشین‌هاو افزارماگی حکایت میکند 
که‌زیر بناهگاههای‌موقتیذخیره شده‌اند . هرروز يك قطار کامل . لوازمات و 
وسایل‌جدیدی میاورد . 

پیشرفت کار هرروز باریزش برف که‌ازروزورودمان قطم‌شده. بدژواری 

صورت‌می گیرد. اما زحمت کارفزونی یافته است. 

در اردو گاه‌حر فی‌از تعطیلات هفتگی نیست. حا لا دوهفته بشت سر‌هم کار 
ميکنيم و فقط یکشنبة سومین هفتهر | بماراحتی میدهند . اما راحتی بمعهو م 
معمول کلمه‌دد«ابنسی»وجودندارد. درچنین ساعاتیز ندا نیان‌مجبور ندبرف‌روی 
محوطه وساختما نهار ا پادو کنند ۰ هر شب به‌داز اتمام کار روزانه, مییاست زیر 
روشنائی نورافکنها. تنه‌ور شه درختان را که‌در میدان وخیابا نهای اردو گاء 
بجاما نده 1 بخارح‌حمل کنیم ۰ 

ملاقات‌ددغیرزمان کار بسیارمشکل‌شده‌است . من‌بیاد جمله «اینجابرای 
آ لما نها خوش‌خواهد گذشت.»افتادم‌دمتوجه شدم که‌آن‌عده ازفرانسویانیکه قبل 
ازماآمده بودند. رفتهر فته‌دار ند میمیر ند . حقش آین‌بود فکری میکر دیم ۱ 

بزودی کادوا نهای دیگری‌خواهند دسید . برعد: «کوماندوه»‌ها ودیگر 
سازذما نها افزوده‌خواهدشد. بر ای#دیمی‌ها قط رث راه‌نجات وجوددارد وآن 
ایئستکه, خودشان رادرجاهای منأسبی یگنجا نند‌تادر آینده باخطرات کمتری 
هو اجه‌شو ند. دماهم بعداز تنظیمو اجر ای‌همین نقشه دست ,کار شدیم . 

د ماینوس " دیس اردو گاء یکنفر آلمانی است. ازاوباید گذشت . 
«دآلبرت» منشی اردو گاه ازاهالی لوکزامبورك است .فرانسه حرف‌میزند و 
سأبقاهمر اه‌مادر « باو » نمر ه ۵ «مو نهوزن» بو ده‌است ۰ شا بدازو وان حبری 
بدست آورد . 

فعلادو نغر از فر انسو یها باسمت« کایو» مشفول کار هستند . یکی از یندو بنام 
دمارسل» سایقامدیر يك شر کت تجار تی بود و دیگری کار گر کمو نیستی است 


6 ۱۹س 
بنام«ژوذف» .شخصاخیرالذ کر جون‌زاده ] لزای بودو بزبان آلمانی آشنائی 
داشت: باین‌سمت رسیده‌بود . 
طبیت دییمادستان 6 نبز یکنقر فرانسوی‌است بنام‌د کتر «درنه» . او هم 
کمو نیست‌است . آدهمراه نخستین کاروان باینجا آمده وبخاطر فداکادیها و 
زجمانش دراردو گاه محیو یت عام‌دارد ۰ 
بالا خره‌پایداز «با باهانری» که‌دریکی از کار گاههای« اشتا ین بر و 6 
کار میکند وهمسابه خیاطش بنام« امیل» نام برد ۰ ایندو نیز کمو نمست هستند . 
توسطهمین‌افراد ۰ مادرهمان پانزدهدوزاول »توانستيم عده‌ای‌ازرفقای 
خودرابهه کوماندو» های آسانو کم‌خطر تر پر سیم . 
ویلی؛ ژولدسیمو ن‌در کو ماندوی ژوزف کار میکنند ۰ 
لوهین» یکی ازر فقای پل که ازه بلو ك» نمره ۱۳ ناما آمده بود » در 
من یلو یتی لو ی بنا سقاضای د کثر در نه» بعنوان مسئول اطاق در 
دبیمادستان» مشغول بکار شده یم . 
فقط «آندره در اشتاین بروك کار میکند . هنوز نتوانسته‌ايم او را 
بیرون بيادديم , 
اینطور بنطر میر سد که‌ماخواهیم توانست‌مقادمت کنیم . 
امااینکار خیلی‌هم‌سهل نخو اهد بود. 
۴ 
منو پل کارروزانه خودرابپایان رسانيده‌ايم . دراطاق بیماران هستیم . 
و از بشت بنجر »منحصر بفر د؛ ریزش‌برف راتماشامی کنیم . پل‌میگوید : 
عیبی ندارد ۰ بهرحال‌از«اشتاین پر و»راحت نریم 
- پله. هرروزی‌را که بگذرانيم درواقم‌يك‌پیروزی بدست آورده‌ايم ... 
بل به‌دسته جأدو بی‌تکیه کر دهو بمن‌مینگرد ۱ من نیز کهنه ای بدست‌دادم . 
اینجاهم‌ما نندمعدن هو تهو زن با ید‌هميشه افز ار کادی بدست داشت. تا اس . اس‌ها 
آدم‌راغافلگیر نکنند . اتفاقاً در همین حال سرو کله اس اس مااز توی سالن 
بیدامیشود. 
پل با جاروی خود مشنول میگرده ومن پاشتاب کهنهام را بروی 
شیشه‌ای میکشم . 
پل‌تکراد میکند : 
- بله درهرحال اینجا بهترست . 
۱های! من‌بی شما میگشتم ۰ 
د کتر در نه» با بلوزسفیدش سشت سرماست : اومردی است بر استی جالب 


-۱۹۵- 
توجهبااغلاقی همیشهیکنواخت ومحبتی‌دربست نسبت به‌همة بیمادان تمامی 
وقت ونیرویش دا برای سلامتی درد زندانیان بکار میبرد . باقد بلئد ورفتاد 
بز ركمنشا نه‌خود.وافعا قیافه‌صاحب‌اختیاداین محوطه رادارد.درحا لیکه‌اوهیچ 
کاره‌است. اوهميك زندانی است‌چون هم‌ما. يك زندانی که‌دانش وتجر بیات 

عملیاشاغلب موردتمسخر اس.اس‌رئیس:بیمارستان» قرارمیگیرد . 

دکترباصدای آرامی‌بما میگوید : 

ت‌ خوب‌کاری بدستم دادید, هردوتاتون رامیکم ۰ 

_ چطور ؟ 

پااینکه‌چندین‌بار سفارش کرده بودم‌بازهم صبح امروز زباله‌دان دا 
کناره بلو ك» خالی کردید .درحا لیکه‌همیشه گفته‌ام »اینجورجیز‌ها رامخصوصا 
بسوزانید. حالا, اس.اس‌خیلیعصبانی است‌دمیگوید همه اعضای د«بیمادستان » 
رابه جوب‌خواهد بست . 

امامطمئن باش که‌اینکار ازماسر نزده‌است . 

. پس‌حتما کار یتی لوئی‌است . 

. حتما کار اوهم نیست چون‌باهم‌مرده کشی‌می کردیم ۰ 

در بنوفت اس. اس‌داخحل تالادمیشود ۰ منشی‌هم‌همر اه اوست ۳ گفتارش‌دا 
تر‌جمه میکند . 

_ آ فا ید ثیس‌میخو اهند بدا ند که حه کسی امروز زبال‌دان را خالی 
کر ده‌است؟ 

مأها خالی‌ نکردیم ۱ 

آفای ر ثیس میفرمابند که در عرص بنجد قیعه ۰ مصر خودش را 
معرفی نکند » همه فرانسویهای عضو « بیه‌ارستان » بیست و پنج ضر به شلاق 
خو اهند خورد . 

پل‌پیش می‌دود . 

. | گرحته‌ايك‌نفر بایدخودش دامء‌رفی بکند . من‌حاضرمبتنهائی بیست 
و ینج‌ضر به ملق بخوردم , 

د کنر دادممز ند : 

. اوتقصیر ندارد . 

حالاچکار پاید کرد ؛ 

ای‌اس بتی لو لی راصدا میکند . قطمی است که او هم تقصیری ندارد . 
اسپانیونی هم که مثل مامسئول نظافت اطاقهاست . گناهی ندارد اس اس 


بما میگو بد: 


- ٩٩- 

_ خوب , حالا كه‌هيچيك ازمیان شمااعتراف نمیکنند هرجهار نفر با ید 
لزق بخورید . 

بالا ! 

هرچهار نفر خارج میشویم . 

درراهرو , جهار با یه‌ای بروی‌زمین‌قرارداده‌شده است. او به یتی‌ لو گی 
اثاره‌میکند که‌دمرروی چهاریایه‌دراز بکشد. يك برستاد لهستانی میخواهدشانه 
یمّی آو گی را نگهدارد ودو نفردیگر که‌روی زمین حمبا تمه زده‌اند ؛ میخو آهد 
پاهایش‌دا ثابت‌ومحکم نگهدارند . اما پتی‌لوئی بانها مرفهماند که‌احتیاجی 
بکمکشان نیست . 

اس اس به‌اطاق‌دفتر میرود وشلاق کاگوجو کی را که يك سچم بولادین 
میانش‌قر ارداده‌اند ,همراه‌میاورد . قیافریشخند آمیزی گرفته‌است.وماسه نش 
درا نتظار نو به‌عود .به‌جریان واقعه‌نگاه می کنیم 

د کثر در نه» برای نکه شا هد‌صحنه نبا شد از گروه‌ما دودمیشود ؛درحالیکه 
میدا ند بر ای همین‌عملش‌ممکن است‌اوراهم به نخنه سللاق بیند ند . 

ای اس خیز برمیدارد وباتمام قدرت‌خود شلاق کائوچو کی دا بیست و 
پنج‌پار بر کیل بتی لو ی فر ودمیاورد .او باشلاقش‌درست نشانه کیری‌میکندو بهدف 
میز ند . ی لو ی مشتها يش‌را به با به‌های‌جهار با یه میفشارداها تکان نمیخورد . 
بعدازیایان تنبیه. باقدی‌خمیده برمیخیزد و لنك‌لنگان دورمیشود . 

توب مذست . 

منهم‌مثل اواجازه نمیدهم دیگر ان نگهم‌دار ند .تمه . درهمان دضع‌فقراد 
میگیر مو به‌زا نوا نما نحنای مختصر ی‌میدهم . 

اس اس که ظاهر اخسته شده ۰ يك‌برستاد جكر | صدا| میکند ,. شلاق 
رابدست‌اومیسیارد و بوش دنور میدهد که‌بجای آو بز ند ۰ این سخص باجشمان 
حیوان بدامافتاده‌ای بمن‌مینگر د ۰ اماجاره‌ای یست؛ با یددستوررااجرا کرد ۲ 

من| نتظاد میکشم ۰ اوشرد م‌میکند بردنو درهر بار به آ لمانی همشمر د : 

يركث! 
او لین‌ضر به خیلی محکم ندوده‌است . 
ای اس زوزه‌می‌کشد : 


و عدم‌اجر ای‌دستور ءاس‌اس اور علتی که «و ده امدام فوری‌شخص را به 
د نبالداشت . 


۷ ۱۷ - 

ایند قعه شلاق به‌تثم جسبید , دردزیادی احسای میکنم . 

اس اس بالحن تهدید کننده‌ای باز میگوید : 

محکم‌تر ۱ محکم‌تر ۱ 

- سه ۱..چهادا..پنج ۱.. 

مثل‌یتی لوئی ازدرد مشتهایمر | به با به‌های جهار با یه‌میفشارم .دردتحمل 
نایذیر میگردد . 

- شش... هفت ... هشت . 

بنظرم میاایذ که پوست تنم کنده شد.و تما مضر بات بيك نقطه‌میخورد . 

- محک تر ! 

دیگر نمیتوانم . دندان بر هم میفشادم . حتما عضلات صودتم منفبض 
شده است. 

- پانزده ... شانزده ! 

جرا تمام نمیشود . نزديك است داد کنم :«زودتر » تندتر»» برحمت‌ار 
بردن دست به‌نقطة سوزان بد نم‌خودداری میکنم.حتما از زخم پشتم خون‌میر یزد. 

- محکم ۰ محگم‌تر ! 

دیگر به‌شمارش‌طر بات گوش‌نمیدهم. یا وجود تقّلای زیاداحسای میکنم 
که‌زانوانم ازحال‌میرو ند. نفسم ر احبس‌می کنم . 

- پیست وپاج ۱ تمام ! 

پر حمت سرپامیا یستم.اماسمی‌میکنم که‌قیا فهة آدامی بگیرم .هن نیز تکان 
نخوردم . حتی دیگر دردراهم حس نمیکنم. فقط بنظرم‌میا پد که بشدت وخشونت 
مشت‌ومال شده‌ام , درینزمان حاضر بودم نیمی از زند گیمرا بدهم بشرط آنکه 
بو انم ای اس رابسزای اعما لش برسالم 

حالا نوبت «پل» است . تنبیه‌جسما نی‌بهمان‌تر تیب وتوسط یکنفر دیگر 
شروع میشود. اونیزتکان لمیخوردوضف‌نشان نمیدهد ودرحالیکه کپلش دا 
میمالد بطرف ما میاید و کنارمان میایستد . 

مد نوبةٌ اسپانیول‌میرسد. بابدخلقی,درحالیکه ذیرلب غرولند میکند 
نزديك میشود ۰ یکی‌ازدوستانش بالحن آمرانه‌ای باومیگوید : 

کالاته ! بد 

اسیا نیول نیز بدون نکه‌تکان بخورد باضعف نغان پدهد بیست و بنج 
ضر به را تحمل‌میکند. دیگر تمام شده است . 

ای اس پاحر کت دست‌بما امرمیدهد که‌بسر کار برویم . 


. زود !۱ 


٩ ٩۸*- 

یکر بم بعدغفلتا هرچهار نفر مارا فرا میخواند.درراهرو. يكک جوان 
روسی که‌مسئول کشپك‌شبا نه است» باسر بر افراشته؛ در گوشه‌ای ایستاده‌است. 

اس اس یکی‌را بی‌شلافش میفر هد ۰ جهار بایه‌ای برمیدارد و وسط 
راهرو میگذارد و آنگاه در حالیکه به جوان دوسی اشاره میکند. برایمان 
توضیح میدهد : 

- مقصر اصلی اوست, اوست که‌ز با له‌دانرا خالی کرده اماجون‌خودشی‌را 
معر فی‌نکرد, باعث‌شد که‌شماها بیستهپنج‌ضر به شلاق بخورید. بنایراین‌هر کدام 
ما میبایست‌بیست وینج ضر به په‌او بز نید . 

ای ای شلاق دابه‌اسبا نیول میدهدو همان‌صحنه‌دهشتنا درهقا بل‌دید گان 
ماتکر ار میشود . 

بمد از اسپانیول نوبت‌منست. شلاقرا بدست گرفته‌ام اما نمیتوانم بزنم 
ای اس من نزديك میشود : 


- بالا ! بالا ! 
دستم دا بلند میکنم و بارامی فرود میآودم . 
بالا ! بالا ! 


۱ پاز به‌همان آدامی‌شلاق را بالا ویائن‌میبرم . درهمان لحظه‌يك سیلی 

محکم مرا بزمین می‌اندازد . 

اس اس لکدمحکمی هم بسویم حوا له‌میکندو باحالی خشمنالكشلای را از 
دستم میگرد ۰ وبزبان خودش ۰ خطاب‌به‌همةٌما , دشنام‌میدهد . 

_ حالا که‌شما نمیخواهید بزنید. من‌ميدانم چکار کنم 

واین حیوان دحشی ۰ بشدید ترین وجهی به‌جوانی که روی‌چهادپایه 
افتاده است هجوم میآورد . 

رفیق‌روسی که نمیتواند تحمل کند , جيغ‌میکشد نعره می‌زند, آس‌اس 
با پاهای کشاده ازهم 1 بدنبال هر صضر به ۰ خمز بر میدار دو شلاقر | با همه نیریش 
فرود میاآورد . 

بیست وپنج‌باد ۰ شلاق‌چون‌صاعقه‌ای‌فرود آمد.حالا جوان مآنند کود کی 
مینالد دارد ازحال میرود . 

مد ازضربهٌ سی‌ام اس‌اس متوفف میشود . 

جوان ازچهادپایه بزمین می‌افتدوبیهوی غلتی میزند . 

صحنه بیایان میرسد . 

4 

يك #ب گذشت .امروز استثناگا غیر از برف‌رو بی» کار در تمام اردو گاء ۱ 

تعطیلاست . 


-۱6۹- 

روز عید یا كاست. 

ما, من» پل دیتی‌لوئی» مثل هرروز ساعت‌پنج بعداز نصفه‌شب ازخواب 
بر خاسته‌ایم؛ مرده کشیرا| نجام‌داده‌ايم, بادقت کاشیهای کف بیمارستانر اشمته‌ایم 
ومستراحهادا تمیز کرده‌ایم.حالامیتوا نیم لحظه‌ای يك نفس آسوده بکشیم . 

مأ.هرسه در سالن بزره , همان اطاقیکه ۸ هر درد مش وخوایگاه 
شصت‌وینج پیماراست؛ دورهم‌جمم شده‌ا یم . در دوسا ان‌دیگر که کو چکتر هم‌هستند 
در یکی پنجاه ويك ودر دیگری سی‌وشش مریش بستری‌هستند. 

ماهنوز از ضربات شللاق دیر وز له و لورده‌ایم. اماد کتر قول داده است 
که‌درساعت ده‌مژده مطبوعی ما بذهد. او ؛ معلوم نیست بچه تر تیب ؛ پین کاروانی 
که تازه ازابطالما رسیده. آوازه خوانی از« اسکالادومیلان» بیدا کر ده‌است . 
وازو تقاضا کرده‌است که امروزجند قطمه آوازبرای بیماران بخواند. درهمن 
وقتد کتر دامی‌بینم که باتفاق آوازه‌خوان بطرف مامیاید . 

هثر‌مند» مر‌دجوأنیست؛ اما باسر تر اشیده. لبادء دراز دراه راه و بندی 
که بعنو ان کمر بهش بسته با کفشهایلاستیکیو یقلاوی که به کمرش آویخته. به‌تمام 
ز ندانیان مقیماردو گاه به‌تماأم‌همر هان ر نجها ومصاگ ما شبیه است. 

او وسطاطاق جامیگیرد. سرفه میکند» وبازمزمه‌ای به‌امتحان‌صدایش 
میبر دازد. 

روی‌تختی که‌من بر آنتکبه داده‌ام :مر دی تبدار میلر زد ؛ يك کم‌دود تر 
محتضر ی مننالد. 

هثر هد در لبایمحکومین با اعمال شافه , شرو م باه ازخوا ندن میکند. 

صدائی که عمیقاً بدل آدم نود میکند» یواش یواش بلند میشود , اوح 
می‌گیرد. سرها اززیر لحافها بیرون مياید. يك بیمار ایتالیائی که اصلاتکان 
نمیخورد نا گهان می‌جنبد وحشمان بهت‌زده‌اش را باطر اف میگر‌داند: انکار 
خواب میبیند درواقم آواز نیز خوابی بیش نیست: «خواب شوالیه گر بو» 

وموسیقی«اسنه» که بامدای شگفت انگیزی بگوش میرسد. ممجزه‌ای 
صورت هیدهد. جندین بیماد یکی بس‌ازدیگریازجا بر میخیز ند. 

کار مندان« بیمارستان» با نتوكبا نزديك‌ميشوند ودورما قرادمیگیر ند . 
مادیگر صدای‌نجه‌محتضر ین‌را نميشنویم. دیگر بوی قی آود زخمهای گندیده‌را 
<س نميکنيم. گرسنگیودردشلاق راازیاد میبربم. ما باتاثروصف ناپذیری‌بصدای 
این‌مر د کوش هیدهیم : صدائی | نقدر لطیف که بصدای يكزن میما ند. 

روهه ! 

آوازه‌خوان نا گهان سکوت ».کند. 

حادویز ببائی باطل میشود. 


_- ۲۰ 

«لبرت»منشی کل« بیمادستان» که دستئورسکوت داده. درحالیکه باشنه 
چکمه‌هایش دا بزمین‌میکوبد. وارداطاق میشود. دو بد کترمیکند ومیگوبد: 

_ فوراً اعضا و کارمندانتان راجمع کنید ۱ 

در راهرو صف‌می بند‌یم . 

اواینبار به لمانی حرف می‌زند وخطابه‌ای‌به مفهوم زیر برایمان ایراد 
مینماید : 

- هیئت مدیره تصمیم گر فئه‌است که کاردمندان صلاحمت‌داری از نقطه نظر 
حرفه‌ای برای «بیمارستان» در نظر بگیرد. بنابراین» کسانی که اسامیشان را 
میخوانم؛ از صف خارج‌خواهندشد وفر دا بکاردیگری‌خواهند پرداخت. 

- لوتر ! #۰ 

دوست یو گوسلاوما منشی:بیمارستان» که کار متر جم رانیزانجام میداده 

حاضص 

وازصف خارجمیگر ددو ] نسوی‌راهرومیا یستد. 

اسامی دیگری بدنبال ميایند. اسم پل و اسم من‌هم خوانده‌میشود. اما 
دیتی لو گی» بجامیما ند زیر درورفه خدمتش نوشته پرستاد. اینهم شانسی‌است. 

مآمیدا نستیم که‌درادارات اردو گاه برای تصعیه «دبیمارسنان»ازعناصر ی 
که‌د کتر «ر نه» انتخاب کر ده توطئه‌می‌جینند. باین تر تیب نقشه آ نها.صورت عمل 
بخود گرفته بود" و تمام نقشه‌های ما نقش‌بر آب‌شد» بود . 

2 بل »ر | به بلو ( ذمر ه ۰ می فسر سدند . او به و کماندو» ی‌مارهل 
خو |هدرقت. 

من به «بلوك» ۷ باید بروم . معنای این اهر را میدانم . میدانم که 
«بلوك۷» یعنی اشتاین بر و ك 


نام واوی لو تر«دهرودح» بود که در زبان بو گوسلاوی یعنی‌جنگاور , 
(بفرانسه میشودلو تود۳)6۱۵۲ا, ] )و نام لو تر ازهمین تلفظ فرانسوی» معثای‌اسم 
وافمی‌اش مانده ۰ ۱ 


۷ 


اشتاین بروك 


برف میباد بد؛ برف‌مییار ید مدام, .. 
امیل بل یکی» به‌دسته بیلش تکیه‌داده. گردنش دا میان شانه هایش 
قرو بر ده وبانگاهی که درافق دور گمکشته, قطعه ایرا که‌یا دیرف مییاد ید» 
شرو ع‌میشودد کلامه میکند. 
برف‌دور و برمامو ح‌میخورد. 
از آ نروزی که‌بههاپنسی» آمده‌ایم‌تا کنون برف»یبارد.در <الیکه ششم 
مه‌است. معهذا برف قطع نمیشود. 
امیل بخیال خو دی‌سر ایش قطعهراازس میگ د : 
بر ف‌هیبارید, برف‌هیبار ید!مدام بوران سرد 
دوت‌میزد. دریخبندان. درسرزهءنهای‌ناشناس 
نان‌در بساط نبودو با بر هنه‌ر اه‌مید فتیم .۰۰ 
-این‌شمر مرابیادیکی آزدوستا نم‌می| ندازد که‌در برو کسل آموز گار بود 
درمعدن‌مو تهوزن با هم کار میکر دیم. هر و فت که‌برف میبار یداو این قطمه را 
میخو | ند یکی‌ازروزها که‌برف‌میبادید. اومرد.برف میبادد» لا ینعطم مییارد. 
رطوبت‌تا مفز استخوانمان نفودمیکند. باهایمان‌دد کفذهای سوراخ سوراخ 
شده یح‌میر ند. 
وامیل‌دفعتاشروع میکند به‌فر یادزدن: 
من نمیخواهم اینجابمیرم» من نمیخواهم! 
_شجا ع بای داداش, هر قدر مبارزه‌سخت در همشو د , پیر و ری‌هم شیر بنص 


امیل که‌به بیان گفتاد بزر گان‌خیلی علاقه‌دارد جو آب‌میدهد: 
-آره.راسعت میگی؛ «یر وزی بدون خطر ‏ قنح بی‌افتخاری است.,.» 


۲ ۰۲۲ 

_وماحتما پیروزخواهيم‌شد. 

پادلوایسی یمن نگاه‌میکند: 

-توبادد میکنی؟ 

البثّه. 
-امامن گاهی وقتهاشك‌می کنم. نه‌در باره بیروزی نهائی, پلکه در باره 

پیروزی خودمان. نیروی من‌هر روز کمتر میشود دمن‌میترسم که نتوانم پایان 
این‌دوران رابه بینم» سه سالست که من اینجاهستم داداش؛ و گمان نمیکنم 
که‌پتوانم زمستان دیگری راپگذرانم. تو خیال میکنی که بازهم خیلی 
طول بکشد؟ 

_روسها از پروت گذشته‌اند. کر چ وسمیفرو پولرا آزاد کر ده| ند. بزودی 
سباستپول وسراسر کریمه آزادخواهدشد. 

_درست؛ اما آنهای دیگر جه‌غلطی میکنند؟ سه سالست که ازجبههه 
دوم‌حرف‌میز ند | 

ما بدهمهنر وژذها دست بکا بشو ند. 

کی؟همین تا یستان؟ 

-شاید. 

خامن دیگر نمیدانم که پاور کرد یا نه. 

امیل‌یکی ازمعدنچیان قدیمی «بور نیاژ»است. مامدتها با تفاقهم:.دریکی 
ازد کوماندو»های موتهوزن کار کرده‌ايم. او که ازما فدیمی تر وژر نك‌تر ,ود 
تمام فوت‌وفن‌های‌ایندستگاءرا بلداست . يكك روزمن‌هو فق‌شدم باتعر بف يك داستان . 
خوشمزه اورا بخندانم, از آن روز به بعد نسبت به‌منمحبت روز افزو نی نشان‌میدهد 
من‌در کنار اوجیزهای فراوانی آموختم وهنگامی که اورادر اشتاین برودیدم 
خو شحال‌شدم. 

اشتاین بر ول کوهی‌راتصور کنید که بایه اش‌راجویده باشند ۰ يث‌د یو ار 
سنگی‌به بلندی دویست وطول پانصدمتر . ذیر این دیواد, درفواصل ممین؛ 
سوراخهاگی کندها ند: هفت‌تو نل که‌دردل‌سنگهای سفید بدرونر فته است » جلو این 
دیوارمحوطه بزر گی‌است که‌هر روز بزد گتر می‌شود و درفن محو طه : خحطو ط 
راء‌آهن, قطارهای وا گونت: لکوموتیو, خانه‌های حوبی, ترانسفورماتور 
لوله سیم برق و نورافکن بر هم | تباشته‌شده‌است.دروسط این‌تل آهن آلات,افراد 
انسانی خمید,و تکیده به حمللو نقل مشنو لند : يك‌جا؛ده نفردیایر ا<مل می کنند: 
جاید بگر هشت :قر ماشینی‌ر | بدوش گر فته‌ا ند ودر هرحال این دور هیچوفت 
تمآم ثمی‌شو د ۰ 

آده‌های‌دیگر بحفرسنگر مشنو لند. باوا گه نتهارا از ردی ترن حامل 


-۲۰۳ 

بادیا ین میاور ند؛ بابهزاد و يك کار دینگری‌مییر داز ند که وفتی‌تمامی آن‌در نظر 
گر فته‌شود» این‌محوطه بصورت يك لا ن‌عطیم مور حه جلوه‌میکند. 

تازه‌این‌چیز مهمی نیست. به‌داخل یکی از تو نلها نگاه کنیم .سقف‌تو نل‌هشت‌تا 
ده‌متر ارتفا ع‌دارد. آب‌ازجدارهای تو نل, که بقدر کافی‌روشن نیست : جاری‌است. 
هنگام دفت و آمدیای بيك ریل گیر هی کند یادر چالهٌ آب‌می افتده یا بگل 
ولای ] غشته میگر دد. هر قدر که بیش ‌میر 9 یم ؛ صدای وزوز کنگی‌شنیده میشو د . 
وا گون هالاینتطم دررفت و آمدند.وفتی بمحل کار رسیدیم» جز ابری‌از گرد و 
خحاكفسفر ی که نه نورافکنهاقادد به نفوذاز آن هستندو نه"بار کشها میدّو | نذد آ نر ا 
بیرون‌بکشند نمی‌بینیم. همینطور که جلو میردیم , بدون آنکه متوجه باشیم 
نااگهان خوددا مقابل‌يك «کمپر سود» عظیم می‌بينیم که به‌یکدستگاه توپخانه 
سنگینی‌شبیهست. ینجا بیست نفر » میان‌جر یان‌شدید هوا, در يك‌جاروجنجال‌جهنمی 
مشفول‌سوداخ کردن بدنه سنگی کوه هستند . اینها دوی چوب بستهائی قراد 
گر فئته| ندو یامته‌های بادی کار می, کنند» همه‌شان از گرد سفمث دنگی پوشیده 
شده| ندو از ین حیث به اشیا ح‌میما نذد, چشما نشانر امیئو ان‌دید. بمجسمه‌های‌سنگی 
میما نند که دراثرفشارماشین « کمپرسود» تکان میخود ند. 

وقتی سوراخهابعمق دومتر رسید. از دینامیت برش می کند و زندانیان 
بر ای جندد قیقه از تو نل خار ج‌میشو ند دماشین‌هارا هم بیر ون مباور ند. لرزی 
فوقالعاده‌ای کوه دامی‌جنبا ندو فورا پس‌از آن. درحینی ک4ءده‌ای به‌جمیم آوری 
خورده نگهای منفعجر شده‌مشغو لند ؛عدهد یگر کارسوراخ کر دن بدنه‌های‌سنگی 
رااز سر میگیر ند. 

بس‌از دیدن‌این مردان ۰ پس‌از دیدن اشتا بن برو لك بود که من برای 
نخستین بادددیافتم, چگو نهغلامان عهدعتیق بساختناهراممصرهوفق‌شده بودند. 
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یکی ازدوستان اسبا نیو لیم بنامءه] لو نسو» وقتی‌دا نست که‌مر ااز بیمادستان 
بیرون کر ده ند وبرای کاردر اشتاین بر و خواهندفر ستاد» هما نر وزدر دیلو » 
ار ه( ۷ ) بد ید ز آمد. او فا خبلی تلخ بو د. 

۳ یچکیدا نایک ود ادج بیرونت بیاورد؛ 

- هنوز نه. 

- پس‌بیا با هم‌برویم» شایدبتوانيم کاری‌بکنيم. 

- ود لونمو» مرانزد «رودریگو» برد ودر<صورم باو گفت: 
220" 0 6116۲808 08۴09ظ تاو ۳۴۵۵66۵ ها اویش - 
* 1 عوح 6۵۲ وععنم مرا . واونعوع/نامع من و۲ 

-اين‌يك‌فر انسوی است که‌ما بهش احثر ام می گذادیم . بث صد فاشیست 
است, جکاری میتوانی برایش بکنی؟ 


ِِ_ 
درودریگوه نگاهم کرد: 
* 680682:01 81 1860188 
8*0 1 - 
۷۵۲۵۲۵۵۵ ۲۵ ۲ 5۵۳۵۵۴۵ 80ع0اظ - 
و درودر یگو» درهما تحال بامن دوه‌ت‌شد 
دوستی يك اسیانیول چیز بسیاد گرانبهائیشت. ازده هزاد اسپانیولی که 
باردو گاه «مو تهوزن» | مده یودند» فعط سه هزار نفر با قیما نده ؛ کهآ نها هم در 
د کوما ندو»های مختلف بخش شدها ند. آشناگی آنها با دموز اردو گاه ببهای 
بسیار زیادی تمام‌شده است. حالادردابنسی» يك کم بیش از صد نفر هستند. اماهمه 
وضمدان‌تقر یبا خو بست. | نهادور یس« بلو ك»" جندین رئیس‌اطاق؛ پنج«سلما نی» 
وعد؛ زیادی دکایو» ومسئول نظافت وهم‌چنین در آشیزخانه و مفازه‌ه ا تمسز 
۱ آده‌هاگی دار ند 9" 
تشکیلات‌اسبا نیو لبها بتیار فا لیست. اینهم یکی‌ازتضا دهای درون‌اردو گاه 
است که افرادیکه معمولامشهور به بیروزیازتمایلات فردی هستند. چنان‌خوی 
تشکیلاتی, از خود نشان بدهند. که سرمذق ساير گروههای اردو گاه باشد 
اصول‌این تشکیلات نمونه نیز بسیارساده‌است: يك‌اسبا نیول که‌بست بهتری دارد 
باید بهر نحوی شده پرای هموطنانش [ذوفهٌمکفی تهیه کند. :مام اسیا نیو لی‌ها 
موظف‌هستند که بنا بر اصل«هر کس بيكاسبا نیو لی‌حمله کند به‌همهة‌اسیا نیو لی‌ها حمله 
کرده»درهرحال مدافم‌هموطنان خود باشند. این‌مردان باطبیعت شجا عخود 
همه تجر بیأتی که‌طی‌سه‌سال‌جنكه بنجسالز ند گی‌دد اردو گاه‌پدست آورده‌اند 
مورد احترام سایر افراد هستند . 
زندانيان آ لمانی جرگت حمل با نها راندارند. هراسپانیولی که ازجمم 
هموطنان خودخارح شود. درواقم‌محکوم به‌مر لك شده‌است دومن‌فقط يك‌نمو نه 
درین مورددیده‌ام. 
ازطرف‌دیکر» هرگاء اسپا نیولیهايك‌نفر غیر ازهموطنان خود داتحت 
حمایت بگیر ند»این‌شخص نجات‌یافته‌است» بشرط آنکه خود را لایق محیتو 
صمیمیت آ نها نان بدهد. ابنهافقط درمفقا بل مر #دودسته افراد بی‌اعتناد حنی 
داضی هستند: آدمهای ترسو ویست.وکسانیکه جنایت میکنند. 
درودریگی در دبلو ك» نمره ۷ تحت تختخوای نز ديك خودی برایم تهبه 
کرده. ر ئیس اطاق هم که د] نتونیو» نام‌دارد؛ اسیا نیو لی است. این شخص ؛ 
هرشب مجبوراست‌بدستود دئیس«بلوك» (يكآلمانی) ده بیست نفراز زندانیان 
# - تو اسپانیولی حرف میز نی ؟ 
6 ات يك کم ۰ 
ود 3 - خوب يك فکری خواهیم کرد . 


س۵ ۰ ات 

پیچادهدا بشلاق بندد. هر لحظه ناجارست بچپ‌وراسصت صیلی‌بز ند. من‌اول‌اودا 
بجای يك | دم حشن ؛ قلدر وبی‌محابا گر فته بودم.تا ] نکه‌شبی‌صدای گر یهاش را 
شنیدم رو ی تخت‌خود نشسته بود»می گر پست دمی گفت : 

(۵ ۳0۵00 8۳۵810 ۳89 ۲ ۲۵ ۳۵۸600 ۳۵9 ۱ * 

« آ نو نیو» پیست: ,کسال‌دارد.»ابقادرمادرید , در میدان و پوگ‌تادل- 
سول» روزنامه می‌قروخت. درشانزده‌سالگی به‌اد تش جمهوری دیوست ؛ از آن 
بیعدد یگ مادری‌دانددده ‏ ودر تمامزند گیش‌بازنی‌رو برو نشده‌است. 

نسبت بمن کامالا بی‌طر فو خنثی‌ست» امابا ید کاری کرد که‌اعتمادش را جلب 
نمود تابتوان درصورت امکان پنفم فرانسویان قدمی‌برداشت . 

دراشتاین بروكدرودریگو» نتوانست‌مرابه « کوماندو»‌ی خودش که در 
آن‌بنائی‌می کند ۰ منتقل‌سازد. اما درهرحال؛ جون برادر بزد گی ازمن 
محا فظت‌می کند . 

هرروزظهر ؛ یمتا نبار بزر کی که بجای‌مستر احهمومی‌است: با اوملاقات 
می‌کنم.. همیشه‌برایم يك کم‌سوپ‌میاورد وهمانجا میماند تا آ نرابخورم. بخاطر 
آشنالیش باچند تادکایو» تقر بباهرروز مقدادی سوپ اضافی بدست‌میآورد که 
که‌از آن‌مر تباروزا نه‌در حدوددو لیر» بمن‌میررسد. | ین‌مقدادهم بر ای فم گرسنگی 
کافی‌نیست. اما بالاخره يك‌جور مقادمتی است‌درمفا بل‌تحلیل‌فوری‌قوا. 


۱ 

یتصاعت بعدازظهر,ز نك‌صدا میکند و کار گر ان‌رایکاد میخواند.دیگر 
برف‌نمی‌بارد. من وامیل از مستراح برمی گردیم. امیل می‌گوید: 

- هجله نکنيم ۰ گر شود از کار«دینامیت کشی» بجهیم , هثل ایشست که 
يك کاسه‌سوپ اضافی‌خورده باشیم. 

ت‌ «دینامیت کشی»دیگر جیه! 

بایدازآن نردیامی که‌می‌بینی بالادفت. درینجاه متتری غادی درست 
گر ده| ند. وهی به‌غا ررسیدی يك‌جمبه سی کیلو ی دینأمیت‌روی‌دوشت‌خواهند 
گذاشت, بااین‌جعبه باید از نردیام باگین بیائی. البته خیلی امکان دارد که 
پایت بسرد و کلکت کنده‌شود. 

. راست‌میگی» بایدهر‌طورشده اززیر این‌دسر بعد ازغذا در دفت. 

- بیا " يك‌چند دقیقه‌ای‌هم می توانیم توی دوشوگی بمانیم اما «کاپو» 
مارادیده ۰ دیگر نمیتوان‌دررفت. اوچمافش راتکان همذ هد , داد همر ند : 

- فرانسوزن‌افرآنسوزن! 

امیل می گوید : 

- بهتر است پدو یم . 


* من دیکر نمیتوانم اینکاررا بکنم! دیگر لمی‌توانم ! 


-۲۰۰- 

وقتی به‌محل کار ميررسیم‌متوجه‌می‌شویم که‌زودترازهمه آمده‌ايم . روه‌ها 
ازما زرنك‌تر بودند. حالاه‌کایو» مشفول جمم‌آوری آنهاست. «کایو» تمام 
عءصاً نیت خو در | روی کسی که‌داشته پشت‌و! گو نها" ته‌سیگاری را دودمی کرده. 
درآورده‌است . اورا روی ذمین انداخته و دارد زبرجکمه‌اش لهش میکند ۰ 
روس‌ها با اضطراب وخوفآزهر-ومیدو ندوه کاپو»‌هاهم بااضطر ابو خوف از ینکه 
مأموراس. اس بجر م بی‌مبالا تی‌درجهم آ وری‌افر اد یاجه‌شان‌ر | بگرد ۰ بد ثبال 
روسهامیده ند . 

امیل‌می گوید : 

- دیگر فرصت دررفتن نداد دم: ظاهر | کوما ندو فوهرد برای بازده‌ی 
خواهد ] مد ۰ 

درهمین‌حال سرو کلهٌیارو بیدامی‌شود. بطررف‌ماهیاید . همراه اومردی 
است با لباس‌سیو یل . با ید بك«میستر » ۶+ باشد تمام« کوما ندو » ها بهجنب وجوص 
می‌افتند .هر کسی خودرامشغول بکار ندان میذدهد. من و امیل‌هم فورا يك تکه 
چزب‌دا برميداديم وبدوش می گيريم . مااصلانميدانیم که این‌دابکجابا یدبرد 
امامهم آنستکه يك کار ی بکنیم . درهمین وضع براه می‌افتیم . 

- لنت برشیطان ,مارا داری‌یکجامیبری ۰ 

- کارت‌نباشدد نبا بیا . 

- اس. اس جلوما میا ءستدوباحالی‌خشمگین می‌برسید : 

کحا مرو دف ؟ 

ا هبل بدون[ نکه خودش را ببازدجواب می‌دهد: 

- به‌تو نل ! 

- جوت! 

اس‌اس بدون آ نکه نو ضیح بیشنر ی بخو اهد؛ ازما می گذرد ودکایو» را 
صدآمی‌کند . 

- دوف دراختیار «میستر» بگذادید. زود! 

- جشم‌فر بان ! 

دکوما ندو فقو هر ر » بدون | لکه ر۵ د کوه‌آندو ی م اعتنای «مشدری ؟ند» 
بطار ف‌دیگر یرود ۰ 

امیل که‌دسژوز د یس راشدیدی هی گو ید : 

- بايديك کاری کرد که همراه این«میستر» براه افتاد . من‌اودامیشناهم 
آدم خو بی‌اسصت . با او تمام بعدازظهر آسوده خواهیم بود . 

مأبلافاصله می‌ببچیم‌یست یکی ازباخنمانها وبی‌خپال بادی‌راکه بدوش 


ی 


- کار گر متخهص. سر کار گر . 





۲ ۰۷ 

دادیم بر مین میا ندازیم . يك لهستا نی که‌متو جه‌ماست‌دادو بیدا د راه میا ندازد : 
2 آخر جر ا اسجا ۹ اینجاجرا ؟ 6.۰.۰ امامااعتنا نمی کنیم و بس‌عت‌خودمان‌را 
به‌« کایو »میرسا نیم .درهمین‌حال‌دو نفرروس هم یو اش‌یو اش بطرف اومیاً بند. 

میل‌بالحن مطمثن ونافذی‌میگوید : 

کاپواماحاضر یم. 

ب خوت ا 

2 کایو» اشاره میکند دوز ندانی دوس باهمان بی تفا و تی , وبا همان 
آداه‌ی برمی گر دند . ۱ 

« میستر». نمره‌های مارا یادداشت میکنده دستورمیدهد که دنبالش داء 
بیفتیم ۰ امیل با آد نجش بمن هیر ند ومیگو ید : 

خوب شا نسی آوددیم ۰ 

بارضامندی د ثبال «میستر » کهيكاطر یشی بیر وسبیلوست. راه‌می‌دويم , 
در اشتاین بروك صدهانفر نظیر اورا میتوان‌یافت . آنها هر کدامشان تخصصی 
دارنه وازطری بنگاههای‌مقاطعه کاری مامورنظادت بر کارهای فنیز ندانیان 
هستثل . « کایو»ها مستعیما تحت دستوراتاین متخصصین قر ار گر فتها ند. یعصی 
ازاین«میستر»‌ها وا جدخصالا نسا نی‌هستندو میکوشنه تا قدمی بنفم اسیر آن بر دار ند. 
الیتّه این‌عده بسیار معدودند.عدء معدود دیگری بخونت مشهور ندو تقریبا 
پاندازء اس . اس‌ها باید از[ نهاحساب برد.اها اکثریت متخصصن, آدمهائی 
بی اعتنا هستنه و نظر‌خاصی نسبت‌به اسیران‌ندار ند. بنابعفید؛ امیل؛این کسی که 
اکنون جلوما راه‌میرود به‌دسته نخست بستگی‌دارد. 

0 انتهای کار گاه‌دنبا لش میرویم.وهمراهءاو از تبه‌ای‌فر و میا لیم ۰ز یر آبرن 
تیه لکومو تیو کوچکی بروی‌دپل‌قر اردارد .انگاد فراموشش کر دها ند.ماددست 
کنار محوطه سیمهای خاردار هستیم . 

محل پسیار مناسبی است دورو بر‌ماهیچکس دیده نمیشود .حتما آسوده 
خواهیم بود.فعطدر بیست‌متری‌ما؛دستهً کوچکی مشغول پاك کر دن‌برف است. 
يك کم دورتر .سر بازی بهت‌زده ۰بالای بر ج نگهبا ای‌خو د جه‌یا تمه‌ز ده‌است ۰ 
تفنگش را روی‌زانویش گذاشته, سرباز پیری است. بعلاوه لکوموتیومادا از 
نظرش پنهان میدآرد . 

«میستر » فوطی‌سیگارش‌دا بیرون‌میآورد. سیکادی برمیدارد وروشن 
می‌کند. بمد پدوروبرش مینگرد ۰ سبکاردرگری‌دد میاوردوبه «امیل »میدهدو 
با اشاره‌ای به‌او می‌فهماند که مال‌هر دوتاست ۰ 

امیل جواب میدهد : 

- البته ۱ 


اک 

درهمانحال دوروبرش رامی‌پایدواز «میستر» آتش میخواهد .«میستر» 
سیگار مارا روشن‌میکند و یمادسئورمید‌هد کهبا احتیاطر فتاد کنیم ۱ 

ما اطمیذان میدیم وباامیل متناو با سیگار رادود می کنیم ۰ راستی که 
شانس خو بی آورده‌ایم ۰ 

ده میستر » چهار.‌طل‌را بما نشان‌میدهد. بااین‌سطلها با يدديك لکومو تیو 
را از آب‌پر کنیم . #هیهش »میگو بد که بنکار فقط یکساعت طول خو اهد کشید: 
اما عیبی ندارد که تا آخر دوز کشش بدهیم . 

امیل با خوشحالی فرادان بمن میگوید : 

بهت نگفتم ۹ 

ودر حالیکه « میستر» به بررسی‌صورت تحویل‌کارها مشفول‌است ؛شرو م 
هی کنیم به‌آب کشردن ۰ تلمبه در جندمتر ی است‌وماا بدا رحممی نداریم.امیل 
نمیتواند جلوخودش رابگیرد : 

۰ امروز دیگر همه شانسها بمارو آورده ۰ به بین‌دیگر بر ف‌هم نمیپار د. 

۱ دی 

روز بیایان‌رسیده. "هزار ودویست زندانی درطول راه آهن ۰ برای 
مراجعت به‌اردو گاها ستادها ند : مثل‌هر روزمن‌وامیل‌در گر وه‌صد نفری که‌تحت 
نظارت کابوی‌درودریگو» قراردادد . جا گر فته‌ایم این‌امرمادا ازبیگادیهای 
مختلفی مانندحمل بهکه‌غذا بتنهاگی ‏ یا کشیدنز نبه‌معاف‌خواهدداشت. « کوما ندو 
فوهرر» یکباددیگر تعداد ز ندا نیان‌راوادسی‌میکندو گروهها بتر تیب بر اه‌میا فتند. 

پرف که‌از چندی پیش‌دیگر نمیبارید.همراه بودان‌محشر میکند. 

يك‌فانسوی بدخلق » درنزدیکی مامیگوید : 

" ایاوم شد هوا ! 

- تو اهل کجائی داداش ٩‏ 

- اهل‌نیس ! 

- پس‌حق داری. این‌جور هوانبایدبامزاجت ساز گارباشد . 

همه لباسها یمان خیس شده است و بر فی که روی آن‌می نشیند بتدر یج آب 
میشود . دندانهای همسایه دستر استیم بر هم میخورد. ماسرعت قده‌های خود 
می‌افزائیم. حما ] نها گیکه جلو ترازماهنند بفکر افتاده | ند که‌يك جوری‌خودشان 
راگرم کنند. 

نز ديك بلکان, ازسر عت‌خود میکاهیم. پلکان اینجا برخلاف موتهوزن از 
سنك خارا نیست.این بله‌ها که‌همینطودی‌با گل‌دشن درست کرده‌اند. به درو ازء 
خروجی که دربلندتر ین نقطهُمحوط‌وافست می‌پیو ندد.درطولداه. دوطرف 
جاده سیم خاردار کشیدهاند. آ لما لها ادن راه ر ۱ دحاده شیر ان» میخو انند 1 
این حعاده کهبا عجله در کنار کوهستان» ساخته‌شدها شتا ین بر ولد را باردو گاه 


- ۳ ۰- 

وصل‌میکند. این‌جاده رامخصوصا از این‌جهت ساختها ند که اهالی روستاهای 
مجاور. هرشب, شاهدعبور زندانیان نحیف. بیمار و بی‌حال. شاهداجسادی که 
حین کار بخا افتادها ند نباشند. حسن‌دیگر این‌جاده آ نستکه باعده خیلی کمی 
سر باز میتوان به‌زندانیان و اسیران نظادت کرد. مثلاهما کنون برهر گرد. 
صدنفری دو اس. اس کمادده شدها ند که از کنار ‏ با ببای‌صف‌حر کت می کنند. 

آدمها وقت‌بالا دفتن ازپلکان‌ی‌سر ند. چندنفری هم می‌افتند. اين‌يك 
اتقاق‌معمو لی است. هیچکس به آن توجهی ندارد. هر کسی میکوشد آ نچنان که 
میتئو | ندخو دشرا ازممر که نجات‌دهد. و نهاگکه ععب بمانئد زیر مشته لکد 
دکابو» که آخر هر دستّه‌صد نفر ی قرار گرفته| ند لهولورده خواهندشد. بهمین 
علت اف اد نیر ومندهمیشه‌سر صفدضعفاهر چه ضعیف‌تی باشند؛ عقب‌تر جامی گیر ند. 
مادر اثر نفوذ درودریگو» در ردیف‌وسط کاروان قراد گرفته‌ایم. 

بلکان خیلی دراژ نیست؛ اماجاده ور حنود هز ارو دو ست‌متر ممشود. و 
برف که »داوم دراثر رفتد آمد مر دم د پر ورو میگر دد ‏ جنان لجنی در ست 
کرده‌است که ماتاقوزكپا در آن فردمیرویم. ۱ 

گامی‌بای یکنفر به تخته سنگی گیرمیکند. گامی‌از تیه‌ای‌بالا میرویم ؛ 
بعدنا گهان جاده شیب پیدا میکند و بهمین‌منوال فاصله بین‌صفوف کم‌وز یا دمیشود. 
درینزمان اس . اس‌ها که آنسوی‌سيمهای خاردار ,درحاده مسطحیراه هیر و ند 
مررتبادادمیز نند : 

سیالا ... بالا ! 

من‌وامیل, دست بیر مر دی راکه دیگر نمیتواند با بیای‌صف بیش «ر ود ؛ 
گرفته‌ايم ادرا میشناسم. پیرمرد دريك‌حال نیمه بیهوشی تکراد میکند : 

حیوان‌ها ۱ حیوان‌ها / 

نزديكاردو گاه‌نا چادیم که بر ای‌پیوستن به گر وههای‌خود. اورارها کنیم. 

جاو دروازه باز بازرسی‌شروع میشود. به‌میدان‌حضور دغیاب میر سیم. 
سا کنین‌اردو گاه برای‌حضور وغیاب روزانه جمع‌شده| ند. 

به‌محلی که مخص و ص :« بلو 2 » ماست‌میرویم. صف‌می کشیم. هیچکس‌حرف 
نمی زن و لی‌هر کسی درا ندیشة واحدیاست: 

-باز هم‌مثل د یشب‌مارا بکار حملو نقل تنه‌درختمان خواهند کشید. با آنکه 
میگذار ند به« بلو»‌های خود بر گردیم ؛ 

ساعت نزديك‌هفت‌است. هنوزماجرای حضوروغياب ادامه دارد. وبرف 
نیز همچنان میبارد. 

مقا بل آشیرخانه. فرما نده اردو گاه رامی‌بینیم که‌بااس. ای‌های خود 


سا اس 
مذاکره میکند . 

به‌وسط میدان, به‌تل‌درختانی که بایدحملشان کرد نگاه‌ميکنيم. 

فرمانده باه ماأنیوس » دئیس اردو گاه که کلاهش را به‌درز شلوارش 
چسیا نیده و بحال‌خیر دار ایستاده‌است» حرف‌میز ند: جه‌تصمیمی‌خواهند گر فت؟ 

ما لاخرءٌ صداگی برمیخیزد که در تمأم‌صفوف منعکس‌میگردد : 

اوستره‌تن # 

امیل باچشمان درخشنده‌ای بطر فم بر میگردده با خوشحالی به‌شا نه‌اممیز ند. 

هردودر آن واحدمیگو گیم : 

-اینهم يك‌روز دیگر ۱ 

درحا لیکه‌اسیران پیماروزخم‌خودده بوضع| ندوهیاری سو ی« بیمادستان» 
میروند. دیکران باجاروجنجال بطرف «بلو کهای» خود. بطرف‌يك‌نکه نان 
ويك‌کاسه آش» طرف يك کم گرما: بطرف يك کم راحتی. بطرف زند گی» 
هجوم میاور ند. 
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راحت‌باش 


#۹ 


سازمان مقاو مت 


برف تمام‌شده است.ابتدا یکی‌ازروزهای زیبای ۳ زوگن ء ۶ ۱۹ 
مه‌سیحگاهی نیز داردمی نشیند. آفتاب به بای کوهستان نزد يك»‌یشود. دورو برم 
پر ند گان‌روی درختها آوازمیخوا نند.اردو گاء در ین‌ساعت بيك استر احتگاها 
نفاهتگاه میماند.زمان تفییر ءافته است . 

من | کنون‌دره کوه‌اندو»‌ی الکثر یسن‌ها کاره‌ی کنم . گروه‌فعلی ما که 
از سه‌فر انسوی . دو روی و دو اهستانی ترکیب یافته مأمور تعویض فیوز 
هاگیست که‌میان سیم خار داد نصب کرده| ند کارما ازساعت‌هفت صیح شرو 6میشود 
از ظهر تا يك بعدا زظهر بر ای نهار متو قف‌میگر ددوساعت‌جهاد بمدازظهر » هنگامیکه 
جریان‌برقرا به‌سیمعای‌خارداروصل‌میکنند با یان‌مییا بد. 

«کایو»ی بسئول‌ما ۰ يكاسیا نیو لی‌است بنام« باد نابه». دومین روزی که‌در 
این گروه کار میکر دم‌مر ۱ یکناری‌خوا ندودستش‌دا بسویم‌دراز کرد: 

- بمن گفتهاند که‌تو يك‌ضد فاشیست‌واقمی هستی.من‌هم همینود۰ منهم 
مثل همه اسیا نیو لیهاگی که‌اینجا هستند. اماهمه‌فرا نسو یهارانمیتوان ضدفاشیست 
واقعی دانست. من میلدارم که تو در د کوماندو»ی من آستر احت کنی و 
نیروبگیری . 

٩ فهمیدی‎ - 

و براستی اذنگاهه فشاد انگشتانش‌فهمیدم که دوست تازه‌ای یافته‌ام ۰ 
دبار تابه» کارهای بسیار ناجیزی بعهده|ممیگذار دجون‌میدا ند که‌من واردنیستم. 
بادیگران نیز بسیار برادرانهرفتادمیکنده باهمه‌تقلایش میکوذد تادوران کار ما 
در گروهش ادامه:! بد . 

روزی یمن گفت : 

در اردو گاه شش اهفت هزار فیوز کار گذاشته شده است . وفنی 
اینکار تمام‌شد ما با بدسه‌ر دیف جد‌ید سیم خاردار بعاو ل دو کیلومتی و یم نصت 


-۲۱۲- 

کنیم. تمام ایتکار هارا میتوان درعر ض ك ماء| نجام‌داد. اما | گرمار اهش‌رابلد 

و دار تایه درحا لیکه بشا نه‌ام‌میز د .| فزوده بود : 

# - 6۲۵اج 12 06 ۳۱۴۵1 (ع 112 

من بدون تردید دریکی اذ بهترین « کوماندو»‌های اردو گاه‌هستم اما 
این تفییر وضم‌تصا دفی صورت‌نگرفته است . 

دردفقش اردو گاه ,جوان کمونیستی کارمیکند باسمه بارتا» اهل‌چك. «پار تا» 
در ادار؛داخلی اردو گاه‌شنل بسیارمهمی‌دارد.من» ماجرای خروح ازاشتاین- 
بر و ك و بیوستن به گروها لکتر یسین‌هادا به‌او مدیو نم. 

دیا تا» که بخاطر شغلش‌همیشه با اس . اس‌هاورهز نان عا لیمقام سرو کار 
دارد در بن‌این جمم کد .ف‌وجنا یتکار یمثا هرك موجودخیالی .بيك‌جام بلودین 
جلوهه‌یکند. 

« بارتا»ءدانشجوی جوانیست بسن بیت ویکسال . او که‌صاحب قر يحة 
شگفت انگیری است»,آسانی‌به‌ز با نهای اسلاو. آلمانی.فرانده واسیا نیول‌سخن 
می گوید. و قتی‌در نخستی‌ملاف تم ازو پر -یدم که بین نویسند گان فرانسوی آثاد 
کداميك رابیشتر دوست‌دارد بدون‌مکث بمن‌جو اب‌داد : رومن‌رلان. 

ودفتی دبارتا» فهمد که‌قر ارست فرانسوی‌ها راباین اردو گاه بیاور ند 
به دیدن دیا باها نری»رفت ,و از و خواست که کمو نیستهاراباو معررفی کند.و بهمین 
عنوان است که»ن افتخاریافتم‌بنام یکی‌اذنمایندگان‌فرانسویان مقیم‌اردو گاه 

« بارتا بمتظودا بجاد تسهیلاتی .رای ند تنظیم تنظیم ز ند گی و کارفرانسویان‌از 
تمام نفوذمن استفاده کردکه « کوماندو»‌ی مرا تغییر بدهد . بخاطر همین‌آمر 
بد بدن «کایو»ی الکثر یسی‌ها » که‌آلمانی بود رفت.افسابقا برای این! دم 
خدمتی انجام داده‌بود. به «کایو» گفت 

ب‌ من‌میخواهم توتقاضا کنی که‌اینم د بعنوان مدخصص به « کوماندو»‌ی 
تومنتفل شود . 

و بدینمار یق‌بود که به‌داز کار درمء‌دن» سنگتراشی »یرستاری وذنبه کی 
بعنوان کار گر » آنهم متخصص برق مشنول بکار شدم . 

اما «بارتا» باین‌امرا کتفا نکر د. بیاد دارم که نخستین روزهای‌ورودمان 
به «ابتسی» جندنفر ازذفرانسویان بهه کوماندو‌ی ژوذف دفته بودند .ژوزف 

موفق‌شده‌بود . که‌بر ای آ نها ‌شاغل کمز حمتی‌در نظر بگیرد. او با نطر ماسیمون. 

# تا اینکه جنك‌تمام بشود . 


۱۳-۰ ۲- 
ویلی‌وژولرا بمتوان«معاون - کاپو» انتخاب کرد . بدچون کارهای دیگری 
هم‌در جنب اردو گاه‌شروع شده بود» « کوماندو» های جد یذ ی‌هم بوجود امد . 
افراداین «کوماندو» ها نیز بکار ساختن تونل‌مشنولند . ازییست چهارساعت 
فعط ۸ ساعت کار می کنند. دبارتا» باموافقت ما توانسته‌است ویلیو ژولرا با 
سمت«سر کایو» برراس دوه کوما ندو »ازسه‌تا بگمادد. 

درموازات این‌موضم گیری‌ها. مادر نها یت اخنفا ؛ اساس‌سازهان مخهی 
حزب رار یختهایم. دررای این‌سازمان سه نقرقر ار دادند: 

فر نان لوصین ومن .«فر نان» از آها لی بر دواست وازسال ۸۰ جر ء 
فعالین کمو نیست بوده‌است. او را از «زیف» باینجا فرستاده‌اند.و | کنوان در 
کار گاء کفاشی با «بابا هانری» کار میکند. «لوسین» کار گرفلز تراشی است 
که‌ازاعضای جريك کر وه دوالمی» بود.و اکنون دردسته‌دیگری‌ازا لکتر یسین‌ها 
کار ميکند. 

وضم‌مخصوص زندگی اردو گاه‌هنوز بما اجازء نمیدهه که تر کیب‌کادر 
رهیری‌را به تصو یب‌همهٌا عضا حزب برسا نیم . اینکاررا بعداً خواهیم کرد. علی| لحساب 
باید بقوریت‌ه چه تمامتر به‌جمع آودی خودی‌ها پرداخت‌زیرا بنظرما ایتکار 
قدم‌اول خو آهد بود درراه‌جمم آوری‌همة فر | نسویان‌مقیم اردو گاه.تن در دادن 
بخطری که هر لحظه تهدیدءان میکند. بمااجازه میدهدکه این‌مسئولیت دا 

ماوظایف مشخصی‌را بین‌خودنعسیم کرده‌ایم.«لوسین»موظف‌است افر اد 
راییدا کند وساذمانی برایشان تر رب بد‌هد , دفرمان» مسئّول نظادت بر کادرها 
وهم چنین‌تنظیم کمکهای مادی به‌آ نان خواهدبود. ومن‌باید ارتباط بين این 
وظایف دهم‌چنین بین‌سازمان ملی وسازما نهای‌بینالمللی رابرقرارسازم.وظیفه 
عمومی‌ما ایجاد دسته‌هالیست که اساس‌کارو با به‌فعا لمت‌های افر اد بشو ند. درمقا پل 
افرادیاید بر نامه ای قرارداد که هر کسی‌فقط ازوظیفه آ نیو قوری‌خود اطلاع 
داشته باشد واز ار تباط بیندقایم واعمال «مجنین از منشاء یابه واساس‌کارها 
بی‌اطلاع بما ند. 

د کتر در نه»در پیمارستان: دبا باها نری» در کار گاه کفاشی: ویلیو ژول 
در و کوما ندو» ها نخستین چرخهای گردانندء این‌هسته‌ها خواهند‌بود. نقشه‌ما 
بسیارساده است. 

۱-تهيهة آمارواقی نیروی»وجود. 

۷۲-تشکیل کادرهای‌رهیری‌برای‌هر گروه دشمبةٌ کاردراردو گاه‌بتر تیبی 
که مابتوانیم‌با این کادرها تماس‌داشته باشيم . 

۲- برقرآری‌تماسباوطنخواهانیر کمونیست فرانسوی بمنظورپی‌دیزی 
يك‌سادمان سیم ملی" 


ت۴۳ ۲۱ بت 

ء۶- مطلم ساختن فرانسویان‌از پیشرفت‌های نظامی‌درجبهه‌های‌جنك و 
آماده کردن آنها برای يك‌مقّاومت‌روزافزون بمنظوداینکه پتو | ننددرموقع‌ساعد 
بدست خودرهاشو ند. 

۵- تجهیزفوا برای اسیرانی که درصودت تمدد نیرو خواهند توانست 
بئو به‌خود بدیگران نیز درمبارزه بخاطرزند کی كمك کندد . 

خلاصه» بابدکاری کرد که همه‌فرانسو بان بيك حر کتوجنبشدسره‌جمعی 
بخاطر نجات گرد ملی‌خوددست بزنتد. همین‌نیروبرایآنکه به بیروزی‌برسد 
وموٍثر باشده باید باهمآهنگی و همکاری سایر سازمان های ملی صورت گیرد. 
بهمن‌مناسبت من‌دائما بانمایندء کمو نیستهای اسپا نیا بنام«فیلیپ» ودوستم«ژول» 
که نما ینده بلژ یکیهاست در تماس‌هستم. ودرهما نحال‌من به نما یند گی‌اذطرف‌این 
دوسازمان ملی نیز در يك‌جلسه‌عالی که به‌تمام اردو گاه نظارت دارد» شر کت 
می کنم. دیگراعضای این <لسه دبارتا»دفیق جك‌وه لو تر » دفیق بو گوسلاو ۰ 
منشی‌سابق دبیمارستان» ومتر‌جم فعلی‌اردو گاه هستتد . «بارتاء باجکها: روسها 
و چندنقر کمونیستآلمانی د«لوتر» بایو گوسلاوها» لهستانی‌ها وچدد کمو نیست 
مقر د ار تباط‌دارد. بر ینطریق تمام ه‌سته‌های‌ساز ما نهای مختلف کمو نیستی بهابن 
کادرسه نفر ی هی پیو ندد . 

فعالن ساذمان معن‌شده‌اند. فقط ماشین‌را باید بکارانداخت . فعلااثر 
اقدامات‌ما در بنشش‌هزار نفرافرادوایسته‌به ملیت‌ها» وطبقات اجتماءی‌مختلف 
مقّیم اردو گاه. ناجیزاست. آن حر کت جنبشی که منطود نطر بوده. هنوز بو جود 
نیامده‌است. باید بکوشش خود بیفزائیم . 

مشفله قملیم بعنو آن‌متخصص برق » بمن‌اجازه میدهد کهو قت بیشتر ی‌صرف 
فعالیت تشکیلاتی بنمايم. 

رش 


تماص باهمکارانم مرافورا به‌محیط آشنائی‌وارد کرد. اولی‌فردفرانسوی 
که‌راجع به‌وشعش توضیحاتی خواستم» بمن‌جو اب‌داد : 

- من‌اهل د«رمودانتن» هستم . 

اسمت حیه؟ 

روزه . 

- من میشناسمت. یکنفرداستان تودا برایم تعر یف کرده‌است . 

۱ وموضو ع گفتگویم‌را بادر نه» که دره بیمارستان» موتهوزن , کناد تخنم . 

جای داشت؛ برایش شر حدادم. 

روژه یمن مت 

«رنه» باید مرده باشد. من‌آذا خرین کاروا نیکه از مو تهوذن آمده . 
تحقیق کر دم. معلوم‌شد که‌دیگر اصلااثری ازاو تیست. جوان باشرفی بو د. 


۲۲ ۱ ۵2- 

من‌درخیال‌خود یکباردیگر اطاقدر نه»راز نده می کنم : باچر | غ‌دومیز یش 
که‌مجسمو لگردی‌پایةٌ آن بود. بمدزنش دا بیاد می‌آودم که‌قبل‌از خوابیدن 
می گررید .و ددمطیخ‌زن‌پیری که‌چیز میبافت‌درهما نحال به بسرش می| ند یشد. دم 
های بیئوا!قران‌وی‌دیگر که‌دردمنَة ما کارمیکند اصلابلژیکی است‌وشارل نام 
دارد. روحیاتش کمی به‌روحیات‌امیل میماند که‌ازشوق وذوق و شادی فراوان 
نا گهان‌به بدبینی دیاأسو حرمان؟میکراید. من دوشارل بدنبال واقعه‌ای که‌به 
تعریفش میارزد, با هم دوست شده‌ایم . 

درهفتَةقیل ۰ ماسه‌نفر »آمور نص‌برق دریکی از خانه‌های نزديك 
اردو گاه بودیم.این‌خا نه‌محل تحو یل‌سبز یجات‌اردو گاهست. هرروذصبح همر اه 
دکوما نده»‌ی سی‌نقری که برای‌باك کردن-بز یجاتوسیب‌زمینی به ] نجا میرو ند» 
ازاردو گاه احر کت‌می کنیم . کار در ین د کوما ندو » طر‌فدادان و هو ا خواهان 
زیادی دارد ذیرا هر کسی‌میتواند هنگام کاد بمقداراحتیاج واشتهای خودسیب 
زمینی پخته بخور د. ۱ 

روژها . هنگام کار چشممان بعدهایاز اسير آن نظاه‌ی می‌افتد که آزادانه 
رفت و آمد می کنند . 

شبی » شارل؛ :یکی از آ نها که او نیفورم خا کی‌بوشیده وبره بهنی بسر 
گذاشته بود. اشاره کر دو باجهره‌شادمان و بر آفروخته‌ای‌فر یادزد: 

. من بشمامیگم که این‌یارو فرانسوی‌است. من‌آورا فقط از طرزسیگاد 
پیچید نش میشناسم . این‌شکل‌سیکار پبچیدن»خصوص فرانسویهاست. نگاه کنید 
ازهیچکس‌دیگر اینکار پر نمیآید. 

ستون‌صف‌ما , درست‌از نزديك او گذشت. وماباوق و ذوق ۰ یکمدا 
بطر ف او نعره میز نیم : 

- سلام » فرانسه ! 

اما مر دفرانسوی بدون توجه به‌مدقو صمیمیتی که‌در پشت این کلمات‌پنهان 
بود؛ بر آه‌خود ادامه‌میدهد. بتظر او همچنا نکه بتظر بسیاری ازین مردم کهبا ما 
رو یرو میشو ند ؛مافقط عده‌ای از محکومین باعمالشاقه‌هستیم 

صبح فردای آنروز» يمن ودشارل» دسئو رداد ند که‌در نمای بیرو نی 
ساختمان انبادسبزیجات دسیب‌زمینی» برق بکشيم. شارل‌بالای نردبامبود و ما 
از باگین از اد کار را بهش میداد . سر باز بیر کی باماوزد کهنه‌خود از من 
مواظیت میکرد . 

ما » زیررچشمی, به‌ایابوذهاب مر دمدرمیدان‌شهر نگاه‌می کردیم.ز ند گی 
این‌مر دم آ نقدر بأمو 8.مت‌مافرق‌داشت کها نگاد از جهان دیگری بودلد: مردمی 
مر کب ازز نها .مردان, کود کان‌وسا لخورد گان»اها لی يك شهرستان کوجك که 


دور اذمصیبت‌های زماندوراز دردهای‌جنكمیذ بستند.نا گهان زن‌شيك‌پوی 


سا ۱ ۲ات 

جلوی گروه ما ایستاد. بر یش دراز ولبای راء‌راهمان می‌نگر یست. حنما ازما 
نتر سید به نگهبان‌ما نز د يك‌شدوپس از آ نکه‌چند کلامی با اوسخن گفت» کیفش‌دا باز 
کرد . ازتوی کیف دستمال‌سفیدی‌بیرون آمد.زن» دوتکه‌نان سفید که در کاغذ 
ابر یشمی بیچیده شده بود؛ از آن‌بیرون | ورد به‌نام ما به نگهبان‌داد ۰ 

بعد این‌زن بازهم بما نگر یست‌وجون‌ظاهر آمیخواستچیو دیگری‌هم‌غیر از 
صدقه ما بدهد. لیخندی زد. 

ما این لبخند زنازه‌ر | ازیاد نبردهایم ۰ 
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شارل‌صبح فردا بازهم‌صحنه‌دیروز را پیاد میاوردومی گوید: 

هر کس هر چهمیخواهد بگویديخنديك‌زنز ییا جیز فا.بل تو جهی است. 

روژه اضافه میکند : 

- بخصوص لپخندی که بادوقرص‌نان‌سفید همراء‌باشد. 

- در‌همجو وضی‌قرص‌نان اهمیت ندارد. حیوان ۱ 

- ممهدا , توفی‌الفور نان‌ر | فوری‌دادی . 

له که‌قود تش دادم. امامن‌حاضرم‌جیرء امشیم را درعوص يكث اء‌خند 

دیگر ی بدهم 

تاک در همینو فتد سنه سر‌بازان مأمور بای در «هیر آدور» ) بر ج 
نگهبانی) دا از یشت‌درختان‌جنگل‌دیده, فورا بباز کردن یکی اذییچهای فیوز 
می‌پر دازد ومنهم «ر ای آ نکه خودر اسر گرم نشان دهم ؛ نردبام رایدوی میگیر م 
وبراه می افتم بدینطریق‌می‌توانم‌ازسلام دادن‌به سر بازان خودداری کنم. اما 
روژه که‌غا فلگیر ده با دستباچگی‌شرو ع میکند بدادن توضیحاتی به همکار ان 
روسی‌ما ۰ ۱ 

- اینجاجر یان. ۰ آنجا جریان. نه.. 

اینجافاز اول ...۱ نجافازدوم - . آنجا فازسوم. . 

اس . اس‌هابدون توحه به کار ما . اژ کثار جاد, عبودمی کنندو سخنی 
نمی گویند. 

وقتی از نظر مان‌دور میشوند. «بارنابه» دادمیز ند: 

5 ساعت۸ صبح است. مادر دروازء آفتاب هسمیم ۰ 

در همان لحظه , دوستم« لوتر هر آمی بینم که ازداخل‌اردو گاه مباً ید. اول 
بدور ورش‌خوب‌نگاه می کند, بمد به‌سیمهای خاردار نزديك می‌شود.میخواهد با 
من‌حرف بز ند. حتما يكث موضو ع مهمی است , نز ديك میشوم. دوتر» باصدای 
پستی بمن اطلاع میدهد : 

ساعت‌جهار بعد از نصف شب , ممففین در و نرماندی» بیاده‌شد ند 


مطمئنی ؟ 


کار 


۳۹۷ 
_ کاملا.همینالساعه‌رادیوهم‌این خبررا تأیید کرد .به‌اینهائی که باتو 


می کنند اعتماد داری ۹ 


۳ آره ۰ 
پس خهررا به ‏ نها هم بده ؛ ما نز ديك‌ظهر خبر های‌دیگر ی‌هم خو اهیم داشت 


و بهه‌ی مناسبت‌من‌ودقت نهاد توودبارتا» را خواهم د بل . .هن خوشحالم خیلی 
خوشحال هستم . بالاخره تیرد فر انسه‌شرو عمیشود .من بفر | نسو بها اطمیذان‌دارم. 


از یت سیمهای‌خارداد دست همدیگر را میفشاد یم . 

و بارابه» مییرسد: 

مب جه خر بود ؟ 

- متففن» ساعت چهار صبح قشون‌بیاده کر د ند . 

دبارنابه» بهت‌زده یمن مات میها ند بعدنا گهان‌خیزی بر میدار دو هر | در 


آغوش می گیرد . 


. کا گندیوس #۱ مارا بگو که‌اینجا هستیم . 

رفیق اسیا نيوليم باحالتی‌غرور آمیز» بر باهای کو تاه‌خودا بستاده‌است . 
روژه وشارل هم‌خودشانر | بمامیر سانند. شازل همیر سذ : 

. خبر تازه‌ایست ؟ 

_ آره , داداش » يك‌خبر خیلی‌خوب, قشون پیاده کر ده! ند : 
راستی 5 راستی ِ 

- داستی . 


"۳ حون آور نده خبر توهستی‌من باور میکنم . . .من حرفت‌را باور میکنم! 
ارل میخنده اما شادی تودلش عقده شده است و او احسای میکند 


که‌باید يك‌جوری دوق خودش‌را بت کاند . 


ر 


دیگر تمام‌شد » بچه‌ها ! تمام‌شد ۱ 

وبعدازینکه مرابوسید ودر آغوش گرفت.شرو میکند بر قصبدن. 
روژه , کاملا دمورد » باو یاد آور ممشود : 

. مواظب باش , نگهبان برج عصکن است تودا ببیند. . 

5 گ میخو زد ! 

آرام‌بگیرشارل,هنوز کار ها تمام نشده‌است. 

او با یكعلایمت نا گهانی جواب میدهد : 

_ راست میکی " شایدمن مثل همیشه خیلی‌زو«خوشحالی میکنم. 
بعد بادلوا؛ سی خاصی ازمن هییررسث : 


- حالا فکر نکن اینها همهمارا تیر بلران کنند 


- ۱2600108۱ع ۵ ) ناسز ای‌اسپا نیو لی ,»بر قا بل تر جمه ۹ سنده ) . 


- "۲ ۱۸۰ 

- ایتکار فقط به‌اختیار آنها نیست . 

بص به‌اختیاد کیست ۹ 

ما ! 

نزديك ما؛روسهاه لهستانی‌ها انگاد خبری‌نشدهواتفاقی روی‌نداده باشد 

یکی اد آ نها که با بدحر فهایمان‌را شنیده باشد» به | دامی وحوسردی از 
من میمر سف : 

. حیه فرانسوی ؟ 

من درست به چشمان او نگاه‌می کنم ۰ درمفا بل‌دید گا نم.يك کامسامول‌جوان 
بلثهروس واقفی ایستاده‌است. او باز بان‌مخلوطی از آلمانی واسیانیولی داستان 
محودش دابرایم تعر یف کر ده‌است.در ۲۲ژوگن ۱۹۱ هنگامیکه هیتلر دست به 
بورش زد »او درمرز اوستان خدمت وظیفه‌ای‌را انجام میداد.آنها غافلگیرشده 
بودند ودرین بورش تقریبا همهرفیقا نش بقتل دسیدند.واو هم بسختی مجروح 
شده بود. درمیدان‌جنك بجاه| ند . «عد که بهوش ] مد بدست‌سر باز ان‌دشمناسیر افتاد . 
بعد‌ها جون نمیخو أست بنفع دشمنان‌وطانش کار کند,اورابه اردو گاه‌فرستادند. 
مادرش مرده است. خواهرش دد نیروی‌چر يك‌وپدرش‌در ارتش سرخ بایدهنوز 
يك جای»شفول نیر دباشند . 

من میدا نم که‌ماجقدر مدیون | نکسا لی‌هستیم کهاین‌جوان‌دوشادوش ] نها 
بیکاد کرده‌است .هن‌میدانم که‌ماجفدر مدیونو طنش‌همیم.من میدا نم که ژو کف 
درماه مادس: تعر ص بز رد او کرانی‌را شرو ع کرده‌است.من ءیدانم که ] (ما نها 
ازدنی‌ببر باز گشته‌اند. من‌میدانم که ارتش‌سرخ قوای آلمانی- دومانی‌را دد 
بو گ سفلی خاموش‌ساخته . سباتو بول رادر٩ماممه‏ آزاد کرده» کر بمه‌را آازوجود 
دشمن بالگ کر دهو عملا تا اتحادشوروی را بفرزندانش باز گر دانیده است . با 
در نتار گر فتن‌ همه اینهاست که‌من‌دست برادرانه‌امرا بسوی این رقیق سا کت: 
خونسرد وفروتن دراز میکنم. بهش میگویم : 

تب با لشوی اصیاسییا 0 تاوادیش ۲ 





# - خیلی مه‌نوا. . دفیق : 


2-1۷ 
نبر ددر همة‌جیهه‌ها 


اردو گاه پزك کرده‌است. وبافراره‌یدن نخستی‌روزهای زیبای تا سثان 
۶6 حهرروز تغرشکل ممیابد. خیابا نهاشند یز یوهنگغر ش‌شده | ندسهیم‌های 
خاردار بر تكك‌سمز » همر نك پادرختهای کاج؛ در آ مده| ند روسای دیلو ك» در 
انتخاب بهترین ساختمانها. بهتر ین‌اطافها و باغچه‌ها باهم رقا بت می کنند. در 
خارج صندلیها و نیمکتهای دوستائی نصب‌می کنند »جمن‌رامیآرایندو کل‌میکار ند. 

درداخل» بدیوار اطاقها دنك ددشن‌میز نند » به‌تختخوابهالاك میز نند 
گاهی‌هم بکف‌چوبی‌اطاقها. موم‌میکشند. همه این‌زیبائیهابا بیگادی اضافی 
«عداز کارروزانه صورت‌می گرد این بیگادیها کبوس ماست. 

اردو گاه تغهیر شکل داده‌است. میدان<ضوروغیاب بهز من‌ورزش تمد بل 
شده : هر پا نز ده‌یکرار؛ دسته‌های بین| امللی ده ین زین با هم مسا یه فو تیال میدهند 
دروسطمیدانك‌حوضچه آب‌جاری با فو اره‌کار گذاشتها ند. توی‌این آب فزل آلاها 
میان سنكث ر بره‌شنا می کنند. کنادمیدان . مك اسمئخر بادایب آن‌ساخته‌اند . 
زندا نیان‌می‌تواننه بعدازساعات کار آنجا آب تنی کنند. آن‌عده که‌شنا نمیدا نند 
چون‌طاعون ازین استخر می گر یز ندزیرا هشت‌مترءءق‌دادد وباین‌تر تیب جلو 
يك«ا تفاق»ر اهیچوقت نمی‌شود گرفت. دورو برمیدان ۰ نیمکت‌هائی گذاشته! ند 
و کنار این‌نیمکت‌ها باغچه‌هائی کشیده‌اند. باغبان‌ها, انواع واقسام کیاه‌ها دا 
درین باغچه‌ها. کاشته ویاغرس کرده‌اند. شاخه‌های پر پچ لوبیا . با گلهای 
سرخ خود ارچوب بستهائی که‌باین منظور نصب‌شده است می‌پیچند و بالامیرو ند. 
ظاهرمیدان‌حفور وغیاب برك‌استراحتگاه وسیعیميم‌اند. اماهمة‌ظاهر کار است 
وفعط ظاهر . . . باطن فضیه ادا تغییر بافته است صبح یکی‌ازروزها ْ هنگامیکه 
بر ای‌حضوروغياب‌میا مدیم . چندین جسدراد یدم که ازهمان‌چوب ب-تهای گل! ندو د 
9 یخن بود . هشت نهر » که‌دستها ,شان را از یت بسته بودند و ]نگاه ازمچ دست 
بدادشان زده بود ند. بما گفتند که‌این بدار آویختگان دزدی کرده‌اند. ] نهاسه 
ساعت‌تمام بهمان‌حال باقی ما ند ند. 


- 
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بدینطریق باوجود ظواهرامر » اردو گاه ] نچنانست که بود. 

اخیر [: بمدازشام برای دیدن د کتر «ر نه» یذ «بیمادستان» رفنه بودم. 
درمقابل ساختمان و میان پاغچة‌ها وچمنهاحرف میزدیم. نا کهان »دای جند 
شليك بیابی‌درمیدان شنیده‌شد. من‌دیدم که‌عده‌ای دواث دوان فر ادمیکنند. 

دکتر پمن گفت : 

زودازینجاپرو ! 

سر عت زیاد بطر ف دیلو ك» میدوم. در یمر » قرما نده اردو گا. همر اه 
يكاص ای, ازمی‌زهاو هو انع‌هی بر ید ازمیان درخمان ءی گذشت و باه‌سلسلی که 
بدست داشت بی‌مها با بسوی زندانیانی که از بیش‌دو بش‌میگر یختند شليك‌میکرد 
و به‌فهعه می‌خندید . 

در «بلو گ» همه باحالتی تشویش آمیزه براضطراب ب-رمیپر ند. عده‌ای 
هما نطور با لیاس. زیر پتورفته بودند. تقریباازهر نقطهٌاردو گاه‌صدای‌شليك بگوش 
میرسین؛ انکار يك‌مسا بفة شکاردر گر فته بو د. 

صبح فردا. دکثر بمن گفت: 

سیزده‌نفرر| کشت‌ودیشب‌هم‌چهار ده ز خمی خطر ناهم بمر یسْخا نه آ ورد ند 
«ریمر» مست‌بود. حالادسئورداده که‌هیچکس درینیاره حرف‌نز ند. 

وقت‌حضوروغیات صبح, « لو تر » که به‌چهاردهز پان سخن‌می گوید؛ فرمان 
دوزرا برای افرادهمه‌ملیتهای زندانی‌تر جمه کرد : 

دیشب حوادئی‌دراردو گاء‌روی‌داده. نفم نها گیکه ناظر وشاهد حوادث 
بوده‌اند. دراینستکه بااحدی‌راجم‌بان حرف نزتند. 

اینعباوت بزبان اس اس‌ها اینطومعنی میداد : 

هر کس‌حرف بز ند. بقتل‌خواهدرسید. 

اماهمین فرمان‌درعین‌حال نمونه‌ای ازضف‌بود. ومابه‌تمام رفقایمان که 
بر ای بیکاری به اشنا ین برو لمیر فتند, سپردیم که| لبته با کمال احتیاط خبر کشتار 
شبا نه اردو گاه‌دابرای دوستانو نزدیکان خود:مریف‌کنند. رفقایمان‌حادئهرا 
تعر یف گر د ند نه‌تنها یکنفر بلکه همه‌اردو گاه در بارء آن‌حرف‌زد. مردم‌عادی 
وسر؛ نجام‌سا کنین« بنسی» نیز از آن باخبر شدند. هشت‌روزبعد» فرما نده‌اردو گاه 
عوض‌شدوهیچکس هم بااین خاطر بمجازات نر سید. نفس‌داحتی کشیدیم, زیرا 
.دیگر کسی جرلت نمیکرد» شبها بعدازصرف شام ازجایگاه خودخارج شود. 
فرمانده حدید گانز نام داشت. اوبك آجودان بی‌سواد قدیمی بود که به ۰مام 
صاحیمتصبیاس اس رهندهبود . 

گانزملقب به پبر . 


۱ ۲ ۲ات 
با 

شبی ؛ حضوروغیاب بیا یان نمیر‌سید. بعداز دوساعت‌انتظاد مارا بستو نهای 
پنج نفر کی تعسیم گرد ند -ماهادر ردیفهای آخر بودیم .صفوف عظیمز ندانیان در 
سکوت‌موثری براه‌افتاده ۰ يك آ لمانی پیر که نز دیکم فر ارداشت , گفت : 

- برای‌دیدن منطو حشتنا کی میر‌ویم . 

وما این‌منظره‌را دیدیم . جلو ساختهانهای آشپزخانه ؛صفوفاز مقابل 
دستَهٌ‌اس اس‌ها. میگذشت. [ نها آستینهایهان‌را بالازده‌بودند . روی زمین‌جصد 
سه‌مر د» باسینة شکافته .در کودالی ازخون, افتاده‌بود. گانز کناد این جسدها 
ابستاده‌بود وطبا نچه‌اش رایدست‌داشت آفرادمی بایست بدون کمترین تکانیاز 
صف‌جلو اجساد بگذر ند . گاهگاه‌يك‌ای .اس ازدسته‌خود خار ج‌میشد .یکی‌از 
زندا نیانر | ازصف بیردن‌می کشید. مجبورش‌میکرد که‌بزانو بیفتد بمداورانزديك 
اجسادمیپر دوسرش دامیان گودال خون‌فردمیبرد. همچانکه‌پوزه توله‌سگی‌را 
بر ای‌تنبیه بجائی که شاشیده‌میما لند. گانزمی خندید. گانز این‌سه‌نفر را بادست 
خودبقتل رسانیده‌بود زیرااز فرط‌خستگی‌هنگام کار بخواب‌رفته بودند. گانز 
بمنطورحفط نظم تهیه جنین‌سر مشق‌ها ی رابرای زندانیان واجی‌میداند . وفنتی 
که‌قر ار است‌یک:هررابدار او یخت: او خو دشو طمفه سر جلادر | | تجام‌میدهد گا نز 
ازینکار لذت‌میبر د ۰ 

کاراو , در تمامروز اینستکه ز ندا نیا نی‌را که‌از بیگاری شانه‌خا لی‌میکنند 
شکار کنده کوماندو» هامر عوب‌او هستدد و دکایو» ها از دست او امان ندار ند ۰ 
کااز همه حاهست. او نا گهان‌ددمقا بل آدم‌سیز هو دو باشلاق جدائی نا بذیر 
خو دو حشا ره بصورت آدم همر ند . گاهی‌هم طیا نچه اش را در مباورد ومیکشد 
حتی‌اص. اس‌ها »اذومی‌ترسند. گانزاز آن آ دمهاگی است که| گر در فرانسه‌بود, 
روسایش فتل عام« اور ادور » رابدستش میسیر د ند . انوا ادازه اردو گاه را در 
اختیارش گذاشتها ند . اودشمن اصلی‌ماست . 

کامللاتنهاست . معاو ی‌دارد که‌ماخوب ميث‌ناسيم .بونر» پلنك‌موخرمائی. 
بو نر نظارن‌داخل‌اردو گاه مخصوصا دا خلل« بلو »هار | «عهده‌داز د ۰ او که‌جوان 
خوش‌قدو بالا وروزشکاریست, زیر نقاب محجوبیت. باطنی و حشی‌جون‌حیوانات 
در نده‌دارد . بایدبهر فیمتی‌شده‌ازاو دوری جستوهیچگاه-رراهش‌قرار لکرفت 
اوقر با نیش‌رادرست‌دو بروی خودنگهمیدارد . بآرامی‌دستهایش‌رابیرون»یآ ورد 
دهمیشه با يك مشت کاملاحساب شده: باروراپزمین می‌افکند. بعدبا لگدز ندانی 
بیئو ارادو باده سر با نگهه‌یدارد و بازمشت محکمش رابکارمیاندازد و [ نغدر این 
ءنعملرا تکر ارمیکند که‌طرف دیگر ازجایر تخب د ۱ 

گانز ملقب‌به بیروبونرملقب‌به پلنك؛ ارتشی ازجنایتکارانو آدمکشان 


۲ ۲ ۲ 

اس . اس‌در اختماردار ند اس . اس‌ها که‌متخصصین ما دت‌هستنن » برای عدمت 
بار با بان خودوردسته‌ای حرقه‌ایو آ زموده‌ای مر بیت کر ده ند. ور رستها بامادر 
اردو گاه‌هستندوجون مااسیر ند. 

در بنا::ها قبل از همه با دداذمانیوی تام پرد ۰ مردخبله‌ایاست باقیا فة 
خحوشحالوراضی. ما تازه‌داديم با او آشنامیدویم. دما نیوص» در بازداشتگاه جون 
خدایان‌ز ند گی میکندو [ بارتمان مرتبومخصوصی‌دارد. اوهم بر ای خو دخدام» 
و مأمودینی تر نیس داده؛ ما یوس ظاهر ا مر د نججیت و شر افتمند بست. گاهی 
دفعتا یا فه پدرانه‌ای می گیرد» کسی‌دا نمیکشد» بلکه بکشتن میدهد.او باهوش‌ترین 
رهز نان‌اردو گاهست. بعداذما نیوس, لور نز نایبر گیس‌اردو گاهء‌ياید اودرواقع 
دیوی‌است که تنهاصدایش آدمیان بیدفاع رامی‌لر زا ند.مردیاست که‌همیشه نء‌ره 
هیز ند.مردی که‌هیچو قت نمی‌خندد . مردی کهوقت مستی بادست‌خودش مبکشد. 

کارل ؛ر گیس اردو گاه نمره ۳ مر‌دظر یف واعیانمنشی است . مردی که ۰ 
موز يك‌رادوست دارد» کهازشنیدن‌موز .ك به گر یه‌می‌افتد. کارل.مر دی که بدون 
گذاشتن‌اش » آدم.یکشد. شبهاددم‌تراح اشخاص‌را گیرمی آورد و بدون سر و 
صداسر شا نر | زیر آب میکند . 

ودوروبراین «دمملت» با ید ازروسای دیلو ك» و «کایو» هائی نام بر 3 
که بعضی‌از آن‌میان .صدهاتنانسانرا بفتل‌رسانیده‌اند. این‌امرممکن است‌تصور 
نادذیر» باودنکردنی وغیر‌ممکن بنمايد . مءهذا . 

من‌درمو آهوزن يك جوان | لم‌انی رادیدم که‌قیانه دخترانه‌ای دالت, او 
عاشق‌ط..بود وزیردست پز شکی‌دره بلو ۱۵ کار میکرد. دریا نسمان» تمیز کردن 
جراحاته باز کردن دملها نظطیر نداشت . دستش,؛جون دست‌فرشتگان با بریان 
هیچوقت‌مر یضْی راب نا له نمیا نداخت. بااین‌وصف‌این جواز‌همان کسی‌بود که‌جند 
ماه بیش »در هر ض‌سه هفتّه ؛ هفتصد نقر ر وی‌رادر و کوما ندو »> هائی که مسئّو لش بود 
بقدّل‌دسا نیده بود. اورا ازهمت«کایو» ممزول کر ده بودنده حون بس‌از فتل‌عام 
کوماندوی روسها؛وونی‌ما مور کوما ندوی‌دیگر شد. تنها آنهاگی را که دندان 
طلاداشتندمی کشت وازغنیمت‌خود بدیگران هم خیر ی مر سا ند . 

در«ابنسی»هم ممخه‌صینی هسنل که‌از آن حوان شمفمّه طً ۰ چیزی کم 
ندار ندهاوتو», «کایو» حذ ید( بیمارستان »از | نهاست .وتو مردیاست که 
وفبی «ر بچه‌ای را که‌یاهاش زند گی میکرد ازه جدا کرد ند " میگر یت . 
آدمکشز «ر دست ومشهور وست.اما«اوتو در کنار« کولی» بيكامامز اده‌میما ند . 
گولی یکی‌از دکایو» های‌اشناین بروكاست , او کارهای ست2 بی‌اهه‌یت را 
جر امیکند. وقتی:عی‌ازروهای دراو لك بخو آهد ازشر سی راحت بشودکافی 
مت آن کس رابه کو لی اشان ,دهد ۰ او بیدای آ نها ؛یکه جر لت امنکار ها را" 


۲ ۲۲ 

ندار ندا نجام وظیفه‌میکند. تر ح‌معینی هم‌دآرد: ده بمست تا جهل سیگاد برای 
هرقتل نفس. بمحض اینکه‌چشمش بخون‌میافند. دی ر خود دانمیشناسد. باقهتهه 
آدم‌میکشد. اوهميشه ميخنددوقهقهه میزند. بهمین‌جهت به‌اونسبت «مردی‌که 
می‌خندد»دادهایم. 

در باره این آ دمها چه‌فکری‌میتوان کرد؟ آیاجنایتکار ند؟ یادیوانه؟ بدون 
تردیدموجوداتی هستتّد صاحب هردوی‌این صفات.اما بتحعیق ؛ جنایتکار ترین 
جنایتکاران کشور های متمدن,در مقابل‌این کسان به‌فرشته میمانند. اینها را 
فقط‌می‌تو ان محصول‌يك رژیم‌دا نسته: فاشیستی.اینها در ند گان کر به المنظری 
هستند که با ید از بینشان بردتا جهان بهز ند کی خودادامه‌دهد. 

برابررجنن دشمنانفط دوراه‌وجود دارد: کشتن» یا کشته‌شدن. 

۷۳ 

تعداداین افراددر «بنسی»جفدر است؟ 

نا به آماری که «یارتا»در اختبارمان گذاشته, فملادر دآبنسیه 4 ۵ 
ثفر دردسته «سبز» .و ۰ نفر در دسته «سیاه»# هستند. سه جهارم مجموع این 
عده از آلمانی هاتر کیب یافته. يك بنجمشان لهستانی وبقیه مخلوطی است از 
ملیتهای گو نا گون. 

با یددر نظر داشت که بن دست4«ملث سر ح > 3 خواه اژ این حهت که 
خودشان‌راجازده| ندوخواءاز ین‌جهت که بعدهافاسدشدهاند نیزعده ای‌جنایتکار 
بمیزان‌دهته های دیگر؛ وجود دارد.یا این حساب ردو بهمرفته. پیش‌از 
صد و بنجاه آدمکش حرفه‌ای در حال خدمت دائمی هستند . اینها درون 
بازداشتگاه. بررفدهای بیش ازهشت‌هزار زندانی وحشیانه حکومت میکنند و 
چون بر رس« کوما ندو»های‌مهم‌قراردار ندوعضودستگاه مدبره‌جند« باو *» هستند 
و خغوب‌میخور ندوخوب مییوشند: اریایان واقفعی اردو گاه بعماد میا ین . 

ودود دبس این‌هسنَه جذایتکار کلیه‌عناصر بست؛ تعقیر نت و کثیف میلو لند. 
این کسان‌درازای خدمات خود لعمة تأ نی در یافت‌میدار ند. ابنها که الب دانسته 
روسبیگری می کنند. درمقابل اربابان خویش مضحکه‌اند وبرابر زیردستان 
خودجلاد | 

بنا پراین بازداشتی‌های اردو گاه با یدمظا امد ژخیمان‌سه گا نه‌ای‌را تحه‌ل 

کنند: که ءبار تند از : اس. اس‌ها . دزدان و جنا یتکاران محکوم در اردو گاه 

3 - زنداثیانی که بجرم دزدی یا جنا بت در بازهداشتگاه بودند» کنار نمره 
بازداشتی خود يك منلث‌سیز ر نك داشتند. متلث«سیاه» مر بوط بز ندا نیا نی بود که 
به‌غیر قا بل آمیزشی‌مشهور بودند .برای ماایندو دسته معنای واحدی داشت. 

# - علامت زندانیان سیاسی . 


-ع ۲ ۲ 

ونو کرانشان . جون آفراد اغلب با این دسته اخیر‌طرف هستدد: بهومین‌مناسیت 
ازینها بیش ازدیگران میترسند وشاید به‌اینها بیش‌از همه کینه میورزند . 

از نظر ما ۰ دشمن شماره يك‌ای . اس‌ها هستند که گانز بررأسشان‌فر اردارد 
اینها هستندمر کز اصلی خطر.وا گرمیشداین‌مر کز خطرراویران ساخت, توده 
دشمنان داخلی قادر با براز کمتر ین‌مقادمتی در برابرز ندانیان تبو د ند . 

البته‌هنوز وفتابنحر فها نیست.ماهنوز نمیئو انیم مستقیماً وعلنا به‌هو اداران 
رزیم تأزی حمله کنیم .آمابر ای تهیهز مینه جذین حمله‌ای؛ شرامط مساعداست ۰ 
به بررسی نیروها توجه کنیم 

در خارحج اردو گاه «رای‌نگهداری‌ها, يك‌سا خلو تفر با شد‌صد نفر ی‌است 
که اذسر باذان‌ملبس بهاو نیفورم اس.اس‌تر کیب یافته.ما میدانیم که تمامی‌اینها 
فاشیست نیستندوحتی عده‌ای ازسر بازان‌ارتش‌قدیم آ لمان وهمچنین عدءزیادی 
اتر یشی درمیان آنها قاطی‌شده ند. اس . اس‌هایواقمی, اس. اس‌های دخا لص»در 
اقلیت کامل هستند . 

البتهو قتی بیادمیا دوریم که گا نزوه پلنک» توا نستها نددو نفر ی يك با زداشتگاه 
مارا دجار وحشت‌سازند. قلت‌عدء اس. اس‌ها بنظر مان‌امرمهمی نمیاید. معهذا 
همین‌مستّله ما به سوراخی‌است که‌درزده دشمن بیدآشده و آزهمین سوراخ‌است 
که باید نیز ه را حواله کرد ۰ 

در داخل اردو گاه . تعدادجنا بتکار ان بصدو یتجاه نثر میرسد . آنها: 
نیرومند وترسناك هستند اماغیر قابل‌نقوذنیستند.بین آنها هم‌مانند «محافل 
حاکمه» رقابت‌ها ؛حسادتها , بغض‌ها و تصفیه حسا بها تیست که مامیئو انیم‌مورد 
ادتفاده وراد دهیم . ۱ 

عنأمس منحرفو گمر اه در حدودصد نقر ی‌میدو ند که‌مو فعیتشان پیوسته‌در 
تلییرو تحول است . بیطر فی و گاهی‌وفته ایشتیبا نی این‌عناصررا میتوان کسب 
کرد . اینهادرمقابل نیروعقب می نشینند. بنابراین ما باید ثیر‌ومند بشویمو 

قوت بگیر یم. 

بهرحال تنهاراه‌برای خروح از جنکل انبوهیکه وحوش حکه‌فرمای 
آن‌هستند میارزه و نبرد است . 

یایاید از خود دفا ع کرد یاخویشتن‌را بچنگال در ند گان‌سیر د. 

البته ما مبارزات‌دیگری دانیز با یدد نبال کنیم.درجها نیکه‌ز ند گی‌افر اد 
بيك‌رشْنه بسیار ناز لك بیوسته است؛ مسائل جز گی | همیت فر اوان‌بیدامیکنند . 
۱ اد مد 

هل روز ازایجاد حبهدو م میگذرد . «بولو» یکی‌از آوازخوانهای 
مسخره‌ای‌است که ,کارروزانه‌اش دراددو گاء پرداخته, زیرابلافا صله‌با ید گفت 


۲۲۵ 
که« پولر گر دشمیکند .« یولو» بادشاه‌حقه بازهاو در ینمور داعجو بها بستمذحصر بفرد. 

هر روز صبح هنگام حضورو یاب , او در صف زندانیا نی که‌باید به 
کار کاههای اردو گاه بروند, قفر اد میگیر د: اواینکار راجنان باخونسردی و 
ساد گی‌میکند که «کایو»ی‌ففلسازی اورا جر ۶ دسته گار او می‌بند ار دو دکایوی 

گاراژاوراجزءدستها لکتر یسین‌هامیدا ند.ودرواقم جر ءهيچيك از ین‌دستجات نست. 

وقتی‌جلو کار گاهها میرسد؛ داخل کفاشی میشودازه باباهانری» مطلی‌میگیر دو 
شرو عمیکند به آبکشی . این‌سطل فقط بها نة‌ایست که بوسیله آن «پولو» تمامی 
روزرا دراردو گاه بگردد. بمحض اینکه صا .4 يك اس اس‌از گوشه‌ای بیدامیشود 
او بطر ف مستراح ممر ۵2 وهنگامی که اس. اس‌از نظر دورشد ۰ رون مدید 
محلش را تغییر هید هد ومی‌کوشد که هیچگاه دوبازه درمحولی دیده نشود و «همین 
لحاظ دست نیافتنی است. 

بعنی‌روزهاسطل. جای‌خودرا بايك چرخ دسنی ويك بیل و کلنك ءوض 
میکند. امروز بك میخ‌مساحی بدست دارد وقیافة مهندسی‌را بخود گر فته‌است 
که با ود مساحت اردو گاه زاتعیین کند. وفتی‌از کنارش میگذرم؛ صدا یم میکند : 

ت‌ اهو ! داداش ۰ 

نز ديك‌میروم. 

- امریکاگیها درورسای‌هستند. 

-چه کسی بتو گفته؟ 

.درروزنامه امروز نوشته. 

- دورعه. 

_حطوردورغه؟ پس‌خیال‌میکنی چاخان‌میکنم؛ 

-ا بدا »اما درین‌هعته. صومین باری است که همچو خبری را میشذوم .۰ 
پعلاوه در نشریةآمروز اصلا جنین‌خبری دیده‌نمیشود. 

_البتّه . شماهمتون سروته يك کر باسین. لابد تومنتتلری که «بوشها» 
اول‌همه‌این‌خیرها دا بشماها بدهند. :۵؟ 

بهیچو جه ۰ اما قبل‌از رصیدن 4 ورسای حنددهر دیگر سرراهشان 
«ست کهلاافل خبر آزادی [ نهارامیبایستی شنیده باشیم. درحا لیکه... 

‌ درحا لیکه‌چی؟:. . 

_درحالیکه او ناهنوز در« کان»ه‌تند! 

«بولو» می‌خفد د ودستها یش راباس ان بلندهمی‌کند . 

-جیه‌یگی داداش, سه‌هفته است‌از«کان» گذشتها ند! 

مسخر گی رابزار کنار با باجان,شوخی لکن.. 


. پس بگو که من‌خل‌شدءام. بگو.. 


2 ۲ ۲ات 
-چه‌اصر ارداری‌جانم؟ 
- برو . من‌دیگر نمیخواهم با تو بحث بکنم . انگاد خوشتان میاید که 
بیشتر توی‌آین‌جهنم بما نید. 
دیو لو» با او قات تلخی ؛ میخ‌مساحی رااززمین ببر ون میکشدودر نمطه 
دبگری‌فرومیکند. 
ءطلبی لیست: نار احتی‌اش‌دفع خو | هد‌شد . 
اسشجور نار احثی‌ها , از عواب بسیار امیدوار بها و شاد بها بیمو هم و 
زودرس جلو گیری‌خواهد کرد ودیگر يك‌فرانمویا کرشنید که امریکائیها بعد 
از یگهفته هنوزدردویست کیلومتری باریس‌هستند. خودش‌را نخواهد باخت 
۱ لا 9 
باپاها نری که تمأمی فرصت ‌خو درا صرف‌تسکین دردهایز ندا نیان‌میکنه ۰ 
اغیر آموفق‌شد» است؛بازحمایت فراوان‌يك فرانسوی دیگررا بنام‌ژان داخل 
کار گاه کفاشی بنما ید. 
ژان نمونهٌ کامل‌عیاری است‌ازمردم جنوب فرانسه: تندوه‌هیل. عصبانی 
وپافکی, خوش‌قلب امابد اخلاق . حساسیت‌فوق العاده‌اش زیر پوشش خشونت 
آمیزی بنهان‌شده است . 
ژان,هآن دسته‌ای ازافر ادبشری تملق‌دارد که میتّو انند عاقلانه‌تر ین ی 
جنون آمیز تر ین کار هار !| نجام‌دهند۰ تما م مادات‌واخلاقاو رامیتوان‌درین‌عبارت 
که‌از گفته‌های خودادست تشخیص‌داد وشناخت: 
دبهترست آدم ده‌سال‌جون‌شهر ز ند گی کندتاصد سال‌چون‌خر ». زان ۲ ۶ 
سا دارد. تادقتی که بازداشت‌شد جون شمه ی زند گی کرده است دداینجا هم 
بمثا به يك‌شیر به‌ز ند گی‌خودادامه‌میدهد. او کسی‌اشت که بخاطر دیگران نبرد 
میکند .می جنگدو کتك میخوزد ۰ 
اما بامن‌دوست است‌وماهر روز همدیگر را می بینیم . دیروزوفتی بملاقا تم 
آمد قیافةمتفکری‌داشت وبدون مقدمه‌از من بر سید : 
- توبین دفیقمان«ویلی»وه آد تو»چیزمخصوصی حس‌نکرده‌ای؟ 
و« آرتور»یکنفر باژیکی است که«ویلی» بسمت «کاپو» در «کوماندوی» 
خود بکار گماشته‌است. 
با تعجب به‌ژ ان نگاه می کنم : 
_معصودت جیه؟ جی‌میخواهی بگی؟ 
رنك‌ژٌان‌بر ممگر دد. با ءصبا نیت‌میگو بد : ۱ 
-چی‌میخواهیبگم؟ دست‌ورداد. خودت‌را بذفومی نزن. اینها باهم‌میخو | بند. 
- خحوبت؟ حالاهمه باهم میخو ابند :| ینکه مسئله عجیبی نیست . 


"۲۲۷ 

-درست. اماحر کات یاروخیلی غیرعادیست. جلوویلی مثل‌دخترها ادا 
میایدونازمیکند . توید بلوك» ازاومتئل زن‌ویلی نام‌میبر ند . 

- این‌غیر ممکن‌است زان . من‌و یلی‌را میشنأسم ۰. 

من‌به آ دم بیچاره‌ای تبدیل‌شده بودم . 

ژان که عصبا نیتش نا گهان‌فر و نشسه بود» قطر ه اشکی راازروی گو نه‌اش 
پا کرد.این‌موضو مقلبم‌رادیش دیش‌میکند .من‌خیال‌میکر دم که‌توهم تا کنون 
مهو ج4ه شده‌ای . من‌ویلی را بعدز بسر م دوست‌داشتم وحالا بهمن‌علت پیش ازهمةٌ 
رفقار نج میبرموازهمه بدیخت‌تر هستم . 

اما گوش کن‌ژان . این‌ظاهر قضیه‌است. من‌مطمئنم که راست نیست. 
ممکن نیست راست‌باشد . 

۳ خیلید لم میخواست‌حرفت رابادر کنم ۰ 

شب‌هنگام جلسٌ کمیته‌حزب‌را تشکیل دادیم دمن‌مآمود شدم که فودا 
فضیهر اروش کنم . 

برای‌دیدن‌ویلی بهه پلوك» اورفتم .با آرتور دور میز نشسته بود وانتظاد 
مرامیکشیدتامطا بق معمول آش‌اضافی خودش را که بعنوان «سر کایو» میگرقت 
بامن‌تقسیم کند . 

- ویلی‌من‌میخواهم باتوحرف بزنم» ممکنه‌برویم بیرون ؟ 

کتم‌را بردارم [ 

اره ۰ امش هواسر داست . 

«آرتور» بانگاه‌دمق شده‌ای‌پما مینگر یست . 

من‌و ویلی. دوشادوش هم‌در خیابا نهای متروك اردو گاه راه‌می‌رفتيم ۱ 
شب بهن‌مشده بود . 

- ویلی. شایدامشب حر فهايم کمی سخت‌وخشن باشند» اما گفتنش لازم 
است صادفانه بمن‌بگو که روابط‌توبا «آرتور» حگونه‌است ؟ 

۳ ب‌یارخوب. ]رتور رفیق با ارزشیاست ۱ 

حوت ا! 

‌ اوبرای خوثایندمن بهر کار ی تن‌در همد‌هد . این کت‌را هی بینی ؟ او 


خجوبت ۱ 


۳ وفت کار بهتر ین دکایو»های هدست . جون تجر بیا نش‌اذ هن بیشتر ست. از 
مخورت بااو خیلی استفاده‌میبرم ۰ گراو نبود کار م غیلی سخمی ممگذشت. 
خب ۱... خیلی‌دوستش داری ؟ 


اوه ؛ آره , خیلی 


۲۸ ۲ات 

سا خب ! بگو بینم , ویلی ... 

ز بر مأثاتیر چراغ برق ایستاده بودیم . 

- ۱ گرقرار باشددکه ... بین‌من دواو... بایکی‌ددست باشی» کداميك 

-البته که‌تورا| نتخاب‌میکنم . این چه‌سئوا لیست‌داداش؟دادی»ر امیترسا نی؟ 

ت‌ ویلی» خوب‌بمن نگاه کن ۰ 

شانه‌هایش را گر فتم , 

- هیچ‌چیز مخصوصی‌بین تو و ... آرتود نیست ؟ 

جی ؟ معصودت‌جیه ؟ 

ب میخواهم بدا نم که ۰ آدتور ... 

مستقیما بچشمانش نکر یستم‌وسئوالیرا که نوك ز با نم بودبدون حجاب و 
رودربایستی گفتم 

.اوه ا ... 

ویلی‌نا گهان اذمن‌فاصله گرفت . 

- اوه ! توهم‌این حرف دا بمن میز نی ؟ 

خطوط فنافه‌اش درهمرقنه بود . هق‌هدق گر به ۱ صدایش ر | هیبر ید . 

: چه کسی جئین‌خبری رابتوداده ؟ ای ابنحر ف رازده؟ بگو» میخو اهم 
بدا نم ۰.۰ ۱ 
من بگر دنش آو یختموصور تش رابوسیدم ۰ سرش‌راروی شا نه‌ام گذ‌اشته 
بودوچون طغلیمی گر یست . 

. گریهکن عزیزم! گریهکن! وباخودمی‌انديشیدم : « نمیدانی این 
اشکهای توچقدد بمن تسلی‌میدهند » 

- بس آزهمین نظر بود که اواینعدریمن ءحبت‌داشت ؟ به‌پینم . لااقل نو 
اینحرف‌را باور نخواهی کرد .نه ؟ 

- البته که‌باور نمی کذم ویلی ۰ دیگر بس‌است ؛ اشکه‌ایترا باك کن » 
دیگر تمام‌شده .من‌حالا :ا تو ممّل يكث‌مر د صحبت میکنم ۱ آ نم حه هر دی.: هر دی 
گهاز همه امر و مند تر است . 

بازویش‌دا گر فتم ۱ 

شاید|رتور دفیق‌حوبی باشد » اما طبیعت زنانه‌اش تمایلاتی در او 
بو جوداورده که باشر افت‌مر دانگی ساز کار نیست .من امیخو هم بکویم که او 
آدم‌منجرفی ات ؛ اما نز د حجممن کب نی‌است که ه#مشه احسامات و تما دلات 
دا نحرافی» نشوو نمامیخند .توهم که‌دیگر بچه‌نیستی ویلی, تور دی هستی که 
برای<ن ب‌ارری ور آوان داری. من از تو کاملامطمئن‌هستم . مر‌حالا دیگر‌بین 


٩‏ ۲ ۲ات 
دارم که یأیت نخو هد لغز بد ۰ 
ما بازهمدیگر را پوسیدیم وچون مردان در آغوش کشیدیم. 
صبح‌امروز وفتی‌ماجرارا برای ژان‌باز گفتم . اوجون طفلی بگر به‌افتاد. 
برش 
هفته ها سیری میشود. درفر‌انسه: جنك‌هنوز ازحوالی نرماندی تحاوزژ 
نکرده‌است. مطبوعات نازی‌راجم به‌افکندن نخمتین بمهای( ۱-۷) بر لندن 
سردصدای زیادی براه انداختها ند. 
درجبههٌ روسیه. ارتش‌سرخازاورخاو و تيبسك گذشته وداخل‌خال له-تان 
شده‌است وا کنون بطرف ویستول بیش‌میرود. یکیاردیگر اینطور بنظرمیرسد 
که جبهه شرق سر یعتر ازجبهه جنوب نزديك میشود. 
اماهنوزتا اردو گاه ما فاصله‌زیادی‌با قی‌است.میان زندا نیان پیچ‌پیچهاگی 
. که‌علاگم بدبینی ودهراس عمومی است بگوش میرسد . 
- اگرتاپاگیز تمام نشوده مايك‌زمستان دیگرراهم‌اینجا خواهیم گذرا نید. 
معهدا نبرد بادشمن در فرانسه ادامه‌دارد. هرروزاخیار نظامی [ امان که‌در 
دلکیشر بئُو با ختر جاپ میشود, ازعملیات«تصفیه» در گوشهو کنادفرانسه حکایت 
میکند يك‌جا میخو لیم که‌درمر کز بر تا نی‌صدها دراهزن» تم باران‌شد ند درجای 
دیگرمی نویسند که‌يك هسته «ترودیسنی»رادر داورادور»؛‌نهدم ساختها ند. (#) 
بعدازمطا لعه این خبار برای‌ماشکی بافی نمیما ند که‌وطنیرستان فرانسو ی 
درداخل خالاشنال‌شده, مسلحا نه بادشمن‌می‌جنگند. 
در بثر وزها استفاده‌از رادیویمخفیغرممکن شده است زیر امهندی‌جکی 
که‌ما مور تعمیردستگاههای را یوگی اس اس‌هابود الان باتفاق يك زندانی یلیس 
کارمیکند. «بارتا» پاتفاق مهندس رادیو مهکوشند تاشاید وسیله دیگری‌برای 
کسب‌اخپار مخفی رادیو بدست اور ند. 
ما پا توضیح این‌امی که‌هر گاء هرروز صدها نفرازهموطنان بقتل‌میر سند 
حرهّ ما خیلی بی* بیشتر یا لا اقل بهمان تعداد ازافراد دشمن نیرآزمیدا ن‌خار ح‌میشو ند 
روحیه فرانسو یها دا یرومند و شاداب نگهمیدادم . 
داگر بچه‌هاما: ضر با تی‌ر | تحمل‌می کنند؛ باین‌معناست که خودشان ه ۵ 
ضریات بیثتر ک وارد ماود ند .6 
پسدها. دریکی از روزهای اول ماه اوت. خبر گزاری آلمانی اخباد 
تاز‌ای بماداد: درن» آ[زادشده, قوای آمر یکاگی صد دشمن ر ۱ درجهت بر تا ی 
شکافته| ند . 
سن- بریو. لاوالونانت ازادتش هیتلر تخلیه شده. وجند روزبعد ضمن 
#هیتلر بها در روز نامه‌های‌خودتحت‌این‌عنو انازفتل‌عام 2:1886)-02800۲-90۴ 
(اورادود - صو . کلان) نام برد نش . 


س ۳ 

اخبار دادیوگی به‌اسمی میرسیم که‌شوق وذوق‌همه فرانسویان‌دا برمی‌انگیزد : 
اور لبان. 

دارند بطرف پادیس بیش مروند. حالادر درامیویه» هستند . دیگر 
کار تمام شده . 

ما روی روز نامه‌ای که هرروز ژوزف‌ازيك «میستر» میگرده برایمان 
میآوردخم‌شده‌ايم و.حثمی کنیم. 

خبر گزاریهای رسمی ازجنك درداخل‌پاد یس سخن‌میگو بند درحالیکه 
از ورود قوای متفقن به‌شهر حرفی فیست 

مابهم نگاه می کنیم ونا گهان حقیفت‌اهر را دره‌ی‌یا بیم ۰ 

2 هرد باریس‌قیام کر دها ند. بچه‌ها »دیس بدست‌فر انسو بها ]آ ژادخواهد 


شث . ز نده‌باد فرانسه. » 


درهمه جبهه‌ها ۰ برد ادامه دارد . 
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1۰۷ 
سیمای واقعی مردان 

دو نقرر! در تظطر بکیر بد»دو نفری که‌ازحیث جسم‌ودوح کامالا وم شود 
باشند. برای تسهیل‌درقیای‌بدو دوقلوفکر کنید.این دو نفررا ازهم جدا کنیدو 
هر يكرادرمحیط خاصی به گذارید یکی‌را بجنگل بقرستیده به کارچوب بریوادارش 
لماگید, دیکری‌رادرکاخی بنشانید تا آفائی‌کند.بمد آنها داتامدتی بحال خود 
بگذارید. بشر‌طیکه هيچيك ازمحبط تازءز ند گی خود جدا نشوند ۰ 

بعد از پیستال باز بسراغ [ نها برو یدو باهم‌مقا یسه‌شان کنید. مردچوب بر 
که‌پصورت آدمی سوت در آمده , دستهایش بینه بسته‌و پشنش خم شده‌است؛ فقط يكث 
شباهت ظاهر ی‌مختصر ی‌با بر ادر دیگر کهثایدشکم گنده‌ورا حت‌طلب شده خو آهد 
داشت. و مسلم اشت کها بندوازدو نظر گاه‌مختلف به حامعه خواهندنگریست و 
تفکر اتشان‌در بارء زند گی‌باهم متفاوت خواهد بود. | نها همدیگر را نخو آهند 
شناخت وا گر هم‌بتوانند به تر تیبی‌حقیفت‌دا بیاد آور ندناجار بیذیر ند که‌دیگر 
کامالا بدو مو جود م خملف تبد:ل شده‌اندد . 

این مثالرا میتّوان بمرحله ] زمایش‌در آ ورد.اماجه لرومی‌دارد .زندگی 
در جر پان گذشت خود نمونه‌های‌فراوانی بدستمان میدهد.فقط کافی است که آدم 
به‌و قا یعو نمو دها توجه کند. اطمال مدرهه که در کلاس‌ای ابتدائی باهم اشتیاه 
میشو ند , بعدها .صورت انسان‌های‌متضاد «رمی | یند . دوستانی که‌درايام جوانی 
,امثّلا درزند گی مشمر (* سر بازان باهم‌فوق (مادهصمیمی‌هستند, در اواخر عمر . 
در جامعه‌ایکه بطبغات وساحله مراتب تمسیم‌شده بصورت دشمنان قدیمی هم 
جلوه‌می کنند . 

ذیرا ؛همه‌از يك‌راه نمیرو ندوهمه‌در محیطمشا بهیز ند گی‌نمیکنند چون بر 
به‌جوب بر ی خودبازمیگ دد وار باب بدا قائی و بش .۰ یکی استنمار هی‌شو د و 
دیگری استئم‌ار میکند . 

حالابیاگیمو آذما یش خودرا بر عکس انجام دهیم . مردمی را ادذهر فشر 
اجتماعی انتخاب کنیم : اقویا.ضعفا ‏ ترو تمندانو بیئو ابانرا ا نتخاب کنیمو بيك 
جزیرءدور افتاده پبر یم . آ نهارا ازد نيا حداسازيم وبحال خود وا گذار یم. حه 
واقعه‌ای روی خواهدداد ؟ 


-- ۲۳ ۲ 

جاهمة حد یدی در ست خو اهد شد که‌در آن هر کسی‌مقام دموفعیتی‌را که 
شُایستَهٌ اوست بدست‌خواهد آورد.آیا این مردان که‌در محیط مشابهی بحال 
ود رهاشده‌اند؛ مو قعیت دمقامی‌را که‌درجامعة بیشن داشنه| ند دو باده بذست 
خو اهند آورد ؟. 

این‌مسئّله قا بل‌مطالعه است.وما. اسیر ان اردو گاء بآسا نی‌می‌توا نیم با تکای 
تجر به خودنتيجهٌ مطالعه‌را بیان کنیم 

مردمی ازفشر‌های مختلف اجتماع , یاما باردو گاه. آمدند.آ نها لخت 
وعور بدون کمترین پیوند با جهانی‌که ترکش می گفتند ۰ از دروازة 
اردو گاء . گذشتند. البته‌هنوزتاثیر آن‌اجتما ‌درینهایاقی بود. امروزهمه‌لباس 
راءراه ممحدا لشکلی پتن‌دار ند. آش‌متحدا لشکلی مخو ر ند . در رخنخواب‌های 
متحدا لشکلی میخوا بنده خلاصه. زند گیشان‌شبیهز ند کی همه نهاگیست که‌اینجا 
هستند. کمتر ین اثری‌از آب‌ور نك دروغی, ازظاهر مصنوعی وازالقاب وعناوین 
وجود ندارد . پس به بینیم‌اینجا این‌مردان‌چه موقمیتی دارند و چه موقعیتی 
می توانند داثمه باشند . 

با با ها نری‌درزند گی» عمو لی‌سر کار گر کفاشی بود.اینجا پینه‌دوزی میکند 
صذعتگر ؛ صذعتگر ما نده, مر دعادی ,مر دعادی‌ما زده‌وا نسان‌قدا کار همچئان‌فدا کار 
ما نده‌است . در بك باز داشتگاه انسان فدا کار موردی استثدائی است. با باهانری 
همن مورد استئنائی است . 

باباها نری . کفش‌سر بازانی راکه حافظ ماه-تندتعمیر میکند. اواز 
بیگار یش‌مختصر ی نان اضافیو جندسیگار بدست‌می آوردوهمهرامی بخشد .و وقتی 
جیز اضافی برای بخشیدن دارد ؛ان‌خودش رامیدهد. آش خودش‌رامی بخشد . 
ایدا بفکر این تست که خودش<ه خو اهد حورد . او گرسنگی خجو د رادر 
ما بل گر سنگی‌دیگر انا( یادمیبردو بد بختی خو بشر آددمفا بل تيره بختان‌فر اموش 
می کند. او بدون‌حساب: همچنا نکه آدم نفس میکشد» نیکی ميکند . 

با باها نری‌درتمام‌ساعات استراحت‌خویشمخفیا نه گالوش کسانیراکه! گر 
تعمیر نشود ناجار ندیا برهنه‌راه برو ند.,وصله میکند. 

او با ین‌منطاور , شیهادره بلو »ها به نفئیش مییردازد. او نمی‌تو | ند تحمل 
کند که‌بای بر هنه همز نجیر انش‌در گلو آب باشد. اما کا لو شخ و دش‌همیشه‌سور اخ 
ویر از آبست.وقتی که‌دوستا نش با جبار يك‌جفت کفش نو باو میدهند »بایاهانری 
دزد کی کفش نورا با گالوش که‌نامردبینوائی عوض‌میکند. 

باباهانری مردشریفی است.اوعیچگاه از کسی‌جیز ی‌نگر فثه.اما ابنجا. 
از مال اس‌اس‌ها هرحه را که بدساش «ر هد کش میرود. اد بخاطر فراندویان 


بت ۲۳۳ 

هر آن درمعرض خطر حلق آویز شدن فرار دارد. 

با باهانری دشمن ندارد. او ازهیچکس لمییر سد که بچکاری مشغولست یا 
چگونه فکر می‌کند . او خدمتگزاد همه اسیرانست ‏ حتی آنهایکه ارزش 
آنرا ندادند . ۱ 

حتّی دزدان به‌باباهانری احترام‌میگذار ند. او بهمه‌جاراه‌دارد. اودرمیان 
ما ؛تنها کسی است که‌میتوانه‌به‌مانیوس نزديك شود وبالورنز حرف بزند. و 
هروقت که‌بچنن کاری‌دست میز ند بر ای نجات: ند گی کسی است ۰ 

من دیدم که‌باباها نری‌پیررهن خودرا هم بخشید . 

باباهانری + سال‌دارد . او فرشنه‌است . 

باحترام چنین انسان بزر گواری بایدکلاه ازسر بر گرفت . 

۴ ۷ 

حالا دو نقر را که‌تصادفاً انتخاب کرده‌ايم در نظر بگیر یم . این دو نقر 
فرانسوی هستند . یکی پیر است ودیگری‌جوان. هر دودرا نتهای اردو گاه‌مآمور 
حفر جاله‌ای‌هستند که با ید بر جی‌در آن قرادیگیر د. من‌باسمت متخه‌ص برق 
میتوانم ناظر آ نها باشم.دراین‌حوالی‌از اس.ای یاه کاپو»‌خبری نیست وبهمین 
مناسیت [ نها بآهستگی کادمی کنند. بمذا کراتشان گوش بدهیم : 

پیرمرد- بنظرتو آمشب‌من‌خواهم توانست‌سودیسون خود را بايك کاده 
آش عوض کذم ۱ 

جوان - امروز گمان‌نکنم.میدانی که امشب‌نوبت «آش‌دفید # » است . 
تازه اگر دوسوسیسون هم‌بدهی شاید پايك کاسه آش عوض نکنند . 

بیرمرد - موافقی که‌ما دوتا سوسیسون خودمان داپا يك کاسه آش 
عوض کنیم. ۱ 

جوان - نه .من بیشتر میلدارم و ه‌یسو نم | بخورم تا نصف کاسه آش ۰ 

پیر‌مرد - خوب: بنا براین‌من‌سمی‌میکنم‌شایدبادوتا سیگاد عوضش کنم. 

جو ان 5 به بینم ؛ شا یدععهلت راباختی / توحال سریاایستادن نداری. 
میخواهی ازغذایت هم‌بگذدی ؟ 

بیرمرد - آخر [ نقدر دلم میخو اهديك ته‌سیگاری دود کنم ۰ 

جوان وخیال میکنی دو د سیگاد معده ات دادر میکند؟ عجب آدم 
دیوو نه‌ای هستی ۰ حیف‌زحمتی که‌بر ای نجات تو می کشم ۱ 

پیر مرد - ۱!۱ ۱ 

جوان که آره » بدر .انگار تو اصلامتوجه نیستی‌ماها کجاهستیم ۱ بدا دفت 

نمیکنی .هر روز که‌در يك« کوما ندو»ی سخت باشی خحودت را لو میدهیو ۵ب هم 


۴ معصود نوعی آش شیر ین‌است که‌در آن زمان‌هفته‌ای‌یکیار بما می‌داد ند ۰ 


سع ۲۳ 

بفکر میافتی که‌جیرءات داباچیزهائی که بزحمتش نمیارزدعوض کنی.هرجا که 
جماقی‌بلند شود. توبر ای‌در یا فتش‌حاضر میشوی .باید خوب چشماتو واکنی . 
داداش . صافو بوست کنده بهت بگم » تومثل پچه‌ها هستی . من نمیدا نم اگرپاهات 
لبودم چه پلالی بسرت میاآید . 

میزمره - اوقاتت رائلخ‌نکن ء دقتی‌این‌دوران تمام‌شدتو بخانه من‌خواهی 
آمد ودرملكمن ز ند گی خواهی کر د .ما باهم بشکار خواهیم‌رفت من‌برایت کباب 
خر گوش تهیه خواهم دید.»یدا نی‌ماهاچه‌جوری کباب ددست می‌کنيم ؛ 

جوان ‏ (نفلتا) - مواظب‌بای ا! 

پیر مرد - چه گفتی ؟ 

جوان - (که نا گهانمشدول بکارشد) خودئو مشفول کن . 

پیرمره که‌به کلنکش تکیه‌داشت .متوجه اساسی که بطر ف‌مامیآمد: نشد 
ای . ای که اورادرحال استراحت‌دیده بودوقتی نزديك شد. لگدسختی به‌بهلویش 
میز ند. مر« بینوا یز مین مینلنده بعد با چشمان‌و حشت‌زده‌ایازمیان گلبرمبخیزد. 
اس .اس‌چندسیلی بصورت‌پیر مردمیز ند وفریاد میکند : 

- آربه‌تی ۱ 

مردك که‌دویاره شروعبکار کرده جواب میدهد : 

یا ! یا ! 

درین فاصله , مرد جوان, گاری دستی‌اش‌را پراز خالك کر دهویواشکی 
دور شده است . 

دهنی اس. اس ید ید شد ۰ بیر مر دبادسته‌ای رز ان‌خودزمین رامیکشند. 

« لوسین» که همر اه من ناظر این‌صحن بوده, ازمن‌میبرسد: 

- این دونفردا میشناسی ؟ 

مه 

مردجوان,روزنامه‌فروشی‌بود که همینطوری‌از توی‌خیاپان باینجا آمده 
وییر فرد يك‌سرهنك باز نشستة پیاده نظام‌بود . 


3 
کشیش یت رابه «د گوماندو»‌ی ویلی فرستاده‌اند. ویلی بملافاتم آمد واز 
هن بر سید : ۱ 
- چکار پایدکرد ؛ 
سب حطور آدمی است 5 
- خیلی خوب ... 
. چکار میکند ؟ 
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-۳ 

-برای‌دوستانش دعامیکندوهیچگاه ازهیچ‌چیر ناراضی نیت . 

5 ممکن است يك کار آسانو يك بست‌محفو ظی بهش بدهی ؛ 

-آده. 

‌ پس‌اینکاررا بکن. 

ددیروز يك کم آش اضافی بهش دساندم. حالش خیلی خرابست واز 
هیچکس‌هم چیزی‌دریافت نميکند. 

_خوب کار کردی. | گر‌ممکن باشد با بد هرروز جیرمیری بهش رساند 

_ آیادفقایمان موافقت‌خواهند کرد؟ 

ت‌ البئه رفقامو قعیت رادرك خو اهند کرد. 

چندووز بعد,ویلی‌ایز کشیش‌دا بمن‌معرفی کر د. 

مادست همدیگر را فشر دم . 

او بمن ۲ 

-من‌دراردو گاه بدو دسته اشخاص‌مختلف بر‌خوردم. دسته آیکه میشناختم 
ودسته ای که نمیشناختم. ازدستة‌اول‌ما بوس‌شدم‌وازدستة‌دوم دچار حیرت گشتم. 
من بندرت ؛ در ] نجا ئیکه انتظارداشتم باحساسات وافمی مسیحی بر خوردم‌عکس 
مرده‌ی رادیدم که بخدااعتقاد نداشتند اما بنظرمن ازواقعی‌ترین میحیان‌بودند 
نمیدانم معصودم دامی‌فهمید یانه ؟ 

- می‌فهمم . 

- درواقم‌من خیالمی کنم که مساگل‌فراوانی مارا بهم نز ديك میسازد . 
بهرحال‌خواه رفقای‌شما باشندهو خواه دوستان‌ما ۰ خدابهر کسی که نیکی کند 
پادای‌خواهدداد . 

ت‌ تمام اخثلاف‌ما در اینستکهرفقاک‌من باین‌بادای| ینده اعتماد ندار ند . 

]یاشمااعتفاد ندارید که‌فوق همهٌاین اختلافات باز هم يك یز ی هست 
که‌مارا بهم‌متحدمیکند ؟ 

- چرا. همیطورست . 

‌- این« حیز »خداست. 

بنظرمن این«جیزء اعتفاد بيك ایده آل بشری‌است. منتها شما این 
ایدهآل‌رادر آسمان‌می پینیددر حا لیکه‌مامیخواهیم آ نر اروی‌زمین‌ایجاد کنیم. 

- | گردلتان بخواهد .مایکی‌از روزهاد نبالاین بحث را خواهیم گرفت 

- باکمال میل . 

مادیگر فرصت اینکاررا نیافتیم . کشهیش از نز د ماد فت. اور به‌مو تهوزن 


۲۲ ۲ب 
باز گر دا نیدندتا از ] نجا به‌داخنو بفرستند 4 . 
قبل‌ازحر کت: او با تمام فرانسو یهای: بلو 4» خداحافتلی کرد و آخر همه 
جلویویلی ایستاد : 
- ممکن‌است چیزی ازشما بخواهم ؛ 
خواهش‌م 
اجازه بدهیدشمار| در آغوش بگیرم . 
ودیگر فرانسویانرا بشهادت طلبید و گفت ۱ 
- شماداتقدیس میکنم._ پسرم . 
مابایشیمانی ناظرعزیمتش بودیم . 
اور فیق‌خو بی بود. 
رد 3 
صبح‌یکی ازروزها. مثل‌همةٌ روزهای دیگر. در ساعت مقرد. باژان‌در 
فضای‌حاحت بنجاه نفر بیش بینی شده است .مادرردیفهای آ خر نشسته‌ایم , ژان 
سیکاری راکه با باهانری بهش‌داده‌از جیبش ‌بیرون‌میاورد . این ساعت مساعد 
ترین‌فرصت شا نه‌روزی ماست . 
برای‌روشن کردن سیگار ۰ از « کایو» ی که میگذشت ت آ تش گر فتم و 
شرو ع کردیم بحرف زدن . 
کارمااینسنکه «بلوك» چندتن ازفرانسویاند! تغییر بدهیم ددین‌بن مرد 
درازی که‌جز پوستی بر استخوان‌ندارد بما نز ديك میشود . باچهرء بر نك وجشمان 
فررورفته اش بهيك‌میت بیشترشیاهت‌داشت. بقلاویش‌را که‌ازسیمی آدیخته بودروی 
کمرش‌تاب‌میخورد. دستها یش بسیار کثیفو چهر»اش‌جر کین است. دراردو گاه 
صدهاتن از نجور آ دمها رامیتوان یافت که از کت میگر یز ند "ربا له‌دا نهارا 
میکاو ند و بیوسته‌درجستجوی ته‌سیگاری هستند . 
مرددراز؛ رو برو یمان‌میاً بستده به سیگارمان‌جشم‌میدوزد . مزاحم‌ماست: 
جونکه‌ها بایددر پارءٌ مسا ئل‌جدی صحبت کنیم . من آزدوی بیحو صلگی تکان‌می‌خور م 
دمی گویم: 
دورشو.. .| 


مر د رو عمیکندبه گر یستن 

در ابتدای سالهع۱۹ کل في ها که در باژدا شتگاهها دودند به 
اردو گاه‌داا خمُومنتقل‌شد ندتادودان اسارت‌خود را بوضع‌مناسبتری بگذرانند ین 
۲ نط رمساعد سبت بروحا نیون بعد آزمدا خله یأپ نز د هیتلر صودت گرفت . متاسها زه 
| بهو هو بو » نو انست ازین مو قعیت استفاده کند ذیر ا در اردو گاه مو نهوزن 


در گذشت. 





۲۳۷۰ 

-تومرا| نمیشناشی ! 

- بصورتش‌نگاه میکنم. چشمانش» چون‌چشمان غریقی که بآخرین پار: 
آم‌ف‌خود متوسل‌شده باشد » از اضطراب ودلهره میدر‌خشد . 

۳ آه | معذرت‌میخواهم داداش.من‌اول‌ترایجا نیاوردم. میدانم اینجوری 
که آفتاب نوچشم آدم مممّاً ید ؛ هیچکس را نمیشو د شناخت. 

من‌درحالیکه اینحرفها دامیز نم هنوز نتوانسته‌ام اسم‌صاحب‌این‌چهر هرا 
بیدا کلم . 

۱ بد بخت میگوید : 

.اوه | تواینجورحرف‌میز نی که‌من ناراحت نشوم. تو نمیخواهی بمن بگوثی که‌چقدر 
قیافه‌ام تغییر کر ده. هشت‌روزست کهه بلولشو نو نك» جه :۵60 »1 1(۱0 
هستم . من بر3دی هیمیر م. 

- چه حرفها. بررعکس , حالاکه « بلوكشونو نك » هستی . بهتر است 
استر احت کنی . 

رد ثیس «بلو » نمیخو اهد قمافه مارا به دید . 

5 مطلبی نیست : امروز که هو | أفتّابی است بهتر است بروی رون در 
هوای آزاد. حالادیگر خیلی نمانده» "بایداستقامت داشت. دادای: ایند ضع 
خوآهد گذشت . ۲ 

باهمة این‌احوال بارو . از جلوی‌ما ردنم‌یشود. برای [ نکه‌ازشرش‌راحت 
«شو دم ) با آ نکه‌ژانبمن‌جشم‌غره مه ود زا چارسیگار ناتماهم راباومیدهم. 

- بگر؛ بکشش ! 

- گوه! مرسی ...مرسی... توز ند گیم رانجات دادی . 

مردك بارتامندی‌دور می‌شود. 

من بطر فژ ان بر میگر دم. 

کادش‌ساخته است . 

آره »تونشناختیش ؟ 

-نه ...هنوزهم نمیشناه‌مش . 

. «ویکتور» است؟ 

کدام ویکتور 0 

_حطور یأدت نیست ! همین با نز ده‌رور بیش در « ,لول » ۳ همخو آ بید , 

اصلا بخاطر ندازم . 

.جرا . همان‌باروست که همه ده یلاو بهارا گدا ئی‌میدر د. 

آها ...همانو کیله ؛ 

# -استراحت در بلوك ( زندانیان در ديك بمر اوعاطل را در بلوکها 
بحال خود میگذاشتند وایثراه«استراحت » مبحواندند ) 


۳4۰ 
آره با ای وصف‌فعط سرسیگادمن کلاه ز فنه . 
یش بر 

اینیکی: مردی ات که‌درز ند گی خودمیلیو نها فر نك بول بچنك آورده. 
مردی که‌ترو تها بدست | رردهو ازدست‌داده‌است. مر دی که‌جاهعه بادیسر امیشناسد. 
ماجر اجوئی که ,4 افطاردنیا سفر کرده .مر‌دخوشگذرانی که همیشه‌حتّی|بنجا 
هم گلیم و دش را از آب کشیده‌است. 

او خطاوط کف‌دست 2 بلك»ر | میخواند. شبها باه | لبر »ورق باز ی‌میکند: 
ره دمانبوس» توخطاب میکند. درحا لیکه اوهم‌مثل همهز ندانیان لخت رد عور 
وارد اردو گاه شده. آ لما نی حرف نمیز ندمعهذاه کا یو » است. او یکی از شخصیت 
های‌باز داشتگاهست ۰«مارسل»نام‌دارد. 

«.کوماندو» او متحصرا از فرانویها تشکیل بافته. ژان‌يك‌قدم‌ازو جدا 
نمیشو داو خودش ر | 3 بیست اهر دیگر دراین د کوماندو 6 حا داده است. این 
بیست نفر همگی کمو نیست‌هستند . مارسل‌هم میداند . معهذاخودش دمونیستها 
رادوست ندارد ۱ 

او میگوید : 

این آدمها میخو اهندجلوی بول‌در آورد نم را بگیر ند.ماها نمیتو انیم با 
هم‌توافق کنیم. 

بهیچ‌چیز اعتما د ندارد. برع اوهمهة مر دم‌فعاد بذیر ند . فقط کافیاست که 
آدم به آنها پول بدهد . 

هم‌با هوش است؛ هم خوش حر ف‌وهم‌ظر یف, لباس‌راه‌راهز ندانرا بهمان 
ظر افئی‌مییو شد کهانگاد اسمو کينك بتن‌دارد. بهر جائی حون خا:ه خودی خو 
میگیرد. اوممکن است از هر دری سخن بگو ید ۱ حر فها یشم کن است قدمعنا 
باشد . معهدآدها نش‌همیشه گر م است. یکر وز خودش‌بمن گفت : ۹ 

هن میئوانم ب_ ساعت‌تمام درتالاری حرف بر ام بدون آ نکه ءطلبی بر ای 
گفتن داشته‌باشم. 

باهم بحت‌سیاسی موکنيم . من‌هیدا نم که او بکر وز در بارء ما گفثه بود : 
داز اینها کادهای»همی ممکن‌است سر بزند . این آدمها واقءاه‌یدا نند که‌چه 
میخواهند. » 

از صدافت «یل» میترسد و از مهر با نی« با با ها نر ی» در شگفته,شود 
پرهیز کاری دیارتا» <وشارند او نیست , او ار تباط و و 4 اشتر اك ابن افر اد 
رانم‌یفهمد. امادلش میخواهددرك کند.هر روز سئوالاتش دا با من در میان 
میگدارد . ما احظات مدیدی با تفاق‌هم میگذر انیم . 

دو دنما مارا از هم جدام‌کند . معهذا : در ین‌مکانبا همدره‌حیو واحدی 


۳۹ ۲ب 

تیم اومی‌تو ا ند نما كمك کند و کمك‌می کند. من می‌دانم که بعدها اوباز در 
دنیای حادثه‌جوگی خویش بر اه‌خو اهدافتاد. شاید یکر وزما دو تفر درمفا بل‌هم 
فرار بگیر یم . اهم این‌موضو ع را می‌دا ند. و لی‌در يك حر‌برء دور افتاده ما 
خواهیم توالست برادرانه زد گی‌کنيم. اوحسرت مرامی‌خور دومن دلم‌بر ایش 


وزی بهش گفتم 

تویا خیلی‌زودویا خیلی‌دبر بدنیا آمده‌ای. 

جطور ؟ 

- برای آنکه بتوانی درمحیط خودت نشونما کنی» میبایست ددهال 
۰ بدنیا آمده‌باش حالادیگرخیلی دیرست. وبرای‌آنکه بتوانی بچیزی 
اعتقادیا بی ‏ می با یست در | بنده زند کی می کردی وحالا خیلی زو داست. 

+ زد ۱۷ 

روژه کوجولو. جوانکی است از اهالی «بل‌ویل» بسن‌وال شارلو . 
مثل دختران جوان گو نه‌های‌قرمزی دارد. درز ند گی عادی‌کار گرقالب گیری 
بود و اینجادر کار گاه نجاریو جوب‌بری کادهی کند. در کنده کاری‌جون‌هنر مندی 
با استعداد وتواناست. " 

برای «کاپو» خود شثطر نجی ساخته که در نوم خود شاهکاد کوچکی 
است. در ساعات فراغت؛» با جاقوی‌خودطیاره‌های جو بی در ست‌میکند که‌ر لیس 
«بلوك» در ازای يك قرص‌نان ازش میخرد. بخاطر همین‌غذای اضافی که در 
اثر زحماتش بدست می آوردتوانسته است تا کنون‌در شرا ططبیمیز ند گی کند 
او مفتخر است که باری بدوش هیچکس نیست ودر عوص با کادفوقالمادء خود 
پدوسه نقر از دفةایش کمك‌میکند. 

این جوانك که حافظه: هوشوحصوردذهن غریبی دارد, درعر ض‌جندماه 
قادر شده است بزبان آلمانی تکلم کند. و در اثر روش مواخده نابذیری که 
«مجمعده دثبال کرده, تمام« کایو»‌ها وروسای دیلو ك» بوی احترام میگذار ند . 

روزی که در خارج از اردو گاه‌بکاراجیاری مشنول یود يكاس . اس که 
متوجه قافه خوش آب‌ود نکش شده بود آزاومی برسد: 

ت‌ تو حتما خحیلیزیاد میچری؟ 

روژه کوجولو جواب میدهد: 

فراننویها «نمیچر ند» بلکه «غذا میخور ند» 

يك‌حمّین جوابی ممکن یو د خطر مر گت بدتمال‌داشته باشد. اما« اس . آس» 
که ظاهر | کمتر ازسایر همقطادانش خبیث بود خواست حرف خودش‌راپکرسی 
بنشاند. کاملا برفیق ما نزديك‌شد. نگاهش‌را بچشمان‌او دوخت:باز کفب: 

‌ فرانسو بها میچر ند . 


-۲ 8 - 

و روژء کوچولو باز جوابداد: 

فرانسویها غذا میخود ند. 

این اهر دیگر تحمل نا یذ بر بود . اس اس هوشت محکمی بطر ف «روژه» 
براند ۴ اور بزمین انداخعت وتکرار کرد: 

هیچر ند؟ 

_ ممخور ند. 

روژه کوجو لو اززور کتك بیدال‌شد. اما تسلیم نگشت. اس. اس که‌خسته 
شده بود از صحنه ماجرا کناد رفت. 

این جوانك کوچولو» انسان بزد گی‌است. 

عد 96 

این داستان کار خا نه‌دار یست که در حومه پادیس: بکدستگاه بز ر لك مبل 
سازی داشت. باباهانری؛ او را در «کوماندو» زوزف حاأ بداده بو د؛ و او که 
می‌خواست حقشناسی خودرا بما اظهار کند می گفت: 

- بمن اجاژه دادها ند که نامه پنو یسم . بتأ بر این بزودی بر ایم‌خودا کی 
و لوازم دیگر خواهندفرسناد. دلم‌میخواهد بتوانم برفقایتان کمك کنم. 

ما زرد کوجو لو رابهش نان دادیم , ژرژمئل‌مار درزمرء کسا نی‌است 
که هیچوفقت ازخارج چیزی دریافت نخواهند کرد. تختخوابهایا یندو کنادهم 
قرار دارد . 

ژر ژ که خیلی ضعیف شده. هرب يك‌کاسه آش از باباهانری دریافت 
می کند. کار خا نه‌دار بمحض این که‌طر فش‌را خت‌سرو فتش‌ر فت‌و تصمیمی را که 
گر فته بودیم با او در میان گذاشت. ررژ بینوا. همان شب نصف آش اضافی 
خو در | باو داد . کارا نه‌دار اول امتنا م کر دیعد این‌طوروانمود کرد که‌دراش 
خواهش زیاد ژر ناجاد بیذیرفتن دعوتش‌شده, از آن بیعد هر شب درهمان 
بقلاد ک؛ نصف آش با پاها نری را می‌خورد. کارخانه‌داد همیک4ه می گفت : 

-یرودی خو اهی‌دید . وفتی« بسته» من رصید» نقدر خواهیم خورد که 
از دهانمان بالا دیف | 

بالاخره سّه‌ها رسیدند. کارخانه‌دار در عرض هفته جند بار به محلی 
که بسته‌های خارح را تسم می کنند سرزده بود وهر بار باجهرء غم آ لودی 
برگشته بود : 

- من اصلا از اینکارسر در نمی آورم. بازهم اسبا,هایرا کش رفتند . فعط 
يك بسته کوچولو برایم مانده بود با چند تا بیسکویت . با نگاه کن چی 
برایم مانده .. 

واين چند تابیسکویت‌را با وجود امتناع ژرژ تقسیم‌میکر دوددهما نحال 
نیمی از آش اودا سر‌میکشید . 


_- ۲۴۱ 

واز ایندو نفر همیشه‌یکیشان رو بچاقی‌می‌رفتودیگری‌مدام لاغر ترميشد. 
شبی‌در مستراح کار خانه داررادر حالیکه بتنهاگی مشغول خوردن يك‌نان قندی 
بزرك بود»غافلگیر کر دم. 

-به‌ژرژتوصیه شده که‌دیگر آش‌خودرابا اوتقسیم نکند.ژرژ نمیخواست 
باور کند که :احال قربب مینخورده. وا کنون, پس‌از پیاده شدن نیرودر خال 
فرانسه .مدتی است که دیکر بسته‌ای نمیرسد.شبها. کارخانه دار پانگاهی ثابت 
باسهمیه امدادی آض زرز. خمره میما ند.و ژر ژ که نو انسته‌در مقا بل این نگاه 
ممادمت کند باز ته بقلاوی را بر ای‌همسابه‌اش‌میگذار د. 

ما بالاخره باتوسل به‌شونت توانستیم ژرژرا متقاعد کنیم که دودیه 
امدادیرا برای‌خودش نگاهدارد. 

-اینها | دمهای خود خواهی‌هستند 

وشرو ع کر ده است‌به‌پیدا کردن «دوستان» تازه. 

تاش 

البئه‌مشهورست که بشر جایز | لخطاست. | فر اد بشر ی‌همیشه مسئول نیستاد: 
امابرای آ نهامشگل است که‌حمیقت باطن‌خود راهمیشه ببوشا نند. 

خودخواه نمیتواند بامحبتو کرامت جلوه کند. ترسو و بی‌غیرت نمیتواند 
خو در ا| بعئو ان يك فردمیارز جایز ند و آنکس که پیوستدر بیکار ومیارزه‌بوده: 
درهرحال به‌بیکارومبارزه ادامه‌خواهدداد. دراین‌محل؛ خصال ومباب‌مردان 
بدون کم‌ترین پوششی‌خودنمائی میکند. 

مادرمحیطی زند گی میکنیم که حیات ادمی برشتهٌ بادیکی بسته است. 
دره‌حیطی که يكث‌امر ناحیز ممکن‌است جریان.ر نوشت یکنقر راتغیمر دهد . 
اما بر حست:اعده عمومی, اینجاهم مثل‌هر جای دیگر :مر دا نی‌هستند کههر نوشت 
خو در ا| تعیین میکذند . 

اغلب مشادده‌میشود افرادی که صاحب مناصب عالی بودبه پست ترین 
درجات‌انسانیت تثز ل‌میکنند :در حالی که‌مر دم عادی وه‌عمو لی ارزش بیشتر ی 
می‌یا بند. 

البئه‌این موضوع رانمیتو ان بشکل رك دستود کلی وعمومی در آورد اما 
موارده‌تواتری‌وجود دارد که بخودی حود مدمن 4 گق بسیار ست ! 

در بو قت ؛ «ژول» .مر د ز نده بوشی را دمن نشان میدهد که در دیلو »> 
اوءتصدی‌تمیز کردن مستراحهاست. مردی که آشکاراهمهٌ نیروی ۰عادمت خود 
راازدست داده.ك زبالهٌ اندانی که دیگر حتی ترحم آدمرانیز بر نميانگیزد. 

-اینو میبینی, این مرديك‌وقتی کنسولویشی بود. 


ت8۲ ۲ 

من به ژول نگاه میکنم. همان «ژول» که در موتهوزن در دیلوك» 
۱۹ پاستقبا لم آهمد. همان «ژول.» که‌یکر وز در بالای یلکان معدن ستك خارا 
میان بازوانم ازحالرفت. هه‌ان‌مردی که یکسال پیش جز مشتی‌استخوان نبود 
و معهدا پیوسته‌درجشمان خو یش امید به‌میارزه وبیروزی رازنده نگاه میداشت 
ژول» يك کار گر که با بیکاد» بر گرسنگی» کتك. بیکاری وشکنجه پیروز شد 
وامروز دیگر نه‌تنها برای‌زند گی‌خود. بلکه‌بخاطرهمه رفیقا نش فعا لیت‌میکند. 

ومن‌باینفکر میافتم که درمحیط کنونیماء کامکت يكکار گر چه‌مفهوم 
اارزش‌وهتفاوتی بت به کلاه پرداويك سفیرسیاسی مییبد 


«۹۸ 


نبردی ]غاز مییابد 

فصل کر ما . فصل‌خو بی بود . آخرین لکه‌های برف در ۲۳ ماء اوت 
ازقلة کوهها با د ند. ودر تمام‌این‌ماه فاط سی‌نفر مردند. خیرهای خوش 
هرروز روحمان را شادمیکرد وشوق وذوقز ندانیان ببوسته فزونی‌می‌یافت . 
شارل‌باهم-‌ایهة خود ده‌هزار فرانكشرط بسته که‌اوضاع تأپا نز دهم اکثبر تغییر 
کند . خیلی ازفرانسویها باین‌حرف اعتقاد داد ند.مء‌هذا.صیحگاه + سیتامیر ‏ 
هنگاه‌یکه برای حصوروغیاب پمیدان اردو گامیرفتم, نگاهمان به‌قلة کو ه‌افتاد 
که‌شب هنگام؛ یکیاردیگر از برف بو شیده‌شده بود. این‌اهر تمامی بازداشتگاه 
را دربهت وحیرت فروبرد . غروب آنروزلکه‌های برف‌شبانگاهی تقریبا آب 
شده بو د اما ار خوفاززمستان کار خو درا کردهو جای‌خویش را دردلز ندا نبان 
گرفته بود. حالا دیگر بایدبا نتظادجنکه‌ای زمستانی نهست . 

ازطرق دیگرهرعت فعالیتهای نطامی نیزبه کندی میرود.ما . البته 
ازروی هندرحات‌روذ نامه‌های نازیاطلاع بیدا میکنیم که‌فنلاند تعاضای صلح 
کرده است . مامیدانيم که‌در ورشو نیز وقایمی صورت میگیرد . مامیدانیم که 
متفقن دربردو و برو کسل هستند . مارو ,هرفته از اخیار روذهره باین نتیجه 
میرسیم که‌مر کز فرانسه باید آزاد شده‌باشد,و لی‌نميتوانيم بفهمیم کهآ لمان‌ها 
با ایذوضع ۰ جگونه هی زدر درو یان» 1 «لاروشل» . «سن -:ازر». بر ست » 
وددو نکر ك» سل . , 

رصم حیرت انگیزی است . 

در آخر ماه کاروانهای حد ددی باردو گاء هیر سهث . او لن دسنه ازین 
کاروانها هزارو بانصد »ردبودند که‌همه‌شانلباه‌های نو بتن دافتند. لهستانی 
بودزد. وحشتزده مینمودند و تمیدا ذ-نندبسئوالات‌ما<گونه جواب بگویند. فقط 
ددنمال هر در سدی تکر ارم‌کر د ند : 

۳ وارشاو ! وارشاو ! 

همه وا حمه شهر شهید در جشما نان منعکسی بو د. حالاها بحجف وت امر 
پی‌برده ایم . درپایان‌ماه اوت,با بتکار حکومت‌لهستانی مقیم لندن. قیامی در 
وردو بو فوع «یوست , مذناور ازاین قرام این بو د که‌هم جلو آ لمانها را ؟ه 
عنود درون ده_حای داشدند بگیر زد و هم دا رو .پا که «ی‌زو از ٩‏ شهر زسمده 
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بودند مقابله کنند. ارتش سرخ که با تحمل‌خستکی‌فراوان‌خود دابحوالی شهر 
رسانیده بود؛ هنوز آن‌نرو رانداشت که شهر را آزاد کندو مردم را از افتادن 
در مهلکه‌ای که برایشان‌تهیه دیده بودند بازدارد.وبهمن جهت فاجمهٌ ورشو 
رویداد. دژخیمان نازی فر صتی‌یافتند تاجنون‌جنایت باد يك مشت نظامی‌را درد 
خون‌ملت غرق کنند . در ین نخستین‌روزهای ما کثبر ‏ ایشحت لهستان تنها 
ویرانه‌ایست که‌هنوز ازبقایای آن‌دودبر‌میخیردو درزوایای آن اندوهو مر لك 
بر صه هیر نثد. حالاروز نامه‌های هبتلر ی میمّو آنند این جمله معروف رادر سطور 
خویش بکار بر ند : 

و در ورشو » نظم برفرار است » ۶ 

مردانی که باینجا آمده‌اند همه‌شان فر با نی شده آند وهمدیگرر امتهم 

بعد ازلهستانی‌ها کاروانهای‌دیگری رسید.دد بین [ نهافرا نسویا نی‌بودند 
که درفصل تایستان گ افتاده‌بود ند , ماشرو ع کردیم بجسنجو ی رزمنه گان 
چريك(ما کی ۱۷180018 ) اما باهمهٌ کوششی که بکارمیبردیمازرعبر انوروسای 
جريك خبری‌نبود ۰ بلکه‌فقط معاونین وهمکارا؛شان رامييافتيم 

درینباره «بتی‌لوئی» عفیده دارد که : 

جای خوشوقتی است. جو نکه‌رهبر ان‌جر يك‌حنماهنوزدار ندمیجنگند. 
دسیمون » میتگوید : 

5 درعین‌حال‌ممکنست که ] لما نها دیگر دشمنان مسلح خودرا| باردو گاه 
نفرستند» بلکه جابجا تیر بادان بکنتد . 

نمن خبر دادند که بین‌فرانسویها یکی ازهه‌شهر بهايم دنده شدهاست ۱ 
من بر ای ملاقات او به د بلوك > ۳ رفتم . هنگامی که د ژاك » توقیف شد 
جهار سال بو د که درشهر کوجك «دوردونی »که بر ایمفوقالماده گر اهیست ۱ 
نامه رسانی میکر د . من‌اورا نمیشناختم. زیر ا آ خرین بادی که‌زاد گاهم‌رادیدم 
بدنبال يك‌مرخصی نظام‌در دسامبر 44 ۱۹بود .اماژاك بخویی خویهاوندان 
و کسانم رامیشناسد. من‌شبهای زیادی‌در بارء دوستاند آشنایاام وهمچنیند اجم 
به مسائل محلی با اوصحبت کردم . 

حال همه خانوادهامخو بست. اما تفییر ات‌فر اوانی درین گوشة دورافتاده 
فرانسه رویداده.درچنگلهائی که‌من وقتی بچه‌بودم برای جیدن فاد ج میر فتم ۱ 
دسنجات چر ,كپناء گر فته بود ند. چندین بل‌منفجر شده بود . جاده‌هادا بر یده بود ند 

این‌جملهاز ۸6۱ ۱هنگامیکه شون تزارشهر ورشورابخون کشیده 

بود. امااینطور وانمود عییکر دکه هیچ واقعً مهمی‌دد شهر روی نداده , در 
تواریخ بجامانده است . 
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حمی جنگهایی هم‌در آن حدودو فقو ع یاقته . دهات ومزاد ع مجاورسوخته‌است. 
همکاران دشمن و خیا نتکاران‌بمجازات رسیدند و قهرمانان و وطتخواهان نیز 
تبرباران شدند . در آن دشمها و روستاهای باصفای ما که ازجنگهای صدساله 
وا بنطر فاثری از کشت و کشتار دیده نشده بود.مردمی بیدآشدند که با قدا کار ی و 
جانبازی درییکار بخاطر آزادی ملی شر کت جستند . 

سئوالات من تمام‌شدنی نیست. من‌ضمن مطالب‌دیگر . اطلاع یافتم که‌یکی 
از غویشان نزدیکم که درشهر نا نوائی میکرد با جدیت و پشتکارمئلةٌ رسانیدن 
آذوقه به‌دستجات جريك ما کی را ببهده گرفده‌است. جیز مطیوهی است کهآدم 
بتوا ندازعزیزان‌خویش سخن بگویدو بخصوص هنگامیکه این عزیزان اعمال 
برافتخاری‌نیز با نجام‌رسانیده باشند . ۰ 

درا رادرماه ژولیه گر فتند. او کارمهمی انجام نداده بود؛ فقط گاهی 
پیفامهاوسفارشاتی را با تلفون به‌قصد میرسانید. اما آلما نها که‌بین رذمند گانو 
مر دم‌عادی‌فرق نمیگذ اد ند.یکی‌از رور ها بسراغش آمد ند, اور اززنوسه‌فر ز ند 
حدا کر دنه وهمر اه عدء زیاد دیگری بطر ف | لمان,] ورد ند واینجا نیز او را به 
کار گاه وحشتناك «اشتاین بروك» فرستادند. «بارتا» بمن‌قول‌داده است که‌در 
او لین فرصت‌او را از ] نجا خلاص کند. هن‌هر جه ازدستم بر آ ید برای‌نجات او 
میکذمز بر | .همشهری من هنوز به داب ومقررات اردو گاه آشنا نیست وجون از 
جامعةٌ بیرون‌نا گهان به‌بازداشتگاه آمده. نمیداند چگونه باموانع ومشکلات 
گونا گون مقابله کند . 

حال به بینیم. آن‌عده از کسانیکه همراه‌ما باردو گاء آمدها ند, درچه‌وضعی 
فراردار ند؟«سیمون»را از« کوماندو»‌ی‌ژوزف: به«اشتا ین بروك فرستاده| ند ۰ 
ماموفقشده‌ايم يمك درودریگی رفیق‌اسبا نیول. کاره-اعدی بر ایش‌پیدا کنیم 
اومسئول « مأمودین نظافت» شده ومستقیماً تحت‌نظرودستور «درودریگو» کار 
میکند. این‌شفل بمثا یه بناهگاهیاست که‌اومی‌تو | ندچندفر | نسوی‌دیگردا نیز در آن 
یگنجا ند.«پتی لو گی» باسمت بیشخدمت در بیمارستان‌ما نده او ازینر اه‌میتو | ندبرای 
مواقم ضرودی مقداری قرو یا نسمان کش برود 

دیل»دره کو ما ندو»ی مارسل کارمیکند. وضعش خو بست . 

«ویلی» و «ژول» هردو سر کاپو (ئوبر کاپو) هستند و هريك به سیصد و 
پنجاء نفر فررمان میدهند. 

و ] ندره» از اشتاین بر و 2 خلاص شده و بعنوآن معکانیسین ممتخصص در 
کوماندوی ژوزف کار میکند. 

من و«لوسین» هنوزدر کوما ندویا لکتر یسین‌ها هستیم. اما کاد برق‌دیگر 
دارد تمام همشود و با ید هر جه زود تر بفکر کار دیگری‌بود ۰ 
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ازطرف‌دیگر. دکثررنه, ازماه ژوگیه‌تا کنون‌مارا ترك گفته‌است. او . 
توانسته‌است قبل‌ازحر کت «باباهانری» دابه‌بیند و باو بگوید:. 

- ازقول من باهمه وداع کن. بنظرم این‌سفر آخری است. 

ما دیگرخیری ازو بدست نیادردیم چ 

بیماوستان دیگری خیلی بزر گترازاول بو جود ] مده‌است. دو نفر قرانهری 
جزهکارمندان این موسسة جدیدهستند: طبیبی بنامژیلیروجراحی پم فرانسو [. 

در ین زمان تعداد اسرای زندانی دراردو گاه تفر یبا بثر تیب زیراست: 

۰ فرانسوی.۵۰۰د۲ لهستانی» ۰ وسی:۵۰۰ ایتالیاگی۰ ۰ ؟ 
بو گوسلاو. ۱۵۰ اسپانیول و ۰+ چك . 

وقتی باین ارقام ۱۵۰۰ کلیمی مجاردا باعده‌دیگریازاتبا ع کشورهای 
مختلف‌پیافزاگیم. جمعاً درحدود ۱۰۰۰۰ نفر میشو ند. 

همه‌ا ین افر اد درسی‌ساختمانز ند گی‌می کنند. به کار گاهها توسعه‌داده| ند. 
نانوائی‌شروع کرده‌است به یختن ان. مفازه‌های حد «دی بوجود | مده است و 
ساخدمان يك رختشوی‌خانه درشرف اتمام‌است. کوده‌های آدمسوزچراغهایش‌را 
روشن کرده. بازداشتگاه پاخیا با نها تراهها وخانه‌هایش به‌يكثهر بزرك هیما ند. 

در «اشتاین بر و ك» تو نلها ۳ با نصدمش دردل کوهستان دیشر و۵ است . 
حالاشرو ع کردها ند ر۵ ساختن راهروهای فرعی که‌ازه‌حور اصلی‌تو نل «مُشعب 
میشو ند. کار گر ان سیو بل همر اه ز ندا نیان؛ نخس‌ین ماشین هارا کارمیگذار ند. 

درست نزديك بازداشتگاه. ساختمان تونلهای جدید به‌ایان رسیده‌است. 
شب‌هنگام نیز درروشناگی نورافکنها, کار بسرعت دائمالتزایدی ادامه دارد. 

کارخانه عظیم | لجه ای هر روز مارادر تاره پودآهنین جدیدی محصور 
می‌کند. اماتشکیلات‌ماهم موازی‌همةّاینها نیرو گرفته داستحکامیافته‌است. 

و 

| مشب مثل‌هر دوشنیه‌شب جلسه‌مسئو لین تشکیلاتا نعفادمییا بد. دستود کاد 
عبار تست از بررسی‌امکا نات موجود برای ما بله بادشو ادیهاومپارزات‌زمستانی. 

درین‌دنیای شلوغی که مردمازسرو کول هم پالا میروند. جمم‌شدن مأسه 
نفر‌خالی ازاشکال نیست. وقتی‌هو اخوب باشد: ما در ببرون »مین اثیو هءجمعیت ؛ 
همدیگر را ملاقات می کنیم. این‌در سعت شیبه شکل کار ماست در پار یس .و ونی‌هوا 
بارانیست» وعده ملاقات‌را در روشوگی میگذادیم . ولی‌اغلب درمستر احعمومی 
دورهم جمع میشویم و برای آ نکه افرادناشناس ءز احم مانشو ند.جابگاههائی‌را 
که دوروبرمان قراردارد. کثیف میکنیم . 

- د کش رنه که نام حفیفیش در نه کنووی» :ود درهمان زمان بدست 
نازیها بعتل دسید . 
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امر وزهم‌در چتین محلی‌هستيم. دوروزاست که‌باران‌قطع نمنئو د . هو | 
سرداست.تقر یبا هیچکس درد ین‌حوالی نیستو بر ای‌تکمیل‌خوذبختی ۰ جراغی که 
معمولابالای سرماقر ارداشت .خاموش شده‌است .بااینوصف ماميئوانیم براحتی 
حرف؛ بر نوم . . ابتدالوسین در بارء وشم‌سازمان سخن میگو یبد : 

خوب! گوش کنید» ماتا کنون نودوهشت‌نفر کمو نیست‌دا گرد آودده‌ایم 
که‌درهمه‌اردو گاهبخش شده| نداما ممشه بیشثر شان‌در اشدلین بر و هسنند ۰ 

- من‌عقیده‌دارم که‌ما حالاباید .ك کمیته ».خصوص برای‌اشتاین درودر 
نظر بگیر یم و برای‌اینگادهن سدمول راییشنها دمیکنم که‌مو قست وصلاحیتش از 
درگران مناس‌تراست . 

دفر تان» تذ کر مید‌هد : 

" و لی‌در نظر داشته ,اشید که‌سیمونتازه عصو شده .. 

۳ خوب ,مد مگ ما بعدر کافی‌اورا نمیشناسیم ؟هن عیده دارم ۵5 مامیتوانیم 
باو اعته‌اد کنیم وبهمین جهت‌باییشنهاد لوسین موافعم . وا گرشماهم موافاتی 
کنید من‌اور اخواهم‌دید وازطرف‌این کمیده کهلزومی ندارد اعضایش‌را بشناسد. 
به‌اودسئورخواهم داد که«مژلت رهبری» اشتاین بروك راتشکیل بدهد . بعداً 
«فر نان» میتواند بیث:هادا: نی را که‌برای‌دو نهر دیگر میر‌سد کنترل کند . اصل 
قضیه‌ایشست کماالساعه‌در باه مسئو لین «متلت»عاتوافق کنیم. حالاسیه‌ونءملا 
راپط‌ماست .اوهمه بچچه‌هارامیث‌ناسدوهمة بچه‌هاهم‌اورا میشناسند . وبناپراین 
اوست که‌بهتر ازدیگران شایستگی مسئولیت‌رادارد . 

دفر نان» میگوید : 

. حالا ؟ه تواورامیشناسی وعقیده‌داری که‌تضمین کافی دارد منهم»و افهم . 

لوسین‌سرش‌ر| بلامت تصدیق تکانیدهد و بح‌دربارةروز نامه‌های دیگر 
پیش میکشد . 

درهبیمارستان» مایتی لوئی رادار یم 

- دریثیارهو< _ 9ی نیست . اودائماً رامن‌در تمای‌هست . 

5 در گذاشی: با یاهانر ی امملو ژان- که‌ممتو ا: نیم اوراازخودمان بانیم 5 
هستند. ار تباط بااین دسته‌توء‌ط دفیتان «فر نان» ۳3 اری‌شود. در کوماندوی 
ویلی‌دستگاه«مدلت‌رهیری»مشنول بکارست. دستگاه دیگری درقسمت‌ژول , و 
بکید بگر هم‌در کوما ندوی‌ژوزف و جوددارد ۰ مج ۶*ش نهر دقیق باقیما نده هم 
که‌در گوشه و کنارهستند. مستقیما باخودم ار تباط‌دارند . 

فر نان-خن دفیقمان‌را قطم‌میکند ومیگوید : 

- اینجامن بیشنهاد میکنم از روژه کوحوله کهدر نجاری کارمی ند 
استفاده‌شود. اوجوان سماد خوب ولا یمی است. می‌هم آ لها نی بلد است, یلاو 
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فوق| لعاده‌حدی است‌ومن گمان میکنم که وفت‌دادن ۰سئولیتی باورهیده پاش , 
- عقید؛ منهم همینست . من گمان میکنم که‌باید اورا بادفقای منفرد 
اردو گا؛در تماس گذاشت تااز بار آوسین‌هم کمی کاسته شود ۰ 
لوسین‌جواب‌میدهد ۱ 


. نتیجه بگیر یم :رفقاگی که تا کنون‌دیده‌ايم و آنهاگیکه «نیید تومطروژه 
وسیمون‌باماتمال خواهندداشت» جممعادر حدودیست نقر میشو ند . 

هريك‌از نها بایه درمحیط‌خود فعالیت کنندهالبته , بمتظورحة‌ظ امنیت 
لزومی ندارد که هیچکداهان ازشکلدتر کیب دستگاه دهبری اطلاع داشته 
"پاشند. من گمان‌میکنم که‌باین تر تمب‌اداره مبارزاتو فمعا لیتهای کلیه رفقا با 
اشکالی مواجه نگردد . 

. درست‌است وبخصوص‌باید کوشش کرد که‌هررفیق مسئول‌سه یاچهاد نفر 
ازاعضارا مستقیما ببینند ] نچه‌اهمیت‌دارد اینستکه. فعالین‌هردرجه حزبی در 
واقع‌خودشان رامسئول بدانند. دیگردر:باره حر فی یست ؟ 
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. پس‌«فر نان» گزارش کارخود رایدهد . 

- من ۰ بوظیفه بازدسی خود ؛ حه مستقیماو جه با استفاده از یمضی رفقا ادامه 
داده‌ام. نذاهر ا آن‌جندنفری که‌ما قبلادر باده‌شان صحبت کر ده بودیم » هنگام 
بازداشت . دویه بسندیده‌ای نداشتلدو بهمین جهت من کوشش کرده‌ام که 
حتی‌المقدور آنهادا کنار بگذارم . 

- کارمعاو نت عمومی مادرجه وضمی‌است . 

. بسختی‌صورت میگرد. ممکن نیست‌به‌همه كمك کرد رد دفقاتي‌ستند که 
باعدم‌رضایت به کماكما نسیت به‌افر ادفر فرالسوی‌نگاه 5 میکنند. من گمان‌میکنم 
که‌با ید پیش‌اذییش به كمك دوستان‌خود بپرردازیم زیرادراغلب‌موارد تحر به بما 
نشان‌میدهد که برای‌دهاگی کسا نیکه‌میادزه نمیکنند با یداول ] نهایر | که‌منارژه 
۳ ی کنند نجات‌داد . مثلارفیفمان «] ندره» یکی از ماذینهارااز ار انداخته , 
تردیدی‌نیست کهبه‌اوباید بیشتر کمك کرد تابه آ نهاگی که خیلی بسهولت ازیاد 
میبر ند که کارشان‌در کارخانه پنفع‌دشمن تمام‌میشود . 

- منهم‌موافقم . اما عقیده‌دارم که‌ین آنهائیکه مبادزه میکتند و خوب 
میادزه میکنند نبایدفا کل بتفادت‌شد . بعقیدة‌من قبل‌از همه‌باید به کمك آنهائی 
شتافت که‌فما لت با ثمر ی‌دار ندوز ند گیشان بسو د جمم‌تمام میشود . برایآنکه 
بهتر توجه کنیم» من‌میگويم که‌هر گاه قرار باشدفقط یکنفرآذما زنده بما ند؛باید 
آن‌کسی باشد که بهتراز همه ماست»ماهنوز دچار چنین فضعی نيستیم ولی 


۵ ۵ ۲ب 
نت یدفراموش کرد که از بین‌تمامز ندا نیان مافقط بچند نفر میتوانیم کمك‌بر سا نیم.و 
بهمین جهت است که‌هر کاری پکنیم نخو اهیم توا نست‌همدراراضی نگهدادیم. درهرصورت 

نم عمومی رانبا ده از نظر دور داشت . اگرلازم بدا ثید برای" بت در باره 
این‌سئله ممکنست يك حده‌مخصوص تشکیل‌داد. بعلاده این‌امر جزء مسائلی 
است که‌میبایست در جلسهة امش‌ماطرح‌شود. زیراماباید وضع خودرا درمقابل 
گروه‌فرانسویان که پیوستهزیادمیشوند. دوشن کنیم. 

لوسین‌میپر سد : 

ت در بارءجه سئله‌ای باید تصمیم بگیر یم؟ 

- بای خودمانرا برای گذراندن زمستان آماده کنیم. حتی! گر اوضاع 
زودتر اززمستان رو براه‌شود ماباید طرحکار راتا بهاد آینده‌پیش بینی کنیم . 
حالادبگر تردیدی لیست که این‌دمستان آ خر یو و حشتنا کتثر ینز مستا نها خواهد 
بود. هر <ه بایان کاد نز ديكث تر سود وض‌ما وخیم تر خو اهد شد . با ید انتظار 
هرجیزی راداشت. فرمان‌تذ کر میدهد: 

-من‌عفیده دارم که‌قبلازهمه با ید روحیه اقرادرا برای‌مقا بله پاسختتر ین 
پیشامد‌ها آماده‌ساخت بدون آ نکه‌ماً یوسشان کنیم با بل برایشان توضیح بدهم که 
جنك ممکنست باذهم چندماه دیگر طول بکشد ودرین چند ماه وقایم زیادی 
ممکنآست روی‌بدهد. بایدبه تقویت نیروها بپردازیم. این زمستان وحشتناك 
خواهد بود.۱ گر بجای‌خود پنخهنهم ؛ خیلی احتمال‌دارد که نیمی‌از فر | نسو یها از 
بین بر و ند ؛ ما مد با مطا لعه‌دفیق امکا نات حعود». یهت معاو نت عمومی را سور ی 
کسانی متوجه سازیم که پیش‌ازدیگران برای‌فر انسه بتوانند مقیدباشند. 

عملاحه امکاناتی‌در اختیاردادیم؟ 

در کفاشی ما میتو انیم به هشت‌نه‌نفر گاهی يك کم آش و کاهی ,لك 
تکه‌تان اضافی بررسانیم. این کمك را نمیعودکاست زیرا در آنصورت خاصیت 
خودرااز دست»‌یدهد. رفقای «کایو» به‌پانزده تابیست نفر كمك میکنند. پتی 
لوئی بدو نفر مررسداین کم‌کهاهمه‌اش ازقسهت‌خودهاست. کمکهالی هم هست که 
ازقسمتهای‌دیگردریافت ميکنيم . بل‌هر روز باتسهمیه آش‌از «بارتا» میگیرد. 
لوسینو روژه کوچواو هميك جوری تر تیب کارهای تخصصی‌شان را میدهند که 
هرررزچیزی اضافی گیرشان‌پياید. 

- بمن‌مر تبا از دویلی» کمك میرسد. اماما جندنقر دفیق اسپانیولی هم 
داریم که‌میتو انندبما كمك کنند. درودریگو» بدو نار فرانسوی‌دراشتاین برو 2 
غذ میدهد . «آلونسو و دالون» که ر ئیس اطاق هستند. گاهی يكث سهمیه 
آش‌برایمان کناد میگذ‌ار ند. !گر وضع فوق! لماده‌ای بیش ما یذ میتوان به آ نها 
مراجعه کرد. امااصل کار ابنستکه‌ما بخودمان. بفرانسویها. اتکاداشته باشیم . 

«فر نان» بحثرا ختم‌میکند : 


۰ 

-بنایراین» نتیجه میگیر یم که‌درحدود جهل نهر فرانسوی‌ازراه مازمان 
معاو نت عمومی‌برای گذراندن زند گی‌خوبسی کمكه نیرو دریافت میکنند. 

لوصین‌اضانه همکد : 

- من‌عقرده‌دارم که باید اقداماتی‌بعمل آورد تا بچه‌هایمان به کوما ندوی 
خوب‌منتملذوند. بااین‌ترتیب آنهاراحتی‌بیشتری خواهدداشت و برای‌مفا بله 
بادشواریها آماده‌ترخواهندبود. 

- پس تصمیم بگيريم . اگر موافق باشید » «فرنان» لیست افرادی را 
که‌وضشان از همه‌بدتر است تهیه‌خواهد کرد وسیس ها بر ای‌جارها ندیشی با 
ژان که مخصصاینگو نه کارهاست صحبت خو اهیم کرد. 

مو افهم. 

_ الا پاید بمطالعةء‌وقعیت خارجی خود بپردازیم. سیمون بادو نفر 
سیو یل فرانسوی تماس دارد. ایندو نفی سمیاتیزان هستند. آنها حق دارند که 
هر يك کار تی بفرانسه بو یسند و یفرستند و بماقول‌دادها ند که‌این کارت‌رادراختیاد 
ما :گذ‌ارند. <الا باید معلوم کرد کداميك از رفقا ازین کار تها استفماده کند . 
بعلژوه آ نها قبول کر ده| ند که بین‌دیگر کار گران‌سیویل بجمم آودی. (بای و غذا 
بیرداز ند. در بنراره قبلاه, باشمامذا کر ه کرده بودم .ابن‌تماس کار بسیار با اهمیتئی 
است. بعدها هم‌ممکن است‌,مقدار زدادی بما کمك کند . جون‌یکی از ندو قبللا 
د فر نان» را دره بردو » شناخته بهتراست و« فر نان > بیفام با کاغذی برایش 
بفرستند:ا یارو کاملا بهسیموناطمینان‌پیدا کند. زیر امدتی‌است کهءدهای‌تلکه‌جی 
دوروبر آ نهامیلو لند. 

بسیارخوب. ۰۰ 
۱ -... ویلی هم بايك میون برست چلكْ تماس دارد . این شخص الهاد 
میکند که درو قع مناهی ۱ کار گر ان سیو رل جك يث انبار مهمات در اخمار 
خو اهندداشت . من گمان‌دارم که‌این‌موضوع راباید بر فتای‌حك اطلاعداد تا 
آ نهار | کاملاتحت کنترل بگیر ند. 

ب-یارخوب. 

هك" یکی‌ازر فةّا که نامش ر | نخو اهم ببر من باسر بازی که‌از کمو تیستهای 
قد.م ] مان است «لاقات کرده. او مرتبااز طرف این ثخص,غذا, روذناءه و 
اطلاعات مخئاف دریافت میکند. جنین ار تباطی سیار <دی و وم است. ابدا 
نبا یددر بنباره سخنی گفت ها .هتر است که‌شما ازقضیه اطلاعداشته باشید. 

«فر نان» با بد بینی پیذین‌خود میگوید: 

-باید موجه بود که یك‌پروو کاسیون نباشد. 


#۴ - منظوردژول» بود. 


۱۳ ۶. ۳ 

مطمتّن باش که دوست مورد بحث کاملا شخص مطمئنی است» وحالا 
بپردآزیم به بقیه‌مطا لب ۰ ,اباهانری که هر شب کفشهای تعمیر شده اس . اس‌ها را 
بمنز لشان‌می برد" بايكسر بان اتریشی آشناشده واعتماد اوراجلب کرده‌است . 
این‌سر باز باو اظهار کر ده که هر گاه و گانز» بخو آهدتو طئه‌ای بر ضد ما بر تچس 
دهد, عدءٌزیادی ازسر بازان بااجرای آن ممانت‌خواهند کرد. «ژوزف و لتروم» 
همان‌سر باز اتر یشی؛عقیده‌دارد که! گر سر بازان افراد «ورماخت» ود لو توافت» 
تر کیب یافته ۰ در معا بل و گانز» واس.اس‌ها ثر اردارد . باز بعه.ده او » عده 
اس. اس‌های‌واقمی بسیار ناچیز است. اومر تب هانری‌را در جریان‌وقايم قراد 
خواهدداد . 

«فر نان» می گوید : 

من زیاد خوش بین نیستم زیرا باباهانری با مهربانی زایدا لوصف 
خودخیلی‌زود بمر دم اعتمادمی کند. 

- بله امامن فکرمی کنم که این‌قضیه بسیاراهمیت دارد,زیرا از چنین 
مذا کره‌ای» طر فی که بیش ازدیگرءضردمی بیند خود«ژوزف بو لنروم» خو اهد بود. 
بهمین‌علت‌من‌عفّیده دارم که ,| باها نری پا یدتماس‌خیلی نزدیکی پااوداشته باشد. 

فر نأن‌جو آب‌میدهد : 

در نمورد کاملامو افقم.. حالا پس‌از گزادشی که دادی گمان میکنم 
مذا کره‌در ,از ل نظطأمی رسیده باشد. 

- منهم همین‌موضو عرا میخوامتم پيشنهادکنم» ذیرا با درنظر گرفتن 
تحولات آینده‌ووقایمی که ممکن‌است برودی‌صورت بگرد 4 همر اه نهد بدی ۳ 

بیش از پیش بر دوش‌ماسنگینی‌میکند ‏ درست‌وقتش‌هست که راجع بایجاد يكث 

هسته نظامی‌مذا کرهومطا لعه شود. البته این‌موضوعیاست که‌حتما باید نا 
بین| لمللی نیز طرح گر دد. اما بهتراست قبلاما در ذمینهة ملی جوانب آنرا 
بردسی کنیم . 

ما موافقیم . 

- پنابراین» هر یك :رینباده ددست‌فکر کنیم ودوشنبه ] ینده با بیشنهادات 

مشخحص رجل-ه بیا گیم , وا گر اجازه بدهیدمنزفر دا بارفقای خارجی‌دد: بثیاده 
صحبت خو | هم گرد. آلتهجندبارتاکنون ملی مذا کر ات خودیا رفمای خادجی 
با ین مستلهه شاد کرده اب اما کافی نیست که آدم‌در با برد حرف ‌بزند. بلکه 
بایدودش‌را برای ان آماده کند. ۶ آنحا که من اطلا ع‌دادم در اردو گاه جز 
سازمان‌ماودستهة‌دزدان سلیحات دیگری‌نیست. بنا براین؛ فقط ماهستیم که با بت 
بحل‌چنین‌مشکلیبپر دزیم یاد تم مموارد هه موافقت‌دادیم 

- موافق هستیم . 


- ۲6۲ 

من بدورفيقم نگاه‌میکنم هر دویشان میدانندکه با اتخاذ جنین تسمیمی 
خودرا| نامز دچو به دار کر ده‌ا ند اماابتا مر خیلی عادی‌تر از ۳ 
رابترسا ند و هذکامیکه مردان‌در حجنمن ودضشعی قرادمیگیر ند؛ دست بکار 
حیلی‌جدی ممتو انند بز نند . 5 
خی احساي‌ميکنيم که امشب‌وفت خودرا بیهوده‌صرف نکرده‌ايم. 

ز نك‌حضوروغیاب از دور بگشمان همر سد . 

دست‌همدیگرر امیفشار یم . 

لوسین میگوید: ۱ 

فعلا. اصل کاری اینستکه از زير کتك کایودد بررویم وسالم به بلو ‏ 

۱ کت اودرهرصورت از گلوله اس.اس‌ها بهترست. 
خداحافظ رفقا اشب بخمر . 





۷1 ۰۸( 
مقدمة يك تو طکه 
- فر‌داهاشر ببر » صیمون باودستورخواهدداد که به‌اشتا ین بر و ك در ود. 
جرا ؟ 
- نمیدانم . ظاهرا میخواهند ازاو استنطاق کنند. بهمین جهت‌باید در 
اردو گاء بما ند . 

- آامر مهمی است ؟ 

. ممکن است‌حیلی مهم باشد. صادقانه‌بگويبينم اینروذها چیزی اتفاق 
نیفتاده که نو حه مأمودین اردو گاه‌را نسبت بر فتا دسیمون جلب بکند؟ 

نه , گمان‌نکنم ... 

این کگفتگو ۱ درخارج از ,لوگ ؛ بین‌من‌و بارعا هیشو د. من‌تمام وا یی 
را که ممکن دود رفیقم ان سمون با آن‌مر بوط باشداز نظار میگذرانم . سازمان‌ما 
از آدمهایمحکمی تشکیل‌شد». ممکن نیست از پنطر ف‌شکافی بازشده باشد... 

5 آه احالا پیادمیاورم ۰ اخیر ا سمون شلواری از يكث کار گر سیو بل 
قرانسوی که باهاش‌ار تیاط داشت گر فنه بودو آ ثر | مخفیا نه باردو گاه آورده بود 
۴ توی‌رختخوا بش‌فقايم ثر ده بود. بعداین شلو اد را دزد ید‌ند . 

۳۳ از ین قض.ه خیلی هیگذرد ۹ 

درحدود با نز ده روز . 

- ممکن است که‌مر بوط بهمین‌قضیه باه و بخواهند سیمون را به تهیة 
وساگل فرار مثهم کنند . 

در «صورت لااقل در ین با نر ده روزجیز ی‌بگوشمان میخو رد. 

خیلی‌هم‌نباید معامئن‌بود. گاهی وقتها آدم‌خیال می‌کندکه موضوعی 
فراموی شده.بعد نا گهان‌می‌بیند که‌بمد ازمدتی همانراعام کرده‌اند . گانر 
مادت دارد که:.حخی مسائل‌راموقتاً مسکوت‌میگذار دوایتجور وانمود میکند که 
آن مسئله ابدا بر آیش اهمية, ندارد. بعد‌درست‌در لحناه ای که۱ نسان اصلا مره ۵ 
نیست فشار عجیب خودش‌را شرو ع‌میکند. مثلابو اه کفاشی‌نگاه کن. 

من بخنده می‌افتم,زبر | وافعه کفاشی حقیقة موضوع خوشمزه‌ایست . 
تقریبا یکماه‌پیش . روزی‌با باهاتری‌تصميم گر فتوصله‌ای‌به شلوادش بیندازد . 
شلواری رادر آورد ورفیق خباطمان دامیل با نها یت‌ممل قبول کر د که ایتکار 


۲ 8 6- 

را برای او | نجام‌دهد ۵ در ین‌ضمن«ژان» تمام ما کنین گالری رادورخود جمع 
کر ده بو دور بخت مطحك با باها رک دراه ] نها نشان‌میدادو مسخر گی میکرد. 

با ید اعثراف کرد که‌با باهانری‌با آن‌تنکة حاشیه‌دارزنانه‌ای که‌بجای 
زیر ثلواری‌مردانه پوشید, بود کاملابرای‌اینکه‌هدف‌مسخر گی باشدآماده بود. 
روسهای‌جوانی که‌درهمان گا لریز ند گی‌میکرد ند, دراثر خوشمز کی و اراهای 
فوق‌الماده ژآن فهقه ی خندید ند .9 | ین‌خنده‌ها بخصوص درمهابل قیافه شررمندهو 
ناراحت با باها نری‌از ینکه‌امیل بر ای یكوصله کو جكاینهمه طول‌میداد» هر لحظه 
طنین بیشتری مییافت. خوشحا لی‌وسروصدای بچه‌ها .وقتیکه باباهانری بالاخره 
شا ارش رابدست آوردو خواست بیوشددیگر ازحدوحصر گذشتزیراخیاطزا نوی 
شلوارراهم دوخته بود . 

با باها نری‌هم که ازین‌ما جرا بدش نمیا مدو درمسخر گی‌دیگر ان سهمی‌داشت: 
شلو ارس را همچنان بدست گر فته بوده بدون [ نکه‌متوجه باشد که تذکه ذنانه‌اش 
هم دارد یواش یواش‌میسرد. بالا خرهاین تنکه‌هم افتادوهمه:وانستند آنچدرا که 
بچتم میاأمد به بینند . 

« امیل» ازخند؛ زیاد دلش‌را گر فته بود.ژان مهوش‌روی جاریایه‌ای 
ا فده بو د ودیگر کار کنان کفاشیو خی طی‌داشتند زوده‌بن میشدند . 

تنشاط عمو هی :-<دی بود کهدفر نان» دست از مرافیت رفت‌و آمد «مرودن 
کشرد و بجمع دیگر ان پیوست. درست درین لحظه بو د که در بازشد و کانزملقب 
۱ بر درون تالار آمد. صد ای‌خنده فو را قطم شد. هر کسی کوش هی کرد که 
خودش را مشذول بکاری نشان‌دهد. تنها باباها نری‌نومیدانه,با بای لخت وسط 
اطاق ایتیاده بود . 

گانز با نگاه نافد خود به‌جهر ده تكث تشز ندا تیان دفیق شد.دفتا دوقودوق 
حای‌خودرا بيك؛اهم؛عمیق‌داده بو د.ر نك ازصورت ,با باها نر ی‌بر یده بود. رقفادر 
حالیکه نگر ان‌سر نوشت‌او بودند. چشم به کارخود داشتند. لحظهُ پراضطرابی بود. 
گانز جر خی به‌ثلاقش‌داد.و به کایوی] لما نی نز ديك‌شده با صدای‌خشك دستور اتی‌در 
موردوظ ثف اس‌ای‌ها باوداد.سبی‌از نزديك باباها نری گذشت. متا بل اومختص 
مثی کر د , و بعده بدون ] نکه‌سرش‌رابر گرداند از بلو لك بیرون‌رفت. 

مه نفس کشید ند 

در ددبدی نیست کها گرهر کس‌دیگر بای با باها ثری که گ] نز بر ای‌سفارش 
کهدیای خودادهی :۶۵ از او در اردو گاهسراغ نداشت؛ بود.حا ,جا کشتهيشد. 
دوسنان ها شانس آوردند 


این ضبهد ثرا 1 آ نی نداشت.دفدا بمان‌خیال‌می کر دند که سر نو ات‌ایتبار 


۵۵ 
بذفشان حر کت کرده ولااقل یکبار گانز با وجدان بشر دوستانه ای تظاهر 
نموده‌است ۰ 

آ نها بازهروقت فرصت‌مییافتنددر بار آن‌حادئه گفتگو می ؟ردند و 
می‌خند ید زله . اما یس از یکهفنه بعدازظهر یکی ازروز‌ها نا گهان مه کار گران 
کفاشی‌را به‌م‌یدان بز راد اردو گاه خواند ندو مجبورشان کردند که ز بر نظلارت 
دبلنك» طی‌ساعات‌مدید , باقدم‌دو تنه درخنان‌را به نفطهٌ معینی حمل کنند . 

واين کارفعط‌هنگامی بایان یافت که‌دیگر در اثر خستگی وتحمل ضر بات 
رمقی بنز ندا نیان نمانده بود . 

خوشبختانه | نرروزعصر با باها نری برای‌تحو پل‌سفارشات به‌محله‌ای . اس 
ها رفنه بود و ازمحازات بدورما ند . ما نز ده‌روز بعد؛ ژان که هنو ز از خستگی 
بیگادی‌تنبیهی بیرون‌نیامده‌بود, اظهار میکرد که اینگونه جریمه‌ها نمی‌تواند 
جای‌آن لحظهٌخوشیوصف نایذیررا بگیرد. اکنون نیز تمامی اردو گاه دقتی 
وصله‌شلوار با باهانری دابیاده‌یاودند , بخنده می‌افتند . 

بهمین‌جهت من درجواب « بارتا » که‌این‌حادثه را بخاطر م می‌آورد 
می کويم ‏ 
| کر نتیج؛‌داستان شلوار سیه‌ون. بفرض‌ایانکه کشف شده‌باشد ۰ همان 
ءواقب شلو ار ما ,هانری را بد نما ل داشْمّه باشد» دسیاچکی‌ما بیم‌ورداست . 

بارتا جواب میدهد : 

- امامن میترسم قضیه خیلی از آن‌مهمتر باشد . 

. از چی‌هیتر سی ؟ 

- هدوز نه‌یدا نم . اماحتما يك خبر ی‌هست . با ید به تمام رقف تد‌کرداد که 
امشب ازاطاق‌بیرون‌نیایند زیرا از اخباری که؛من دسیده اینطوربرمیاید که 
میخواهند همین امش-سابهائی دا تصفیه کنند. 

۷ 

ٍ تمأم‌شد من‌صیح زود با دسته‌ای که برای کار به اشتاین بر و 2 بر قت 
از اردو گاه‌خارج شدم ز یر | بعد از ختم تءمیر ات‌سیمهای برق» مجبور شدم بکارسا بعم 
بر گر دم سیمون 5هازدیروز بهش اطلاع داده بودند؛,در اردو گاه‌بماند . باو 
دسئور داده بود ند که‌فو را بعدازحر کت کوماندوی اشناین بروك. خودش‌رابه 
ود مسئّول اطاق » مهءر فی کند . 

روز بنظرم خیلی‌دداز آمد. ازصبح تا هب بر ف‌میبار ید ؛ بکی‌از آن‌شبهای 
اندوهناك ماه توامین است . 

اکون‌سیمون,داخل‌صف» نرديك بمن »ایستاده است. اندیشناك بنظر 
میا ید . بر فء,جنان میداردو حوّوروغیابهم تمام نمیشو د. با لاخره با تاریکی 


بت 9۵ ۲ات 

کامل شب . حضوروغیاب بیایان‌رسید. دفتی که صفوف بهم می‌خورد . سیمون 
بطر ف من آ مد . 

- مدوضعی است. 

جه‌خیر شده؟ 

- مطلب »همی است. بهتر است‌ماراباهم نبینند.فرنان در مستراح مثتظر 
#ست . اوداستان رایئو خو اهد گت : درهمان لحنله , ز ان دسیم را هی گیر د و 
یمن می گوید : 

- مارسل در بلوك نمر يك‌میخواهد ور ترابه‌بیند . 

- خحوب ۰ می‌بینمش . 

. بار تا هم‌در اطاقهیلی با توملاقات خو اهد کر د .احیاط کن. 

بثظر میرسد کههه4 رفقاسمی‌دار ندتو جه کسی بو ی‌من جلب نشود» از 
تمام این اسرار يك کمدلوایس‌شده‌ام.خودم را با انبوه زندانیان قاطی‌می کنم 
وباقدمهاگی آرام بسوی مستراح میروم . 

فرنان در گوشه‌ای انتظارم را میکشد بدون آنکه‌عرفی بزنم کذارش 
می‌نشینم . او باقیافةً آدمهائی که‌جز حر فهای‌مبتذل‌جیزی‌ندارند بهم بگویند 
شرو ع میکند بحرف‌زدن: 

- صبح امروز ازسیمون دراطاق‌مانیوس‌باحضور « رابورت فوهرر » ۶ 
استتظاق کر دند ۰ 

ءوضوع استنطاق مر بوط بودبه کشف توطئه‌ای که در رأس آن لئون 
فرانسوی قرار دارد . 

۱ من‌لنونر |خوب نمیثنا ختم .همینقدر میدا نم که اويك‌فر | نسوی‌خار جی‌الاصل 
است که به ینج با ششز بان تکلم‌میکند ودر اردو گاءاز مو قعیت خاصی بر‌خوردار 
است : اورادر اشتا ین بر و به‌نو ان يك کایوی عا لیمقام میشذاسند. ماميدانيم که او 
در دستگاه -یو یل گشتا,و کار میکند. اوازمدتها فىل: به | پنسی | مده بود و بخاطی 
دوستی اص با آلبرت توانسته بود بیش‌از | هدن ماهمر اهد کنر رنه. بسمت کایوی 
, به‌مارستان » منتصوت‌شود . بمدها ونر ابه بیمارستان مو نهوزن فر سنادزی, او 
تا بستان‌از آنجا باز کشت وازه‌ما نوفت:ا] ابرت مثل‌کاردو شیر هستند . معهدا 
مقام وموقمیت اوهمچنان بجای خود بافی استو « اربابان » اردو گاه اذو 


عل - اس ۰ اس مأمور نظلادت در امور داخلی اردو گاه . 


-- ۲۵۷ 

للون. چندبار تا کنون کوشيده است‌بمنوان‌داشتن تمایلات کمونیستی با 
یاسایررفقایم تماس بگیر د ولی مأهمیشه ازار تباط بااو احمر از می‌جستیم‌زیر | نا 
در نظر گرفتن موقعیت‌روا,ط خارجی‌اشاین‌اظهاد تما یل خطر ناك جلوه‌میکرد. 

فرنان به شرح ماجرا ادامه میدهد : 

اینطور بنظرمیاید که لون‌بهمراهی‌یکیاز یو گوسلاوهای اشتاین برول 
که بسمت«سلما نی»دردوایر گشتا بو م‌شنول کادست؛ توطثه‌ای‌بر ضدماینوسو ] لبرت 
ترتیب داده بودند وظاهرمیخواستند درفر‌ست‌مناسب‌عده‌ای‌ازراهز نانداتصفیه 
کنند . این داستان قعط کشه کشی است بین دو دسنه راهزن ۳ البته‌با کمی 
پروو کاسیون . ۱ 

- عفیده منهم همین است. 

- اما بگو به بینم این توطئه را حطور کشف کردند ؟ 

- ظطاهر | همان بو گوسلاه مطلب را لو داده ۰ یعنی نامه‌ای یه و رابودت 
فوهرر» نوشته شده که بدنبال آن‌لون ورفیعش صبح‌امروز به استنطاق. خوانده 
شده‌اند وتمامی وقت در اطاق ماینوس از آنها باذیرسی میشد . 

ت‌ و لی اینکار به سیمون حه ر بط دارد؟ 

- ازو بعئو ان شاهد تام بر ده‌اند. میگو یند لمست بیستو دو نعر ی از 
فرانسویها باتهام شر کت دردسته بنددی لبون موجود است . 

- ما که اصلا داخل این باز بها نبوده‌ایم ۰ 

- میدانم. اما آ نچه که اهمیت دارد. اینستکه. ضمن استظاق, نام‌توچند 
بار بمیان | مده‌است. از گر وه کار گران کفاشی هم اسم بر ده‌ا ند . 

5 ازسیمون جه پر‌سیدند؟ 

- که با لئون‌ار تباطی دارد بانه. 

. او چه گفت؛ 

گفته که هیچ ارتباطی بالئون ندارد واورا فقط میشناسد. 

در بارع من حه؟ 

گفته که تورا از موتهوزن میشناسد چون باهم تبعید شده بودید. 

. راجم به مئوالات دیگرجه؟ ۱ 

- جیزی نگفته, خودش‌دا بنفهمی زده. او عقیده دارد کهآ نها از وحود 
سازمان‌ما بی‌اطلاع هستند . 

- بنابراین نباید قضیهٌ مهمی باشد. 

- اما احشمال دارد که تورا هم بر ای باذیر سی بخواهند . سیمون ] نجا يك 
فرانسوی دبگرد اهم‌دیده که‌ما نمیشناسیم. از او فبل‌از سیمون استتطاق کر دها ند 
وسیمون‌از حمله حر‌فهاگی که بعد زدند ابنجور فهمید که همان فرانسوی نام 


۱ 


۸ ۵ ات 


ترا برده . 
۹ 


- بین بچه‌هاگی که تحت کنترل تو بودند. کسی را نمیشنأسی که بالثون 
مناصبتی داشته باشد؟ 

- نظر تو رو بهمر فته در یار این و اومه جیست؟ 

_ قصیه لمون. قصبه آشفته‌ای است.درین قصیه معقدار زیادی رفا بت‌های 
حصوصی بین روصای اردو گاء نهفته‌است. من‌اطمینان‌دارم که بچه‌های‌ما کمتر بن 
دخالئی جه‌ازدور وجهاز نز هيكث بااین‌ماجرای حادئه | میز ندار ند. یکبار دیگر 
ما به‌ضرورت احتیاط در کارهایمان‌پی‌میبر یم» رو یهمر فته من‌عمیده‌دارم که‌عده‌ای 
میخواهند این موضوع را بصورت يك‌توطئه کمونیستی در آورند وباین تر تیب 
هم‌خودشان رانجات بدهند وهم دست‌ویای ماداشد کنند. بنا بر این ؛ فضیه خیای 

- بله. نظرمن اینشتکه فعلا تو ولوسین که ظطاهرا تحت‌نظر نیستید بکار 
خودتان‌ادامه بدهیدوموقتا هر گو نه تماسی‌رابامنو سیمون‌قطم کتید.۱ گر اتفاقا 
حادثه‌ای رویداد. توباید پاژول وبارتاتمای بگیری, آنهادد جریان هستند. 

وب می‌توانی بمااطمینان داشته باشی .ها من گمان‌نمی کنم که کار 
به | نجاها برسد. 

و «فرنان» درحالیکه نمیتواند جلودلوایسی خودرابگیرد؛ اذمن جدا 

من‌نیز خیلی‌مطمئن نیستم. حقیقت وباطن این فضایارا نمیتوانم بهآسانی 
درگ کنم. نا گهان تفکرات‌مشابهی که‌درسال ۱ ع ۱۵ ددهیلودر» 1۱6۱۷۵0۵7۵ 
بوث‌شومون داشتم پیادمیاورم. این‌خاطره»خیلی درمن تا ثرمیکند. زیرا حود 
را ار آن زمان ترومندتر و آبدیده ترمیبابم . 


یا ار 
وفتی به بلو لك خودمم میرسم که مسئُولغدادارد نان تعسیم میکند. من‌باتفاق 
امیل‌درته صف جامیگیر )۰ 
امیل وحشتزده استء فودا بمن اطلاع عیث‌هد : 


: وج بلواه ۱۸ دوباد تا کنون پسراغت آمده - او دتم 
ارده گاه‌ها پی‌ات‌میگر دد. 


۲ ۵ ٩.- 

- خوب. بنا براین‌حتما بازخواهد آمدو من‌همینجا منتظرش‌خواهم‌بود. 

_ جهاتفاقی افتاده ؟ 

- معصو دت حبه ؟ 

مگر خبر نداری ؟ 

خبری؟ 

- ون ... 

کدوملون ؟ 

- لنُون‌دیکه. کابوی‌فرانسوی‌اشتاین پروك, لئون‌باز داشت‌شده . دردفتر 
ماینوس‌از همه‌فر انسویهای اردو گاء باز برسی خواهند کرد . 

- چه‌حرفها . 

- ظاهرا مراهم خواهند خواست . 

خوب ؟ 

ت- آ خر قضیه‌مهمی است يك همچو کار یر | آ دم‌میدا ند چطورشرو ع‌میشود. 
اماهیچوفت نمیتواندبدا ند که چگو نه‌تمام‌میشود . 

- آخ‌امیل عزیز! توهمیشه‌خیالیافی میکنی.من نمی‌فهممعلت‌دلوابسی‌تو 
جیست , تو که‌بالون کار نمیکردی ؟ 

نه. من‌حالا باسیو بل‌ها کارمیکنم وین شغل‌خیلی راح<ت‌تر از بیگادی 
دراشتاین بروگاست. 

- خوبت. بس‌از جه‌میفر هی 0 

- ازخیلی جیزها که‌شاید بعقلت نرسد . 

حطور 5 

يك‌روز لئون آمدجلوکار گاه‌ماوازمن‌خواست که‌يكورقهآ هن بهش بدهم. 
من‌قبول کر دم بشرط اینکه اودرعوض يك‌جیگرءاضافی آش‌بمن‌برساند .حالاا گر 
لُوناینموضو ع رالو بدهد ویکرحسایم رسیده است . 

له‌پابا , نه‌پا پاجان. 

- من آدمهاگیرا دیده‌ام که بخاطر هسائل خیای کم اهمیت تر بدار 
آو بخته شدند . 

- آی ... امعل لعنتی » آدست بردار . 

- توخودت‌دست بردار . اگردلت میخواهد فضا,ارا سرسری تلقی کنی 
ب«ن‌مر بوط نیست . »ن میل ندارم مسخر گی بکنم . درهمینو قت‌صدایهحکم «شر یبر » 
بلء 2 اسم مرامیخوانده . 


امیل‌حبرت زده‌یمن نگاه‌میکند ۰ 


۰ 

ترا خواسنه‌اند ؟ 

- آره مثو میخواهند . 

«شریبر» بلولمایکنقرایتالیای است‌وبزبان‌فرانسوی حرف میز نددستم 
رامیگیرد ومیگوید : 

. غذای‌تر ابعدا خواهیم‌داد ۰ 

مراباطاق دئیس‌بلومیبرد . اسمم‌رابا نمرهام‌روی‌ورقه زندان مطابقه 
میکند ۰ بعد,طرف‌من برمیگردد وباقيافةٌ ناراحنی میگوید : 

من‌باید الساعه‌ترا پیش‌ماینوس ببرم . 

- بسیارخوپ , من‌حاضرم . 

ازاطاقر ئیس‌بیر ون میا ئیم . با قدمهای سر بیع و بدون آنکه حررقی بز ایم‌ر اه 
هیر و یم . ازه‌یدان‌حطوروغیاب میگذريم .وقتی‌جلواطاق ماینوس میرسیم ,رأهنمای 
من .مر | بدست‌يك پلیس که لباسهای ضخیمی‌بتن دارد. ودرجلواطاق ماینوس پاس 
میدهد. میسیارد. این‌شخص بمن‌اشاره‌میکند که‌با نتظاد نوبهٌ خود کناد یکنش 
روص که‌روی برف‌ایستاده بما نم. زمان‌میگذرد. هو ای‌سردی‌است . بلیس که 
شلاق‌خودرا بدست‌دارد , ابدحرفی نمیز ند . 

بعدازمدت مدیدی يك زندانی که نشناختمش از دراهرو بیر ون‌ياید. حال 
نوبتز ندا نی‌روسی‌است که کنارم ایستاده‌بود. من‌همچنانا نتظارمیکشم. اردو گاه 
خعالی است. در یتساعت هیچکس به دورو بر « یل بلاتز» هیا ید . بشت درختان 
صدای‌سنگین ماشیتهائی که شکم کوه‌را خالی‌میکنند . بگوش‌میرسد . سرانجام 
دری‌بازمیشود وازلای آن‌رشته باريك‌نور جراغ بیردن میز ند . زندانی دوس 
درحالیکه کلاهش را بدست‌دارد» خار ح‌میشود .جزمن کسی منتظر نیست. بلیس 
اشاره‌ای‌میکند ومن‌درحالیکه کلاهمر ااز سر بر میدارم؛ داخل‌اطاق میگردم ۰ 

دراطافی هستم که با يك‌تختخواب سفری . .ك‌جیز ی‌شییه‌دیو ان ءكمیزو 
جندتاصندلی پرشده است بتجره‌رابادو یوش ضحخیمی گر فته| ند ۰ تابلوهائی از 
زنان برهنه بدیوار آویزانست . در گوشه‌ای يك سری‌بیب گذاشته‌شده, مقدار 
زیادی | ژارهنری :مجمه‌های کوجك, ما کت‌وطرحهای فلزی بچثشممیخورد . 
بك‌بخاری ظر یف. اطاق‌را کا.۷ گرم‌ه‌یکند ۱ 

«رایورت فوهرر» روی‌دیوانفرو رفته. دردوطرفش ۰ يك | امانی د ئیس 
سأبق بلوك ۲۰ ويك‌جك‌ازدوسان بارتا, دشر یبر» بلوكيك قر ارداد ند . من‌این 
شخص آخیررا خوب‌میشناسم . 

ماینوی و لور نز در دوطرف ه.. نشیه‌اند . روی‌میر يك‌بطری مشروب 


الکلی‌وحند گیلای نيمه بر گذاننه‌شده ست . 


٩۱‏ ات 

در لحظه‌ای که‌وارد میشوم؛ یشت مایئوس بطرف منست‌واو برای آ نکه‌با 
من‌رو بروشود. وارو نه‌روی صندلیش می‌نشیند. همانطور که پیش‌را دود میکند 
به قیافه‌ام دفیق شده‌است . من‌دروسط اطاق ایستاده‌ام . لورنز فبل آذهمه 
حرف میر ند : 

-اسیر ش‌دو دویچ6۱:)8016(] 0 ۳,8۵۳۱6۵۳۲8۲ 

-ناین 6۱ * 

او سه‌تز ۵ وا عوعول[ 

بد نبالحرف آخری, دئیس‌سابق بلوك ۰۲۰ بطرف‌من‌بر میگردد و با 
فر انسةسلیسی میکوید : 

- ازتوسئولاتی خواهند کرد کهباید بدون‌مکت جواب بدهی . 

من‌این دئیس بلوك داخوب میشناسم زیرامدتی در بلوك ۲۰ بوده‌ام » 
گواینکه‌طبیمت خشنی‌دارد ممهذامعروف بودکه‌با فرانسویها خیلی بدنیست . 
ماینوس‌به آلمانی بااوحرف میز ند .مناین‌مزیت‌را دارم که بدون آنکه بروی 
خود بیاورم‌تقرییاً همهُحرفهای ماینوس‌رامی‌فهمم‌وددموقعی که مترجم مشقول 
تر‌جمه‌است» می‌توانم باحوصله جوابهای‌خودمرا آماده کنم. باز پر سی‌بد ینطریق 
شروع میشود . 

۳ تأم, نام‌فامیل , سن ۰ 

باین سئوال‌جواپ میدهم . 

- توبچه‌جرمی بز ندان‌افتاده‌ای ؟ 

- باین‌دلیل که‌ازوطنم دفا میک دم . 

. تو کمونیست بودی . 

بله | 

_ آیاه‌نوزهم يك کمونیست فعال‌هستی ؟ 

من‌اینجانمر؛ ,۲۵۵۱۵ هستم . 

ماینوس‌به آدامی لبخندمیز ند. ظاهر آصدافتم که‌موجب _ناداحتی لود نز 
شدءلااقل برای‌او ناخوشایند نیست . 

. تولئون‌دا میشناسی؟ 

۰ - بله | 
اینبارهمهٌ نگاههامتوجه ءن‌شده‌است . 


تخر سس مس 





# توبه آ لما نی‌حرف‌میز نی ؟ دود نه #۴ تر جمه کن 


- ۲۲۲ - 

۱ آیابااو رابطه‌ای هم‌داری 0 

نه |[ 

. پس‌چراگفتی که‌او دا میشناسی ۱ 

- بر ای‌اینکه دراردو گاه همه کس اورا میشناهد . 

- آباهیچوقت پاهم‌حرفی زده‌اید ؟ 

. بله | 

- آیااواز ماینئوس باتوحرف‌زده ! 

ی نه | 

بنظر ممیر سد کهدادیم به‌دفیق تر ین‌قسمت بازپرسی نزديك میشویم : 

۰ آیاشنیده‌ای که‌در اردو گاه‌توطئه‌ای بر ضدما یتوس تر تیب‌داده‌میشود 

ابد| 

درحالیکه‌عده‌ای میخواستندماینوس وجندنفردیگر رابدار بیاویز ند. 

. دردورو بر من‌ازین حرفها کسی نمیز ند . 

_ منظور تواز دورو برت‌جیست ٩‏ 

- منظودم فرانسویهاهستند . 

توب غیلیها یشان ملافات‌میکنی ؟ 

- نها وفتاینکاررا ندارم ۰ 

- ولی‌معهذاخیلی ازفرانسویها ترامیشناسند ؟ 

بله . 

- بتظرماعده زیادی‌ازقرانسویها ازتوحرف میزنند . 

- این‌دیگر بمن مر بوط نیست . 

وضم دارد خطر نا( مشود . 

_ پس‌چراا کثر فرانسویها ترامیشناسنه ؟ 

خیلی‌ساده‌است , ازذنمرء من‌میشود فهمید که‌من خیلی قدیه‌ی هستم و 
معمولاوقتی افرادتازه‌ای‌از فرانسه‌میر سند, هموطنان خودشان‌را حستجومیکنند 
ومیخواهند که‌همر اه آ نها باشند. شا ید بعلت‌همین قد یمی بو دن‌هست که‌عد؛ زیادی 
ازفرانسویها بدونآنکه من‌با آ نها آشناگی داشته‌باشم» مرامیشناسند درحالیکه 
متأسمانه هیچ کاری نمیتو انم بررایشان انجام بدهم ۱ 

٩ جرانمیتوانی‎ . 

- برای‌اینکه منهم‌مثل آ نهاهستم . 

اینبارمثل اینکه جوایم درآنها تأثیر کرده‌است ۰ ماینوس مدتی بمن 
نگاه‌می‌کند. و لبخندمیز ند. مذهم با تبسمی به ابخنداو جواب می‌دهم . بعداو به 





۳ ۲ات 

آلما نی‌می گوید : 

- این‌فرانسوی‌بنظرم بدآدمی‌نمياید ! 

«شریبر» بلوك ,.مردجك» ازفرصت‌استفادهمی کند ومی گوید : 

هن اورامی‌شناسم. اوهیچو فت‌داخل این‌حر فها نیست ۰ برعکس: در 
کارش‌خیلی‌جدی است . 

- گوت ۱ 

حال‌دیگرد استیر اسنی دارم‌عقیده‌پیدامی کذم که‌بردیامن پوده‌است ولی 
هنوزعکس| لعملی نشان نمیدهم . 

- توکجاکارمیکنی ؛ 

- دراشتاین برول 

ت‌ راضی‌هستی ؟ 

شکایتی ندارم. 

ماپنوس‌درحالیکه‌دستهایش راتکان‌میداد» ازجا برخاهت: او باسروصدای 
زیادعبارات گسیخته‌ای ادامی کند که معناایش را نمی‌فهمم . بدنبال‌حرفهای او 

رئیس بلو ك آزمن می بر سد : 

- قهمیدی ؟ 

سانه4 

_ماینوس می گوید فقط آ نهائیکه مسئولیت‌هاوپستهای‌خوب دارند بااو 
دشمنی می‌ورز ند . اوعفیدهدارد که‌دستگاهر | با ید بکلی بر همز د ‏ یمنی کسانی را 
که‌تا کنون‌دراردو گاه‌مقامومو فعیتی‌داشتها ند به‌اشتا ین بر و فرستاد و کار گر ان 
آ نجارا بجایشان گمارد . 

من هی‌خندم . 

ماینوس بطرف‌من برمی گر ددوانگار نا گهان بهش| لهام‌شده باشدمی گو بد: 

۳ از همین‌الان‌شرو عمی کنیم توازفر دادیگ نبا ید به اشتاین برو بر وی 

در اردو گاه‌خواهی‌ما ند. توهم میتو | نی‌مثل‌دیگر ان يك کار تخصصی در 
اخمیارداشته باشی. من‌عفیدهدارم که‌بروی‌در کفاشی کار کنی 

از ین پیشنهادپکر می‌شوم. باین‌فکر میا فتم که‌ممکن است با باها نری را از 
شغلش بردارند . دفعتا اندیشه‌ای ازخاطرم می گذرد. ازفرصت باید استفاده 
گر د.من‌میدانم که‌مااینوس ] دم‌شکم‌پررستی است: بهمین‌جهت‌جو اب میدهم : 

-_ و لی‌من از کفاشی کمتر ین‌سررشته ای‌ندارم .من فنا دمو فقط میعو | نم‌شیر ینی 


-ع۶ ۲- 

قناد! جها تفاق خو بی . تو نآن‌هم می‌توانی بیر ی؟ 

بله ؟ 

اگر به‌نانوالی بفرستیمت چه‌میگی ؟ 

فرصت فوق‌العاده‌ای برایم پیش آمده‌است. فرصتی که می‌توانددر بهیود 
وضم‌فر | نسویان خیلی‌مو ثر باشد . يك‌فر صت منحصر بفر ده تصور نابذیر . من‌حتی 
نمی‌توانم باودبکنم. بدون کمتر ین عکسا لعملی‌جو اب‌ميدهم: 

- این:هتر ین جیزی‌است که‌ممگن است اتفاق بیفتد. 

_ بسیارخوب !فردابایدبروی درنانواگی و کادبکنی . فودا کایوی‌نانواگی 
رابفرستید اینجا. حالا دیگر میتوانی بروی. کوت ؟ 

شر گوت ۱ 

ازاطاق خاد چ‌می‌شوم: در بیرون‌جز پلیس‌ها دیگر کسی نیست بدون توقف 
بطر ف بلو شمیروم. بچه‌ها خوابیده‌اند. ‏ 

امیل‌منوزبخواب نر فنه. 

با نگر انیا ذمن‌می بر سد ۱ 

. حطو ر شد ؟ 

, خو ب ؛ خیلی هم خوب. من‌ازفر دا به نا نواگی‌خواهمر فت.. 

- سر بسرممی گذادی یاجدی‌حرف یز نی ؟ 

بتواطمینان میدهم که‌جدیاست ۱ 

باور نمی کنم ۱ 

بکربع‌ساهت‌بمد.«شریبر لو بسراغم میاید 

. لباستان‌دا بیو شید ! بمن‌دستوردادها ند که‌شمارا به بلوك نا نواگی پبر م . 

مدای‌خفه ای‌اززبر لحافت بگوشم هیر سد : 

" آی!ذ ٩مسها‏ 

۷ج و 

کوما ندوها بعدازحضوروغیات صمح دورهم‌جمم می‌شو ند . 

من به‌محای که‌هخصوص گر وه نا نو اهاست‌میروم. مارسل که‌داردافرادش را 
<مم‌می کند. بینر اه بمن‌می گو ید: 

- من‌دیشب می‌خواسام ترابه بینم و بهت‌توصیه کنم که اطب‌خودت باشی 
حالاتبر يك‌می گویم. بعار ز بیدا و:ه! یدرد فتی . 


# بسیارخوب . 





۲۲۱۵ 

-بالاخره داستان‌جگونه‌تمام‌شد؟ 

- بطر ز وحشتناً کی حساب‌متهمین رار سید ند. 

.تعر یف کن ببینم . 

-بعداز بازپرسی تو.يك‌شورای جنگی دراطاق ۲ لبرت, باحضورماینوس 
لور نز ودرایورت‌فوهرر» تشکیل شد. ] نجاتصمیم به‌قتل دونفر گرفتند واین 
تصمیم هم عه‌ل ی شد . 
یعنی آ نها را گعتند 0 

-اره. اول حساب یو گوسلاورا رسیدند. اورا در بلو کش گیر آورد ند 
ماجراخیلی طول نکشبد یارورا از بلوك به کار گاه بردندو آ نجا؛ لور نز بايك‌ضر به 
جماق کارش راساخت. 

-ماینوس‌هم با نها بود؛ 

-نه, مایتوی هیچوفت‌دامن خودش راآلوده نمیکند.او دراطاق کارش 
منتظر نتیجه کار بود. آ لبرت‌هم بخوایگاه رقت. 

‌ پس کیها بود ند 1 

_ البته لود نز رئیس‌سابق بلو 4 . ( دو آ لما نی‌دیگر : بعداز بو گوسلاو 
رفتند بسراغ لثون. تمام تختخوابهارا گشتند. لون‌توی بلوخودش نبوده آنها 
ناجار ره دهارتمان» دوست لنّون ورگیس بلو ك نمره "مر اجعه کرد ند. هارتمان 
اعتراف کرد که‌لئون رادرمحلی مخفی کرده, اما نگفت کجا. حتی‌لودنز را 
آدمکش ‌خواند ۰۰ 

لور نز با آدمهایش به‌اطاق خود دفت. همگی‌مشروب‌خوردند و بمدرفتند 
بی‌«د ابورت‌فوهرر» ویاتفاق او یز د هارتمان باز گشتند. سیس‌هار تمان را با 
خودشان به‌بلوك نمر ء يك ]ورد ند. 

هارتهان کماکان‌از حرف‌زدن امتناع‌داشت. آ نهاشرو ع کر دندبه‌زدنش 
میخو استند اودا از بلو كبیر ون بکشند. هار تمان»هپا یه تختخوابی که کامالانز د يك 
تخنخو امن فر ارداشت : حنكك زد. ر یس بلو ك با يك تکه هیز مانگشمان او را 
له کرد و بعداورا تاجلو در کشاندند. هارتمان دادمیزد. «مرانکشید منهم‌مثل 
شما | لمالی هستم. » لور نز . حاقو ی‌خو درا تادسته‌در قلب‌هار تمان‌فرو بر دو کارش 
را ساخت. درودیوار بلو حون لود بود. 

_ لئون‌جطورشد ؛ 

اور ا سهساعت بعد از نصفه‌ شب‌در نجاری‌پیدا کر دند. بعد بر د نش بها تیار 
مجاود. لور نز باچکش بسرش‌میکوفت وچون يادو باین‌آسانی نمیمرد ؛ بهش 
بیشنهاد کر دنن که خه دش را بدار بماو ی د- انحالتّون شها متز یا دی بخر حداد . 


۲ ۱۳- 

سیگادی کشید. به‌دشمنا نش‌فحش‌داد وخودش‌را بدار آویخت . 

. تو لثون‌دا میشناختی ؟ 

_ لگون بامن بپاینجا آمده بود. ما باهم دفیق بودیم. این دافعه خیلی 
وحشتناك است . 

_بالاخره حميقة چکاری‌ازمن سرزده‌بود ؛ 

. | گرمااز موضو عاطلاع‌داشتيم. یمین بدانتا کنون بدنبال للّون بودیم. 

.درهمان لحظه‌صدای فرمان‌بگوشم هیر سید : 

کوماندوی‌نانواگی! شنل! شنل! 

من به‌صف کوماندوی جدیدم می‌پیوندم. این کومانده از افراد نیرومند 
تر کیب یافته است . این‌افراد جوان و شاداب واغلب لهستا نی‌هستند. 

درحالیکه قاه‌قاه می‌خندندومثل بچه‌ها بهم‌تنه میز نند. 

دورو بر میدان. گروه عضلیم اشتاین برولاز مرده‌ی که فقط استخوانی 
بتنشان‌ما نده است جمم‌ميشود. ایتها ازسر‌ما میلر ز ند. 

برای‌من زند گی تازه‌ای آغاذمییا بد. 


۰۸ ۲ 


سازمان استحکام مییاند 

هو گو لو ثو نو.. 

فلگیر ]لارام ! 3۶ 

هو گو و و وه 

فلگیر آلارام ۱ راوس / 

هو و ئو ئو .۰ صدای سوت همچنان ادامه دارد . 

در بلو کها , کار گر ان‌شبکار که‌تازه بر ختخو اب‌رفتها ند بادستیاجکی بیدار 
میشو ند, کایوها وروسای اطاق بلاا نتطا عزوزه میکشند : 

ثشنل ! شذل ! 

مردم در حال دو از کار گاهها بیرون میایند . کوماندو‌ها کار را فعطم 
می‌کنند. خیا با نهای‌اردو گاه از آدمهاگی که سرازپا نشناخته. بسوی‌تو نل‌میدو ند 
وول میز ند . اغتشاش عجیبی بوجود آمده است. یکی بزمین می‌افتد. دیگری 
بقلاه یش ر | ازدست میدهد وافراد بلیس نیز چون‌سگانی که گله‌ای رادور کنند: 
میکوشند تا دیرماند گان را هرچه زودتر به‌تنهةٌ صفوف برسا نند. 

۰ بل در جغبی اردو گاه. ازدحام وهیاهوی غر ببی بو جود آ مده است. 
مردم میکوشند تا از زیرضر بات لور نزوهپلنك» در برو ند و بسرعت از آستانه 
در بگذر ند ۰ 

وقتی ازدد گذشتندبسان‌سیل‌مهیبی از جاده‌ای که با‌یمهای خاردار احاطه 
شده سرازیر میشوند. وقتی به‌پلکان مبرسند باناتوانی وفرسود گی‌چهاردست و 
یا بالا هیر و ند . کایوها در تمام‌طولراه ۰ از بالاای‌یلکان تا دها نهٌ کشوده کو هستان 
رح ایستاده‌اند و کتك میز نند . 

مردم. هزارهزاد. در تونل‌فرو میروند. تونلعظیم باسقفضر بی‌خود بصحن 

کلست‌ای بی‌انتها کی میماند . واین منظر ه آدم را بیادصحنه‌های فیلم‌های برابهت 


#۴ اعلام خطرهواگی 


-۲ ۸۰ 

تار یخی میا ندازد. زندانیان بانگاههای دیوانه آسای»یده ند. از تخثه سنگها بالا 
میخز ندویا جون کوران‌مادرزادخودرا به‌دستگاههای‌ماشین‌می ]و یز ندیا آ نکه‌مثل 
يك دسته موش به زاویای تاريك تونل فرارمیکنند. صدای سنگین کمپرسورها» 
چکش‌های بر قی‌ومته‌های خود کار با نا له‌ها و گر به‌ها وضجه‌های افر اد میأمیزد 
ودر ین میان کا نز همر اه اس . اس‌های خود ما به خداو ند» غاد محکومن در 
مدخل‌این سرداب ایستاده‌است و تماشاميکند. 

درین بن: ما از ینجره‌های نا نوائی» مواییه‌اهای ریز وسفیدر نگی را 
می بیئیم که بسمت شمال پروازمی ؟نند. این امر‌درهر ‌حال مو جب خوشحالی 
ماست . ودفتی مدت اعلام تحطر بیایان زسیث » مردم‌را| باضر بات حماق مه 
کوماندوها یارختخوابها یشان باز میگرداننه . نازیها خشمگینندو میخواهند 
زمان ازدست‌رفته راجیران کنند. بعدیکباردیگر اعلام خطر هوائی‌ميشود. 

دو بار "سه‌بار تاهفت بار در همانروز اعللام خعار تجد ید»یشو د. تمام‌اردو گاه 
بهمر بخته است زندانیان‌دیگر نمیتوانند درمدت‌روز بخوابندیا استر احت کنند. 
گاهیوفتها که ماهم‌مجپوريم در نا نوائگی‌شب کاد کنیم» با بدما نثد دیگر آن‌ددموقم 
لز وم به‌تو نل بر یم . پادجود این‌خه‌تگیهای اضافیراضی هسنیمو برای شنیدن 
صدای‌دور دست مو تورهواپیما گوش‌تیز می‌کنیم. باهم‌در تو نلدعد؛ملاقات‌میگذاريم 
ودر تاریکی آن‌سر داب راجم به‌سقوط ساخته‌انرژیمی که‌ممکن است‌هنگامد يزش 
ماراهم زیر آوار خودبگیرد بحث‌می کنیم. 
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ماهها گذشت.روزهایزیبای‌تا بستان تبدیل به خاطر ات‌شدهاست. درحا لیکه 
انگادهمین دیروز بود. شایداز بنجهت که روزهای‌اردو گاء کاملاشبیه‌هم‌در گذد 
است. بر خاستن» کار کردن» کار کردنوشام خوردن. کاد کر دنو نان حوردل . 
حضور وغیابو خواب. وهمین دود ازقر دا شر و ع مهشو د . اما | گررختخوایها 
تغییر نکر ده‌درعوض| کنون بجای‌یکنفردو. تاسه‌نفردر آن‌میخوایيم.! گر کاد با 
سایق تفا تی‌نیافته , ددعوض میان گلو برف انجام‌میگیرد.! گر قرص‌نان بهمان 
شخامت‌ما ند در عو ص‌صیو سو یو نجه جاأی‌خمیر سیاهء‌را گر فته است ومر دم بیش‌از 
بیش میمیر ند. 

درماه اوت فقط سی نقر مر ده بو د ند : درحالیکه۵ ۱۵ نمرردر نوامپر , ۷۵ 
نفرردرژانویه ۱۸۵۲ نفر درفوریه جان‌سیردندله حالاهرهفته. هردوزبه تسبت 
دحشتزائی تعدادمرد گان افرایش مییا بد. 

دراین نخستین‌روزهای ماه‌مادی.از ۰ ۰+ نفر فرانسوی کهددپائیزداشتيم 


- بموجب آماری که بمداز آژادی. از آرشیوهای‌اردو گاه بدست آمد : 


۷۱۹ ۲ - 
فقط ۰ ۳۵ نفر باقیما ندها ند.درحا لیکه‌دشوارترین گذر گاههارا هنوز با یدییمود. 
ممهذا درموردتقو یت وسائل کمك های‌متقا بل برای‌حفظ ونجات هرحه 
ببشترز ند کی زندانیان" بیشر فتهای‌قا بل توجهی بدست | مده‌است . درمورد بسیج 
عمومی‌در مق بل‌خطر ات روزافزون به نتایج‌سودمندی رسیده‌ايم. 
سازمان ما که با عده‌ای انگشت شماروتکیه بروی افرادمختلف شرو ع 
بکار کر ده بود: | کنون در نظر همه فرانسویان بااهمیت ومو ثر جلوه می‌کند. 
بر دیدی نیست که‌ماقبل از همه بر ای نجات بچه‌ها ی خودمان کوشش ش‌هيکنيم . 
ولی درعین حال توده فران-ویان وطنیرست دا نیز ازیاد نی بریم. جوانان, 
روشنفکر ان بدران: اقفر ادشر یف جر که بخو اهند باشند جر علا ينك آن‌سر مابه 
اجتماعی هستند که باید حفظشان کرد. دفقای‌ما» بررای‌اجر ای‌جنین‌طرحی به 
قدا کار ,ها و از خود گذشتگیهائی فاقد هر گونه احساس مسلکی‌دست میز نند. 
در رای‌این رفمّا بابا هانری وژان‌فر اردارنه که هرروز بهجپ‌ور است‌میرو ند 
تا از خشو نت يك کایو بکاهند؛ يكر ئیس بلوكگ دانرم کنند» یااینکه به«دفتر کار منشی 
بلوك دراه میابند تازندگی يك‌فرانسوی را نجات دهند. 
اين‌دو نفر هستند که‌طی‌جهارماه , در اثر کوششی خستگی‌نابذیر» موفق 
شده| ند کوما ندو یا بلو گ بیش ازصده بنجاه نفر ازیاران خو درا تغییر دهند . 
ایند یلی‌است که همچون سر گل جوانی ماجلوه‌میکند وهرروز بخاطر 
حفظ زند گی شصت فرانسوی در مقابل گرسنگی و خستگی. حیات خود را 
بخطر معا ندازد. ۱ 
این‌ژول است که بمثا به‌حامی‌ضعفا , بدبخت‌ترین افرادفر انسوی دا در 
کوما ندوی‌خود گرد آوردهو بهاوست 45 2خصیت‌هائی بسیاد دورازافکارسیاسی‌اش 
قول‌میدهند: «ما بر ای تويك لو یون دو نور خواهیم گر فت» 
این‌سیمون است که‌در اشتاین بروك به‌تخته نجات‌فر ان-ویها تیدیل‌شدهو 
باتجر بیات د بقیمتو مر‌اوردات ممنو عخود دوستانش رااز غلتیدن‌در دام مر 2 
باژه‌مدار ه. 
این بار تای جوان جکی است که بیورته در اخثیار گر وه‌ملی‌ها قرار کر فته 
وازاقدام به دشوار تر , ین کارها بر ای ی ایحات یارانمان فرو گذار تم‌کند ‏ مثالاهم 
اوست که نم‌اینده »جاس صوسیالیست را کنار دفیه‌مان بل در کوماندی او 
حای‌میدهد. 
اینها بتی‌لوئی, فرنان‌وده‌ها تن دیگر ندکه جرخ دستگاههای موجود 
رامیگردانند. 


۳۷۰ 

بدون‌تردید ازخارج‌این دستگاه نیز که‌کهای گر انبهائی‌بما میرسد. 

ژیلیر وفرانسو آدره بیمارستان», بیدريغ به خدمت‌فر | نسو یها مییر داز ند. 
آنها درواقع درزمرء بر شگا نی‌هستند که بعنوان خادم بشر یت شناخته‌میشو ند. 

جئد فرانسوی‌دیگر نیز که‌این گوشه‌و آن گوشه‌در محل منأسبی‌افتاده| ند 
میکوشندتادردها و آلام اطراف‌خودرا خودتسکین بدهند. 

باو جودهمه‌این تفاصیل.وضع‌عمومی فرانسویها در اردو گاه بعدازروسها 
ایثا لیا ءلهاو کلیمی‌ها, ازهمه‌ملل‌دیکر بدتر است .ما از خودمانر لیس بلو ك ندادیم؛ 
رئیس‌اطاق ندادیم. فقط يك‌سمت ناجیز در آشپرخانه بماداده‌اند. آزین نظر. عدم 
آشنائی بزبانآلمانی برایمان‌مشکل بزر گی‌است. 

معهذا با استفاده ازوسائل‌موجود , توانسته‌ايم قدمهای‌مثبتی پردادیم. 

درسه ماه اخمر ؛ رفه‌ای کار گر کفاش بیش‌آز ۰ ۳ جفت کفش نو بین 
فرانسویها تفسیم کرده‌اند . 

درهمین‌مدت‌ویلیو با باها نری نزديك بدوهزار لیتر آش اضافی‌به گرده 
ملی‌مارسا نیده| ند. 

در عرضش سدماه . من آندرهو دده ده کوجولو ۰ قرص‌نان از 
نا نوائی‌خارج کر دیم. 

جنذ‌نفرازمیان ما به شخصیت‌هاگی تبدیل شده‌اند که‌همه بدون استثناء 
می‌کوشند دوستیغان راجلب کنند. آ نها قادر ندز ند گی‌يك! نسان را زیعات‌دهند ۰ 
ولی| گراین»وقعیت بماامکان زندگی‌بهتروانديشة آسانتر و سالمتری میدهد 
درهما تحال‌ما رادرمفا بل مسئو لیت‌های‌عظیم و سنگینی نمزممگذارد ۰ 

۲ 2 

امروزدد کمیئه حزی‌میا<؛ه درد انگیزی داشتیم ۰ یعی مّی روره که 
می‌تو اند کمك بیشتری‌به‌سازمان‌ما بکند جانشین لوسین‌شده‌است. اوه‌سئله انخاد 
تصمیم نا گواری‌راطرح کرد. این‌مسئله‌عبار تست ازدسانیدن کمك‌بيك‌دانشجوی 
جوان فرانسوی‌بنام «(موزس 6. موریس‌دره لورن» دریکی از سازمانهای نهضت 
مقاومت ر کت‌داشت و درولایت خ<و یش نمر حند مسئو لیت نظطامی را در عهده 
گرفت. ما توانستیم اورا در نز د«ژول» بکار بگمار یم و لی‌این‌امر کافی نیست . 
موریس که به کمبودموادغذاگی دجارشده هرروز ضعیفتر مشود و باه حودشهامت 
و بایدار یش نخو اهدتوانستهماومت کند. زند گی‌اوفقط در صور نی نجات خواهد 
یافت که‌روزانه جير؛ اضافی‌مر تبی‌بهش برسانيم. مابدون آنکه‌خودش تقاضالی 
کر ده باشد. در ین‌مورد کاملاموافقيم. امامسئله مز بور باین آسانی‌حل نمیشود . 

درشرابط فعلی افزودن بهء‌داد کسانیکه به | نها کهك‌میشود؛ برایه‌ان‌امکان 


۷ ۲ب 

ندارد , پلکه بر عکس‌ما درموقمینی‌هستیم که ناجار با ید از ممز ان آ نها بکاهیم . 
حال‌عمومی تمام‌ز ندا نیا نیکه از نا حیه ما کمکی در .افت می کنند باوجود فایدة 
انکار نایذیر این کمك. بازچندان تعر بنی‌ندارد وا گرما بخواهیم از این‌حصه 
بکاهیم دیگر اصلاسازمان معاضدت‌عمومی کمتر ین فا ید؛‌عملی نخو|هدداشت والبته 
بچئن عملی نمی توان دست زد . 

| گر بخواهیم حصهةٌ ضعیف‌ترین آدمها راقطم کنيم و به‌شخص‌دیکری که 
امکان نجات‌او بیشتر ست بدهیم درست باین‌میماند که برای پر کردن‌يك جاله 
چالهٌدیگری حفر کرده‌باشیم: يك‌هفته بعد دوباده همان مسئله مقابلمان طر ح 
خو اهدشد. 

منتها کار د یگر ی‌می‌شود کرد؛ باین‌معنی که حصه کسی‌را که کمترازدیگران 
بدر دجامعه میخورد؛ کسی که کادی بر ای‌جامعه انجام‌نداده وامیداپنهم نیست که 
در آ ده انجام‌دهد بنفم عضو معید‌تر ی حذف کنیم . 

بر ای‌تحقیق دراین‌موضوع اول باید به‌بينيم چه‌اشخاصی مقردی کمکی 
را ازسازمانمادریافت میدارند , دسثه مادرنانواگی ۰ روزانه‌حداقل به پیست 
تاسی ففر فر انوی کمك‌می کند اصل‌مسئله اینست که باید بین این‌عده یکنفررا 
بخاطر «مور یس»حذف کرد ۱ 

مادر بارءهر يك ازافراد بحث کرده‌ايم. دفر نان»اسم‌چهار نفرر ایا دداشت 
کر ده که از بن| نها یکی‌را با بدا نتخاب کر د. ادرو شرا بطر ف‌من بر میگردا ند 
وییشنهاد میکند : 

- اول«شارل». همشهری تو . 

ت‌ موافق نیستم. شارل که تازه بدسته ژول بیوسته . دارد یواش‌یواش,حال 
میا ید . اوسه‌طفل خر دسال‌دار د وما بایدبهر نحوی‌شدهز ند گیش‌رانجات بذ‌هیم ؛ 
من‌هر روز يك‌تکه نان . بايك کاسه آش اضافی باه میرسانم , بعلاوه این سهمیه 
راهم از حصه‌رو زا نه خودم میدهم زیر برای من امکان دارد که در نا نواگی 
سبر بخور م. 

_ خوب ددینباره دیگرحرف‌نزنيم . بعد ازشارل يك جوان دیگری 
است که تودوماه‌است بهش کمك میکنی. جوانی که‌قبلازجنك عضوسازمانهای 
ضد کمو نیست‌بود . 

بله اما اوجوانیست شرافتمندهو باهوش ؛ ماجرای‌ادهم‌شیره فص مردم 
بسیاری‌است کهدر بار‌ما فر یب‌خورده بود ند . معتقدات‌قبلی ای‌هر جه با شدو آمروز 
هم بهر مسلکی ایمان داشته باشد. قدرمسلم اینستکه رفتار اودراردو گاه مايه 


۲ ۷۲ 

اقتخار جوانان ف ر انسه است. این‌آامر مهم اشت ۰ من گمان‌میکنم که کما کان‌باید 
باو كمك کر د. 

بنا پراین بایدبا با هه قبل را کنار گذاشت اویکی ازرفقای‌بیر ماست و لی 
بهرصورت نخواهدتوانست تا ]آخرمقاومت کند . 

درست‌است» کمك‌مافاط میتواند از سختی آخرین روزهای زند گیش 
راهن ؛ و لی‌نبا ید فراموش کرد اولایق‌جنین کمکی است . او يك عمر فدا کار ی 
دمبارزه کرده‌است . ممهذا چنانچه لازم باشد بی‌اوو جوانی که میتواند ذ نده 
بماند , یکی‌راانتخاب کرد »باید نظرداد .بهر حال‌بهتر است‌در اینموردعه 
نکنیم. نمیدا نید پیر مر دچعدر خوشحال میشودوقتی كه‌يكتکه نان پر ا یک‌هیبر یم . 

- بالاخره آن‌جوان متدینی که‌تودر باره‌اش پامن‌حرف‌زده بودی . 

آره. این‌جوان‌در بلو 2 من کار میکند . اولن باری که‌بااو ملاقات 

کردم ] نقدرلاغر بود که‌همان شب يك‌تکه‌نان بهش‌دادم . اوبالحنی آ نقدر تاثر 

انگیزوصمیما نه‌ازمن تشکر کرد که‌دیگرتابه امروز؛هر بار جیزی‌برایش کناد 
میکذ‌ارم.خالااو مثلآده‌غریقی‌بمن چنك‌میزند. نیرویش‌بانتها دسیده ومطمئنا 
نخو آهدتو انست تاب‌بیاورد . 

- مودیس‌هم | گرفکری‌بحالش نکنیم تاب نخواهد ورد ۰ 

_ میدا نم . گوش کنید , باید تصمیم گر فت. بث ر دوستی در شر اثط میتی 
آدم‌رو یه‌ای‌اتخاد کند که بیشتر بسود بشر یت باشد . همهذاهن‌اجازه میخواهم‌قبل 
از اتخاذتصمیم نهائی,یکباردیگر بااین‌جوان ملاقات کنم . 

- بسیارخوب .»ها بتواعتماد دادیم . 

صبح » جوان مندین راهنگامصف جمع‌دیدم , حون بشر بد بخت ومجاله 
شد,‌ای بطر ف کار میر فت . واقعادیگر کازرش تمام‌شده .من کوشیدم شاید خا کستر 
سنگین‌مشفات‌ایامدا ازروی آتش نیمه خاموش وجوداو بکناری نم . 

بکنارش کشیدم وپرسیدم : 

تومیخواهی زنده‌بمانی ؟ 

- من‌دارم‌میمیرم . 

گوش‌کن .مادرونامزدت انتظار ترا میکشند . شایدبخواهی بخاطر 
آنهاز نده بمانی ؟ 

- نه, نه‌نیروی‌اینکاررا دارمو نه‌شهامتش‌را . ]نهامر انخواهندشناخت. 
تا کنون‌يك چیزی‌بود که ازه‌ن‌حمابت‌میکیر دو آن‌چیز :ایمان بود .حالادیگر 
ایمان‌هم ندارم . دیگر به‌هیچ‌چیز اعنقاد ندارم . 

ش‌هنگام :و قتیکه,ر ای دریافت تکه‌اشی وس اغم ] مد ,هن‌درو ع گفتم : 


۲ ۷۲ 

امروز نتوانستم چیزی‌برایت گیر بیاورم. 

اودرحالیکه میگر همست دورشد . 

آنگاه بسرآغ«مودیس» در رختخوابش رفتم وتکه‌نان را باودادم . 

5 بگی این مال‌نست. هرروزحیری بهت خواهم رساند. ۳ میخواهیم 
توزنده پمانی. 

آ خر ممکنست این‌تکه‌نان. مال یکنفر دیگر باشد ؟ 

- نه, مال تست. چون که به میارزه ادامه خواهی‌داد . 

جوان متدین» یکهفته بهء‌دمرد. موریس زنده ماند ۶ 

بر شماست که قصاوت کنید ۰ 

مردم‌جهان بخاطر ما مبارزه‌میکنند. ازسرعت بیشرفت نیروی منففین‌دد 
غرب‌کاسته شده و آنعده از زندانیان که‌خیال‌میکردند. هنگام نوئل‌به خانه‌های 
خود بازخواهند گشت. خبر بافته| ند که ] لز اس هئوزدردست آ اما نواست. 

ویکباردیگرچشمهای امید بسوی‌شرق‌دوخته شد. روسها ازابتدای پائیز 
درمناطق؛دریای با لتيك پروس‌شرقی: سرانجام‌مر کز ارو پاه با لکان‌دست‌به ترش 
زدند. درماه | کتبر به چکسلوا کی‌داخل‌شدند. بلگراد]آزادشدودر پایان‌سال»ما 
اطلاع بیدا کر دیم که ارنش‌سرخ‌بوداست را درمحاصره دارد . 

درابتدای ژانویه؛ تمی‌ض‌ویسئولغر بی.وردو . درهمان روزهای اول آزاد 
شد وپیروزی باقدمهای رلند ب‌وی برلن درحر کت‌است. تانثبر2» فر یدلند » 
توتسدام بوزن» اشتتنو دانتز يك ۰ از جمله‌شهر ها ئیست که اعلامیه دستاد کل 
فرماندهی» نام پرده . 

دراینموقم دامنه‌عملیات غرب نیز توسعه‌یافت. الزای بدست فرانسویها 
آزادشد و[ لما نهاضمناعتراف به‌اینکه! کثر نیروهای خو درا به‌جبیه‌های شرق 
فرستاده! ند »از بیشر فت‌قوای مثففین خن هیگو بند . دراعلامیه‌های‌ستاد: نامهای 
جدیدی بچشم ه‌یخورد: ترو» کو لو نی مایانس... ورن » بشت سر گذاشته‌شد. 
آ نانز ديك میشو ند . 

ماهرروز باتفاق بارتا و لوتردربارءاوضاع,حث می‌کنیم. همه‌میدا نیم که 
لحظه نهائی وفطمی نز ديك‌است . 

بویلةٌ يك‌اسبا نیولی که گاهگاه با کامیونی‌از ابنسی به‌موتهوزن میرود . 

مودیس که ناما قعی‌اش‌مور پسر شاد لیسانسیه علوم بود. ماسقا نه 
مشاه «ء‌داز آزادی در گذشت. اما بهر‌صورت توانست زن‌جوان وخانواده‌اس 


را به‌بیند 
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بادفقای آ نجا ارتباط بررقرار کرده‌ایم.«تونی» چندبسته‌لبای برایمان فرستاده 
که بین افرادتقسیم کردیم.دفقای‌ما اصر ارمیورز ند که‌باید خودرا برای اقدام 
به‌عملیات نظامی آماده کنیم . ماأدریثباره خیلی فکر کرده‌ایم ۰ 

لوتر » باخو نسردی‌جالب توجهی» بیشامد‌های ممکن رامیشمرد. امیداء 
عمومی از داه گرسنگی» یاترتیب يك‌قتل‌عام قبلازعزیمت مامودین اس . اس. 
بنابراین» باید سعی کرد قبلاز ] نکه بسروقةمان بیا ینداز بازداشتگاه‌خار ج‌شویم 

رو.ها ۰ یو گوسلاد ها, چکها داسپا نیولیها. باژیکیها و فرانسویها . 
هسته‌های نظامی مخفی بو جود ] وردها| ند. مادو یهمر فتّه بیش از دو بست نفرانسان 
سالم دراختیار داریم که حاضر لد هروفتلازم‌شد» بجنگند. این‌افراد البته‌عده 
دیگری راهم بدثبال خو دخو اهند کشید. ۱ 

در گروه‌فرانسوبها همهٌوظا یف‌سیمون‌را گر فته‌ايم؛ تامتحصر! به‌مسئله 
تجهیز دستگاه نظامی بیردازد. از تقاط مختلف‌هم بما کمك‌می‌شود. شبی«روزه» 
مرایکناری ؟شیده گفت: 

- تو میدانی که من پا افکارشماهمراه نیستم.اماه‌ن میدان که فتطشما 
متشکل هستید. من بشما اعتماد دارموباتفان سه نفراز دوستا نم دراخمیارشما 
قراد میگیرم. 

من روژه دا باسیمون در تماس گذاشتم. 

از لحعاظ پبن‌المللی: یكستادیوجود آمده است. مسئولیت‌ستادپاه‌ایوان» 
سرهنك‌ارتش‌سر خ خواهدبود. دونفراز افسران چك ویو گوسلاوی نیز بمعاو نت 
اومتصوب شد ند . 

«ایوان». بدنبال اقدامات «بارتا» در کوما ندوی ویلی کار میکند. دراشش 
يك تصادف میمون هویت‌اوراکسی نمیشناسد. نام او در دفترهای‌اردو گاه,در 
ردیف مدّوقیات نو شته‌شد ودر بلوك اورا بنأم يك قرد روسی که یکسال‌بیش در 
گذشته» میخوانند . 

«ایوان» مردفوقالمادهایست. بسیار ملایم و همیشه خندا نست و هموطنا نش 
کاملااز او حرف‌شنوی‌دار ند. آ نها که‌اورا میدیدند ابدا ثمیٌو انستند تصور کنند 
که‌بايك صاحیمنصب نظامی رویروهستند. معهذا«ایوان» دقیقا ازاوضام‌نظامی 
اردو گاه باخیر است؛ اوتمام امکانات‌عملی را موردمطا لءه قرارداده‌اشت.من 
بادتا ولوتر برای رهبری يك‌قيام نظامی احتمالی بطوددر بست به نظریات‌او 
اعتماد داریم . 

ماصورتد یز نیروهائیرا که‌مه‌کن است‌درمفا بل‌هم قر اد گیر ند» جمم بندی 
کرده‌ايم. ما اسلحه نداریم امادر اردو گاه مقدار ذیاری افزارکارمتل تبر 


ب ۵ ۷ 

کلنك, بیل» جاقو وغیره‌موجود است. اردو گاه باسممهای‌خاردار و بر فی‌محهوز 
شده‌است اما ماوسیلهة قطم جریان برقدا نیز در اخقیاد داریم. ۰ بوسیله 
یاسدادان‌محاصره شدها یم اما در یشت کوده های آدمسوزمعیر یست که‌فقط دویر ح 
نگهبا نی به آن نظارت میکند. اس. اس هار تابا مسلحند ,اما ثماً ید فراموص 
کرد که در بین‌سر بازان آنهاعده‌ای حاضر هستند که اسلحه‌خودرا بما تسلیم کناه 
درژوزف پو لتروم» که‌دا:ما باما در :مای‌میباشد. جهل‌سر باز درا خمّیار خو دار دو فقط 
مامظر فر صت مناسیو اصت تا ب<ساب گانز ودارو دسته‌ای بردد. ازطرف دیگر 
مام,دا نیم که «شماد نفرحك که بلدای نازی در آ مده‌اند .باماهمر اه خو آهند بود. 
«ایوان»ازهمهة این‌جر بان باخیرادت. 

بنظراو اصل‌کار اینستکه یك‌عدهاز جان گذشته داقمی دراختیار داشته 
بایم .او این عده راهم‌در اختیاد دارد. نسبت قوا؛ یو ای یواش؛ بسو د ما 
درتفییر است. 

اسی.اس‌ها ازترس بروز اغتشاشات داخلی.يك سازمان پلیسی وسیم در 
اردو گاه بوجود | ورده| ند. باید آنهادا بحساب آورد. اما بصی از آنها اذ 
هما کنون مر‌ددفد ۰ میترصند . در بین | نهاهم. عده‌ای | لمانی و اتر یشی ره ما 
تما بل دار ند . 

مادريك حال وجدو شوق وذوق ز ند گی ميکنيم. بدبختا نه هر روز ده‌ها 
صد‌ها تن ازز ندا نیان‌دد میگذر ند؛ بدون ‏ نکه‌مبارزه‌ای کرد باشند.سهمیه نان کاسته 
شده‌است. | نبار های [ ذوقه فقط بر ای‌مصر ف‌یکماهه اردو گاه کافی‌است. در شرایط 
کنو نی؛ ماققط با ید درمقا بل مرك که‌بادای‌خود بازداشتگاه ر! درو میکند: 
مقأدمت کنیم. 

آیا خواهیم توانست تا«فرصت‌مناسب» زنده‌بمانيم ؟ 

درچئین شراگطی بود که‌يك‌صیحدم زیبای ماه مارس... 

ش 

اسپانیو لیهارا درمیدان‌حضور وغیاب جمم کرده‌اند. صدوپنجاه نفر ند. 
چون‌غذای‌مکفی میخور ندهنوز نیرومندبنظرمیآیند. در گانزرای‌ای.ای‌های 
خود آ نهاراستان‌می‌بیند . داشی بنظر میرسد . 

گانز جلوی افراد میایستد. نا گهان از[ نهاسئوال میکند: 

کداميك‌از شماها میل‌داریدسر باز بشوید؟ 

هیچکس‌جواب نمیدهد. 

گانز تکرار میکند: 

_ من‌میگویم؛ دربین شماها جه‌ کسی میخواهدسر باز بشود ؟ 
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روسای پلو کهای‌اسیانیولی که‌جلو صف قرار دادند. بدونآنکه حرفی 
بز نند بهم‌نگاه می کنند. 

- من بشما پیشاهاد میکنم که داوطلب مربازی بشوید. من میدانم که 
شماهاشجاع هستید. شماهارا آزاد خواهند کرد و ,:ستنان‌اسلحه خواهندداد. 

یکی‌ازاسپا نیو لیها که بین‌دیگر هموطنانش‌ساحب نفوذبود» فورا حساپی 
ميکند» ازصف‌خارج‌میشود وبه‌یاران خود مبگوید : 

واموس تودوسا *# 

جندین نقر بااوهمصدا میشو ند : 

-تودوی! 0008[ 

اکثر اسپانیولیها باین‌پيشنهاد جواب مثیت‌میدهند. 

گانز لبخندوحشتنا دی بر لب‌دارد : 

- هن‌اینهمه سر باز تمیخواهم ۱ 

اس. اس‌ها نودودو نهر را ا نتخاب»یکنده و نا مشان‌رادر دور ی‌هیدو سد 
قصه‌تمام میشود . 

اسپا نیو لیها متفرق‌میشو ند و باهم بحث‌میکنند . 

ما بایستی بین این بيشنهادو مر در اردو گاه یکی‌را انتخاب کنیم.ما 
اسلحه را ا نتخاب گر دیم. ما با اسلحه هم خودمان را |زاد خواهیم کرد هم 
دیگر ان‌را ۰ 

بدیخت‌ها هنوز به‌حقیقت قضیه پی‌نبرده‌اند . 

این‌خبر مثل‌توپ در اردو گاه صدا کرد : 

« اسیانیولیها آزاد شده‌اند . میخواهند آنها دا به سازمان اس. ای 
داخل کنند. 6 

چاره‌ای نداشنند. وال گانز همه‌شان را اعدام میک د بااین تر تیب 
لااقل آنها از مر لگرستها بد. همین بیشنها د را هم به‌ملیت‌های‌دیگر هم خو اهند 
کرد ... » 

و اندیشةٌ قبول بیشنهاد یواش یوش جای خودش را در منز زندا نیان 
پازمیکند. 

اردو گاه هم‌مثل اسیا نیو لیهای جوشی : خیلی زود تصمیم‌میگر فت ۱ 

چه پاید کرد ؟ 

با باهاثری وقتی‌داستان‌را ازمن‌میشنود؛ بفکر می‌افتدو بعد از من‌میبر سد : 

۶ ۱ 00۵۱000 ۷ دهمگی برویم! 


- ۲۷۷ 

- نظر توچیه ؟ 

منهنتاور اسیا نیو لبهار | ازفیول بیشنهاد می‌اهمم ۰ من آ نها را خوبت 
میشناسم ۰ !ها خو استه | ند از بثر اه از اردو گاه بیرون بر و ند و بجنگند , اما 
خیال میکنم اثمیاه کر ده باشند ۰ 

باباهانری بمن جو آب‌میدهد : 

۳ امامن تصمیم خو دم | گر فته‌ام ۱ ءن آرزودارم (نم‌وا پیینم ۱ دخمرم 
رابه پینم» اماهر 2 رایه پوشیدن لباساس .اس تریح میدهم . 

هباباهانری نگاهبیکنم . وژباقی ازخیالمیکذرد. باباهاتیامی‌بین 
که‌ازجو به‌داری آویخده‌استو :اب میخورد. تردیدی نیست کها گر این بینهاد 
درمقا بل ماطر ح‌شودبهتراست بمیر یم‌تااینکه برایابدثرف وحیئیت‌میارز؛خود 
راازدست پد‌هیم . 

- مرحیا بزپاها نری . حق‌پاتست . 

شب, در کمینه حزب : آصمیم‌میگیر ؛ که به,چ عنوان‌حتی! گر در تمام‌اردو گاه 
تنها بما نیم. بشنهاد خدمت زیس پر‌چم‌اد تش آ لماندا قبول نکنیم .این دستور 
به‌تمام گرو ها ابلاغ‌شد دمورد بحث‌فرار گرفت.تمام دفقایمان موافقت خود 
رادر تیمیت‌از مااعلام‌داشتند. 

احساس‌ميکنيم که تصمیم»ومی گرفته‌ایم.ههه‌باهم بجحث هی کنند . فر | تسوبها 
از گوشهو کنار نظر مارا »ییر سئد وما بدون برده پوشی تصمیم خود رابا آ نهادر 
میانيگذاديم .۱بن‌تصمیم‌با احساسات‌ملی مانیز ساز گاد است وبهمین سبب 
اکمریت فران-ویها باعدم قبول‌پیشنهاد , موافتند . 

ااکنون‌م‌ئله عدم‌ق,ول‌برایها آسانترجاوه میکند . مااز نتيجهٌ کار خود 
مطمئنیم . امادیکران‌چه کارخواهند کرد ؟ 

۲ 

پشت‌میز ژول, بافیلپ.حث می کنیم . رفیق‌ماژول, درجواب تمام‌دلا ثل 
فیاپ تکراد میکند : 

۳ بفضار هن‌هیچد لیلی امیّو ند مسئله شر کت دراد تش دشمنراتوجیه کند 
وشمامة‌صر ید که عکس العمل‌نشان ندارید . اشتباهست که‌خیال کنیم آنها به 
اسپا نیو لیها اهلحه‌خو اهندداد تا آزادا نه بهرمصر فی که خواستند بسا نتد. درواقع 
آ نها دا بین‌دستیجات اس,. اس با تو بخا نه‌ععب خط جبعه بخش خحواهدد کرد . 

- من‌میدا نم اما ماچاره‌ای‌جز قبول نداشتیم. چوناغلب‌اسپا نیو لیها بدون 
تأمل؟بولی خودذان‌رااعلام کرده یود بد . 

- حمش بود فودا تصمیم میگر فتند . 


۲ ۷ 

کار آسالی‌نبود . 

وحال‌خیلی مشکلتر شده‌است . 

ومن‌نیز بسهم‌خود اضافه کردم . 

- تصور بکن که‌لیستر یامودستو ‏ بس‌ازشکست آلمانها در نقطه‌ای . 
عدهایاز اقر اد سابق‌ار تش‌خودد ادر لاس ای. اس‌ها به بمنث . آ نها به‌هیج توضیحی 
کوش نخواهندداد» بلکه دسئور خواهندداد که‌تیر بارانشان بکنندو توهم| گر 
بجای| ندو بودی همین دستوررا میدادی . حالااین موضوع رایا هموطنانت 
درمیان یگذار . 

این حرف گرفت .دیگر پای‌شر افت وحیئیت‌در ممان‌بود . 

فیلیپ‌بر ای شوردر سازمان‌ملی خودازما جدا شد کمی بعدباز گشت 
و گفت: 

- رفقای‌ماته‌میم گرفته‌اند که‌بهیچ نحوی‌از اردو گاه‌خارج‌نشو ند.حتی 
| کر قرار با شدهمه‌رااعدام کنند.درهرصورت‌ماقر یب نخواهیم خورد. اسب نیو لیها 
بی‌غیرت نیستند . 

- میدانم. این‌حفیعترا بارها یوت رسانیده| ند . 

ساعتی‌بمد که با لوترقدم میزدم, آنتونیو. جوان اپانیولی که‌در بلوك ۸ 
بامن آشناشده بود واز ] نوقت بیعد یاهم دوست شده بودیم ۰ بطرف ماآمد و 
به‌لوتر گفت : 

ت اسم‌من جز و فهر ست کسانیاست با ید برو ند . من آمده|م ازتو که در 
دفتر کادمیکنی . بخواهم که نامپراحدف کنی . 

لوتر جواب‌میدهد : 

- اینکه‌ممکن نیست . 

. درهرحال بایداینکار داپکنی . 

]خر آذهن بر نمیاید. 

پنا بر این ؛ من| لساعه خودم‌را روی‌سیمهای بر فی خواهمانداخت. 

و آنتونیو به عجله‌از نزدمارفت . 

من‌دوان‌دوان خودرا بهاو دسانیدمو بهش گفتم : 

. مگردیوانه شده‌ای ؟ 

. من تر جیح‌میدهم که قودایمیرم تااینکه لیاس اس. اس‌ها دابپوشم .هن 
سابقاسر پاز بودم وزیرفرماندهی لیستر کار میکردم . 

سرباذان لیسترخود کشی لمیکنند . 

- آ خر چرانمی‌فهمی که‌من نمی‌توانم لباس‌ارتش (مان‌دابپوشم . 

۰ دو نفر از توده‌ای تر ین‌دهبران اردتش جمهوری اسبا نیا‎  # 


٩2‏ ۷ ؟.- 

. من خیلی‌هم خوب می‌فهمم . وبهمین مناسبت بتوميگويم که جای این 
دیوانگی که میخواستی یکنی »کار دیگری دد پیش است . 

" حکاری ۹ 

امتنا عم اذخروج . هنگامی که‌صدایتان میکنند . 

- این بدحرفی‌نیست . تومطمئن‌بای که‌من بیرون‌نخواهم‌رفت . 

من دستش رامیفشارم . 

ملت شجاع . نه ۰ این‌مردان هیچگاه بعدمت اس . اس‌در تخو اهند | مد . 
من دادم یعن‌میکنم که مادیگرشرم دیدن ضد فاشسته‌ای قدیمی را در لباس 
حلادا نان تحمل نخواهیم کرد . 

رققای اسبانیولی ما مشکل را حل کرده‌اند . 

بطرف لوتر بررمیگردم . 

اد پمن میکوید : 

- بعقیده من ؛ دراین دوروز اآخیر , مادر نخستین نپرد بزرك خود 
بیروز شده‌ادم | 


عفیده منهم همینئست . 


4« 
آخرین روزها 

بتعدا دز ندا نیان‌اردو گاه ,هر روز افزوده میگر دد. درماه‌فور به کاروانهائی 
از « آشویتی » آمد‌ند‌یمدا ارجاهای‌دیگر سر از یرشد‌ند. بازداشتگادهائی که 
درشرق قرارداشتند ز ندا نیان خو درا بهءو تهوزن قرسماد ند ومو آهوزن نم آ نها 
ر ۵۰ نز د ما اعزام داشت. اردو گاه مادارد ممتر کد: شانز ده هرز ار زندانی و 
بلکه امشمر . دیگر نمیتو ان حساب نگهداشت . هر روز . هرساعت‌عدءتاژ‌ای 
سر همر صدد . 

۳ بو سبلة دازه واردین از ا<والرففائی که درمو تنهوزن مانده بود ای 
اطلاع بیدا کر دیم. احبارو‌حشتنا کی است.ده‌هاتن‌از فرانسویانی که‌همراه‌ما 
ب۵ اردو گاه آمده بودند» جان‌سیر ده ند. 8دیمی تر ین‌فر | نسو یها 2 بابا گوستاو :6 
که‌هنگام ورود ما در هو تهوژن بود در گذشته است. فرانسو | ۶ کسیکه در 
نخ<سمرن روزهای کار در هدن : اینهمه :ما كمك کر ده بو د. تمز با یدمرده باشد ۰ 
آن جوانی که‌من‌چون بر ادری‌دوستش»یداشتم؛ جوان‌موخرمائیوهمیشه‌خندان» 
شار او ۶ شار لوی‌عز یز ما مرده‌است. گرامیتر ین باران‌مبارزه‌ام رفیق نبر دهای 
بنها نیم . کسیکه نزدیکی‌من بااو بیش ازنزدیکی خویشاو ندیاست؛ ردبر ۷ 
مر ده است . اوز بر یمبار ان : هنگامیکه‌در کوما ندوی حود کاد»یکر د کشته شد . 
ز اش 3+3۲ 2۷ +3 که‌دیگر ار ی‌ازو نبود, ,اعده‌ای‌از زنهای «آذودینس» به‌مو تهوژن 
امععال یافت . 

باهمة ایتها «مر دآنی نیز ازمر رسته | ند.ومامیدا نیم که این مردان‌همان 
میادزه‌ای‌را که بخاطر آن‌یارا نشان‌جان‌سیر د ند اداهه م‌دهند ه» اسر در > به گسن 


# - نام واقمیش فرانسو ] دلواله‌بود . 
تب نام واومیش شارل گیلهرت بود . 
26 تس نام واقیش درو ور دو بو آ بود . 


۲« - ماری دبوآ. زن روبرجند روز پیش ازآزادی درموتهوزن 


در گذشت. 


-۸۰ 

فرستاده شده است . 

تونی وتاتاد همراه عد؛ دیگری که‌بعدها آمداد. هستهٌ اصلی سازه‌ان 
مقاومت فر انسه را در اردو گاه مو نهوزن تشکیل «‌مدهند ۰ از طرف دیگر» 
با خوشحالی فراوان‌اطلام یافته‌ام که دوستم»ادسل‌پل , ازاردو گاه بوخنوالد 
برایم سلام فرستاده ۱ 

ا نها تیم 

2 

در اوائل ماءآوریل » کاروان‌مهمی از فرانویان زذندانی در اردو گاه 
د ملك ۷611[ ) به | پنجارسیددر ین کارو ان‌هم‌مادوستا نی‌پیدا کر د.م«او گوست» 
با آ نها بود.او گوست ک دوازده‌سا لست میشناسمش ومدتهابود که خیال»یکردم 
ءرده . او کوست که آخر ین بار درز ندان سانته ملافاتش کردم ۰۰ به وش 
هماقتادیم. 

او گوست تنها نت .عدءز یادی از دوستان‌متشکل‌همر اه اوهستند. از جمله 
« رنه » دفیق‌قدیمی ومشثر ك ه۱. او گوست‌ازهمان‌روز اول به آ نها گفت 

- قبل ازبرقراری تمای‌باسازمان اینسی‌هیچ کاری نباید کرد . 

حالا آین‌تماس برقرار شده است . 

من او گوست‌را درجر بان کارها, فءا لبت‌ها واقداهاکمان گذاشتم. ادهم 
بو یه خودازوضع‌سازمان‌فر انسویها دراردو گاه «ملكث» برایم‌حرف‌زد. 

در آن اردو گاء‌همو طنان ماشانس آورده بودند که زیردست يك دئیس 
اردو گاه‌قر انسوی بود ند بخصوص اینکه معاون ایند یس هم فرانوی بود و 
, آ نو ان ۰ نام داشت . آنتونن نویسنده‌جواأنی بود که‌درمحافل جب معر و یت 
داشت. او با هام قدرت‌خویش بر آی بهبود وضم فرانسویان در بازداذتگاه«ملك» 
فعالیت میکرد . 

او گوست با بشتیبا نی او و باتکیه بر قده‌ای ازه‌میاتیزانها؛ توانسته است 
ساذمانی بوجود آورد که‌تاثیر و نفود آن‌روی‌هر‌قرد فرانسوی مشهود است . 
او گوست بارهبر ان‌سازمانه‌ای دیگرملتها نیز ارتباط‌محکمی‌دارد. 

ماء بس از بحث بارفقا : تصمیم با لححاق این دوسازمان کر فتیم . کمیته 
فیلی بن‌المللی توسعه یافته واو گوست‌تذها نما یندءفر او بهادرین کمیةه‌است. 

درفسمت نظامی, يك‌ستادمر کب از نما بند گان دو اردو ؟ا. تشکیل بافته 
است .سیمون‌ازطرف فر انسو ,وادرین-ماد نیز بسمت خود باقی‌استو باعده‌ای اد 
افهر ان اردو گاء وملك» نیز‌در ار تیاط گذ اشته‌شده . 

ال مهو ل‌رهیر ی دستگاه حر بی‌ه-نم که ورود رففای اردو گاههای 
دیکر استحکام قابل‌توحهی یافته است . 


ت ۲۸۲ 

با در نظر گرفتن افراد تازه‌واردا کنون‌دیگرها درتمام بلو کها عده‌ای 
هوادار داریم که‌همه‌شان‌هر روز سر کار ثمیرو ند. يك-ازمان رهبر ی برای هر 
بلوك بوجود آمده است.این‌سازمانهابه هفت ذثر وسازمان هفت‌نفری به‌سه‌نفر 
که هسته مر کزی را تشکیل «مذ‌هند » می پیو ند ند ۰ 

اولن وظیفه سازمان‌جدیدنیز , بمنظور آماده‌ساختن‌افرادبرای نبردهاگی 
كمك به تقویت‌جسمانیو پرورش روحیشان‌است باید کوشید که تاه‌مکن است 
هیولای مر 2 رابعی‌داند. 

در اشما ین بر و 2؛.سیمون توا نسته است بنج اهر فرانسوی رایه کوماندوی 
خودی منثقل کند. امیل که‌فءلایسمت کا بودرمغازه‌ای مشفول کاراست » هفت نص 
ر قبول کر ده که«رنه»هم جزو آ اهاست .ویلی وژول هر يك پأنژده نفر راجمع 
کرده‌اند. با باهاتری موفق‌شد که‌يك کفاش‌فر انسوی رایه کار گاه خود بیاورد . 
آ نتونن 45 دردقتی اررو گاه کارمیکند. ؟ما کان‌سی‌مبورزدهر چه بیشتر تعداد 
زیادتری ازفرانسویان‌دا به‌ماموریتهای‌بی دردسر و آسان بگمارد. 

پالاخره‌برای او گوست‌من ,دیدن مادسل که| کنون کا یوی شبا نر ختشوی 
خانه است رفتم و به او گفتم : 

_ من‌میخواهم ۵5 تویکذفررا نزدخودت نگه‌داری. اومردی است که‌تو 
با ید تاممکن است‌شبها کمتر ازاو کار بکشی‌تابتواند بوظائف دهم دیگری که 
دارد برسد . این‌مرد ازرفهای‌منست . 

همان‌شب او گوست به کوما ندوی‌مارسلر فت 

۴ 

درخارحاز اردو گاهوفا یمزیادی‌سو رت میگیرد. دد.ها پدروازه برلن 
رسیده| ندو دراتر یش زیر دیوارهای و بن می‌جنگند . بو کسلاوها د ساراحهو 
را آزاد "کر ده| ند ۰ 

درغرب ۰ قوای متفقین: بسوی قلب آل(مان پیش‌میرو ند . 

ماباز از اخبار رادیوئی استفاده می کنیم. روی‌نقشه بدنیال نیروهای 
آزادیخش بیش هیر 3 یم . درشمال به قو نسمر .. گوتا .هن »ها نور . | گد بو رل 
ویمار , نیاولییزيك میر سیم . 

در مر کز , نور ثیر لك سعوط کرده:[ کسبورك هنوزمقادمت میکندامافهار 
در جهت مو نیح هر تزایده است . 

در جنوب , فرانسویهابس از گذشتن از کالسر وه راشتاد. کهل, اشتو کارت 
واولم به آندوی دن میرسند . 

روزولت در۱۲ آوریل رده امادوهفتهعد . لنفرانی ملل »:حددر 


س ۸۳ ۳- 

سانفرانسیسکو منعقدخواهد ثدتا اینبارمساگل مر پوط به‌صلح را موردرسید گی 
و بحث قر ازدهد. 

دیگر آخر ماجر است : 

دیروز» قرانه‌و یهاگی که روی جاده . در ینجاه کی(ومتری اردو گاه کار 
میکردند خبر‌تصور نایذیری باخود آورده‌اند . 

زنان زندانی‌درمو تهوزن راببرون میفر »مند. دوستان مادید‌ند که ] نها 
راسوار کامیو نهای‌صلیب‌سر خ کردند. ] نها درحال عبورخبر داد ند که پسوی‌سو گیس 
میروند. برای اثبات. قضیه. یکی از دوستانمان يك سیکارچستر فیلد که ذنی 
بطر فش برت کرده وفر باد زده بود: «یامید دیدار» همر اه آورده است و بما 
نان میدهد . 

خیر درستی است ۰ 

بنای‌رایش چون ناختمانیکاغذی فردمیریزد وازهم! کنون ار نخستین 
فرودیختگی‌هایش بیداست. ما اطلاع بیدا کر دیم که درمو تهوزن: دوست نفر 
رودی محکوم بمر ك؛ ذگهیان بلو 2 نمرءٌ ۰ ۲ را کشمندو فر ار کردند عدءزیادی 
از [ نهادهو بارهدستگیر شهد ندو اجسادمجرو حومعلو لشان‌ر از نده‌ز نده‌بمیان کوده‌های 
آدمسوز افکند ند ۰ 

از اردو گاه ما نیز يك دکترروس باتفاق دونفر از دفقایش» هنگامیکه 
درخار حاز بازداشتگاه بیگاری میداد ند . نگهیان ] لما نید | کشتنه وفر ار کر دند. 
ما میدانیم که پلیس نتوانسته است‌این‌ها دا دستگیر کند. 

دریکی از کاروا نهای‌تازه‌رسیده؛ عده‌ای درطولراه فرار کرد ند باین‌جرم 
پیستو پنج نفر آزرفقایشان محکوم پاعدام‌شد» اما این‌حکم اجرانشد. 

دیگردادیم به ]خر کار نز د يكنميشويم. 

بسیاری آن لحظه را نخواهند دید . 

سوب زندا نیان . ففط کاسه آب شموری است که در آن تن که یوست 
صیب زمینی‌شنا میکند. سهمية نان برای کسا نیکه کار می کنند به نمفو برایآ نها که 
در بلو * میما نند به‌ئلت تنزل داده شده است . 

آدمها از گرسنگی هیمبر تث. 

دریلو۲۱ » افراد جندجسد رتکه باره کر دندو گوشت[ نراخورد ند. 

درروز روشن؛ يك‌جوان فران-وی که‌قرص نا نی بدست دش شت‌ور اهر فت ؛ 
مور دحمله دسة, ای‌از گرسنگان‌قفرار گرفت. ] نها اور اخفه کر دندو برای‌تصاحب 
تکه نان پجان‌هم افتاد ند . 

از آشیزخانه‌ها شبانه روز حفاظت میشود. وقتی چليك آش به بلوك ها 
«یرسد ۰ چند پلیس مسلح به با تون‌دودو بر آن کشيك‌میدهند. تقسیمغذا به صحنه‌های 


سع۲۲۸- 

وحشت‌انگیزی منجر»‌یگردد . 

در نا نواگی»دیگز از ] ردخبری نیست .موادغدائی برای اردو گاه نم‌رسد ۰ 
قحطی‌شرو عشدء است. 

آده‌ها مثل‌مگس میمیر ند . 

دکیر ژیلیر هرروز ارقام‌مولنا کی‌بهن میدهد: ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ .4۲ 

کوره‌های آدمسوز برای‌از بین‌بردن اجسادانسانی کفایت نمیکند. صدها 
جسث ؛ «2ت 3 بیمارستان» رویوم! نباشته شدهاهت. گروهه‌ای‌کاراجیازیبلاا نقطاع 
مشغول‌جال کردن هستند: معهذا ممدارمعتنا بهی‌جسدهمیشه باقی میماند. امکان 
بروز بیمار بای مسری روز بروز «.شثر ممشود . 

زا۵« # حمشهر یم مرده. بتی‌ژُرژ مرده» ازفرانسویها فقط صد وینجاه 
تفر با قمما نده | زد . [ نعد,‌ای که,ا کاروا نهای‌اخیر رسیدها ند کاماا ازدمق‌افتاده| ند. 

ژان؛ یل آ ندره 2 ءوریس » بیمار وضمعیف در 9 بهداری » هستتد , 
لوسین‌دیگر نا ندارد.«فر نان» بزحمت جایجا میشود. مأمور ی که‌جلو نا نوائی 
باس همد<د ؛ مایعد ازخارح کردن يك‌دذره نان جلو گیری یکند. من در آثر 
بازجویی بدنی فقط میتوانم يك کم آرد زیر ینلم قایم کنم وبیرون‌ببرم. و این 
آرد را ما در گوشه‌ای پنوان می‌کنيم تادرعورت ضرورت‌حیاتی» هنگام نبرده 
مورد استفاده قراد گیرد. من سهمیه‌نانی راکه دراردو گاه باید دریافت کنم 
بن سیمون واو 5رست تفسیم می کنم . خوشبختانه دفقاگی که از اردو گاهء«ملك» 
آمده‌اند» بخاط برتری ثرائط زند گیشان: نمر‌ودی مشری دار ندو لی | نهاهم 
روز پروز تحلیل‌میرو ند. 

کار دراشتاین بر و ادامه‌دارد. هر ثب ده‌هاً حسد از | زجا بازمیاود ند. 
آدمها هنگام کار درمیدان‌حضور وغیاب: وقت باز گشت‌به بلوكمی‌افتند؛ ز ند گان 
انتظارمر لك دیگران رادارند, تا !ذسهمیه‌شان چیزی گیر پیاور ند . 

حتی‌اس اس‌ها دستپاچه ودلواپس‌بنظر میایند . آنها میترسند ۰ گانز 
باو #های مخصوص درست کرده تاآنهائی راکه دیگر نمیتوانند مقأدمت کنند 
در آ نجا از بین ببرد. در ین بلو ها هر ثب‌در حدود بنجاه نررامی‌کشند. 

امروز. دراشتاین بر وك .هفده نفرروس به «یرتادخانه» رفتند و جون 
دیگررمقی بتنشان نما نده بود ,رویز مین‌دراز کشید ند .« کو ما ندو قو عرد »همهدشان 
رازیر جماق کشت. 
بدست آمد : فعط درماه آودیل ۱۹:6 جهارهز اد و با نصد وجول وهعت تفر در 
آبی مردند. 


نام‌واقبیش ژایوتی بود. 


۲۸۵ بت 

مامیدا یم که‌اس. اس‌هامیگو یند : 

_جنك بپایان نرسیده‌است. مابا آمریکاگیها. متحداً برضد ددسها 
خواهیم جنگید : 

اما ما ایثر اهم میدانیم که‌رو-ها به«ملكث» رسیده | ند و با نز د يك م‌شو ند. 

آیاء خواهیم‌توانست مقادمت کنیم ؟ 

(۲ 

«ن‌وسیمون ؛ بشت بنجرء بلو ۱ ۱ مخفی شدهایم وبه کسانیکه از خیابان 
اردو گاه‌میگنر ند نگاه میکنیم ۱ 

منظطور ما اشتکه به پینیم برای اقدام بعملیات تظامی‌جند نفرمردسالم 
دراختیارداد يم . سیمون به اقفر ادسازمان‌خودده‌تور داده‌است که‌امشف انشانی 
مخصوص‌دراین خیابان قدم‌بز نته وحالا آ نها بادسته‌های کوجك‌در فواصل‌سی تا 
بنجاه‌متری درحا لیکه بادست‌چپ‌یقه کت خودرا گر فنها ند ,ازمقا بلمان‌میگذر ند. 

مابدون آنکه دیده‌بشویم به آنهانگاه می‌ کنيم : 

در رآس‌هقا فله, و یلید جهاد نفر قرار دار ند. بعد از آ نها دسته‌های دیگر 
میایند . من‌همه‌شان را نمیشناسم. آنها میه‌انند که در کوشه‌ای از اردر گاه 
جشمهاگی متّو جه | نهاست . آرام‌راه مم‌و ند وازجمع خودر ای بنظر میابئك. 
زندانیان» پلیس‌ها وده‌ها نفردیگر اذجلوشان‌می گذدند. .بدون آنکه بهآنها 
توجه کنند . 

رفتهرفته گروهی به گروههای دیگرهی‌پیو ندد . آدم‌بآسانی می‌فهمد که 
این افراد از خستگی بجان آمده ند معهذامی کوشند که‌راست‌راه پرو ند.سیمون 

مسئول این‌دسنه افسر اد تش را نسه است میبینی که افرادش «نظمر اه 
مرو ند. این‌یکی کشیش‌است . 

- پتی لوگی» .ثل‌همیشه‌قرص‌ومحکم . 

ب روزژه پباافر ادش. .. 

_ رنه‌ورفعای کوماندوی‌او . 

این‌سان نظامی که اول‌ث‌صورت‌می گرد آرامش این‌افر اد که‌حاضر ند 
آ خرن نیرویشان‌را درراء نجات‌زندگی خودوسایر رفقا بکار اندازند, يك 
احسای بیان ناپذیری‌بمنمی,خشد. نفم بندمیاید . 

این با پر‌هنگان. فرز ندان‌واقعی‌بی‌تنبا نان‌هستند #۶ 

بامحبتزایدا (وصفی به آ نها نگاه میکنم. احساس‌میکنم که در ین لحظه 

این‌افرادرا بیش‌ازهرچیزدیگر درجهان دوست دارم. 

# کذا یه | یست به | نقلا بیون کمون. 


-۸ 

معهذا سیمون داضی‌نشده است. بمن میگوید : 

- آمشب‌قرار بودنود نفر بیایند, اما چندنفری گویا از بس‌خسنه بودنده 
خوابیدنرا به‌ر زه‌دفتن تر جیحداد ند . 

- آده. شصت‌وددنفر بیشتر نیامده‌اند. گفتی‌همه‌اش نودنفر ند ؛ 

مه نه» درحدود شمت نفر دیگر هم هستند که‌من‌برای رژه ا مشب نتوانسنم 
یاآنها تماس‌بگیرم.باددنظر گر فتنمرآ#ومیر , دویهمرفته یك‌صدنفری‌برایمان 
باقی‌خواهندما ند. که‌عودش خیلیاست . ازر فعادستوری‌برای من‌نداری ؟ 

‌- جر ا درصورت اعلام خطر شب نه , هم‌فر او بها با یددر در خمهوی‌خا به» 
جمع‌شو ند. اسپانیولی‌ها دروسها نزديك آن محل . پشت بلوك آلمانها جمم 
خو اهندشد . 

هن ازسیمون جدامی‌شوم تامثل‌همه شبها . دوست جوانم «ویلی» را 
ملاقات کنم. دقتی از بلوك برون‌ميايم به با باها نری‌بره‌یخورم.اوازهبیمادستان» 
بر‌میگردد. رفته‌بود که شاید دونهر قرانسوی‌را در آنجابگنجاند . ژیلیر که 
همر اه اوست‌سئوال بیشینش را باز مییر سد : 

- هنوزوفتش نرسیده ٩‏ 

- کم مانده.حتی خيال‌ميکنم خیلی کم‌مانده . اوضاع خوبست. 

- ژیلبر نا گهان‌بفکرمی‌افتد وبمن میگوید : 


وحشتنا کست . دربیست وجهارساعت اخیر . سیصدوهفتاد وشش نفر 


در گذشتند ۰ 
_ به‌بینم ژیلبر, يكآدم‌سالم. باهمین دژیم‌غداگی چندروزدیگرمیتواند 
مقاومت کند؟ 


دفیفا نمیشود گفت: شا ید پانزده زور ... 

ت‌ همنو نم - 

حالا اطمینان دارم افرادی که امشب از بشت پنجرهدیدم تا ] خرمقاومت 
خواهند کرد , 


0 


شب فراموش نشدنی 

آودیل تیر د بر لن‌تمام شده‌است. درهمان‌روز متفقین دا خل‌مو نیخ 
شدند. روزقبل موسولینی در میلان, بدستوطذخواهان ایتا لیائی کشته‌شد. دو 
روزبمد, روزنامه‌های آلمانی خبر مر لهیتلر دا منتشر کردند. دوم‌ماءمه پر آن 
سقوط میکند. پرچم پیروزی پرفراز کاخ‌صدارت‌عظمی ودرواز؛ براند پورك 
پاهتزاز درمیاید . 

درابنسی هرروز پیش‌ازسیصد نفر میمیرند. وهرروز کوماندوها برای 
کار بسوی اشتاین برو میرو ند. توی‌تو نلها» مهندسین‌متخصص, ماشینوای:ازه‌ای 
کار میگذار ند که قرار است اسلحه‌جدید سری‌بسازد. ۱ 

تهدید خوف‌انکیزی روی اردو کگاه کستردهشدهاست. نازیها در فکر 
کشتار عمومی‌هستند. کمیته بین| لمللی تصمیم گر فته است که‌در آخحرین فرصت 
دستورقیام ءمومی بدهد. حتیا گر اذهرصدنفر فقط یکنفررجان بدد پر ند. 

او گوست باه کومو» تمای گرفته است. کومو بازداشتی سیاسی آلمانی 
است که قبلابست»همی در گردء اس . اص‌داشته وا کنون بجای‌ماینوس که معلوم 
نمست بکجا رفته. منسوب‌شده است. اوکسی است که همچوقت کتك‌نزده وظلم 
نکرده است. پیداست که جریان‌داره تغییر میکند . 

کومو دما موجه آ نچه که میگذرد نمست اما به نقش‌ساز ما نهای مخفی 
اعتماد دارد. اوکاملا به‌منظور او گوست بی‌برده. اما نمیخواهد‌بطور در بست 
حود را دراختیاد مابگذ‌ارد. ممهدا برقرادی تمأی‌ر ا لازم مید | نف ۰ 

روزبءه کومو بیشنهاد میکند که نمایند گانی از هرملت؛ شب‌هنگام: 
به‌اطاق‌او بیایند و با خباد دادیوگی گوش بدهند . 

او گوست چون‌شبها بایددر «رخنشوی‌خانه» باشد. مرا به کومومعرقی 
«بکند ومن آذاین فرصت‌برای دیدار مجدداطاق مایئوس‌استفاده میکنم. منتها 
اینبار درشرابط کاملامتفاوتی به آن‌اطاق میروم. من کنون بنظررگیس‌اردو گاه 
۳۹ يك‌دشمازه» فیستّم ؛ بلکه بمنوان نماینده قرانسویها با او رو برومیشوم . 


- ۲۸۸۰ 

غیر از من‌لوتر ازطرف یو گوسلاوها. بادتا انطرف چکها. يك افسر روس‌که 
از اردو گاه دملك» آمده وجندنفر دیگر ثمز حصور دارند. درحدود دوساعت: 
بعد از نیمه‌شب؛ آحت حماظطت یکی‌از پلیسها کهءضو سازمان بینالمالی است یه 
بلو که‌ای‌خود بازمیگر دیم ۱ 

روزها. من‌مثل سابق در نانوائی کاد میکنم . حالا درین کوماند و فقط 
۲ لهستانی» سه‌روی‌ويك ا-با نیولی‌کار میکنند. آرد دیگراصلا نمیرسد وما 
با نی‌ذیر نظر محافطین مخصوص بکار خود ادامه‌میدهیم . ما کامللا ازدیگر افر اد 
چن| شده‌ا.م ومن‌ازین حیث خیلی‌در زحمتم ؛ جون باشکال میتوانم در جریان 
حوادثه تحولات سیأسی‌قراد بگیر عم . این«ضم‌دیگر نمیئو | نداداءه داشته باشد. 

۵ مه, ساعت‌چهار بعد از ظهر. او گوست نرديك در خروجی نانوائی 
مناخارمنست. گواینکه ظاهرأً آدام مینماید معهذامن حس‌میکنم که باطناملتهب 
است.فودا بمر میگوید : 

" ازصبح امروز من بی‌ات میگر دم. 

سمید | نم . امابرای من بدا ممکن نبود بیرون بیایم. ازامروز صبح‌درها 
را بستها زد وجلو بنجره‌ها هم شبکة آهنی کشیده| ند و مأمودین بلیس جلو هر 
سوداخی‌بأی‌مید‌هند ۰ 

_در شرا بط فعلی تودیگر اباید اینجا کار کنی . 

- منهم کاملا بااین‌نظر موافقم  .‏ 

- کمیته بین! امللی تصیم گرفته است‌که توبایدقطعا از نانوائی‌بیرون 
یما؛ . بخصوص که دیگرازاین راه هیچ ناعی‌عایدمان نمیتود . 

- پسیارخوب. الان‌میر وم -همیه نا نمر امیگیر مودیگر به[ نجا بر نمیگر دم. 
حالا پکو به‌بینم امروز چه خبرشده ؟ 

خیرهای‌خیلی زیاد و وقابم خیلی مهم ؛ که هنوز هم‌اذامه دارد. 

" در ین ج:دساعت وقایمیانغاق افناده که تا کنون اظیرش‌را در اردو کاء 
ندیده‌ایم. توداستان تونل رامیدانی ؟ 

يك‌جیزهائی شنیدهامو لی هدوز در ست وحساپی خبر ی ندآدم . سأفت 
چهارصبح. کایومارا از خواب برداد کرد و به نا نواگی بردوهمهٌ‌درهارا برایمان 
بست . دوماه‌ود ای. اس که مواظب‌هما بودند خیلی مقطرب باظار میاه‌دند. . 
لهستا نی‌ها باه‌داهای بست باهم حر ق‌ممر د ند ؛ ویکی‌از آ نها بمن گفت که تصمیم 
داغتند که‌امروز مادابه‌تو نل ,فرد:ند. وظاهرا کایوی مانزداس.اس‌ها وادطه 
شده بو د که اسثثنا یا به کوها ندی :۱ نوائی اجازه بده‌نددر ار دو گاه‌بما ندهفر تا ندو»ی 


۲۸ ٩تس‎ 

اسپانیولی که‌بامن کارمیکند خیلی عصبانی بود دبهیچ قیمتی‌حاضر نبود اذاینجا 
خارح شود ۰ 

ما ساعت ۸ شروع بکار کر دیم وجند لحتاه بعل از بشت ینجره آدمهاگی 
را که ازصف‌جمم با زمیگشتند. دیدیم. از نوقت ببعد» دیگر حر في بگوشمان نخورد 
فقط متو جه‌شدیم که‌اس. اس‌ها دار ندجمدا نها یشان‌را می‌بند ند. آ نها با یدهنوزهم 

- آنچه که گفتی با واقعه‌ایکه دراردو گاه رویداده ارتباط‌دارد. حالا 
به‌اصل داستان گوش کن... 

ساعت‌جهار بعداز نیمه‌ش : آنتونن به‌«ر ختشوی‌خا نه» میا یدو بمن‌اطلاع 
میدهد که گانز تصمیم به کشتاد دسنهجمعی زندا نیان گر فته‌است: ما فورا کمیته 
بین‌المللی دا درجریان‌امی میگذاریم 

درساعت ۵ کمیته تصمیم به تجهیز کلیه قوا ومذا کره با گانزمیگیرد. این 
مذاکره میبایست توسط کومو و آلبرت صورت گیرد. آلبرت‌از ذیر مسئولیت : 
شاأنه خالی میکند و بجای او و هسرمان » منشی سابق بازداشتگاه « ملك » 
داوطلب همشود . 

از ساعت ه تا ۷ افراد ما بنا بدستور کمیته های ملی حضور و غیاب 
دریلو کها را کش‌میدهند. همه‌جاز ندا نیان‌در بارء این‌خبر که»ثل‌توپ‌صدا کر ده 
بود بحث میکنند. ازطر ف‌دبگرسازمان نظامی‌هم ]ماده هیشود. هفت‌عدد رو لور 
میان| فراد کامالاهطمتن که‌همه‌شان کمو نیست بودند؛ تعسیم‌میشود. تصمیم بر‌اینست 
که بم«ض‌دست بکارشدن گانز , رففّا, او ویارا نشر اازمیان بر‌دار ند وشوری 
کنند . سر بازی که از خارح‌اردو گاه آمده. بما اطلاع مید‌هد که «یولتروم» ۳ 
همر ها نش مذر صد ند که بنفع‌ما اقدام کنند. بمحض‌شروع شورش. يك گروء تطامی 
بای نز ديك دروازه به‌محل‌مقر ر مراجمه کندومقداری‌اسلحه که «یولتروم» تهیه 
کرده. تحویل بگیرد . 

درین‌فاصله. کومو وهرمان‌با نها یت‌شجاعتبه‌نزد گا نزرفتند. وبا کنایهو 
اشاره به‌اوحا لی کر دند که‌ز ندا نیان‌درحال‌هیجان‌هستند. کانز بسیارمو دبا نه با نها 
جو اب‌میدهد که : 

«حتّی یکنفر از شماها زنده ازاردو گاه بیرون نخواهیدرفت» 

درساعت ۸ همهز ندا نیان درمیدان حور وغیاب جمع ممشو ند . گانزاز 
فرط خشم رنك بصورت‌ندارد. جلو صفوف میایستد. بالای چهارپایه‌ای میرود 
ودرحالیکه دوای.ای بامسلسل خودکار درطر قینش ابستاده‌اند؛ میگوید که‌او 
وسر بازانش تصمیم دار نه‌جلوپیشرفت امر یکائیهادابگیر ند و بهمین‌جهت به‌تمام 
زندا نیان بیشنهادمیکنند که بر ای‌رهائی از بمبارا نهای‌حتمی به‌تو نل نمره ۵ برو ند. 


1۶ 

ده‌هز ار نقر مك‌صد | جواب مید‌هند : 

نخواهیم رفت! 

گانز بتر دید می‌افند. بتظر میا ید که‌برای او لین باردرز ند گیش‌جاخورده 
اصت. آنگاه بالحنی آرام اعلام میکند: 

- بسیارخوب. نروید! 

در‌اعت پر چم سفیددر وط میدان بالامیرود. نبردباییروزی خاتمه 
میا بد. مردم‌ازخوشعالی نعره ممر ند . 

درساعت۰ ۱پرچم سنیددا پالین‌میاورند. مردم‌دوباده مخطرب میشوند. 
هوافناده‌است که اس. اس‌هادر نظر دار ند مقاومت کنند. سازمان نظامی باموافقت 
دیولتروم» تصمیم می گیرد که از پشت‌سر بافراد اس.اس حمله کند. دو گروه 
داوطلب که کیش متحصرا از کمونیستها تر کیب یافته بو دزیر نظر افسر آن‌روسی: 
فرانه‌وی و اسیانیولی آماده پیکار میگردد . 

درساعت بازده, گانز که همه خیال‌میکردند ازاردو گاه‌بیر ون‌رفته‌است: 
بدفتر میا ید. اواظهاره‌یدارد که‌تنها بخاطر حس بشر دوستی‌اش میخواستز ندا نیان 
را به‌تو ثل بفره‌مد ومیگو بد : 

- من‌دستورداشتم که قبل‌از تخلیةٌ اردو گاه همهشماها دا ازبین ببرم . 
ولی اینکار دا بمسئولیت‌خودم نکردم‌ذیرا آنراجنایت‌بزرگی میدانستم حالا 
ازشما خداحافظطی میکنم. مابرای ادامةٌ حنك یکوهتان خواهیم رفت. الته 
جنك تمام نشده‌استبچندوقت دیگر باتفاق امریکئیها وبرضد بلشویکها جنك 
را ازسررخواهیم گر فت ۱ 

بعد بطرف بارتا بر میگیردد ۰ وضم خانواد گی و مدت توقیقش را 
میپرسد و با لبخندی میگوید : 

ت‌ تو فر دا آزاد خواهی نی 4 امر یکائیها تافر دا بابنجا خواهند زر سیث . 

ظهر. یکباردیکرپرچ‌فیدباامیرود. میگویند که گانزرفتهوفرماندهی 
ار دو کاه‌را بيكث افسر ار تش آ لمان وا گذار کر ده است . 

ساعت سه‌بعدازظهر آنتونن دسمااین خبررا تأیید میکند.اس. اس‌هااز 
ار دو گاه خار ح‌میشو ند . فعطسر بازان پیر بر ای‌حفاظت‌خادجی اردو گاه بافی 
می‌ما نند . داستان‌او کوست بیا یان‌میر سد. 

درهمان لحظه ای. اس‌های‌نا نوائی از کنارمامیگذد ندو باه ندمهای‌سر یم 
بسوی‌دز <ر جحی‌میر و ند 

زندانیان دیگر سلام نمیر منم 

روی‌بر جهای‌نگوبانی, باساما مهد و ل*ه-لسلوارا بطررف‌ها گر فتها ند. 


-.- 

آنها با اینکه‌تمام‌اردو گاه رادرمحاصره دارند دیگرقادر نیستتدآقاگی 
حود را در خل‌محو طه‌حفظ کنند. 

ویلی را می‌بینم که با تمام افراد کوما ندوی‌خود ازمیدان حصوروغیات 
بازمیگر دد. 

او باشادمانی فراوان‌بمن اطلا میدهد : 

مشب کار نخواهیم کر د ۰ 

_ فردا هم" دیگرهر گز کار نخواهیم کرد .ویلی عزیزم . پایان ماجرا 
نزديك است . 

ز ندا نیان مثل‌هر روز به بلو کهای خودمیروند, آنهاهنوز نمیدانند که 
آزاد شدها ندهو لی‌خیلی طول‌نخواهد کشید که بفهمند . 

۷ 

ساعت‌پنج بعداذظهر ‏ من‌وسیمون جلوی‌بلوك ۱٩‏ هستیم, مادسل‌درحال 
دو بطرف‌ر ختشوی خانه‌مرود.وفتی‌مادا می بیتّد ؛ میا بستدو میگو بد: 

رئیس بلوك را کشتند . 

مر‌حیا . 

بله . این‌حیوان‌بست که‌هفته‌بیش شش نفر دوس‌را بادست‌خودش در 
یکش خفه کرده بود الان‌جسدبیجانی‌است کهوسطمیدان‌بامان خشم وغضب‌انبوه 
زندا نیان افتاده است. اومیخواست] لبرت‌ردابکشد. اما «کامیل» لو کزامبود کی 
زودتر بسروفنتش دسید . 

۰ بسیار خوب کار ی کرد. 

بتی لو آی نفسز نان بما میر سدو خبر میدهد: 

ت‌ اسیا نیو لی« بیمادستان» داوتو»رایضرب جاقو کشت. 

- به‌به ! 

اخبار پسرعت جریان برق منتشر میشود . 

کارل‌را کشتند . 

روسها دار نددوتا از کایوهای‌اشتا ین بروراتوی‌استخرغرق میکنند. 

افراد هسلج پچماق‌در»حو طه‌اردو گاه میدو ند . صدای دادوفر یاداز نوی 
بلوك‌ها بگوش میررسد. 

دونفر که‌داعتندفر ار میکر دند. جلوچشما نم؛ در عرض جنددقیقه بعئل 
دسیدنن . ایندو ؛رئیس سا بق‌بلوك۷ وکایوی کوره‌های آدمسوزبودند. 

از گوشه کنارها یزیا نهای مختاف این‌صداشنیده میشود . 

. لودنز کجاست؟لور نز کجاست؟ 


-۲٩۲- 
. بشت‌ساختمان‌نانوائی کشنه شده‎ 
اینطور نیست .و قنی که‌میخو است‌از سیم‌خاردار عبور کند؛ ازروی بر ج‎ ۳ 
. نگهبا نی بطر فش شليك کردند‎ 
بهرحال مرده.‎ 
. معلوم نیست‎ 
از ته‌خیابان, جهار نفر يك‌جسد‌خونالودرا روی زنبه‌ای انداخته‌اند و‎ 
پیشا بیش جممیت انبوهی که قیلوقال‌عجیبیراه انداخته‌است,حمل میکنند.‎ 
: سیمون‌وقتی "آنهادا می‌بیندبمن‌نزديك میشودومیگوید‎ 
با این‌تر تیب گمان‌میکنم کار پجاهای باد یکی بکشد:‎ 
مطمئن‌باش که زندانیان اشتیاه نخواهند کرد دهیچکس را عوضی‎ - 
زنبه ازروبروی مامیگذرد. جسد‌خو نا لودهنوزز نده است ؛ ندبه‌وزاری‎ 
میکند. ازز ندا نیان تقاضای‌عفومیکند. میگرید. يك بلژیکی که برای‌دیدن این‎ 
: منظره دوان دوان خودشر | بهز نه‌رسانیده؛ تفر ه همر دث‎ 
۱ ت آهای!این کولیه‎ 
. سده و ل‌میخندد‎ 
۱ این؛ کار خو بی بود‎ - 
بله! کولی‌بود! همان کولی که‌پننهاگی هزادان نفردا بقتل‌رسانیده یا‎ 
واداشته که بقتل‌برسانند. مر دوحشت‌وترور. مردی که‌باقصادت مخصوص‌بخود‎ 
هميشه میخندید. اما الان‌دستهایش‌دا چون کود کیمعصوم بشکل استرحام آمیزی‎ 
بر سینه چلییا کر ده است‌ومینا لد. نز ديك من یکنفر روس که در <مت راه همرود‎ 
پا آ خرین‌دمق خود کلوخیر | بر‌میداردو با نیروثی که بر ایش‌مانده: بطر ف کله‎ 
خو نا لود کولی‌برت میکند. کلوخ باصدای نرمی بروی‌هدف می‌نشیند . مکنفر‎ 
جك»وقتیز نبه از کنارش میگذرد.دست‌خود رابه خون کولی‌ميماله واز دوق‎ 
: »یخندد . ز نبه بدون تو قف پسوی کوره‌های آدمسوزمیرود. یکنفر دادمیز ند‎ 
۱ اورا نکشید. با یدز ندز نده بسوزد.‎ - 
پشت بلوگ۱۸ بك‌دسته‌از لهستانی‌ها با جماقهای بر افر اشته‌یکنهرداتعمیب‎ 
۱ . میکنند که ازترس زوزه میکشد‎ 
. مان قصاص‌فرا دسیده است‎ 
۱ 
. پنجاهو دو نفر راهزنو جنایتکار  از يك عدءچهاد صد نفری کشته‌شده اصت‎ 
قصماصی توده‌ای اشتباه نکر ده است . جنأیتکار تر ین تبهکار ان اردو گاه بسزای‌خود‎ 
رسید‌ند. اما لور نزدردفت وعده‌ای دیگر نیز ازمجازات رستند. صدها قاتل‎ 


- ۲٩۳ 
هنوز در اردو گاه بنهان هستند . چنین است‌داستان‌همیشگی قضاوت اص‌ملتها‎ 
. در گر ما گرم خشم وقیامشان‎ 
. فردا دیگر خیلید بر خواهد بود‎ 
شب؛ کمینه حرت تشکیل جلت‌داد. درین حلسه تصمیم با نتشاد نخسنین‎ 
بیا نبه خود گر فتیم. این بیا نیه‌را پباماشینی که‌دردفتر ار دو گاه بجاما نده بود.در‎ 
: نخه‌های عنعدد انتشار خواهیم داد . ایست متن نخستین بیا نیه‌ما‎ 
پیام به فرانسویان‎ 
. «ساعت آذادی‌ما نزد بك‌میشود‎ 
شاید قر دا و شایدهم امروز, نیروهای‌متفقین دا خل‌اردو گاه خواهدشد.‎ 
جنبش‌های شوق آمیزو نا گها نی صحنه‌های‌قصاص‌تودهای‌دیروز نشان‌میدهند‎ 
که‌منبعد وضم تغییر کر ده‌است.‎ 
شا نزده‌هز ار بر ده‌محکوم بمر درز ندا نهای ناز یسم ؛ به‌ا نس نهای آزاد بدل‎ 
. می‌شو ند‎ 
درین‌ساعات تادیخی»سازمان‌حزب کمو نیست‌فر انسه, که از ,کسال پیش‎ 
بمیارژه مخفی | دامه‌میدهد, و ظیفه‌و حق‌دارد که‌علنی‌شود. با ا نتشارا ین بیام‌دوران‎ 
. مخفی با بان هیر سد‎ 
يك کمیته ملی ۰ مر کب‌ازنمایند کان‌همهٌ کسانیکه درسازمانهای مقاومت‎ 
. برای آزادی‌فرانسه‌پیکار کر ده ند درراه تشکیل است‎ 
سازمانما»و!فقت کامل خودرا بااین کمیته‌اعلام عیداردوهمه‌فرانسویان‎ 
رایگرد آن‌میخواند.‎ 
منیعد این کمیده‌ملی 5 مظهر قشرهای‌مختلفه طنخواهان فرانسوی‌است»‎ 
. بایدفر | نسویان‌مقیم اردو گاءر ار هبری کند‎ 
هم‌ادست که‌باءر اجعهبه‌ممامات‌مسوّل فعلیو بدی‌اردو گاه, اخبار ودستورات‎ 
لازمر ابر ای‌بهبودو تر بیت و تنظیمز ند گی اتبا عم فرانسه‌خواهدداد.‎ 
سازمان کمو نیستی| بنسی؛ با تکیه بر اصول وستن خود , ازهمه‌فر | نسو یان‌ص فنظر‎ 
از ععا ید وافکارغان میطلید که در اتحاد بر ادرانه‌ای همکاری کنند تا آ نچنان‎ 
که شاید لایق نام کسانی باشند که کوشيدند تایکباددیگر فران-ه عنوان دطن‎ 
. آزادی‌را حفظ کند‎ 
» ! زنده باد فرانسه‎ 
۴ 
. دورو «ر اردو گاه : نگهیا نان,ا لای‌بر جهای خو د , همچنان باس همد‌هند‎ 


۱ ۰ 
آز ادیعز یز 


۱۹۶۵ مه‎ ٩ 
هبجان‌فوقا لعا ده‌ای دراردو گاهعکومت»یکند.هز اران نقر ۰ دورمیدان‎ 
حور وغیاب درطول‌سیمهای‌خاردار جمم شذم| ند . آ نها بهمدیگر تنه‌میز نندتا‎ 
حائی برای‌خودیاز کنند و,توانند ] نچه‌را که در دشت خارج اردو گاه میگذرد‎ 
به بینند . هو افتاده‌است کهاتومو بیلهای زره‌بوش آمر یکاگیر ا درحاده دیدها نداء۱‎ 

نگهبانان آلمانی هنوز در برجهای خودقر اردار ند . 

یکی ازروسها یکی‌از نگهبا نان بر ج راصدا میکند.جاده رابه‌او نشان 
میدهد وبا ادا واشاره‌باومی‌فهماند که با اسلحه‌اش قراول برودوشليك کند: 

- دو ؟.. بان ! پان ! ۱ 

نگهیان که سر بازپیری است و باچشمان ترسیده باطراف‌نگاه میکند, با 
خستگی حر کتی به‌شانه‌هایش میدهد . 

درون اردو گاء , زندا نبان‌دورهم‌جمم میشوند گروههای‌زیادی جلو 
آشبر خانه ونانواگی ایستاده‌اند . 

در بلو ها , اغل‌با لباس‌روی:خدخوا بها خوابیدها ند و کفشهایشان راروی 

لحاف گذاشنها ند . 

توی حیاط, به‌سیه‌ون برمیخورم ۰ دستیاچه است وپی روسای گروه 
حجو د میگردد ۰ 

من يك کم آرامش می کنم . 

. خحیلی‌جوض‌ نزن دوستان‌مابه تمام باو کها سر کشی کرده‌اند و به‌همه 
فرانسویها ۱ بلاغ کرده‌اند کاهنگام ورود مر یکاگنها حلو ,او 2 ۵ ۱جمع بشو ند . 

پیمار ان,درطول یا بانم, کز ی, بز حمت‌فر او ان‌خوددا بسوی « بیمارستان» 

می کشند. بعضیها اجسادی را رویلحاف انداحتهاندو بدوش‌می کشند . 

دا یاها نر ی در حال ود من هدر سد و9 میگ رد : 


بت۲۹۵ دح 


- توهیج‌درفکر پرچم بودی ؟ 

- کدام پرچم ؟ 

- لهاپرچم خودمون . مابایدحتمایر جمی داشته باشیم . من‌برده‌ای را 
ر نكزدم ویشکل‌برجم خودمان در آوردم . 

- مرحباً !وخودت با یدحامل‌پرچم‌باشی. هانری .این‌حق تست . 

1 ۲ 

آ یا هیچ متو جه‌شدهاید که‌وقتیعازمسفرهستید و ترن تا خیر میکند. نمیدا نید 
به‌مشایمین وهمراهان خودمان‌چه بگوئید؟ 

من اکنون‌در همچوحالی هستم . دستورات لازم داده شده وتصمیمات 
ضروریازطرف سازمان‌مخفی‌ما برای‌مقا پله‌با وقایمو پیشامدهای احتمالی گر فته 
شده است . درجواب‌تمام کسا نیکه ازمن‌سئوال‌می کنند من‌ففط جو اب میدهم : 

- فرانسویها بایدهنگام ورودقوای متفقین. جلوبلوك ۱٩‏ جمم‌شوند . 

سئوال وجواب‌ازهرطرف باهم‌قاطی‌میشود . 

آنهارا دیده‌اند .. 

ت‌ دیگر رسیدند .۰ 

۳ درابنسی هستتد , 

- بدون آنکه متوجه‌ما بشو ند بیش‌میر و ند . 

من‌میکوشم تاازغوغای انبوه‌جعمیت که دیگر آزادانه دفتو آمدمیکند: 
بکناری‌بروم . 

احتیا ج بتنهاگی‌دارم؛ و لوبرای‌چنددفیقههم باشد . 

من‌نمیتوانم این امر بررك را باور کنم : آزادیا عجیباست ۰ امادلم 
میخو اهد‌بروم بگوشه‌ای و بگر یم 

ازمیدان‌صدای‌هیاهو بگوش‌میررسد . مر دم‌میدو ندبعده کوتی‌دورمیگیرد . 
نه ] نهاهنوز نررسیده‌اند . لوترجند لحظه‌پیش‌بمن خبرداد که‌ساعث‌دودر ابنسی 
منتظر‌شان‌هستند . حالاتازه‌ساعت بازده‌است . بطرف کوی شوگو نکسبلوك # 
میروم. جلوی بلو۲۳ عده‌ای‌روی لحافهایشان دراز کشیدها ند. اینهاموجودات 
بی‌رمق‌و ازدیخت افتاده‌وعلیلی هستئد.حرف‌نمیز نند و نگاهشان لجوجانه بآسمان 
دو خته شده است . 

صدای‌بسیار ضعیفی از ذ یر با یم بلندمیشود : 

توفرانسوی هستی ٩‏ 

- 0۵088010018:عن) بلواستراحت که درواقم برای تسردم‌مر اه 
کسانیکه دیگر نمیتوانستند کار کناد تخصص داده‌شده‌بود . 


- ۲۹ 

- آده . 

بر میگردم؛ صدا همچنان ضعیف‌و ست‌ادامه همدذ هد : 

- مثل‌اینکه‌ترا میشناسم ... 

به بدن تکیدء جسدی که معا بلم بهن‌شده است نگاه‌ميکنم. با ید وز نش‌ازسی 
کیلو کمتر باشد . 

- آپه, بخاطر بیار »من‌تورادر «بیمادستان» موتهوزن دیدم . تویکدفعه 
برایم نان آوردی . 

آه ممکن است <الادارم پیاد میاورم ۰ اهمت‌زایگو ۰ 

بت زروم ۰ 

بهت‌زده بجامیمانم ۳ 

خرلی تغییر کر ده‌ام؛ نه؟ 

- اوه! نه‌زیاد . بعلاوه‌همةٌ ماتغییر کر ده‌ایم . 

به بیدم ؛ میخواهی خدمتی بمن بکتی ؟ 

_ با کمال‌میل, داداش . 

_ ءن‌میخو اهم يك کم‌مر ! بطررف آفتاب بکشی .سرم‌توی سایه‌است . 

بادقت‌فر اوان. یواش, لحافی‌را که بر آن‌دراز کشیده کمی بجلومیکشم. 

خوب .خوب . حالابهتراست . همنونم .به‌پینم ؟ 

ها ؟ ۱ 

راست‌است که‌ساعت جهارامر یکائیها به‌اینجا خو اهندرسید؛ 

. جر‌ااین‌سوالرا ازمن‌میکنی؟ 

- برای‌اینکه‌ساعت چهاردیگر تب نخواهد‌بود . 

- خوب ؟ 

۳ من‌خو آهم‌مرد ۰ و آ نهارا نخواهم دید . 

چه‌حر فهامیز نی جانمآ نها چندوقت‌دیگر خواهندآمد. همه‌منتظرشان 

هستند. وقتی که‌ازدشت میگذشنندعده‌ای ۲ نهارادیده‌اند . 

راست‌میگی؟ 

آده. داست‌میکم. حالاتا آ نها ببایند , يك کم‌استراحت کن . 
ژروم‌جشمهایش رامی‌بنددومن بازصد‌ای ضعیفش دامیدنوم که‌باخودش 
زهر مه ۰ ۰ 

- جه‌مردخو ی ,. جهمر دناز نینی .. 

به‌دیگر کسانیکه دورو پر اودداذ کشیده‌اند نگاه میکنم. خیلی به پایان 
زند گیشان نمانده است . ۱ 

اینها ۰ امریکاگیهارا ,ا گر بيایند . نخو اهنددید . 


- ۲ ٩۷- 

برمیگردم . 

جشمان‌ژروم کاملاباز است. اسلا تکان نمی‌خور د. صدایش‌میکنم : 

-_ ژورم! ژورم! 

بمن‌جواب نمیدهد. 

مرده است . 

بدون [ نکه‌بکسی نگاه کنم ۰ دورمیشوم. فررصت‌ندارم زیادتوقف کنم. 

کمیتةٌ ملی فران-و یها نخستین‌جلسةٌ خودرا سرظهر در بلوگ٩۱‏ تشکیل 
خو آهدداد. 

۴ ۸۶ 

تمام کسانیکه خبرشده بودند» به‌دعوت ما جواب گفتهاند . 

من‌ازطرف کمیته حرف‌زدم. گفتم که سازمان کمو نیستی مامدعی نمایند گی 
همه فرانسو بان نمعت: و «همین جهت از نما بند گان کلیه سازما نهای مقادمت که‌در 
فرانسه‌برای آزادی می‌جنگید ند.دعوت میکند که برای‌تشکیل يك کمیته ملی 
همکاریو اشثر ال مساعی کنند. 

همه با تشکیل جنین کمیده‌ای موافق بودند وبان رای دادند. حالاما 
دواز ده نقر هستیم . 

همینکه معر قی اعضای کمینه بیایان میر سدهز اران‌صدادر اردو گاه هیاأهو 
راه‌میا ندازد ۰ | گوست میگو بد: 

گمانم ا,ندفعه دیگر خودشان باشند . من بیشاهاد میکنم که‌دستجمعی 
بطار ف‌مید ان بر ویم . 

رون مر دم بطر فه« آ بل بلاتز » مندو ثد . صداهای ز نده باد وهورا هر آن 

رو بتزاید مم‌ود . 

فرانسویها . دون نطم ؛ از هر هو میدو ند . 

]نو ذن‌داده‌یز ند: 

_ آهای‌افسراکجان؛ افسرهابه‌پیش ! 

چهاد نفر جلومیا یند . 

_ شماها که‌عادت دار ید . زوداین فر انسو بها را درصفهای نج نفر ی 

يك‌صد! جوان‌میدهد: 

۰ صفه‌ای یج نعری مخصوص «بوش»هاست. با بد صفهای جهاد نفر ی 
درست کرد ۰ 


- بسیار خوب‌چهاد نفری باشد . 


٩۸-‏ ۲ب 

سیمون درطول‌صفوف میدود و به گروههای خوددستورمیدهد: 

5 یالاز اه بمفتید . خودتان‌را نشان بدهید. 

افر ادباسر عت‌حبرت‌انگیزی توی صف‌جامیگر ند . 

ما در رآآس‌صفوف‌هستیم . عدهٌ مااذیانصد نفر پیشتر است . 

باباها نری کجاصت ۰ عجب این با باها نر ی‌جه‌شده ل 

- درینوقت. باباها نری که‌پرچم راپیچیده وزیر بنل گر فته‌ازراه‌میرسد. 

- جلوبیفت با پاهانر ی جلو. 

- با باها نری‌سه‌قدم‌جلوتر ازمن‌فر ادمیگیر ده پر چم‌سهر نگثرا بازمی کند. 

ما همگی بيك‌حر کت کلاه‌ازس بر می گير یم ۰ 

صدای‌غراگی از کنارصف‌فر مان‌میدهد : 

5 فرانسو بها. .. خبردار ٍ 

دستها بمانر ابیدن می‌چسباً نیم وراست می‌ايستیم . 

_ آزاد؛ نظام‌پگرید ! 

افرادبدون اینکه‌حرف بز نندپشت‌سرهم قرادمی گیر ند . 

ِ_ خبر دار ا.. قدم رو !۱ 

با قدمهای‌موزونبطرف «آپل‌پلاتز» میرویم. 

- مك‌دو ۱ یك‌دو ! 

سرهایمانر امثل‌روزهای‌جشن بالا گر فته‌ایم . 

چشمامیم نسوزد ۰ ۰ 

درمیدان‌هیاهوی غریبی‌داه افتاده‌است. هزادان نفردو اتومییل نظامی 
را دور کر ده‌اند روی هر يك ازاین اتومییل‌ها سر بازی با لماس‌خا کی ر نگ 
ابستاده‌است . 

ما.یای کو بان نرديك میشویم . 

_ يك‌دو! يك‌دو ! 

جمعیتزسرر اهمان بکنار مر ود. 

ننمدایر؛ بزر گی میز نیم وجلواتوموبیل می‌ايستيم . باباهانری داخل 
اتومو بیل‌می‌شودو کتادسر بازمی‌ایند. اورا می‌بوسد. بطرف‌ا برمی گردد و 
بدون ] نکه بتوا ندحرفی پز ندپر چم خودراتکان‌میدهد. 

«مأدسی‌یز » تکصدا دراردو گاه طنین‌می| فکند. هشت هر ار نفر کلاء از 
سر برمی گير ند . 

وقتی‌سرودتمام‌شد. سر باز که‌ظاهر 1 از ین تظاهر ات کمی ناراح<ت شده ۰ 
اشاره‌ای‌میکند . 

درسکوت بحر فهای او گوش‌ميدهيم. 

با نگلیسی‌سخن میکوید. 


-۹۹ ۲ب 

مکی از ز ندا نیان که کناراو ایستاد. بلافاصله ترجمه میکند: 

- شما زندانی بودید و ازینساعت مردم آزادی هستید. جنك بیایان 
زر سمده است ۰ 

- لیبرته! لیبرتاد ! فر بهت ۶۱« 
را میپوسند. عده‌ای میگریند . نزديكه۱ . اسیانیو لیها و« سرودربه گو » را 

من‌همر اه حند نفر از رففّا بسو ی درواز؟ رز ندان هیر 3 یم . 

از نگهبا نان خبری‌نیست. 

صدهانقر ازذندانیان به آشپزخانه اس.اس‌ها حمله بردها ند. 

من به آنتونن که مأشین‌تحریری بدست دارد برمیخودم. بمن‌میگوید : 

من بر حمت توافنستم این‌ماشن‌را در یبرع . غارت‌شر و مشده‌است. ۸/۳۹ 
همه‌جیز را از بین‌خو اهندبر د . ازدفتر نگهیا لی صدای شکستن»یز و صند لی‌و ذبشه‌های 
ینخره میاید ۰ 

| گوست فر بادمیکند : 

- سه‌نفر برای سر کشی به‌ماشن‌ها پامن‌پيایند. 

خحیلید بر شدهاست . 

توفان برخاسته. 

لوتر دستمدا میگیرد و آرام به‌ن‌میگوید: 

-‌ با . اینجا کاری نمیشود کر د. ففط منازه‌ها را ممئو ان نات‌داد .۱ ,نها 
هنوز نمیدا ند توی‌مفازه‌ها جه‌حیز‌هاهست. 

سیمون نفس زنان بما میرسد : 

_ دار زد نا نوائیراغارت‌میکنند! 

۳ مبخو آهی چکار کذم 0 

لو ثر به‌جو آیب‌من اضافه میکند 

کاری نمیشود کرد. گرسنه‌اند ! 

بنظر من لوتر حق دارد . 

حلو توفان را نمیخود گر فت ۰ 

لد 9 
توفان گذشت. آرامش باز ا »د. شب ده است. عده‌ای از ز ندانمان در 


۴ - (آزادی) 


۳ 

خوایگاه‌اس. اس‌هامنزل کر دها ند وعده‌ای‌دیگر ؛ درهوای آزاد؛ زیرستار گان 
آسمان‌خوا بیده‌اند. | کثریت باسکون و ملایمت به‌بلو کهایدان باز گشته و در 
جایگایهای همیشگی خود بخواب رفته‌اند. از گوشههو کنار صدای تك‌تیرهای 
اسلحه‌ای که ز ندانیان‌از مخزن‌مامورین اس۰ اس‌در برده‌اند. بگوش میرسد 
فاصله تیرها زیادترمی‌شود. ظاهرا ماجررای‌بعداز ظهرداردیایان‌مییا بد . 

مادردمیان همها., همهمهو شلوغی» بیکار ننشسته !یم . به‌فر | نسو یهادستور 
داده شده‌است که‌ساعت‌جواد جلوبلو نهر 6 جممو ند حقد ین‌صد نفر دمتئور 
کمیته را اجراکرده‌اند مااول‌يك‌دقیمه بیاد شهیدان‌سکوت کردیم و آنگاه‌با 
ز ند گان حررف‌زدیم. 

سپس به‌معرفی اعضای کمیته «لی‌پرداختم. پس‌از ذکر هرنام, اعلام‌رًی 
کردیم موافقین دست‌بلند می کردند. بنا به بیشنهاد جمعیت؛ نام‌دو نفر دیگر 
به‌لیست اسامی افزوده شد. بنابراین. کمیته ماجهارده عضو دارد که بشکل 
دمکراتیکی باشر کت کثر بت فرا| نسو یها | نتخاب‌شده | ند. #۷ 

کمیته تصمیم گر فت که فردا بر ایا نتخاب هیشتا جر اگیه جلسه ای تشکیل دهد . 

وظائف سنگینی درانتظار ماست. برق اردو گاه فطع شده. آب نیست 
در نا نو ی دیگر‌جیزی نما نده. درساختما نهای اس . اس هم بهمچنین. در عوص 
باشبزخانه‌ها آسیبی‌نرسیده است. اسبانیولی‌ها دوروبر منازه‌ها کشيك»یدهند 
وبهیچکیاجازه نمیدهند نزديك‌شود. کلید منازه‌ها درجیب لوتر است. 

| گوست به‌ا بنسی‌رفته که‌به‌پیند ] نجاچه‌خبر است. اوفردا بازمیگر دد. 

من‌تنها: همراه ویلی. دراردو گاء گر دش‌ميکنم. ز ندا نیان‌در گوشه و 
کار آنش گر ده | ند. شب مطبو عی است . 

جلویکدسته چهار نفری‌روس توقفهی کنيم. آنها دوصندلی. دود آتشی 
که‌افروختها ند جمیاتمه‌زده‌اند.روی‌يك بخاری بزرك نان‌مییز ندو و ازمیخوا نند. 

#ب | بنك تام و »مخصات اعضای کیمثه ملی: آ نه لوگی (سنئوان در ار نش 
مخفی) آدیگی بل ( و کیل دعاوی). بیوندی ژان (نماینده مجلس از حزب 
وصیا لیست ) . کو فر آن‌روژه( بیشه‌ور , دمکرات مسیهی- درداستان بنام : روژه) 
دریفوس‌ژیلبر (د کتر, ازجبهه‌ملی- درداستان:ژیلبر) فوژروص | ندره(روز نامه 
نکار )هاوزاو گوست ( کار گر معدن ازحزب کمو نیست.دد داستان‌بنام: او گوست) 
کوش‌هانری ( کفاش‌از حزب کهو نیست‌در داستان‌بنام: باباهانری)لافیتژان 
(فناد ارزحزب کمو نیست ). له لو ندو لك[ لن (شهردار سایق کیمیر ). تره‌بوژان 
(معلم ازحزب رادیکال). او امان] ندرده (نویسنده ازجیهه‌ملی_دد داستان‌پنام: 
آنتو نن )وار نوژان( کشیش)و تروا لدفر انسو ](حر اح.درداستان بنام:فرانسو۲) 


۳ ۱ 

مابدون آنکه خن بکوئيم به آوازشان گوش ميدهیم. یکی ازآنها دیلی را 
میشناسد و نان گرمی را که‌تازه ازتنور در آورده, باو تعادف‌ميکند. مااین‌نان‌را 
که با ید با ] ردسپوی‌در.ت‌شده‌با لذت تمام میخوريم زیرا از آش‌ظهر باینطرف 
چهز ی نخورده‌ایم . 

من‌يك جعبه‌صدتائیدیگاو که بعدازظهر امروزه بارنابه» پسازاینکه‌چند 
بادمرا بوسید بمن داده, درجیب دارم. بهر يك ازدوستان جدیده‌ان-دیگاری 
تعارف میکنم. 

آ نها با لبخندصمیما نه‌ای اذزمن تشکر میکنندو ازویلی میپرسند که ازجه 
چیز خوشمان میاید. 

بازهم برایمان آواز بخوانید. 

مدتی بعدخد! حافظی می کنیم‌وازهم جداميشويم 

يك کم دور تر ,سه‌نفر درست نزديك سیمهای‌خارداد جا گر فتها ند. اینها 
منو لی‌هستند. یکی‌از آ نمیان هداماز وسط سیمها رفت و آمد میکند. من ازین 
موضو ع تعجب می کنم. .ها می‌خند‌ند. ما هب آنها می‌خندیديم زیرا تازه 
می‌فهمیم که چر یان برق‌اردو گاءقطم‌شده‌وعبور ازسیمهای خاردار بلاما نم‌است. 

آنسویم و طه .عده‌ای روی‌علف خواییده‌اند. 

در گوشه دیگر یونا نیها آتثرروشن کر دها ند. دار ند سوپ‌می بر ند. . 
سیب‌زمینی‌هار | بدون [ نکه بوست بکنند میب ندودرظرف بزد گی که آب کر ده‌اند 
می‌انداز ند. ازمانمك‌میخواهند بد‌بختانه‌ما نمك نداد یم درعوص :4 آن‌هاسیکار 
تغادف‌می کنیم 

آهااحالا به‌او کررائینیها رسیدیم. | نهادور آتشی که تقریبا خاموش شده 
جمیا تمه زدها ند. یکی‌از آ نها کیسه ای آردرا بغل گر فته ومثل معشوفه ای 

نوازشش‌میکند . 

ویلی‌از آ نهاچیزی میپر سدوبعد برایم‌تر‌جمه میکند : 

_ آنهامیگریند که میخواهند هرجه زودترقوت بگیر ند:ا بتواننددر 
صه‌وف ار تش‌سر ح بجنگند . 

, و لی‌جنث که رک تما شده ۱ 

- میگویند که بازهم‌فرق نمیکند. آنهاباید هرچه‌زادترقوت بکیر ند تا 
بمو اند آنچهرا که فاشیسم خراب کرده: دوباره سازند . 
مابراه خود ادامه میدهيم . 

يك گر وه یو گو سلاو باشادی ازما یذ ؛ و ا؛ ی میکند ۰ انهامار! مج.و ر 
میکننه که از ای بدبوگی که با حمت بسیار فر اهم کردهء‌اند بچشیم ۰ 

باینطریق مااز گروهی به گروه‌دیگر میرویم و کنار آتششان می نشينيم. 


-۳۰۲ 

جمبهٌسیکارم تقریباخالی شده‌است. بيك مغولی‌بر میخوریم که به کیدهٌبزر2 آرد 
دست نخورده‌ای تکیه‌داده‌است. ویلیآزدمییرسد : 

. توتتهالی ؟ 

. نه» دفعایم ] نطرفتر خوا.یده‌اند . 

- شماچند نفر ید ؟ 

- سه‌نقر . 

سه نعر | ممهذ الا اقل‌هشتا د کیلو آرد ۰ نهم آرد‌فیددارید؟ این خیلی زیاد 
است. فردا برای خوراك دیگران جیزی نخواهد ماند . تومیدانی که اینکار 
خویی نیست ؟ 

5 ما که‌این! ردهارا از نا نواگی نیاور دهایم. ازخا نه‌اس. اس‌ها پیدا کر دیم. 
آردای.اس‌ها را که‌دیگر میتوانیم بخوریم . 

البته. ولی حالاکه اس .اس‌ها رفته‌انداین آرد فقط مال تونیست ۰ 
مال‌همه‌است . 

۱ پس‌مال توهم‌هست . 

5 آره! مال‌من. هم‌هست ۰ 

مردلحفظه‌ای مرددمیما ندبعد نا گهان میکوید: 

_ حالا که بنطودست بیاببرش. من‌دیگر گرسنه نیستم 

ویلی‌قهقه میخندد . 

- نه.خعودت نگهش‌دار اما بدیگر رفها یت هم ید . 

من‌يك‌سیگارهم باو میدهمو لی‌هنوز نتوا نسته‌ام بفه‌مم که‌این آدم‌های‌ضعیف» 
ناتوان , استخوانی جطور توانسته‌انه کیسةٌ صد کیلوئی آرد دا تا این 
فاصله پیاورند . 

بسوی‌اردو گاه پازمیگردیم. 

بمردانی میا ندیشم که از دید نشان مياگیم . ایثهاهما نهائی هستند که بعد از 
ظهر امروز بنا نواگی وساختمان اس.اس‌ها هجوم کرده‌اند . 

عده‌ای با قصاوت تجر بدی وانفر ادی‌خود ] نهارا مردم‌اجراجو؛ چاو لگر 
و بیفا یده ای‌میدا نند . پنظرمن‌اینهاانسا نهای واقمی‌هستند؛ انسا نهائی که گرستگی 
کشیده بودند . گرسنگی . 

احساس میکتم که سراپایوجودم داعشق وسیمی‌نسبت‌به همه‌این مردان 
فرا گر فته‌است . من‌میدا نم که فرداخواهیم توانست جون مردمی آزاد با آ نها 

,علاوه | کنون‌همه‌ما مردانازادی هستیم . 


«0 


انقلاب دراردو گاه 

-آتش‌سوزی! 

هنوزدرست بخواب نرفته بودم که بصدای‌هم-‌ایه‌ام پریدم وروی تخت 
خوآب نشستم. 

اذییردن. صدای‌ختك سوختن چوب بکوش میرسد. نود قرمزی داخل 
اطاق‌شدهاست وروی سعف» بر فصلد . در تادیکی ۹ سا بة جنیان کسانی را که مثل 
من‌ازخو ب پر ید ها ندو پر ایاط4ع ارو افمهجا بدا یو ند ۰ وی بیدیم .اقراد؛.اسم 
هم صدامی‌کنند. 

با بددوساعت بعداژ نصعه‌شب باشد . 

حریق‌درانباری واقم‌در خارج اردو گاه ل صورت گر فته است ۰ لهیت 
] ود تش‌بار تفا م کیج گنند ای در آسمان بالامیر ود. من‌میدا نم که در آن خحاختمان 
جکیکهای روغن‌وشاید چندین‌پیت بتزین قرارداشته است: 

بلوكنمره»۱۹ که‌نزدیکترین نقطه به‌محل حریق است, درحدود بنجاه 
مثر با آن‌فاصله‌دار د . 

درخیا با نهای اردو گاه . مردم از هر سو میدو ند . عده‌ای‌فدط بیر هن و 
زیرشلواد بتن‌دادند .جممعیت‌انبوهی درفاصله‌ای دوداز محل‌حر یق. گردآهده 
است‌و تماشا میکند. هربار که جرفه‌ای ازروی انبار بلند مشود و بهوا مییر د 
جهمیت با بی‌نفامی‌عقب مینشینداها لحظه‌ای بعدبه‌هل نخستین بارمیگر دد. 

هیچ کاری نمیشود کر دجز ‏ نکه بگذار یم بسوزد. «علاو ه آب نداد دم. اگر 
آ تش‌باردو گاه. بلو ها و نما هگا ه سرادت کند» ممکن است بیمار ان «سمر ی م 
ز نده‌ز نده بسوز ند. 

بمكث قرانسوی بمام درو بر » که در اشتاین بر و 2 باهم آشناشده بودیم 
بر میخو رم . سه‌ماه فیل‌او بوسیله سیمونتءاضای عصویت در حزرب را کرده بود 
و لی دنبال این نقایتا را نگر فته بو د جو نکه مییندا شت - »مکن است تصورشود او 
بر ای کمکهای گو نا گونی که باعضای زب تعلق‌میکرفت حواسته‌است به‌عضویت 


کی کت 

حجرت در | ید . بهمن حهت بطرف ما نبامد مگردر خر ین روزها. در دشوار. 
ترین روزها . 

درین هنگام «رو بر» که برحمت روی یاهایش استاده؛ دستگاه اطفای 
حریق (| کستنکتور) را در بغل گر فته و حمل میکند. من‌از او میپر سم : 

کجا میروی؟ 

- این‌دستگاه دامیبرم به بلوگ۱۹ 

۳ جه کسی بهت گفته ایثکاررا بکنی؟ 

5 آنتو فن ؛ او به تمام فرانسویانی که مثْل‌من م۵ «دفتر » ر فنه بو دند ؛ 
دستورداد, که هر چه‌دستگاه اظفای‌حریق(| کستنکتور ) دراردو گاه‌پیدا کر دیم 
به یلو ۱۵ ببر یم . این سومین‌دستگاهی است کهمن‌میبر م جیزسنگینی است . 

, بسیار خوب؛ معطلت ز 

در بلوك ٩‏ قیلوقال عجیبی حکومت‌مي‌کند. 

فر انسو بها واسیا نیو لیها: لوله دا کستنکتور» ها رابطرف بدنه خارجی 
ساخنمان که‌تازه‌دارد آ تس‌میگیرد گر فته‌ا ند. عده‌ای‌روی‌با ما بستاده| ند. صیمون 
وچندنفردیگر نیز آلجا هستند. 

اسا نیولی‌ها ۰ مسلح‌به تفنك اطر اف‌محل حادثه راخالی‌دهر آ نچه‌را 
بو خنفی است‌از سر راه دورمیکنند . 

ژول ,دا خل بلوك رااز افر ادعلیلو ناتوان تخلیه‌میکند ۰ مردم این افر اد 

را از پنجره بیردن میلودند . من‌نیز دست بکاد میشوم . فعلا دقت بحث و 
جدال نیست. 

دربلوك ۰۱۸ دیلی برای پذیرالی از کسالیکه قادر براه دفتن نیستند 
تخت‌درهت می‌گند» معهذاهر گاه آتش از بلوك۱۹ بگنرد با بدجایگاه بیمادان 
وناتوان‌را نیز به نقطه دورتری بر د. 

خوشیخما نهآ تش‌رو بخ موجن مر و دو در همین ‌حال‌جم‌عیت بمجل‌حاد ثه 
نز دیکرمیشود. گره‌ای آتش‌جاوی بلوك۱۹ نیز قا بل تحمل است. 

بهآ نتو نن که اوهمبه محل حادهآمده برمیخودم. بنظرمیاید که دیب 
خطر گذشته باشد اسیا نیو لبها همچنان بیاسداریمشفو لند. آ نتو ذن‌مرا بکناری 
میکشدومیگو بد: 

-فرد آصبح: بمنی چند لحظاٌد یگر , با ید بر ای تا مین‌ضر ور یاتر ین احتیاجات 
اردو گاه ابو برق؛فکر اساسی کرد 

- من پرای پرق هده‌ایدا میشناسم. ژول میتو | نددد ینکار بما كمك کند. 

بمنهم جند نفر ی را برای تعمیر تلمیه‌های آب‌میشذاسم» اما اشکال‌ددین 


٩ -‏ ۳- 
است که میدا نمهحل‌این تامیه‌ها کنات 
۳ وهتی‌هو آروشن شد ویدا خواهیم کر د ۱ 
از هم جدا میشو یم . 
آ نش 0 | کنونتمدیل باجاق‌بزد گی شده امت ؟ه ۵ حمد بگیار سعله 
سفیدی از آن‌بیرون میجهد منب-وی‌تختخوابتودیان میگردم ویاتماملیاس 


رویش‌دراز هم یکشم ۰ 


ا گوست.صبح‌امروز با لباس سیویل باز گشت. شب رابرديك مرمیال 
دمکر ات‌بیراتر یشی گذراندهو لباس‌مال آن‌پسر آن‌پیر مر دبود.۱ گوست بامسئو لین 
رجدید آبنسی تماس گر فته بود؛ بنار اوشهر بطرزغریبی |ذهءهاست. امر یکایپا 
جاهیگیر ید وفرانسو بها هم بزودی‌خو آهنه رسید . 

اوعفیده داشت که گانز بدست‌سی بازان خودش در کوعتتان. بقتلرهبده 
است 3۶ . درعوض‌ازه« بلنك» یعنی در دافم آازدو دبلنك» جفرا ی لمست .۰ ز مر | 
در این اواخر , اردو گاه ما دو دبلنك» داشت ۰ بو ثر «بلنك‌زرد» و کو گل 
«بلنك‌سیاه» : (همان کمیته‌روز ورودمان در مو نهوزن بود .) 

ما تمام این‌مسائل رأ دراطاق‌دفتر‌مورد بحث‌فر ار میدهیم . درین‌اطاق 
دوستانمان ۱ بارتا ۰ لوتر ۲۰ نتو نن‌و يك‌ یو گسلاو از اردو گاء «ملك» . حهور 
دارند . آلبرت رئیس‌دفتر سابق که‌هنگام‌درود امر یکاگیها . اعلام کر ده بود که 
برای‌حفاظت! ثا یهد خلی‌اردو گاء .محل‌داتر ك نخو اهد گفت .همان ش‌با احتیاط 
تمأم‌جیم شد.ه کونر »ریس صابق ارده گاه‌پیز , کوایتکه ثمیباً یستی از خثم 2 
غضب مردم‌هر اسی‌داشته‌باشد. معهذا ناییدا شده است . 

بنابراین » اختیاروارادء اردو گاه بدست‌ماست . 

باید تصمیمی گرفت . 

روما .حکها و لهستا نی‌ه بد رال بیشنها دامر یک نیها که‌بیمی اذبا کنی 
اردو گاء میتوانند به‌يك‌محل‌عموهی نزديك اشتاین‌بروك مذتمل شوند. تصمیم 
به حر کت گر فته‌اند . 

آ نها ازهم اکنون , درممدان جمع شده | ندو ,ا بیحوصلگی منتعار تر (د 
این‌محیط هستند . درهر گوشه‌ای‌برجمی بالا رفته‌است . 

هر لحظه فرانسویها بسراغمان‌میایند ومییرسند : 

ماحه خواهیم کرد 0 

# - این‌خبر تا بیدشد. جندساعت‌بعداز عزیمت گانز,سربازان ژوزف 
پولتروم. اورا ازیای در آوردند . 


۰ ۴۳ 
همینجا خو اهیم‌ما ند . 
آنتونن توضیح میدهد: 
باه , ایتجاازهر‌جای‌دیگر برا.ءان بهتر است . مانانوائی و آشیرحانه 

مور مها ء « ,.مارستان» را دراختیار دار یم. ما خواهیم توانست همه اینما ر 
بکار پینداز دم ۱ 

اون اع!ام هیکند 

_ بو ادها ۱ اسیانیو لها مجارها ۱ ابا (ما مها و دیگر گر وهای 
کوحك نیز موافعند که‌همینجا بم‌انند . 

بار تا ,و,جوحه‌نمیخواهد , اماجون‌حکیا تدمیم بجر کت گر فتهانداوهم 
داد هم اهشان باشد . 

من د«-ه‌ی بشانه اش‌ممر بم : 

. برو بارتا.ها همدیگردایاز حواهیمدید . 

باوجود ای نرات زیادی‌در اردو گاه‌ياقي میمانند. هشتصد فرانسوی 
باصن یو گسلاو: سیصدایتالیاقی عدء ای اسپا نیو لی,جاد و گر وههائی‌ازملنای 
حتاف . ۶ ! گر بیم‌ارانراعم بحساب؛: باود.م معا به بیش ازده‌هز ار نهر می‌دو وم 3 

,ین ءده با بدغدا داد. 

او تر میگوی . 

ون‌دسنور داده‌ام ناور ءا و از !۱ ۹روشی ژدند. ماهر ا «عداز ظا. 
اهر وزجواهیم توا نست اش‌غلیضای بههمه بد هم . آقر باتهم آذیز‌ها 5 ایا یو لی 
ستمدو با :و کسلاو , [ نم اول ازشرو ع رکار خو دداری میکرد ند. ولی ره ۵ 
مجابشد ندو بر گشتند-ر کارشان. با ید حند نفری.ر عد؛ ] نها افزودجون‌رو یهمر فته 
خیلی که‌ند. درعرصورت امروزیکجوری گلیه‌مانرا از آب بیرون خواهیم کشید. 

حالا با بد‌همتّت‌مدیر ه‌ای بر ای اردو 5اهدر نار گرفت ۱ 

درجلسه‌ای با حضود نما یند گاناسیا نیو لیها, مجادها واینتالیائی‌ها. تصميم 
یگیر دم کها گوستریاست کمینهبنا (مللی‌دهم حنین و ضائف رئیس‌اردو گاء را 
بمهده رگید . 

آنتونن کهدرحال حاضر از کایه مسائل‌اداری‌وفنی‌اردو گاه باخیر است 
بهمت مندثی منصوب‌میگردد ۱ 

رفیه‌مان‌اه تر کهکار تغذبه و تهیه ] دوفه ار دوگ »بردأخته ؛ میل دارده‌می 
»سئو لرت‌را 5هدرشر اقط فعلی .اهمیت فوق‌المادهای بافته, دنبال کند . 

بر ای‌تکهل کادوهیشت مدیر ءدرجلسات ,هد بحث‌خواهيم کر دزیر ا نون 

+ - هنگام آزادیاز۰ ۱5۵ذندانی ۷۵۵ نفر بیماد بودند(این‌ارقام 


ار روی‌صو رت<م: رو غاب ۵ هه ۵ ۶ ۵ ۱ تل‌شده ات ۰( 


۳ ۲۷۲. 

مسائل حاد وفودی فراوانی در بیش دارم . 
یو گفت : 
‌ افسرامریکائی که دررست نگهبا نی‌متقر شده هیخو اهد باد گیس‌اردو گاء 
محبت کند ۰ 

اگوست . بالحنی که‌انگارصدسال این‌وظیفه‌را بعهده داشته ۰ جواب 
می‌د هد : 

۳ بسدار حوبت ۰ الساعه.یایم ۰ 

حند لحظه رعل او بازمیگر دد و بما اطلاع مید هد : 

۳ افسر میگو بد که خودشان سوپودیگر خورا کی‌را که‌همر اه آورده‌اند 
سيم خو اهند کرد ۰ 

ها . همه با هم میگو یم : 

- په‌په » چه خوب ا 

درهمایوقت ۰ لهستا نی‌ها از دروازه اردو گاه بدر ون همر و ند 

. سفر بخیر ! 

پشت سر لهستانیه۱ . سنون کهو تاهباژیکی‌هابا نظم و تر تیب پیش مپرود . 
«ر جمی در اول‌صف موح‌میخورد. ژول بیشا یش صف‌فر اردارد ۳ 

من داد هیر نم : 

۳۹ ما ها کجاهیرو ید؟ 

- پائین؛پهاوی‌چکها . 

وبا بدخلمی به‌رفةایش‌اشاره میکندومیگوید : 

- ایها نمیخواهند اینجا بمانند . 

ت بر یگر دید ء نه 0 

- البته ؛ قباما ؛ 

3۴ 


ما تغفییر مکان داده‌ایم ۱ 

| گوست‌و [ندونن دراطاق سایق ر یس دفار اردو گاه نز ل کر دها ند 
و باعضای کمیته‌ملی فر!نسه نیز اجازه‌داده‌شده‌است که‌ازاطاق‌مجاوراهتهاده کنند. 

حالاءادارای اطاق‌خواب اطاق‌پذ یر ائی‌وروشوئگی هستیم. 

در حارج ,و قایم‌هما نطور که بیش بینی‌میث‌دصورت گر ف:ه است . 

درساعت‌دو» امریکائی‌ها که افر ادساامرا دره‌یدان بخط کی‌دند ونر و ع 
کر دید هه تفسیم‌سو ب 


۳۰۸۰ 

افسر مسئول‌این کار . خیال‌میکرد که کافی‌است آنهائیکه سوپ خود را 
درءافت کر دهاندیکطرفو دیگران‌در طرف‌دیگر با «سمد . ۱ 

اجر ای‌يك‌جنین نظریه‌ای در اردو گاه‌اسیران که‌تازه آزادشده. جاد 
وجنجالوصف نا بذیری بوجود آورد. آن‌جند اف-ر امر یکائی که میید آشتند ۳ 
صدور تذ کراتی که:ازه کسی‌ممنایش‌را نمی‌فهمید» خواهندتوانست نظم‌راحفظ 
کنند بزودی در دریای‌قیلوقال مردم گرسنه‌غرق شدند.اولین نتيجهٌ اجرای 
نظر به مذ کوداین بود کهعده‌ای تر دست جندسهمیه غذا گر فتند؛ درحالیکه نیهمی از 
زندانیان اصلا ر .مك سوپ‌را ندبدند . 

افسر که ازین تجر به , عبرت تلخی‌اندوخته بود , باا کوست ملاقاتی 
کردویرسید که آ یاممکن است‌اعضای کمیته بینا لمللی کلیه‌امور داخلی‌اردو گاه 
را بهده بگیر ند ؟ 

ا گوصت باوجواب‌داد که‌اینکار کاملا ممکنو بلکه‌لازم است . 

همه کارها را با ند ازسر گرفت ۰ 

اما.ما ‏ باشوق‌ودوق انسانهای آزاد کار هار ا دردست گر فته‌ایم . 

در شاعت + روژه که‌ازصبع‌با گروه الکتر سین‌ها مشغول با زد یدو تهمر 
"سیمها بوده, باخوشحالی‌بما اطلاع میدهد که : 

یکساعت دیگر برق‌خواهیم داشت. امالاا ول يك‌چیزی بدهید بخود یم . 
ازصیح ۶ حالا به‌هیچی لب نزدهایم ۰ 

لوتر هییرسد : 

چند نفرید ؟ 

- جهار نقر . 

پا بر یم يك‌چیزی برایت تهیه کنم ۱ 

آنتونن میگوید : 

- راستی؛پنج‌نفر فران-وی‌عم دارند توی‌صحرا تلمبه‌های آب‌دا تمهیر 
می کنند. بایدبرای [ نهاعم خورا کی‌فرسناد. | نها اینقدر | تجاخواهند ماند ۱ 
آب بجر یان بیفتد.| گر اشکا لی‌بیش "یا یدفردا صبح ما آب‌خواهيم‌داشت . 

دفتر سایق اردو گای بخاطردفت و آمد دائمی رفتا بمحل بر هیجانی 
تمد‌یل شده است . 

در اردو گاه ۰ فرانسو بهادر یلو کهای ۱۵۹۰۱۷ و ۲۰ مثزل ثر ده ند , 
همه حا افراد یكملت دور هم جع شد ها نف . 

او گوست, از ما یند گان کمیته‌های مای بر ای انتخابروّسای‌جدید باو لد 
دعوت گر ده است . 

آنترنیو ۰ ا-بانیول جوان با تفنگی‌که برشانه آویخته ,داخل اطاق 


تا ٩‏ ات 

میشود. اوجزء افرادپلیسیاست که‌ازامروزصبح برای‌حفظ وحراست اردو گاء 
مشغول بکار شده| ند . #ندوتند گز ارش مید‌هد : 

- موق گشت , زیر سمّف مدخل تونل نمرهءه يك لکوموتیر پیدا 
کردهایم . 

. لکوموتیو ؟ بچه‌دردمان میخورد ؛ 

لکوه‌وتیو درم‌دخل تو نلی است که‌پر بروز کانز میخواسته مارا به 
آنجا بفرستد. 

خوب ! بید ؟. 

- بعد؟ آتخوانلکوموتیو, تا گر دن‌براست‌ازموادمنفجره که میتواند 
قمئی از کوهستان‌را خراب کند ۰ 

بیشر فها ! ۱ 

اه گوست. يكافس فرانسوی‌دا بنامدیلیم کهبسپت گیس‌پلیی بینالمالی 
ار ده گا. آزاد مذصوب‌شده بود بدا می‌کند ۱ 

- ویلیام بایدشبا نه روز مواظب مدخل‌تونل نمر# ۵بود . به هیچکس 
ترا بد اجازه داد به لکوموتمری که نجافر اد دارد نز د رك بشو د جون‌ممکن 
است سانحه‌ای‌روی دهد . 

- سیار خوب؛ الساعه دستورات لازم‌ر | خواهم داد . 

خوب در دفتیم . 

کنار ما : از مدتی با بتطر ف » آ .2و نن بی‌خیال پیچرادیوی کوچکی‌را که 
تازه آورده‌اند میچر خاند. دفمة دستگاه‌شرو عمیکند به‌عش‌خش و بمد : 

صدای-خنگوگی بز بان فرانسه شنیده میشود : 

- ... فردا ددیرلن » مارشالژو کفوصاحهمه‌نصیان قوای‌متفء‌ین "متن 
*هدنامة تسلیم بلاشرط ارت شآلمان‌را دریافت خواهند داشت . 

یکی اذممانم! با تعمجب میگوید : 

-براوه. بروو , برقوصل‌شده بچه‌ها ! 

ناجادیم تصدیق کذیم که شانس داردیشت‌سرهم پما رومیاورد. 

شر در ع ميکنيم بخواندن آواز : 

بیروری نخمه‌سی | . 
ون 

هار روز گذشت . 

او گوست,دیروز ازنزدمارفت.يك کارخانه‌دار فرانسوی که درحستجوی. 
یکی از حوبشانش‌بود,با اتومبیل‌به ابنسی آمدو آنحاخیرپیدا کرد که برادرش 


۳۱۰۰ 
در اردو گاهدملك» جان‌سیر ده‌است .و قتبکه بر میگشت ۰ گوست‌را یا خو دش 
بطرف باد یس برد. دوست‌مامتعهدشد که بمحض ورودیه ‏ نجا . اقداماتی برای 
تسر یم تشر یات باز گشت ما بعمل آورد.مادرضمن ازفرصت‌استفاده کر دیم‌دهر يك 
نامه‌ای برای خو ,ماو ندانو آشنایان خود باودادیم 

بعد ازعز یمت‌او گوست.من‌افتخار یافتم که‌یاتقاق آراء بجانشینی او . 
برای ادارء اردوگاه »انتخاب شوم . 

اردو گاه تغییر ات زیادی کر ده است.این‌دیگر ار دو گاه ماست . 

در نزدیکی دروازه,مترجمین کهبا بازو بندهای مخصوص‌از دیگرافراد 
متما ءز لد ۰ دراختمار ممامات امر یکاگی قراردار ند ۰ 

جلوی دفتر اردو گاء ۰ هميشه يك گر وه‌دو جر خهسو ار بر ای تا من‌ار تباط 
باصایر قسمتهای اردو گاه آماده‌است. آشیز خا نه‌هامر تب بشکل‌عادیو طبیعی تحت 
نظر يك‌یو گسلاو ويك اسیانیول کار میکند . 

مها بل منازه‌ها يك کامیون‌ار تشی‌ایستاده‌است. يك گر و, داوطلب کیسه‌های 
غد | ودیگر لوازمز ند گی‌را از کامیون‌پائین میاور ند . 

دره‌یدان. يك‌مامور بلیس ‌بین‌المللی »و اظبا تومییلهاست . 

آب استخر خالی‌شده است . سه‌جسدته‌اس‌تخر کذف‌شد که یکی از ] نها 
متعلق به يكك«میستر » اشتاین برول بود . این آ دم به قساوت و جنا یت مشهور بود. 

گروهی ازمکانیسین‌های فرانسوی مشفول تعمیراتومو پیلهاودیگر افز ار- 
کار هستند . 

در نجاری : میز ؛ نیمکت : تختخو ابو #فسه ساخته همشود . 

در کار گاهر نگر زی,دوفرانسوی اعلانات جالبی‌تهیه‌می کنند . 

خما طها پرچم میدوز ند . 

سی نقر ۰ تحت نظر يك‌نا نوای‌فر | نسوی, از آردی که‌توسط امریکائیها بدست 
| مده ‏ نآن‌می یز ند. 

تنها کوده‌های آدمسوز آ تش‌خودراخاموش کرده‌است. دریکی ازاجاقها 
بدن نیمه‌سوخته « کولی »ما بین‌تلیاز اه‌تخوانهای‌سیاء‌شده»؛ بجاما نده است. 

در يكك سر داب‌هنوزهز ارودو یست‌جسد انسانی که‌جلادان‌فررصت سو خاش 
رانیافته بودند کشف‌شد. امر یکاگبها بادر امیکردند. آنها اذاین محموعه‌دهشت 
انگیز عکس برداشتندوقسمتی‌ازاها لی‌ابتسی‌رابرای مشاهده آثاروصف ناید, 
حنا یت از مها بل احساد | دمیان‌عبور دادند . 

طی‌روذه میستر »های‌سابق ؛ بدر آن ودختران جوان نازی , زیر نظر ما 
اجسادقر با نیان‌رژيم خودرا به کنار جاده<مل‌می کنند. تا آ نجا بخا لد سیر ده‌شُو ند . 

زمان تغبیر یافته است . 


ت۱۱ ۳ 

دراردو گاه. افراد گردش می‌کنند. 

مسئولن با بازو بدهاگی بر نك بر چم ملیو علاه:ی برای تشخیص‌شفلشان 
رفت و آمد می کنند. 

دو جر خه‌ها نمره گذاری‌شده ودراختیار روسای فسمتهاقرار گرفته‌است 
نمرژ يك از آن ژیلیراست . 

افراد برای | نجام کارهای‌اردو گاه داوطلب‌میشو ند. لور با خست‌فراوان 
به آ نهاخوراك مختصری بجای‌مزد «یدهد. چونکه دقیقا بایدحساب موجودی 
انبار | دوفه را داشت . 

بیماران؛ حمام آفتاب می گیر ند ۰ 

آمریکائی‌ها عکس برمیدادند . 

بلوكها بحال جشن‌در آهده‌اند. دوی هر بلوك پررچمی پار نگهای ملی: 
موج میخورد . 

ویلی دیس یلو ك شده‌است . ۱ 

سیون » مسدٌو لیت کا نون‌قر ا نسویان‌را که درسا ختمان‌سا بق د ختشو گی مستفر 
ثِ_ بعهده گر فته است. 

درتها ین‌سا ختمان‌صحنه‌ای‌درست کر ده‌ایمو تالاررا باز نجیرهایر نگاد نك 
کاغذی آراسته‌ایم . درین‌تالار,مقدارزیادی نیمکت «صندلی چندمیز با گلدا نهای 
گل,: يكث‌رادیو. يك بیانو و يك کتا بخا نه گذاشته شده است. درین تالاد افراد 
کتاب»یخوانند. چیزه‌پنویسند, ورق بازی میکنند و شاید بزودی آبجو هم 
بخودند. جن‌تالارمنازه سلمانی درا نتظارهمشتر یانست. آنجا دیش و موی سر 
را مجانا اصلاح می گنند . 

ش‌هنگام, محوطه کانون مثل سالن تا ترهای واقمی روشنست . 

همه اعضای کهینه‌ملی فرانسه مسئولیتهاگی بعهده دارند . 

دوصت.۱ «نر »یو » ورفیهشی: لو لوئدوك» که موق شده بودیم در ماههای 
اخیربالاخره ] نهارادر کوما ندوی‌ژول‌جا کنیم»۱ کنون درادار؛ ءفصلی که و کیل 
دعاوی دآدیگی» درست گر ده اطلاعات فضاگی و حفوفی وعم‌ومی در اختیاد 
مر دم میگذاد ند ودرهء‌ین حال‌درمیان‌جاروجنجال:«اشینهای‌تحر یر , اوراق‌افراد 
را برای تسهیل‌در باز کشت باوطانشان تنظیم می کنند . 

باباها نری» بکمك‌دوستانمان ژان»فر نانوامیل مسئولیت‌اداره يك‌منازه 
پوشالدرا که در بلولك نمرٌ ۲۰ دراطاق سایق لور نز تأسیس یا فته, بعهده‌دارد . 
اما هنوژ کسانی که کفش درستوحسابی‌ببا ندار ندیه‌پا پاها ری مراجعه میکنند. 

سمّو ان« | نه» که یکی‌از با :»های سازمان نظامی مخفی‌بود» بریاست بلو # 


۳۱۲ 

۰ منصوب‌شده. او دویلی. برای‌نمونه نشان‌دادن بلو کشان‌یاهمدیگر مسا بقه 
گذاشته‌اند . 

روژه. فعالیت‌کار گاههای اردو گاء را رهبری‌ميکند. 

دقو زروس» باکمك گروهی خبر نگار ‏ انتشار روز نامه‌را بمهده‌دارد. و 
اطاق هیثت تحریریه «اردو گاه آزاد » مثل لانه زنبود عسل شلوغ و بر‌جنب 
وجوش‌است . ۱ 

آبه‌ور نو که نیمی از بلو 2 ۱۳ رادر اختیارش گذاشته‌ايم, مرابتماشای 
کلیسا یش‌مییرد .اهاز همکارش در شهر | بتسی يك‌ردای سماه قرض گرفته‌ومادرینباده 
سر پسرش میگذار یم که در تعو یش (باس«زه‌دانی جریمه‌ای» با مبارزء دوحانی 
خیلی عحله نشان داده است؛ آبه مر | یکناری میکشد ومیگو ید : 

- تصورش‌را بکن که هیجدهنفر اذفرا نسویان‌اشتاین بروك برای‌ایام هید 
باك» نزدمن افرار معاصی کرده‌اند . 

امر یکائیها.خ یلبردا بعنوان‌سر پزشك بیمارستان»انتخاب کرده ند. او با 
صالاحیت کامل کلیه امورصحی اردو گاءرا با نجام میرساند. او با تفاق» فرانسو [» 
رو آیه» يك‌طبیب بلژ یکی که کمك زیادی بما کرده بود. ود کتر «لهون»فرانسوی 
تمام اوقات شبا نه‌روز خودر اصرف»راقبت دمءالجه بیمار ان‌میکنند.میز ان‌مر 2 
ومیرو تلفات بنسبت‌زیادی بائین آمده‌است. مداسفانه روزهای‌اول عد؛ زیادی 
ازز ندا نیان درصر‌ف غداافر اط کر ده بود ند ؛ بحدی که الان زند گیشان بخطر 
افتاده است. 

بالاخره. دییر کمیة؛ملی» دفیقه بیو ندی» که دائمادر دفتر کمینه‌مشفول 
بکادست. درروز بهزاران سئوال ومر اجمه‌جواب میگوید. اوبرای‌تسهیل کار 
آشبزخا نه کوچکی هم‌در جنب دفتر درهت گر ده‌است. 

بشتکار فرانسویان دسنه ب۵ مسئّو لیت وامکاناتی کهدار ند , درهمه جا 
بنحو بارزی‌تجلی‌میکند. تمام‌این کوذشهایمشترك, قیافةٌ جدیدی به اردو گاء 
داده‌است. 

بر یشب‌او لین‌جشن رادر کا نون بر گزار کر دیم؛ درون تا لار حمعیت فشرده 
شده بو د . افسر ان‌فرانسوی‌راهم که روذقیل رسیده بودند دعوت کرده بودیم . 
صروانی که‌جزءنخستین‌دسته ارتش به‌باریس آزادداخل شده‌بود. جند بانوی 
ستوان‌نیزدر میان آ نها بودند . این‌موضوع برایمان تاذ گی داشت.مابا چنان 
صیمیتی از آنها پذیرائی کر دیم که بگر بها فتاد ند. 

سروان‌مذ کور, ظاهر 1 به‌دوستم دیل» که‌در مبارزه بنها ای ۰ ار تباطاتم 
را بمهده‌داشت خیلی خو شبین نبو د . من لوانستم از بوسید نی خودداری کم و از 


ب ۱۳ ۳- 

همان نخستین برخورد بهم «تو»تو» می گفتیم. 

جشن با جلسه کوتاهی شرو عشد. ا گوست ریاست جلسه‌رابمهده داشت. 
بمن مامودیت داده بود ند که بنام کمینه ملی‌چیزی بگویم. من‌درست بیاد ندارم 
چه چیزها گفتم ذیرا خیلی‌منقلب بودیم. 

بعه «جیورجتی»از کاپیدول‌تولوز» آواز مشهود «ریش‌تراش‌سوی» را 
برایه‌ان خوا ند.من ناجار شدم که‌قبل‌از بایان‌جشن باتفاق آ نقو نن‌وا گوست برای 
شر کت در جلسه کمیده پین| لمللیاز تالاد خار ج بشومو لی‌هیچگاه نخستین آوازی 
را که آنجا شنیدم از پاد نخواهم بر د: 

آوازی‌از سرزمن‌من. . 

هصردیروز درمحل‌سازمان‌حزب که‌با پرده‌های سر ح پر چم‌سهر نامز ین 
شدهبود, کمو نیست‌های فرانسوی‌اولین جلسه‌عمومی‌خودرا تشکیل‌داد ند. عد؛‌ما 
با اعضای جد بل به صدو بنجاه نفر می‌رسید. بد بختا نه‌دو نفر ازرفقا بنام یل و آ ندره 
که‌از درومنو بل» همر اهمان آ.ده بودند! کنون‌در بیه‌ادستان ستری هسناد و 
| گوست‌هم که ازصبحر فه بود نتوانست در نخستن‌جلسه ل)-ل حزب که تقر با 
بعداز شش‌سال بر گز ار می کر دیم. حطورداشته باشند. 

جایگاه مخصوصی بر ای نه‌ایند گاناحزاب‌بر ادردر نظر گر فتهشده بود. 
در سایه برچه‌هایر نگار نك‌متحدین: ابو ان بار تا ؛ لوتره ژولو فیلیب نشسته 
بودنث » 

مجمع ؛ اقدامات وتصمیمات مرا در دورء مخفی تایید وغیر از من دو 
دیر دیگر بنام آ ندره ور یمو ی که هر دو از بازداشتگاه د«ملك» آمده بودند 
انتخاب کرد . 

صبح‌امروز. گروء کوچکی درمقابل‌ادارات اردو گاه‌ایستاد. 

این گرده بلیکی‌ها بودکه ژولدست :خورده‌بدوی‌ما باذمی گردانید. 

آن‌هاهم مانند عده‌ممدو دیاز فر انسویان که در روزهای‌نخست: ند گی‌در 
خارج محل اردو گاه راترجیح می‌دادند. بجم‌دوستانو پاران‌روزهایسخت 
باز میبیو زد ند 

دروازه‌های اردو گاه که‌هفته پیش نازیهامی‌خواستندتاا بدبروی گورستان 
اسران سثه بما ند , اکنون درمقا بل مردانآزاد باز است . 

۴ 

من و آنتونن دريك اطاق ز ند گی‌می کنیم. 

درین‌ده‌دوزی که اردو گاء آزادشده. ماحتی لحظه‌ای‌هم فرصت نیا فته‌ايم 
پخودمان بر سیم . روژه بعشوآن مذشیمن, کارهای‌جاریرا| نجام‌می‌دهدمر اهر آن 


مسع ۱ ۳- 
از گوشهای یگومه دیگر می‌خوانند. 
روز نامه‌نگادان امر یکائی بملاقا تم آمدند. ءن‌پنداشتم که می‌خواهندبامن 
مصاحیه کنند .یکی از آن‌ماازمن و است که‌مفصللا هشاهدات خو درا دراردو گاه 
برایش پنو یسم . 
ومن لبخندی زدمو ازجا بر خاستم. 
آ نها هم بعداز آن که يك:ا کت‌سیگار بمن دادند فورا باز گشتند. 
اینجور تقاضاها بیشتر بشوخی شبیهست . 
من ولا کار های دیگری درییش دارم . 
حتیو فت‌خوا| بیدن‌هم برایمان‌نمانده است. حتی فرصت چشیدن غذای 
آشپزخانه را هم نداریم. با نشاط وسرمستی صبح تا شام غرق‌کار و فمالیت 
هستیم. زند گی چیز مه‌جزه آساگیست. 
هنوز نئوانسته‌ام صری بهبرون از اردو کاه بز ام . 
رازه حلسه‌ایر | باحضور روه‌ای بژو ‏ بایان رسا نرده‌ام که آنتونن ۳ 
عجله داخل اطاق می‌ژود . مرا ه«مراءخودبردن می 5شد ومی گوید: 
۰ اتومبیل بأشو فر «نتظر ماست: زود باش بر و یم! 
کحا؟ 
ت- هر کجا که پیش آید. بر :م 
-آخه من‌کاردارم 
منهم کار دارم , کارهامان‌ر | «مب‌وفتی بر کشتیم شمیم انجام خواهیم داد .یم 
شیشه‌های اتومبیلی که ها دا ۰ و برد: گشوده ات و باد به‌ورتمان شلاق 
می‌ز ند . 
کجا می‌دویم؟ 
. راست به جلو, 
اتومبیل به دل | بنسی‌میدسد .يك‌سر بازامریکائی‌هادا نگهمیدارد. آنتونن 
اجازه‌ای را که با ءضای افسر اردو گاه رسیده یاو : ان می‌دهد . .سر باز احترام 
میگذارد. 
از شهر خادج‌می‌شويم و بآرامی ازجاده‌ای که در کنار دریاجه کشیده 
شده است می گذدیم. 
خاموش هستیم. 
- همینجا پم نیم! 
طرف داست. چمنی پر گل. مارا از دریاچه جدامی‌کند. 
شروع می کنیم بدویدن ددچه‌ن» من‌روی‌ساحل غلت‌می‌زنم»انگادبرای 
اولین‌باد پایم بزمین‌رسیده است. 


۱ هت 


از آن‌دود. يك‌قایق‌بادی. مثل مرغابی, باظرافت وزیباگی بروی سطح 


آب خم میشود. 
میان پر گها؛برند گان. آواذ جاودانی طبیت‌دا دره‌قا بل آفتاب ماه 
«4میسر | یثث . 


دیگر بهیچ چیز نمیا ند یشم . 

بروی‌زمین می‌غلتم و بر علفها چنك‌میز نم . 

د لم‌میخو آهدهم بخندمدهم بگر یم. 

درمفا بل کو هستا نی که بعدازهر حور وغیات؛ پر آمدن آ فتابداازفر ازش 
تماشامیکردیم. احساس‌غرود آمیز ی بمن‌دست‌میدهد. 

احساسی زندگی. 


ز نده‌ام 
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۷ 


خاك فرانسه 


مابه‌فر انسه مهددمو کر اسی؛ اعتماددار یم ؛ به‌فرانسه آیکه پارها ارزش 
خویش‌دا درمیارزه برای بیشر فت بشر بت ,ثبوت‌رسانید. به‌فرانسه ایکه‌فردا نیز 
ءعظمت خودرا بازخوآهدیافت. من‌جام خودرا بدوستی‌بین دومات فرانسه و 
بو گوسلاوی‌به‌اتحادبرادد نه بین همذ‌ملل | زاد جهان بلندمی کنم. 
دلوتر » بس‌از گفتن این سخنان مرا میبوسد ومی‌نشیند. برایش 

حالانو بت مئسب 

کلیه‌اعضای کمیته بین‌الملل دور يك‌میز جمع دا ند ما نخواستيم بدون 
شر کت‌دريك ضیافت.بك فرانسوی, ازهم‌جدا بشویم. 

دوراین میز: لوترء بارتا. آنتونن,ژیلیر؛ فرانسو ] وعده ای‌دیگر از 
رفعایمان همراه نمایند گان زندانیان اسبانیائی» ایتالیائی» «جاد. یونانیو 
لو کزامبور کی نشسته‌ا ند. فقطرفقای روس‌حضور ندار ند. يك سر گردفر انسوی‌با 
او نیفورم نظا می‌در ضیافت ماشر کت حسمّه است. او یز شك ار تش‌و از دوهتان 
ژیلیر است. هنگامیکه‌قر اد داد تسایم با بر ط [ لماناه‌ضاشداو در بر لن بود. 

پس‌ازصرف شام. يکايك حضار بر خاستند وهريك سخنی گفتند وهمه ثان 
بدون استشناء نام‌فر انسهرا بماأد آ ورد ند. 

بار تا قیل از همه علام داشت که : 

مافرانسه مونیخ دابا فرانسه نهضت «عامت اشتباه نمی کنيم. مابه 
فرانسه._انسه واقمی. به‌ملنی که دودسنش داد یم ومیدا نیم که همم ۵ در وی 
مبارزه بر ای آزادی‌خواهد بود, اعتماددار یم . 

لو ترهما لساعه‌تکر ار کر ده‌است. 

۳ مابه‌فر ااسه اعمّما د « ار یم . 

به‌سخنان اینر فعاحکو ۰ با یدوو آب داد؟ 


بحث در ین نیت که خطا .4 اک تذننيم کنیم . این‌مردان مار امیثناهندوماهم 


۷ ۱ مت 

آ نهار امیشناسیم ۱ آنهاهم‌مئل مامیدانند که‌کار بایان نرسیده‌است . آ نهاهم 
میدا نند که‌فر انسه با بددرجهان؛ مقأمی‌در خود عظمت گذشته خو دتحصیل کند . 
آنهابه‌فرانسه اعتماددار ند زیر افرانسه مادرجمهوریهاسته بهمین دلیلدورست 
جمهور بهاءیست کهبدندال انقلابات قرون بوجودآمده‌اند . فرانسه حقیقی ۰ 
فرانسه نو سند گان دایرعا لمعارف‌فرن هیجدهم است. فر | نسه عبار تست از آن 
قیافه‌های‌در خشان متفکر ین ۰ هر مندان ؛ دا نشمندان وشاءرانی که آوازهء‌اش‌را| 
جهانی کر ده| ند .فرانسه‌آزمر دم کا_ گر , دهقانوصتعتگرش جدا نیست بخاطر همه 
قهرما نانش» ازبارا ها گرفته تافاین‌هاست که فرانسه‌ميئواند زندگی‌دا ازسر 
بگرد .فرانسه عبارت‌از سا نیست که‌امروز برای‌شادی ۱ زیباگیو آزادی 
فردایش مبارزه‌می کنند ۰ 

واینست‌فرانسه‌ما. دطن‌ما ! 

ودرمفا بل ین‌مر دان ما بایدآمهد کنیم که چنین‌فر انسه‌ای‌را بوجود آود یم 
همان‌فر انسهایکه ازهم| کنون دمکراس‌های نو.جون‌خواهری بز رك در آغوش 
خود هییدیر ند . 

من‌ایناحساسات راباز با نی‌ملتهبو کلم تی نادسامی کنم‌بیان. 

اما تر دیدی‌نیست که‌همه‌منظورهم را می‌فهمیم . 

در خروجاز دوزخی که مدتهای‌مد یدما رادر جهار دیواری شعاا نی‌خ<ود 
گرفته بود.راه نوینید آمی بیذیم که‌پسوی [ ینده‌در مقایلمان گسترده شده‌است . 

بل مزا 

موتورهارا دوشن کنید ! 

آ نتو نن .در «آیهل بلاتز» استاده‌است دوفرمان حر کترا صادرمیکند . 
سه‌کامیونو دواتو بوس‌باهم بصدادرهیا بند ۱ 

صبح‌آمر وز نخستین کاروان‌ماباش کت اکثریت فران-وبهاو اسیا نیو لیها 
عزیمت کرده‌است , کاروان آخری‌فرداخواهدرفت .ددستمان «آنه»موظف شده 
است که آن‌عده ممدوداز فرانسویها راکه نتوانسته‌ا ند دیروزو امروز بروند , 
فرداحر کت بدهد . باباهانری؛ ژان. فر نان‌وامیل‌نیزهمراه اوخواهند بود . 

نو آنتونن؛ مسئو لیت سفرصد وهشناد نفر دا بمهده دادیم که شصت 
نفرشان بیمار ند ۰ 

سروان‌فر انسوی که ازبانزده روز باینطرف باماهمکاری میکند . موفق 
به‌تهیهوسا ئل نقلیه‌لازم‌شد. است . اوعقیده دارد که‌ماازه لیز» تافر انسه‌راخواهيم 

لحظه‌درد نا کي است . 

کامیو نهامیدان داتر كمیگویند ویشترهم‌جلوی پست‌نگهپا نی دروازء 


۱ ات 

اردو گاه میایستند. دوی‌هر کامیون پرچمی‌غرود آمیزموج میخورد . 

بیمادان‌تویاتوبوسها جا گر فته‌اند.د کترها ويك‌با نوی‌ستوان فوان‌وی 
که‌ما بنام‌فرانسواز میخوانیم نیزهمراهآ نها هستند . 

پیشاپیش کاروان؛اقومییل کوجکیه‌نتتار است .زنی‌باموهای سیید کناد 
دوف نشسمه است ۰ او در حه سردانی دار دو جون,ما درمهر بأنی مواظطب ماست 2 
هم‌ادست که بایدتاسو ارشدن به‌ترن‌باهوا بیه‌ار اهدها گیمان بکند ۰ 

برای آ خرین‌بار اتو بوسهاراوادسی‌می کنیم . برای] خر ین‌بار کسانیر | که 
بازما نده | ندمیبوسیم .بر ای | خر ین بار باطافهاودفا تر کارصر هیکشيم .ودن؛ بدون 
اسباب‌سفر ؛ هما ناور که آمده بودم ۰ بازمیگر دم ۰ 

من‌وآ نتوان دراتومبیل جلوگی‌می نشینیم وبرای آنکه ناراحتی دهیجان 
خوددا بپوشانيم »سیگاری آتش‌مین نیم . 

براه می‌افتیم . 

پیش از ] نکه آ خر ین‌پیچ جا دهد یشت‌سر بگذادیم: ءن‌منخلر ه درخا‌ای کاج 
را که‌جهارده‌ماه بیش‌مر ابیادعید تول انداخته بود ند بخاطر میسیارم . 

اءروزهوا خوبست. افتاب جاده‌ایرا که‌تازه ساخته‌شده است. دوشن 
میکند. درسمت‌راست ما اشتاین برواد با کار خانهای زیرزمینی‌اش ؛اشتاین بروك 
دوذخی که‌درشش مااخیی زند گر. ده‌هر ارانسان رابلمیده خلوت ومنزوی 
جلوهه. کند . 

3۴ ۴ ۱ 

دوروزودوشب گذشت . 

دره اینز > هواپیمای برای‌مانبود . 

کاروان‌ماراه‌حود رابسوی‌یادو...داتیسیون .. نور ابر گ...ورز بورك . ۰ 
ادامه‌داد . 

بدون تا ثر ,از کذارشهر‌هاو خا نه‌هایو بر ان گذشتيم . دردهات 0 با نان 
میان‌جمنزارهای لطیفو خوشر نك‌کار دائمی‌خودرا ازسر گرفته بودند , انگاد 
اصلاوا:دهای روی‌نداده بو د . 

ناحار شدیم که بیماران‌دانیز باخودپراه بيندازيم. فرانسو از وبانوی 
سروان. باشه‌امتیوصف‌نایذیر, مدام بر بالی‌ضمیف‌ترین بیه‌اران‌حضورداشتند. 

درورز بورك مارا بازندانیان باز گشتی , دریاث‌ترن جای‌دادند . سه 
وا گون‌برای اخاص‌سالمو يك وا گون بهمر ضا اختصاص‌داده‌شده . 


# - باحساب دقیق ٩*۲‏ نفرازاول دسامبر ۱۹66 تادوز آزادی 
بمو جب‌آرفامی که بعدا در حسابدادی‌اردو گاه رال تسه آمد دراشتا ین بر و 2 ان 





م .. د » ۵۱ ۵ ‌‌ ۰ 


۳۱۹ 
بر بد نة وا گونی که به‌نیال وا گ-ون‌های وخصوص ببعید شد گان و دندانیان 
می‌آ ید این‌عبارت را اوشنه| ند : 

« انا که پنجسال تمام از محبتوعشق محروم بودند» 

ماروی وا گون خودمان نوشتیم: 

«زنده باد فر انسةآزاد ومستقل» 

از صیح باین‌طرف: باآدامی‌پیش‌می‌دويم. 

یکباد دیگر مایانس وترو دا می‌بینم و از آنی گندیم. 

۵ مه( ع ۱۹است 

در وا گون همه سکوت کرده‌اند. الان ازسرحد خواهیم گذشت. 

صایه عر وب مارا از تشخیص جهر ه‌ها بازه‌ی‌دارد؛ درهارا باز کرده‌ایم 

ترن می‌ایستد. 

پیرودن سر پاز جوآنی بای می‌دهد . 

-فرانسوی؟ 

فرانسوی! 

- سرحد کجاست؟ 

-آن‌جاء الساعه خواهید دسید. 

سوت حر کت شنیده می‌دود . 

ترن‌بر اه می‌افتد. 

بوی خوشی می‌آید. بوی شبانگاهی چمنهاست. بوی‌چمن‌های‌خودمان 
بو ی مزاو ع‌خودمان. بوی‌پرچین‌ها » جنگل‌ها ,«وزمین‌های‌خودمان: بوی‌فرآنسه. 

در تاریکی احسای می کتم که بکنفر دستمرامی‌فشار د. 

پاید رسیده یأشیم؛ لکوموتیوهمچنان»وت می کشد. 

دبگر نمی‌توانم تحمل کنم : 

بکریه می‌افتم . 

بکمانم توی وا گون؛ همه کس می گر ید۰ 

صدای سوت خاه‌وش شده ۰ همر اهءصدای جرخ که‌میگرددو بازمیگر ددو 
بسوی زند گی می‌رود.صدای ذمزهه ژیلبررا می‌شنوم که چون آواذعاشا نه‌ای 
هی‌خو | ند : 

سلام‌بتو۰ ای فرانسه چشم‌فمری‌من: 

بیشتر ین عشق من. ای بیشترین آزاد من 

بایان (ژوگیه_دسامیر :۱۹) 





- جمله بب باغا ‏ دخت بیکا مبارر ی ِ 
۱ ۰ . ‌ ۰ دسر رجو ومبا رل ار ) نادمود بس متر لمنکک 


الجزایری فیاسوف بلژ کی 
۲ جچهره های درخشان انقلاب الجزایر 

و مردان مجاهد سعدی یوسف ترجمه ۱ - دنبود عسل 

منصور تاراجی ۲ - ءودچگان 

۳ جهانی میان ترس‌وامید نوشته تیبورمند 
ترجمه خلیل ملکی 

۴ بکجا میرویم- از دکتر مار تین‌لو تر 
کینگث رهبر سیاحان امن‌یکا 


۴ - عقلدسر نوذدت 
۵ - مر که زند کی 


۵- تحقیق درتایخ و فسفه‌ی : با ببهگرو ۶ - عم اف.ت 

و بهائیگیو کسروی گرائی از یوسف فضام | ۷ - دنای‌دیگر 
۶ شرح حال و آثار ابن مقفع از دکتر ۸ - رازیز رکه 
عاسلی عظیمی 4 - بر لدهآ بی 
۷- تحتیق درتاریخ و فلسفه‌ی مذاهب‌اهل 


۰ _ در ۱ یر | 
سنت و فرقه اسماعیله از یوست فضاث ان 

2 ۰ ۵ کدی : ۳ ۰ 
۸/- بی‌سر پرستان ار قدمی : صری ۵ جرمه اچیر 


4 اسرار سازمان مفی بهود ۲ - مر گث 


» ۱- نامه های صر گردان از کازو ۳ - ارحهان‌تا بدیت 








از ] نار مور یس متر لینک 
فیلسوف فقید بلژیکی 





۱ - ژنبود عسل 

۲ - مودچکان 

۳ - مود بانه 

۴ - عقل وسر نوشت 
۵ - مر گت‌ودن د گی 
۶ - اعتر افات 

۷ - دنیایدبگر 

۸ - داد بزر گت 

۹ س بر نده آ یی 


۳۹ 


اف 


س ده بر ابر خدا 
۱ س گنجینة اچیز 


۳ سس مر گت 





۴ -ازجهان اابد.بت 





انتشار ات‌فرخی 
نشانی : تهران خیابان لاله‌زاد مقابل بیرااش باساز اخوان 


بهاء ۳۰ بال 


